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 5ص: 

 6ص: 

 فهرست مطالب

باب اول در بیان وجوب وجود امام علیه السّلام در هر عصر، و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی 
دم مگر با او، و آنکه می بايد معصوم از باشد، و در وجوب اطاعت او و آنکه هدايت نمی يابند مر

گناهان و از جانب خدا منصوص باشد، و بیان بعضی از نصوص مجمل بر ايشان و برخی از فضايل 
 15ايشان 



 17فصل اول در وجوب امامت و آنکه هیچ زمانی خالی از امام نمی باشد 

 49فصل دوم در بیان آنکه امام بايد معصوم باشد از جمیع گناهان 

فصل سوم در بیان آنکه امامت به نصّ خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می باشد نه به بیعت 
 64و اختیار مردم، و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود 

فصل چهارم در بیان وجوب معرفت امام است، و آنکه مردم معذور نیستند در ترك ولايت امام حق، 
 78نکه هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مرده خواهد بود با کفر و نفاق و آ

 88فصل پنجم در بیان آنکه هر که انکار يك امام کند چنان است که انکار همه کرده باشد 

 7ص: 

 98فصل ششم در بیان وجوب اطاعت ائمۀ حق 

ايشانند وسیله میان خدا  فصل هفتم در بیان آنکه هدايت نمی توان يافت مگر از جهت ائمۀ حق، و
 103و خلق، و بدون معرفت ايشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی گردد 

 107فصل هشتم در حديث ثقلین و امثال آن 

 125فصل نهم در بیان ساير نصوص متفرقۀ ايشان که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است 

 135لام مجملا نازل شده باب دوم در بیان آياتی که در شأن ائمه علیهم السّ 

 137فصل اول در تأويل سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ 

فصل دوم در بیان آنکه اهل ذکر، اهل بیت علیهم السّلام اند؛ و آنکه بر شیعه سؤال از ايشان واجب 
 141است و بر ايشان جواب واجب نیست 



 149ذار کنندگان به قرآن فصل سوم در بیان آنکه ايشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم و ان

 157فصل چهارم در بیان آنکه آيات خدا و بیّنات خدا و کتاب خدا ايشانند در بطن قرآن 

 161فصل پنجم در بیان آنکه برگزيدۀ بندگان و آل ابراهیم، ائمه علیهم السّلام اند 

شان مزد فصل ششم در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است، و آنکه مودت اي
 رسالت

 8ص: 

 174است 

فصل هفتم در تأويل والدين و ولد و ارحام و ذی القربی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 189ائمۀ هدی علیهم السّلام 

 205فصل هشتم در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت است 

 214بیت علیهم السّلام می کند  فصل نهم در بیان آياتی که دلالت بر وجوب متابعت اهل

فصل دهم در تأويل آيات نور در اهل بیت علیهم السّلام، و بیان آنکه ايشانند انوار سبحانی و تأويل 
 230مساجد و بیوت مقدسه به خانه های ايشان و تأويل ظلمت به اعدای ايشان 

ل عباد بر ايشان عرض می فصل يازدهم در بیان آنکه ايشانند شهدا و گواهان بر خلق و آنکه اعما
 266شود 

فصل دوازدهم در بیان اخباری که مشتمل است بر تأويل آيات مؤمنین و ايمان و مسلمین و اسلام 
به اهل بیت علیهم السّلام و ولايت ايشان، و تأويل آيات کفار و مشرکین و کفر و شرك و اصنام به 

 284اعدای ايشان و ترك ولايت ايشان 



یان احاديثی که دلالت می کند بر آنکه ايشان ابرارند و متقیان و سابقان و مقرّبان، فصل سیزدهم در ب
 307و شیعیان ايشان اصحاب يمینند؛ و دشمنان ايشان اشرار و فجّار و اصحاب شمالند. . .

فصل چهاردهم در بیان اخباری که در باب تأويل صراط و سبیل و اشباه اينها به ائمۀ هدی علیهم 
 322ارد شده است السّلام و

 338فصل پانزدهم در تأويل آياتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صدّيق 

 9ص: 

فصل شانزدهم در بیان اخباری که در تأويل حسنه و حسنی به ولايت، و سیئه به عداوت ايشان وارد 
 348شده است 

فصل هفدهم در بیان آنکه نعمت و نعیم در آيات کريمه مفسّر است به ولايت اهل بیت علیهم 
 354السّلام، و بیان آنکه ولايت ايشان اعظم نعم است 

فصل هیجدهم در بیان اخباری است که در تأويل شمس و قمر و نجوم و بروج و امثال آنها به ائمه 
 368علیهم السّلام وارد شده است 

 378زدهم در بیان آن است که آنها حبل اللّه المتین و عروة الوثقی و امثال اينهايند فصل نو

 383فصل بیستم در تفسیر حکمت به معرفت ائمه علیهم السّلام و اولو النهی به ايشان 

فصل بیست و يکم در تفسیر صافّون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم و حملۀ عرش و سفرۀ کرام و 
 386لیهم السّلام برره به ائمه ع

فصل بیست و دوم در تأويل اهل رضوان و درجات به ائمه علیهم السّلام، و اهل سخط و عقوبات 
 394به اعدای ايشان 



فصل بیست و سوم در آنکه ناس، اهل بیت علیهم السّلام؛ و شبیه به ناس، شیعیان ايشانند؛ و غیر 
 399ايشان، نسناسند 

 403و لؤلؤ و مرجان به ايشان علیهم السّلام  فصل بیست و چهارم در تأويل بحر

 10ص: 

فصل بیست و پنجم در تأويل ماء معین و بئر معطّله و قصر مشید و سحاب و مطر و ظل و فواکه و 
 406ساير منافع ظاهره است به ائمه علیهم السّلام و علوم و برکات ايشان 

 416سّلام فصل بیست و ششم در بیان تأويل نحل است به ائمه علیهم ال

 421فصل بیست و هفتم در بیان تأويل سبع مثانی است به ائمه علیهم السّلام 

فصل بیست و هشتم در بیان آنکه علما در قرآن، ائمه علیهم السّلام اند؛ و اولو الالباب، شیعیان 
 425ايشانند 

نند ايمان و نفاق فصل بیست و نهم در بیان آنکه ايشانند متوسّمون و به روی هر کس نظر کنند می دا
مِینَ   429او را، و ايشانند آنان که خدا می فرمايد إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

 434فصل سی ام در تأويل آيات آخر سورۀ فرقان در شأن ائمه علیهم السّلام 

فصل سی و يکم در تأويل شجرۀ طیّبه به اهل بیت علیهم السّلام و شجرۀ خبیثۀ ملعونه به دشمنان 
 439ايشان 

 446فصل سی و دوم در بیان تأويل آيات هدايت به ائمه علیهم السّلام 

 453فصل سی و سوم در تأويل آيات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه علیهم السّلام 



 460ارم در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السّلام و شیعیان ايشان فصل سی و چه

فصل سی و پنجم در بیان آنکه ايشانند خلفای خدا که می خواهد ايشان را متمکن گرداند در زمین 
 و وعدۀ نصرت به ايشان داده است، و بعضی از آيات که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام

 11ص: 

 463نازل شده 

صل سی و ششم در بیان آنکه کلمه و کلمات در قرآن مجید مؤول است به اهل بیت علیهم السّلام ف
 472و ولايت ايشان 

 485فصل سی و هفتم در بیان آنکه ايشان داخلند در حرمتهای الهی 

فصل سی و هشتم در تأويل آيات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان به ولايت ائمه علیهم 
 488تأويل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترك ولايت ايشان السّلام، و 

فصل سی و نهم در تأويل جنب اللّه و وجه اللّه و يد اللّه و امثال اينها به رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 493و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام 

علمند و معدن حکمتهايند، و شیعیان ايشان محل  فصل چهلم در آنکه ائمه علیهم السّلام خانه های
 502رحمت الهی اند، و آنکه ايشانند حزب اللّه و بقیة اللّه اند و محل علوم انبیاء 

 510فصل چهل و يکم در بیان آياتی که در محبت ملائکه نسبت به ايشان و شیعیان ايشان نازل شده 

فصل چهل و دوم در بیان آنکه آيات صبر و مرابطه و عسر و يسر در شأن ائمه و شیعیان ايشان است 
514 

 522فصل چهل و سوم در بیان آياتی است که در مظلومیت ائمه علیهم السّلام نازل شده 



 12ص: 

ر ائمۀ تألیف خادم اخبا« حیوة القلوب»بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اين مجلد سوم است از کتاب 
اطهار محمد باقر بن محمد تقی حشرهما اللّه مع موالیهما الأخیار در بیان وجوب وجود امام علیه 
السّلام و منصوب بودن او از جانب ملك علّام و عصمت او از گناهان صغیره و کبیره و اتّصاف او به 

 نازل شده. صفات کمالیّه بغیر از نبوّت و آياتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا

 و آن مشتمل است بر دو باب:

 13ص: 

 14ص: 

 باب اول: در بیان وجوب وجود امام علیه السّلام در هر عصر،

 اشاره

و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی باشد؛ و در وجوب اطاعت او، و آنکه هدايت نمی يابند مردم 
وص باشد، و بیان بعضی از نصوص مگر با او، و آنکه می بايد از گناهان معصوم و از جانب خدا منص

 مجمل بر ايشان و برخی از فضايل ايشان

 و در آن چند فصل است

 15ص: 

 16ص: 

 فصل اول: در وجوب امامت و آنكه هیچ زمانی خالی از امام نمی باشد



بدان که خلاف است میان علمای امّت در آنکه نصب امام آيا واجب است بعد از انقراض زمان 
بر تقدير وجوب آيا بر خدا واجب است يا بر امّت؟ و بر هر تقدير آيا وجوبش عقلی نبوّت يا نه، و 

است که عقل حکم می کند به وجوبش يا از دلايل سمعیّه وجوبش معلوم شده است؟ پس قاطبۀ 
علمای امامیّه را اعتقاد آن است که نصب امام بر حق تعالی واجب است عقلا و سمعا؛ و بعضی از 

و جمیع خوارج را اعتقاد آن است که نصب امام مطلقا بر خدا و خلق واجب  معتزلۀ اهل سنت
نیست؛ و اشاعره و اصحاب حديث اهل سنّت و بعضی از معتزله قائلند که نصب امام بر مردم واجب 
است به دلیل سمعی نه عقلی؛ و جمعی از معتزله را اعتقاد آن است که واجب است بر مردم نصب 

 نه با خوف فتنه؛ و بعضی بر عکس گفته اند. امام با امن از فتنه

و امام در لغت عرب به معنای مقتدا و پیشوا است، و در اصطلاح فرقۀ ناجیه در باب صلاة که امام 
می گويند غالبا به معنی پیشنماز است، و در علم کلام که امام می گويند مراد شخصی است که از 

اه معیّن شده باشد، و گاهی هست که به پیغمبر جانب خدا به خلافت و نیابت حضرت رسالت پن
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز امام اطلاق می نمايند. و از بعضی اخبار معتبره که ان شاء اللّه بعد 
از اين مذکور خواهد شد معلوم می شود که مرتبۀ امامت بالاتر از مرتبۀ پیغمبری است چنانچه حق 

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً )تعالی بعد از نبوّت به حضرت   (.1ابراهیم خطاب فرموده که إِنِّ
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و امام در لغت عرب به معنای مقتدا و پیشوا است، و در اصطلاح فرقۀ ناجیه در باب صلاة که امام 
می گويند غالبا به معنی پیشنماز است، و در علم کلام که امام می گويند مراد شخصی است که از 

لافت و نیابت حضرت رسالت پناه معیّن شده باشد، و گاهی هست که به پیغمبر جانب خدا به خ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز امام اطلاق می نمايند. و از بعضی اخبار معتبره که ان شاء اللّه بعد 
از اين مذکور خواهد شد معلوم می شود که مرتبۀ امامت بالاتر از مرتبۀ پیغمبری است چنانچه حق 

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً ت  .(1)عالی بعد از نبوّت به حضرت ابراهیم خطاب فرموده که إِنِّ



و بعضی از محقّقان گفته اند: امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از جانب خدا بواسطۀ آدمی 
در امور دين و دنیای آنها مثل پیغمبر الّا آنکه پیغمبر از جانب خدا بی واسطۀ آدمی نقل می کند و 

 امام به واسطۀ آدمی که آن پیغمبر است.

بسیاری از پیغمبران غیر اولو العزم تابع انبیای اولو  مؤلف گويد: اين تعريف نیز مشکل است زيرا که
العزم بوده اند و شريعت ايشان را به خلق می رسانیدند، و احاديث بسیار خواهد آمد که ائمۀ اطهار 
ما صلوات اللّه علیهم به توسط ملائکه و روح القدس استفادۀ علوم از خداوند حیّ و قیّوم می نمودند، 

ث میان نبی و امام مذکور است که بعد از اين ان شاء اللّه بیان خواهد شد؛ و و فرقی چند در احادي
حق اين است که در کمالات و شرايط و صفات، فرقی میان پیغمبر و امام نیست بغیر آنچه در اخبار 
ذکر خواهد شد، و از برای تعظیم حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آنکه آن جناب 

نبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی و آنچه مرادف آن است بر آن حضرت کرده اند. و شیخ مفید خاتم ا
 به اين قائل شده و نسبت به فرقۀ ناجیۀ امامیّه داده است.« مسائل»در کتاب 

و ظاهر است که در امم سابقه بعد از وفات پیغمبری از انبیای صاحب شريعت تا مبعوث گرديدن 
مبران بسیار بودند که اوصیای پیغمبر سابق و حافظ ملت و شريعت او صاحب شريعت ديگر، پیغ

 بودند، لهذا روايت شده است از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که:

 .(2)علمای امّت من مانند پیغمبران بنی اسرائیلند 

، و معلوم است که هر فايده (3)علما در بعضی از روايات به ائمه علیهم السّلام شده است  و تفسیر
ظ شريعت ای که بر وجود رسول و نبی مترتب می شود بر وجود امام مترتب است از دفع فساد و حف

 و منع مردم از ظلم و جور و معاصی.

 و امّا وجوب نصب امام بر حق تعالی، پس فرقۀ ناجیۀ امامیّه را بر آن دلايل عقلیّه
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شیخ طوسی « تلخیص»سیّد مرتضی و « شافی»بسیار است که در کتب مبسوطه ايراد نموده اند مانند 
اد دو دلیل از آنها اکتفا می نمائیم زيرا که موضوع اين کتاب ايراد قدّس سرّهما و غیر آنها، و ما به اير

 دلايل سمعیّه است از قرآن مجید و اخبار متواتره از طريق خاصه و عامه:

دلیل اول: آن است که لطف بر خدا واجب است، زيرا که کردن آنچه نسبت به بندگان اصلح است 
ر آنکه افعال کريم لا يزال مبنی بر حکمت و بر خدا لازم است از جهت آنکه عقل حاکم است ب

مصلحت است، و هرگاه اصلح که راجح و انفع است مانع باشد ترك آن و تبديلش به غیر اصلح با 
آنکه ترجیح مرجوح است از فاعل مختار غنی کريم، قبیح نیز هست عقلا، و چون وجوب اصلح 

ف عبارت است از امری که به سبب آن ثابت شد بايد که لطف نیز بر خدا واجب باشد زيرا که لط
فعل مأمور به و ترك منهیّ عنه بر مکلف آسان شود، و به سبب آسانی فعل و ترك آن از او بعمل آيد 
امّا به شرطی که به حدّ الجاء و اضطرار نرسد چه علت استحقاق ثواب و عقاب اختیاری بودن فعل 

وجوب اصلح قايلند به وجوب لطف بر حق است، پس به اين سبب قايلان به حسن و قبح عقلی و 
 تعالی.

و دلیل بر اين آن است که تکلیف مشتمل است بر منافع و مصالح بسیار به حسب دنیا و عقبی برای 
عباد و تکلیف مشتمل است بر لطف، و لطف البته اصلح است از غیر آن، پس لطف بر خدا واجب 

د امام لطف است زيرا که علم ضروری همه باشد بنا بر وجوب اصلح، و اين معلوم است که وجو
کس را حاصل است که هرگاه مردم را سر کرده ای بوده باشد که ايشان را منع کند از فتنه و فساد و 
ظلم و ستم بر يکديگر و ارتکاب معاصی و بدارد آنها را بر طاعات و عبادات و انصاف و مروّت، البته 

 صلاح اقرب و از فساد ابعد خواهد بود.امور مردم منسّق و منتظم می گردد و به 



دلیل دوم: آن است که شريعت حضرت رسول را حافظی ضرور است که از تحريف و تغییر و زيادت 
و نقصان آن را نگاه دارد، و آيات قرآنی مجمل است و اکثر احکام از ظاهر قرآن معلوم نمی شود و 

آن تواند نمود، بر خلاف آنکه عمر در وقتی از جانب خدا مفسّری می بايد که استنباط احکام از قر
که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هنگام ارتحال به عالم قدس دوات و قلم طلبید که 

 انّ »نامه ای برای امّت بنويسد که هرگز گمراه نشوند گفت: 
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« اين مرد هذيان می گويد، کتاب خدا ما را کافی است»يعنی: (1)« الرّجل لیهجر حسبنا کتاب اللّه
. با آنکه آن ملعون تفسیر يك آيۀ قرآن را نمی دانست و هر مسأله که عارض می شد او و رفیقش 
معطل می ماندند و پناه به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می آوردند تا آنکه سنّیان نقل کرده اند 

« اگر علی نمی بود عمر هلاك می شد»(2)« لو لا عليّ لهلك عمر»گفت:  که در هفتاد موضع عمر
. 

در میان آنها چرا بهم رسید؟ و در ضمن تفسیر  و اگر کتاب خدا بس بود امّت را، اين قدر اختلاف
 آيات و ترجمۀ احاديث دلايل بسیار مذکور می شود ان شاء اللّه.

ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ  اند که يعنی بعضی از مفسران گفته (3)امّا آيات؛ خدا می فرمايد إِنَّ
که هاد عطف باشد بر منذر؛ و بعضی گفته اند مراد آن است « توئی ترساننده و هدايت کنندۀ هر قوم»

پس از قبیل (4)« توئی ترساننده کفّار و فجّار از عذاب الهی و هر قوم را هدايت کننده ای هست»که 
عطف جمله بر جمله خواهد بود و دلالت می کند بر آنکه هیچ عصری خالی از امام هدايت کننده 
نیست، و بر تفسیر اخیر احاديث از طريق عامه و خاصه بسیار است چنانکه عامه از ابن عباس روايت 

ه و سلّم فرمود که: من انذارکننده کرده اند که: چون اين آيه نازل شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
 .(5)ام و علی هدايت نماينده، يا علی! به تو هدايت می يابند هدايت يافتگان 



و ابو القاسم حسکانی در کتاب شواهد التنزيل روايت کرده است از ابی بريدۀ اسلمی که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب وضو طلبید و حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام حاضر 

 ینۀ مبارك خودبود، چون از وضو فارغ شد دست حضرت امیر المؤمنین را گرفت و به س
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 .3/88مصادر عامه رجوع شود به کتاب احقاق الحق 

، پس دست خود را به سینۀ علی گذاشت و « منم منذر»يعنی: « انّما انا منذر»چسبانید و فرمود که: 
، پس فرمود که: توئی نور بخشندۀ « توئی هدايت کنندۀ امّت بعد از من»د: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ يعنی: فرمو

 .(1)مردم و توئی علامت و هدايت و پادشاه قاريان قرآن و گواهی می دهم که تو چنینی 

و در بصائر الدرجات به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
رسول خدا منذر است، و بعد از آن حضرت در هر زمان هدايت کننده ای از ما هست که هدايت 
می نمايد مردم را بسوی آنچه حضرت رسول خدا از جانب او آورده است، و هاديان بعد از او علی 

 .(2)ابی طالب و امامان بعد از او، هر يك بعد از ديگری تا روز قیامت بن 

و به سندهای معتبر روايت شده است از آن حضرت که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، 
 .(3)منذر؛ و علی علیه السّلام هادی است 



و به سند ديگر وارد شده است که: فضل بن يسار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فرمود که: هر امامی هدا يت کنندۀ آن قومی است که او در در تفسیر إِنَّ

 .(4)میان ايشان است 

ی و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّ 
اللّه علیه و آله و سلّم منذر است و علی علیه السّلام هادی است و بخدا سوگند که هدايت کننده از 

 .(5)میان ما برطرف نمی شود و پیوسته در میان ما هست تا روز قیامت 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرمود که: 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منذر و علی علیه السّلام هادی است. پس حضرت از 

 راوی پرسید که:

 آيا امروز در میان ما هادی هست؟ گفت: بلی فدای تو شوم پیوسته در میان شما هادی بعد

 21ص: 

 
 ذکر شده است.« ابو برزۀ اسلمی»، و در آن نام راوی 1/393. شواهد التنزيل  -1
 .29. بصائر الدرجات  -2
 .667ل الدين ؛ کما1/192؛ کافی 30. بصائر الدرجات  -3
 است.« فضیل»، « فضل»؛ و در هر دو مصدر به جای 1/191؛ کافی 30. بصائر الدرجات  -4
 .2/280؛ تفسیر برهان 117؛ غیبت نعمانی 1/192؛ کافی 30. بصائر الدرجات  -5

از هادی بوده تا به تو رسیده. پس حضرت فرمود که: خدا رحمت کند تو را؛ اگر چنین می بود که آن 
ر کسی نازل شود و آن شخصی که آيه بر او نازل شده بمیرد و کسی بعد از او نباشد که معنی آن آيه ب

آيه را بداند و حکم آن را در میان مردم جاری کند هرآينه کتاب بمیرد يعنی بی فايده شود و حکمش 



اقی برطرف گردد و لیکن کتاب خدا زنده است تا روز قیامت و حکم قرآن به اجماع جمیع امّت ب
، و هرگاه مفسّری نباشد که (1)است تا روز قیامت و تکلیف الهی از مردم هرگز ساقط نمی شود 

ه خواهد بود، و اگر تکلیف معصوم از خطا شود و حکم کتاب را برای امّت بیان کند کتاب بی فايد
باقی باشد تکلیف غافل لازم می آيد و آن ظلم است و بر خدا روا نیست، و اين يکی از دلايل بیّنۀ 

 وجوب نصب امام است از جانب خدا.

و ابن بابويه در کتاب اکمال الدين به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است 
يۀ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ که: مراد، امامی است که در هر زمان هادی آن قوم است که که فرمود در تفسیر آ
 .(2)در میان ايشان است 

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: منذر، رسول خدا صلّی اللّه 
، (3)علیه و آله و سلّم؛ و هادی، امیر المؤمنین علیه السّلام و امامان بعد از او علیهم السّلام اند 

يعنی در هر زمانی امامی هست که مردم را هدايت می کند به راه خدا و بیان می کند حلال و حرام 
 الهی را برای ايشان.

رُونَ  هُمْ يَتَذَکَّ لْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ لَعَلَّ اکثر مفسّران گفته (4)و آيۀ دوم آن است که خدا می فرمايد وَ لَقَدْ وَصَّ
پیوند کرديم برای ايشان آيه ای را بعد از آيه ای و قصه ای را بعد از قصه ای و وعد را »اند که: يعنی 

ر بعد از وعید و نصايح را به قصه ها که موجب عبرت گردد که شايد ايشان متذکر شوند و پندپذي
 .(5)« گردند
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که: مراد، نصب امامی است بعد از امامی،  امّا احاديث بسیار از طريق اهل بیت وارد شده است
چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر خود و صفار در بصائر و کلینی در کافی و محمد بن العباس ابن 
ماهیار در تفسیر خود و شیخ طوسی در مجالس رضوان اللّه علیهم به سندهای معتبر از حضرت 

لْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:  در تفسیر قول حق تعالی وَ لَقَدْ وَصَّ
 . و اين تأويل چند احتمال دارد:(1)يعنی امامی بعد از امام ديگر 

يعنی بیان حق و تبلیغ احکام حق و شرايع « پیوند کرديم برای مردم قول را»اول آنکه: مراد آن باشد که 
 را به نصب کردن امامی بعد از امامی.

ئل شدن به امامت امامی بعد از يعنی قا« پیوند کرديم برای مردم قول را»دوم آنکه: مراد آن باشد که 
 امامی تا روز قیامت.

ي  سوم آنکه: اشاره باشد به آيۀ کريمه که خدا در هنگام ارادۀ خلق آدم به ملائکه خطاب کرد که إِنِّ
رْضِ خَلِیفَةً 

َ
يعنی اين وعدۀ خلیفه در زمین قرار دادن مخصوص زمان آدم نیست (2)جاعِلٌ فِي اَلْأ

 بلکه متّصل است تا روز قیامت و هیچ زمانی بدون خلیفه نمی باشد.

و وجه اول اظهر است، و بر هر تقدير شايد تأويل بطن آيۀ شريفه باشد و منافات با ظاهر آيه که 
 مفسّران گفته اند نداشته باشد، و اللّه يعلم.

ةٌ و در  نْ خَلَقْنا أُمَّ بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل آيۀ وَ مِمَّ
يم از آن جماعت که ما خلق کرده ا»که ظاهر لفظش آن است که: (3)يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ 

، حضرت فرمود که: « گروهی هستند که هدايت می نمايند مردم را به حق، و به آن عدالت می کنند
 ، و تفسیر اين آيه بعد از(4)مراد از اين گروه امامان بر حقّند 
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 اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

و امّا اخبار؛ ابن بابويه در کتاب مجالس و اکمال الدين از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام 
روايت کرده است که: مائیم پیشوايان مسلمانان و حجتهای خدا بر عالمیان و سادات مؤمنان و 

يعنی شیعیان که در روز قیامت روها و دستها و پاهای -ی بهشتکشانندۀ رو و دست و پا سفیدان بسو
و مائیم مولا و آقای مؤمنان و مائیم باعث ايمنی اهل  -ايشان از نور وضو سفید و نورانی خواهد بود

زمین از عذاب الهی چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانند، يعنی ما تا در زمینیم قیامت برپا نمی شود 
ازل نمی شود، و تا ستاره ها در آسمان هستند ملائکه خوف قائم شدن قیامت و عذاب بر مردم ن

ندارند، چون ما از زمین برطرف شويم علامت برطرف شدن نظام زمین و مردن اهل آن است، و 
چون ستاره ها از آسمان فرو ريزند علامت برطرف شدن آسمانها و متفرق شدن ملائکه است از 

 جاهای خود.

آنان که به برکت ما خدا نگاه می دارد آسمان را از آنکه بر زمین فرود آيد مگر به اذن  و فرمود: مائیم
او که در قیامت باشد، و به برکت ما خدا نگاه می دارد زمین را از آنکه در گردد با اهلش و سرنگون 

برکتهای  گردد، و به برکت ما خدا باران را می فرستد و رحمت خود را پهن می کند، و به سبب ما خدا
 زمین را بیرون می آورد، و اگر امامی از ما بر روی زمین نباشد هرآينه فرود رود زمین با اهلش.



پس حضرت فرمود که: هرگز خالی نبوده است زمین از روزی که خدا خلق کرده است حضرت آدم 
ايب مستور، علیه السّلام را از حجتی که خدا را در زمین بوده باشد يا حجت ظاهر مشهور يا حجت غ

و خالی نمی باشد زمین تا روز قیامت از حجت خدا، و اگر حجت خدا در زمین نباشد عبادت کرده 
 نخواهد شد زيرا که طريق عبادت را از او می آموزند و او مردم را امر به عبادت می فرمايد.

 ان؟راوی پرسید که: چگونه منتفع می شوند مردم به حجتی که غايب و پنهان باشد از ايش
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 .(1)فرمود که: چنانچه شما منتفع می شويد از آفتابی که در زير ابر پنهان است 

مؤلف گويد که: از اينجا معلوم می شود که امام غايب فیوض و برکاتش به خلق می رسد، و اگر 
ۀ عامی در میان خلق بهم رسد ايشان را هدايت می نمايد به نحوی که او را نشناسند، و بسا باشد شبه

که غیبت او برای جمعی لطف باشد که حق تعالی داند که اگر آن حضرت حاضر شود ايمان نخواهند 
با آورد، بلکه اکثر خلق چنینند زيرا که در حضور آن حضرت تکالیف شديدتر خواهد بود در جهاد 

اعدای دين و غیر آن، و بسا باشد که ديده های کور و دلهای اخفش ايشان تاب انوار و اسرار آن 
حضرت نیاورند چنانچه شب پره از نور آفتاب منتفع نمی گردد، و بسیاری از سلاطین و متکبران 

شريف هستند که در غیبت امام ايمان دارند و آرزوی حضور او می نمايند و با حضور آن حضرت که 
و وضیع و پادشاه و گدا را با هم برابر گرداند بسا باشد که تاب نیاورند و کافر شوند چنانکه طلحه و 
زبیر را حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با غلامی که در روز پیش آزاد شده بود در عطا برابر گردانید 

دين رسید، و از برای لطف بودن و باعث کفر ايشان گرديد، و آن ضررها که از ايشان به دين و اهل 
وجود امام علیه السّلام در حال غیبت همین بس است که اعتقاد به وجود او و امامت او موجب 

 حصول ثواب غیر متناهی برای ايشان می گردد.

و سیّد مرتضی علیه الرحمه در شافی در رسالۀ غیبت و غیر او چند جواب فرموده اند از اعتراض به 
 دم به امام غايب:عدم انتفاع مر



اول آنکه: چون در همه وقت احتمال ظهور آن حضرت می دهند همین معنی باعث انزجار ايشان از 
 بعضی قبايح می گردد، پس فرق است میان عدم امام و غیبت او.

دوم آنکه: حق تعالی لطف را بعمل آورده و مانع از انتفاع مردم دشمنان آن حضرت شدند چنانچه 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه بود و کفار قريش مانع بودند از انتفاع مردم از آن حضرت 

و کفار خصوصا در آن چند سال که آن حضرت در شعب ابی طالب با ساير بنی هاشم پنهان بودند 
 قريش مانع بودند از آنکه کسی به خدمت آن حضرت برسد، و در آن
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ايام که در غار مخفی بود تا هنگامی که به مدينۀ مشرّفه نزول اجلال فرمود، و هیچ يك از اينها منافی 
 د نبی نبود.لطف در وجو

سوم آنکه: ممکن است که علت غیبت امام به دوستان نیز راجع شود به آنکه حق تعالی داند که اگر 
 امام ظاهر شود ايشان ايمان نخواهند آورد و اين باعث کفر ايشان می گردد.

چهارم آنکه: لازم نیست که انتفاع عام باشد، ممکن است که جمعی آن حضرت را ببینند و از او 
تفع شوند چنانکه نقل می کنند که شهری هست که اولاد آن حضرت در آنجا می باشند، و حضرت من

به آن شهر تشريف می برند هر چند مردم آن جزيره آن حضرت را نمی بینند امّا مسائل خود را از آن 
 حضرت به واسطه يا من وراء حجاب اخذ می نمايند.

از وجوه متقدمه فرموده است که: انتفاع امّت به امام  و سیّد مرتضی رحمه اللّه بعد از ذکر بعضی
تمام نمی شود مگر به امری چند از جانب خدا که بايد بعمل آورد و امری چند از جانب امام که بايد 
حاصل شود و امری چند از جانب ما که بايد بعمل آوريم: امّا آنچه از جانب خداست آن است که 



گرداند او را از قیام به لوازم امامت از علم و شرايط امامت و نص کردن امام را ايجاد نمايد و متمکّن 
بر امامت او و بر او لازم گردانیدن که قیام نمايد به امور امّت؛ و اموری که از جانب امام است آن 
 است که قبول نمايد آن تکلیف را و بر خود قرار دهد که قیام به آن نمايد؛ و امّا آنچه راجع به امّت می
شود آن است که متمکّن گردانند امام را از تدبیر امور ايشان و دفع حايلها و مانعها از آن بکنند و 

 اطاعت و انقیاد او نمايند و آنچه او تدبیر می نمايد بعمل آورند.

پس آنچه راجع به خدا می شود و اصل است در اين باب بايد اول بعمل آيد، پس آنچه تعلّق به امام 
بر آن می گردد، و آنچه تعلّق به امّت دارد بر هر دو متفرّع می گردد؛ پس تا بعمل نیايد  دارد متفرّع

آنچه تعلّق به خدا و به امام دارد، بر امّت چیزی لازم نمی شود، و بعد از آنکه آنها متحقق شود از 
الهی نمی جانب خدا و امام اگر مانع از جانب امّت بهم رسد و باعث غیبت امام گردد ضرر به لطف 

 رساند و آنچه بر خدا و امام لازم است بعمل آورند
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مذکور خواهد شد « غیبت». و تفصیل اين مبحث در کتاب (1)و تقصیر از جانب امّت خواهد بود 
 ان شاء اللّه تعالی.

لینی و ابن بابويه و ديگران به سند معتبر روايت کرده اند که: حضرت امام جعفر صادق علیه و ک
السّلام از هشام بن سالم که از فضلای اصحاب آن حضرت است پرسیدند که: چه کردی با عمرو 

 بن عبید بصری که از علمای صوفیۀ اهل سنّت بود و چگونه از او سؤال کردی؟

هشام گفت: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا! من از شما شرم می کنم و زبان من در خدمت شما 
 کار نمی کند که سخن بگويم.

 حضرت فرمود: هرگاه ما شما را امر کنیم بايد اطاعت کنید.



هشام گفت که: به من خبر رسید دعوی فضیلت عمرو و نشستن او در مسجد بصره و افاده کردن او 
یار گران آمد، پس روانه شدم و در روز جمعه داخل بصره شدم و به مسجد بصره درآمدم و بر من بس

حلقۀ بزرگی ديدم که بر دور عمرو درآمده بودند و او يك جامۀ سیاهی از پشم به کمر بسته و يك 
 جامۀ ديگر چنین ردا کرده بود و مردم از او سؤالها می کردند، پس راه گشودم و در میان حلقه داخل
شدم و در آخر همه به دو زانو نشستم، پس گفتم: ای عالم! من مرد غريبم و مسأله دارم، رخصت می 

 دهی که سؤال کنم؟ گفت:

 بلی.

 گفتم: آيا چشم داری؟ گفت: ای فرزند! اين چه سؤال است؟

 گفتم: سؤال من چنین است. گفت: ای فرزند! سؤال کن هر چند مسأله احمقانه است.

 گفت: بلی. گفتم: چشم داری؟

 گفتم: به آن چه می بینی؟ گفت: رنگها و شخصها را.

 گفتم: آيا بینی داری؟ گفت: بلی.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: استشمام می کنم بوها را.

 گفتم: آيا دهان داری؟ گفت: بلی.
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 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن مزۀ چیزها را می يابم.



 گفتم: آيا زبان داری؟ گفت: آری.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن سخن می گويم.

 گفتم: آيا گوش داری؟ گفت: آری.

 صداها را می شنوم.گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن 

 گفتم: آيا دست داری؟ گفت: بلی.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: چیزها را فرا می گیرم.

 گفتم: آيا دل داری؟ گفت: آری.

گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن تمییز می کنم آنچه را که بر اين اعضاء و جوارح وارد می 
 شود.

 و از دل مستغنی نبودند؟ گفت: نه.گفتم: آيا آن جوارح بس نبودند 

گفتم: چرا مستغنی از دل نیستند و حال آنکه همه صحیح و سالم هستند؟ گفت: ای فرزند! وقتی که 
اين اعضاء شك می کنند در چیزی که بوئیده اند يا ديده و يا شنیده و يا چشیده و يا لمس کرده اند 

 شك را باطل می کند.برمی گردانند به دل پس او يقین را جزم می کند و 

گفتم: پس خدا دل را در بدن حاکم بازداشته است برای آنکه شكّ جوارح را برطرف کند؟ گفت: 
 آری.

گفتم: پس البته دل بايد در بدن باشد و ناچار است از آن، و اگر دل نباشد ادراکات جوارح مستقیم 
 نمی گردد؟ گفت: بلی.



پس گفتم: ای ابو مروان! خداوند عالمیان اعضاء و جوارح تو را نگذاشته است بی امامی و پیشوائی 
که آنچه حق است برای ايشان بیان کند و شك را از ايشان زايل گرداند، و جمیع خلايق را در حیرت 

و شك و شك و اختلاف گذاشته و امامی و مقتدائی از برای ايشان نصب نکرده است که در حیرت 
 خود به او رجوع کنند که ايشان را به حق مستقیم بدارد و شك را از ايشان بردارد؟

 28ص: 

چون اين را گفتم ساکت شد و هیچ جواب نگفت، پس به جانب من التفات نمود و گفت: تو هشام 
 نیستی؟ گفتم: نه.

 گفت: آيا با او همنشینی کرده ای؟ گفتم: نه.

 اهل کوفه ام. گفت: از مردم کجائی؟ گفتم: از

گفت: البته تو هشامی. پس برخاست و مرا در برگرفت و در جای خود نشانید و حرف نزد تا من 
 برخاستم.

چون اين قصه را نقل کردم حضرت صادق علیه السّلام خنديد و فرمود: ای هشام! اين را از که آموخته 
 بودی؟

 گفتم: ای فرزند رسول خدا! چنین بر زبانم جاری شد.

 .(1)روايت ديگر گفت: از شما اخذ کرده بودم اجزای آن را و با يکديگر تألیف کردم و به 

حضرت فرمود: بخدا سوگند که اين مضمون در صحف ابراهیم و موسی علیهما السّلام نوشته شده 
 .(2)است 



مؤلف گويد که: انسان عالم صغیر است و نمونۀ عالم کبیر چنانچه حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام فرموده است:

كَ جِرمٌ صَغِیر *** وَ فِیكَ انطَوَی العالَمُ الاکبَرُ  آيا گمان می کنی که تو جسم »يعنی:  (3)أَ تَحسَبُ اَنَّ
بدن بمنزلۀ کوههايند چنانچه استخوانها در « کوچکی و در تو منطوی و پنهان شده است عالم بزرگتر

در زمین، و گوشت بمنزلۀ خاك، و رگهای کوچك و بزرگ بمنزلۀ نهرهای کوچك و بزرگند، و سر که 
محلّ اکثر قوا و مشاعر است و مشرف است بر بدن بمنزلۀ آسمانها است که محلّ کواکب نیّر است 

به دماغ می رسد و سرد می و اشعۀ آنها بر زمین می تابد، و بخارات که از معده متصاعد می شود و 
 شود و از
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متصاعد می گردد و به کرۀ زمهرير که  چشم و دماغ متقاطر می گردد بمنزلۀ ابخره است که از زمین
می رسد متقاطر می گردد، و ايضا قوای دماغیّه به توسط نخاع به جمیع بدن می رسد چنانچه اشعۀ 
کواکب در زمین تأثیر می کند، و چنانچه امرا و سلاطین و حکّام در زمین هستند در بدن نیز بعضی 

است که تعبیر از آن به قلب می کنند به اعتبار  از قوا خادم بعضی ديگرند و پادشاه کل نفس ناطقه
آنکه اولا تعلق به روح حیوانی می گیرد و آن از قلب منبعث می شود، و چنانچه معمورۀ دنیا در 
جانب شمال است دل که سبب معموری بدن است در جانب شمال است، و چنانچه ملوك را وزرا 

در کبد طبخ می يابد بر جمیع بدن منقسم می می باشند که ارزاق رعايا را قسمت می کنند آنچه 



شود، و چنانچه نصیبی از برای زمین از فضلات مقرر شده که به دريا منتهی شود در بدن انسان نیز 
 مقرر شده است؛ و استقصای اين مطلب بسط عظیم دارد که مناسب اين کتاب نیست.

مردی از اهل شام به خدمت حضرت و کلینی و شیخ طبرسی روايت کرده اند از يونس بن يعقوب که: 
صادق علیه السّلام آمد و گفت: من مردی صاحب علم کلام و علم فقه و علم فرايض و میراث هستم 

 آمده ام با اصحاب تو مناظره و مباحثه کنم.

 حضرت فرمود: کلام تو از کلام رسول خداست يا از پیش خود می گوئی؟

 ا از پیش خود می گويم.گفت: بعضی از کلام آن حضرت است و بعضی ر

 حضرت فرمود: پس تو شريك حضرت رسول هستی؟

 گفت: نه.

 گفت: پس وحی را از خدا شنیده ای که تو را خبر داده است به احکام خود؟

 گفت: نه.

 فرمود: پس اطاعت تو واجب است چنانچه اطاعت رسول خدا واجب است؟

 گفت: نه.

يونس گفت: پس حضرت به جانب من ملتفت شد و فرمود: ای يونس! اين مرد پیش از آنکه سخن 
بگويد کلام خود را باطل کرد زيرا که کسی که وحی الهی به او نرسد و خدا او را واجب الاطاعه 

 نکرده باشد سخن گفتن او در امور دين باطل خواهد بود، بلکه خود را

 30ص: 



 اهد بود.شريك خدا گردانیده خو

پس هشام بن الحکم که از متکلّمان اصحاب آن حضرت بود و در نهايت فضل و علم و فطانت بود 
و در آن وقت خطش تازه دمیده بود داخل مجلس شد، حضرت او را تعظیم فرمود و جائی از برای او 

 گشود و فرمود: تو ياری کنندۀ مائی به دل و زبان و دست.

حاب آن حضرت با او سخن گفتند و بر او غالب شدند حضرت به پس بعد از آنکه جمعی از اص
 شامی فرمود: با اين پسر مناظره کن؛ يعنی با هشام.

 پس شامی گفت: يا هشام! با من گفتگو کن در باب امامت اين مرد.

هشام از اين سخن بی ادبانۀ او در غضب شده گفت: ای مردك! آيا خدا نسبت به مردم مهربانتر است 
 نسبت به خود؟ يا مردم

 گفت: بلکه خدا مهربانتر است.

 هشام گفت: به مهربانی خود چه کرده است نسبت به مردم؟

شامی گفت: از برای ايشان حجتی و راهنمائی اقامت کرده است که پراکنده نشوند و اختلاف در 
 روردگار ايشان.میان ايشان بهم نرسد و امور ايشان را منظّم گرداند، و خبر دهد ايشان را به فرايض پ

 هشام گفت: آن مرد کیست؟

 گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 هشام گفت: پس بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کی بود؟

 گفت: کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.



 هشام گفت: آيا کتاب و سنّت به ما نفعی بخشیده است امروز در آنکه اختلاف را از ما برطرف کند؟

 گفت: بلی.

هشام گفت: پس چرا ما و تو اختلاف داريم و از جهت اين اختلاف تو از شام بسوی ما آمده ای که 
 مناظره کنی؟

 پس شامی ساکت شد و جواب نتوانست داد.

 31ص: 

 فرمود که: چرا سخن نمی گوئی؟پس حضرت به شامی 

شامی گفت: اگر گويم که اختلاف نداريم، دروغ گفته ام؛ و اگر گويم که کتاب و سنّت بعد از رجوع 
به آنها رفع اختلاف از ما می کنند، غلط گفته ام زيرا که احتمال وجوه بسیار دارد و هر کس آنها را 

ف داريم و هر دو برحقّیم پس کتاب و سنّت مطابق مطلب خود عمل می کند؛ و اگر گويم که اختلا
 به ما نفعی نبخشیده است، امّا من نیز می توانم همین سخن را به او برگردانم.

 حضرت فرمود: برگردان تا جوابش را بشنوی.

 شامی گفت: خدا مهربانتر است به خلق يا خود نسبت به خود مهربانترند؟

 هشام گفت: خدا مهربانتر است.

ا کسی را بازداشته است که اختلاف را از ايشان برطرف کند و امور ايشان را به اصلاح شامی گفت: آي
 آورد و حق و باطل را برای ايشان تمییز دهد؟

 هشام گفت: زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می گوئی يا امروز را؟



 آن حضرت بود، امروز بگو کیست؟شامی گفت: در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

هشام گفت: اين بزرگوار که اينجا نشسته است و از اطراف عالم بار می بندند و بسوی او می آيند و 
 ما را خبر می دهد به اخبار آسمانی به میراثی که از پدر و جدّ خود دارد.

 شامی گفت: از کجا اين بر من معلوم تواند شد؟

 هشام گفت: بپرس از او هر چه خواهی.

 شامی گفت: عذر مرا قطع کردی، اکنون بر من است که سؤال کنم.

 حضرت فرمود: ای شامی! تو را خبر دهم که سفر تو چگونه بوده و در راه بر تو چه واقع شده است؟

 م.چون حضرت همه را خبر داد گفت: راست می گوئی الحال به تو ايمان آوردم و مسلمان شد

حضرت فرمود: بلکه الحال ايمان آوردی و پیشتر چون کلمتین می گفتی مسلمان بودی و اسلام 
 پیش از ايمان بهم می رسد و احکام دنیا از میراث و نکاح و غیر آنها بر اسلام

 32ص: 

مترتّب می شود و ثواب آخرت بر ايمان می باشد، و تا اعتقاد به امامت ائمه نکنند مستحقّ بهشت 
 شوند.نمی 

شامی گفت: راست گفتی من در اين ساعت گواهی به يگانگی خدا و رسالت حضرت رسول صلّی 
 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم می دهم و گواهی می دهم که تو وصیّ اوصیائی 

و کلینی و ابن بابويه و کشی به سندهای معتبر روايت کرده اند از منصور بن حازم که گفت: به 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که: خدا جلیل تر و بزرگتر است از آنکه او را به خلق 

 بشناسند بلکه خلق را به خدا می شناسند.



 حضرت فرمود: راست گفتی.

که او را پروردگاری هست بايد بداند که آن پروردگار را خشنودی و غضبی هست،  گفتم: هر که بداند
يعنی بعضی از اعمال باعث خشنودی او می گردد و بعضی باعث سخط و غضب او، و بايد بداند 
که خشنودی و غضب او را نمی توان دانست مگر به وحی يا رسولی، پس کسی که وحی به او نرسد 

بران را، پس هرگاه ايشان را ملاقات کند می داند که ايشان حجت خدايند به بايد که طلب کند پیغم
 معجزات و علاماتی که خدا به ايشان داده است و آنکه اطاعت ايشان واجب است.

 و گفتم به سنّیان که: رسول خدا حجت خدا بود بر خلق؟ گفتند: بلی.

 گفتم: وقتی که از دنیا رفت که بود حجت خدا؟ گفتند: قرآن.

پس نظر کردم در قرآن ديدم که مخاصمه می کنند به قرآن سنّیان و جبريان و زنديقانی که اعتقاد به 
قرآن ندارند تا آنکه همه غالب می شوند بر مردم به حقّیّت خود، پس دانستم که قرآن حجت نمی 

قّیّت خود را تواند بود مگر بر کسی که تفسیر کنندۀ قرآن باشد و معانی آن را داند و آنچه گويد ح
 ظاهر تواند کرد.

پس گفتم به سنّیان که: کیست تفسیر کنندۀ قرآن و حافظ آن؟ گفتند: ابن مسعود می دانست و عمر 
 می دانست و حذيفه می دانست.
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 گفتم: همه را می دانستند؟ گفتند: نه، بعضی را می دانستند.



پس نیافتم کسی را که معنی کلّ قرآن را داند بغیر از علی بن ابی طالب علیه السّلام و هرگاه چیزی 
میان جماعتی باشد و هر يك از ايشان گويند که ما همۀ آن را نمی دانیم و يکی گويد که من می  در

دانم و براستی بیان کند می دانم که آن علی بن ابی طالب است، پس گواهی می دهم که او قیّم و 
حافظ و مفسر قرآن است و اطاعت او بر خلق واجب است و حجت بوده است بر مردم بعد از 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آنچه در تفسیر قرآن و استنباط احکام از آن بگويد حق  حضرت
 است.

 حضرت فرمود: خدا رحمت کند تو را.

منصور گفت: برخاستم و سر مبارك آن حضرت را بوسیدم و گفتم: علی علیه السّلام از دنیا نرفت تا 
اللّه علیه و آله و سلّم بعد از خود حجتی حجتی بعد از خود گذاشت چنانچه رسول خدا صلّی 

گذاشت، و حجت بعد از او حضرت امام حسن علیه السّلام بود، و گواهی می دهم بر امام حسن 
 علیه السّلام که او حجت خدا بود و اطاعتش بر خلق واجب بود.

 باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.

امام حسن علیه السّلام که از دنیا نرفت تا حجتی پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر 
بعد از خود نصب کرد چنانچه رسول خدا و پدرش کردند، و حجت بعد از او حسین بن علی علیه 

 السّلام بود و اطاعت او واجب بود.

 باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.

لسّلام که از دنیا نرفت تا پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر حسین بن علی علیه ا
حجتی بعد از خود گذاشت، و حجت بعد از او علی بن الحسین علیه السّلام بود و اطاعت او واجب 

 بود

 گفت: خدا تو را رحمت کند.



پس سرش را بوسیدم و گفتم: گواهی می دهم بر علی بن الحسین علیه السّلام که از دنیا نرفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت، و حجت او بعد از او محمد بن علی ابو جعفر علیه السّلام بود و 

 اطاعت او واجب بود.
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 پس فرمود: رحمك اللّه.

و را بوسیدم پس آن حضرت خنديد از مکرر بوسیدن تا گفتم: سر خود را بده ببوسم؛ پس سر مبارك ا
آنکه نوبت به آن حضرت رسید و می دانست که می خواهم آن حضرت را بگويم، پس گفتم: گواهی 
می دهم که پدرت از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود نصب کرد چنانچه پدرش کرده بود، و گواهی 

 جب است.می دهم به خدا که آن حجت توئی و اطاعت تو وا

 حضرت فرمود: بس است خدا تو را رحمت کند.

گفتم: سرت را بده ببوسم، پس خنديد و فرمود: هر چه می خواهی از من بپرس که بعد از اين چیزی 
 .(1)از تو پنهان نخواهم کرد 

لف گويد که: آنچه خدا را به خلق نمی توان شناخت بلکه خلق را به خدا می شناسند چند احتمال مؤ
 دارد:

اول آنکه: علم به وجود صانع بديهی و فطری است و هر کس در اول آنکه به حدّ شعور و تمییز رسد 
صانع می کنند  می داند که خالقی دارد که او را آفريده است، و کافران به سبب اغراض فاسده انکار

و در وقت اضطرار در دريا و صحرا رو به خدا می آورند و به او متوسل می گردند، و چون خود را از 
اغراض باطله خالی کنند و رجوع به نفس خود کنند می دانند که خود آفرينندۀ خود نیستند و مثل 

ماواتِ وَ ايشان، ايشان را هم نیافريد. چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ لَئِنْ سَ  أَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّ
رْضَ لَیَقُولُنَّ اَللّهُ 

َ
اگر از کافران سؤال کنی که آفريده است آسمانها و زمینها را؟ البته »يعنی: (2)اَلْأ



بنا بر آنکه مخصوص مشرکان مکه نباشد، و احاديث بر اين مضمون بسیار « می گويند که خدا آفريده
يعنی حقّیّت انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام به معجزه (3)است در اينکه خلق را به خدا می شناسند 

 ای چند ظاهر می شود که حق تعالی بر دست ايشان جاری می سازد.

 35ص: 

 
 .2/718؛ رجال کشی 192؛ علل الشرايع 1/188. کافی  -1
 .38؛ سورۀ زمر:25. سورۀ لقمان: -2
 .2/13شود به کافی  . رجوع -3

دوم آنکه: خدا را به شباهت مخلوقات نمی توان شناخت به آنکه او را تشبیه کنند به نور کواکب يا 
صفات کمالیّه را به نحوی که در مخلوقات هست برای او اثبات نمايند، و خلق را به خدا می توان 

لوم و معارف و حقايق اشیاء همه شناخت به سبب آنکه او ايشان را آفريده و ظاهر ساخته به آنکه ع
 از جانب خدا بر خلق فايض می گردد.

سوم آنکه: کمال معرفت حق تعالی و صفات کمالیّۀ او را بدون وحی و الهام نمی توان دانست، و 
 معرفت رسالت رسل و امامت ائمه را باز به وحی الهی می توان دانست.

ئمه نمی توان دانست و الّا دور لازم می آيد، بلکه خدا چهارم: وجود الهی را به گفتۀ انبیاء و رسل و ا
را به عقلی که عطا کرده و به آياتی که در آفاق و انفس بر وجود و صفات کمالیّۀ خود اقامت نموده 
می توان شناخت، و حقّیّت انبیاء و رسل را به معجزات که بر دست ايشان جاری کرده می توان 

عانی ديگر که می توان گفت در بحار الانوار مذکور است؛ و دلیلی دانست، و تفاصیل آن معانی با م
که منصور بن حازم بر وجود امام و حقّیّت ائمۀ حق بیان کرده متین ترين دلايل است و حاصلش آن 
است که معلوم است که حق تعالی اين خلق را عبث نیافريده، و اگر تکلیفی نباشد و اين خلايق را 

ند حیوانات بخورند و بیاشامند و بگردند و نشئۀ ديگر نباشد که غرض خلق کرده باشد که مان



استحقاق مثوبات ابدی آن نشأه باشد هرآينه اين خلق عبث خواهد بود زيرا که المهای اين دنیای 
فانی بر راحتش زيادتی می نمايد و هیچ لذتی نیست در دنیا که مقرون به چندين الم نباشد، زيرا که 

دن و آشامیدن است و غالب خلق را مشقّت بسیار در تحصیل آنها بايد کشید و يکی از لذات خور
بعد از خوردن و آشامیدن غالب اوقات مورث دردها و آزارها می گردد، و همچنین تحصیل لباس و 
مسکن متضمن انواع مشقّتهاست تا آنکه تمتع قلیلی از آنها ببرند، و همچنین زوجه به لذت قلیلی 

انواع الم از نفقه و کسوت او و تحصیل ضروريات او و سوء معاشرت او بايد متحمل که از او برند 
شد، و اگر دابه ای برای سواری تحصیل کند به اندك راحتی و لذتی که از سواری آن يابد انواع آزارها 
از حفظ آن و تربیت آن و تحصیل مايحتاج آن می کشد، و اگر مال دنیا است به اندك توهّم لذتی که 
نادر است، خود از آن منتفع شود انواع تعبها در تحصیل و حفظ آن از استیلاء دزدان و ظالمان بايد 

 ديد، بلکه همۀ
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لذات دنیا دفع الم چند است چنانچه خوردن دفع الم گرسنگی، و آشامیدن دفع الم تشنگی، و جماع 
نین ساير لذات بر اين قیاس کردن دفع آزار شهوت و منی است که در اوعیه جمع می شود، و همچ

است و جمیع اين لذات توهّمی با علم به آنکه اين نشأه فانی است و مرگ البته می آيد و هر يك از 
اينها در معرض فنا و زوال است، منغّص و مکدّر می گردد، و بعینه مثل آن خواهد بود که شخصی 

دام باشد و آنا فآنا مترصد آن باشند که جمعی را به ضیافت بیاورد و در خانۀ خرابی که مشرف بر انه
آن خانه بر سر ايشان فرود آيد، و طعامی که نزد ايشان آورد به خاك و خاشاك بسیار آلوده باشد و هر 
لقمه که خواهند بردارند چندين مار و عقرب و زنبور بر دست و دهان ايشان زنند، و اين خانه مملوّ 

رنده ها که قصد جان ايشان کنند و خواهند لقمه ها را از ايشان باشد از شیر و پلنگ و ببر و انواع د
بگیرند، چنین ضیافتی اگر مقصود محض خوردن اين لقمه ها باشد جمیع عقلاء مذمّت خواهند 

کُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ  ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّ يعنی: (1)کرد چنانکه حق تعالی فرموده است أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّ
« آيا گمان می کنید که ما شما را عبث آفريده ايم و آنکه شما در قیامت بسوی ما باز نخواهید گرديد»



، زيرا که دلالت می کند بر آنکه اگر بازگشت قیامت و ثواب و عقاب نباشد، خلق ايشان عبث و بی 
خواهد بود، پس معلوم شد که خلق ايشان برای نشئۀ ديگر است و معلوم است که تحصیل آن  فايده

نشأه به هر عملی نمی تواند شد، پس بايد که حق تعالی راهنمايانی نصب نمايد که طريق تحصیل 
بعد مثوبات اخروی را از معرفت و عبادت، تعلیم ايشان نمايد، و در زمان انبیاء ايشان راهنمايانند، و 

از ايشان احتیاج به حافظ شريعت و استنباط کنندۀ احکام از قرآن مجید حاصل است، و هر دلیلی 
که بر عصمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علم او به جمیع احکام شريعت و ساير صفات 

را بغیر پیغمبر دلالت می کند، دلالت بر وجود اين صفات در امام می کند، و عصمت و کمال علم 
از حق تعالی کسی نمی داند، پس البته بايد از جانب خدا منصوب و منصوص باشد، و به اتفاق 

 امّت غیر از امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام کسی نص بر او نشده است پس بايد
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 .115. سورۀ مؤمنون: -1

 که آن حضرت امام باشد.

و ايضا هرگاه امامت مردد باشد میان حضرت امیر علیه السّلام و میان أبو بکر و عمر و عثمان، و به 
اتفاق امّت حضرت امیر علیه السّلام اعلم و اشجع و اورع و احسب و انسب از آن سه نفر بوده باشد، 

 البته او به امامت اولی خواهد بود، زيرا که تفضیل مفضول قبیح است عقلا.

لْ و اي
َ
رُ أُولُوا اَلْأ ما يَتَذَکَّ ذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّ بابِ ضا حق تعالی می فرمايد هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ

می شوند آن را مگر صاحبان آيا مساويند آنها که می دانند و آنها که نمی دانند؟ متذکر ن»يعنی: (1)
ي إِلّا أَنْ يُهْدی فَما لَکُمْ « عقول نْ لا يَهِدِّ بَعَ أَمَّ  ، و باز فرموده است أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّ

ه هدايت کند بسوی حق سزاوارتر است به آنکه متابعت او آيا کسی ک»يعنی: (2)کَیْفَ تَحْکُمُونَ 
کنند يا کسی که هدايت يافته نشود مگر آنکه کسی او را هدايت کند؟ چه می شود شما را چگونه 



، و در وقتی که ملائکه خود را احق دانستند به خلافت در زمین از حضرت آدم « حکم می کنید؟
م علیه السّلام بر ايشان حجت تمام کرد، و در وقتی که بنی علیه السّلام، حق تعالی به اعلمیّت آد

اسرائیل رياست و پادشاهی طالوت را قبول نمی کردند خداوند عالمیان اهلیّت او را به علم و جسم 
 .(3)که ملزوم شجاعت است بیان کرد و فرمود وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ 

و از طريق عامه و خاصه متواتر است که همۀ اصحاب خصوصا آن سه خلیفۀ به ناحق در آيات و 
احکام مشکله به حضرت امیر علیه السّلام رجوع می کردند و آن حضرت هرگز به ايشان در حکمی 

، و همچنین در زمان حضرت امام حسن علیه (4)از احکام يا تفسیر آيه ای از آيات محتاج نشد 
فر معاويه هیچ عاقل شك السّلام امر خلافت مردد بود میان آن حضرت و معاويه و قطع نظر از ک

 ندارد در اعلمیّت و ساير کمالات آن حضرت و نقص و اجتماع کل
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، و همچنین حضرت امام حسین علیه السّلام و معاويه و يزيد و همچنین ائمۀ (1)معايب در معاويه 
بعد علیهم السّلام با خلفای جور و جفا که در زمان ايشان بودند و به همین دلیل امامت ائمه همه 

 .(2)ثابت می شود 

و ابن بابويه به سند معتبر از جابر روايت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام عرض کردم که: به چه سبب محتاجند مردم به پیغمبر و امام؟ حضرت فرمود: از برای 



هرگاه  آنکه عالم بر صلاح خود باقی بماند زيرا که خداوند رحمان دفع می کند عذاب را از اهل زمین
بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ  در آن پیغمبری يا امامی بوده باشد، چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ

 « .نخواهد بود که خدا عذاب کند ايشان را و حال آنکه تو در میان ايشانی»يعنی: (3)

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ستارگان امانند برای اهل آسمان از آنکه ايشان 
از جاهای خود به در روند، و اهل بیت من امانند برای اهل زمین، پس چون ستارگان برطرف شوند 

بیايد بسوی اهل بیايد بسوی اهل آسمان آنچه نخواهند، و چون اهل بیت من از زمین برطرف شوند 
 .(4)زمین آنچه نخواهند 

ابن بابويه گفته است که: مراد به اهل بیت امامانند که مقرون گردانیده است خدا اطاعت ايشان را به 
مْرِ مِنْکُمْ  اطاعت خود که فرموده است

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ و ايشان معصومند (5)أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

از گناهان و مطهرند از عیبها و گناه نمی کنند و مؤيّدند و موفّقند و مسدّدند، و به برکت ايشان خدا 
دهد بندگانش را و به ايشان آبادان می گرداند شهرهای خود را و به ايشان باران از آسمان  روزی می

 می فرستد و به ايشان برکتهای زمین
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را می روياند و به ايشان مهلت می دهد گناهکاران را و تعجیل در عقوبت ايشان نمی کند و عذاب 
بر ايشان نمی فرستد و مفارقت نمی کند از ايشان روح القدس و ايشان از او مفارقت نمی کنند و 

 .(1)ايشان از قرآن جدا نمی شوند و قرآن از ايشان جدا نمی شود 

ت کرده است که: چون پیغمبری آدم منقضی شد و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام رواي
و عمرش به آخر رسید حق تعالی به او وحی نمود که: ای آدم! پیغمبری تو تمام شد و عمرت به آخر 
رسید پس نظر کن بسوی آنچه نزد توست از علم و ايمان و میراث پیغمبری و بقیۀ علم و اسم اعظم 

که من زمین را نمی گذارم هرگز به غیر عالمی که به او  و همه را به عقب خود هبة اللّه بده، بدرستی
دانسته شود طاعت من و دين محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و نجاتی باشد برای هر کس که 

 .(2)اطاعت او کند 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که گفت: خداوندا! تو زمین را 
خالی نمی گذاری از حجتی بر خلق که يا ظاهر و هويدا باشد يا پنهان، تا آنکه باطل نگردد حجتها 

 .(3)و بیّنات تو 

و به سند صحیح روايت کرده است از يعقوب سراج که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم 
که: آيا باقی می ماند زمین بدون عالم زنده که ظاهر باشد امامت او و مردم پناه برند به او و سؤال 

 .(4)ادت کرده نخواهد شد کنند از حلال و حرام خود؟ فرمود که: اگر چنین باشد پس خدا عب

و ابن بابويه و صفار و شیخ مفید به سندهای صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
دين را  کرده اند که: زمین باقی نمی ماند مگر آنکه در آن عالمی بوده باشد که زيادت و نقصان در

بداند، پس اگر زياد کنند مؤمنان در دين خدا برگرداند ايشان را، و اگر کم کنند چیزی را کامل گرداند 
 از برای ايشان پس بگويد: بگیريد دين خدا را کامل و تمام،
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 .(1)و اگر چنین نباشد هرآينه مشتبه شود بر مؤمنان امر دين ايشان و فرق نکنند میان حق و باطل 

و به سندهای صحیح بسیار از آن حضرت منقول است که: اگر زمین يك ساعت بی امام بماند هرآينه 
 .(2)فرو رود 

 مؤلف گويد که: ممکن است فرو رفتن کنايه از خرابی و برطرف شدن انتظامش باشد.

ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از آن حضرت روايت کرده اند که: اگر در زمین دو  و کلینی و
مرد باشند البته يکی از ايشان امام خواهد بود؛ و فرمود که: آخر کسی که می میرد امام است تا آنکه 

 .(3)کسی بر خدا حجت نداشته باشد که مرا بی حجت گذاشتی 

 و ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

جبرئیل بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر آورد از جانب خدا که: ای محمد! من 
گر آنکه در آن عالمی بوده باشد که بداند طاعت مرا و راه هدايت مرا و سبب زمین را نگذاشتم م

نجات خلق باشد در مابین وفات پیغمبری تا بیرون آمدن پیغمبر ديگر، و نمی گذارم شیطان را که 
مردم را گمراه کند و نبوده باشد در زمین حجتی و دعوت کننده ای بسوی من و هدايت کننده ای 

عارف و دانائی به امر دين من، بدرستی که من برانگیخته ام و مقرر گردانیده ام از بسوی راه من و 
 .(4)برای هر قومی هدايت کننده ای که هدايت کنم به او سعادتمندان را و حجت باشد بر اشقیاء 



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: مردم به اصلاح نمی آيند 
 .(5)مگر به امام، و صلاحیت نمی يابد زمین مگر به امام 

 قی نماند در زمین مگر دو مردو به سند معتبر روايت کرده اند از آن حضرت که: اگر با
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 .(1)هرآينه يکی از آنها حجت خدا خواهد بود 

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که فرمود: بخدا سوگند 
ته است از روزی که آدم را از دنیا برده است بدون امامی که هدايت يابند به که خدا زمین را نگذاش

سبب او بسوی خدا و او حجت خدا باشد بر بندگانش، هر که ترك متابعت او کند هلاك می گردد و 
 .(2)هر که متابعت او کند و ملازمت او نمايد نجات می يابد، واجب است اين بر حق تعالی 

 .(3)و ايضا از آن حضرت روايت کرده اند که: باقی نمی ماند زمین مگر به امام ظاهری يا پنهانی 

و در حديث ديگر فرموده که: خالی نبوده است دنیا از روزی که خدا آسمانها و زمین را خلق کرده 
 .(4)است از امام عادل و خالی نخواهد گذاشت تا روز قیامت که حجت خدا باشد بر خلقش 



و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی به سند صحیح روايت کرده اند از ابو حمزۀ ثمالی که گفت: از 
حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: آيا زمین بی امام باقی می ماند؟ فرمود که: اگر باقی بماند 

 .(5)فرو خواهد رفت 

و به سند بسیار از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: خدا زمین را نگذاشته است 
نچه مردم کم کنند، و اگر چنین نباشد هرآينه بی عالمی که کم کند آنچه مردم زياد کنند و زياد کند آ

 .(6)بر مردم مختلط و مشتبه گردد امور ايشان 

 می شود؟و سلیمان جعفری از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که: آيا زمین از حجت خالی 
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 همۀ اين مصادر از امام صادق علیه السّلام نقل شده است.
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 .(1)فرمود که: اگر يك چشم زدن زمین از حجت خالی باشد هرآينه با اهلش فرو می رود 

و در حديث صحیح ديگر فرمود که: حجت خدا بر خلق قائم نمی گردد و تمام نمی شود مگر به 
 .(2)امام زنده که او را بشناسند 



یری از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و حم
 و سلّم فرمود که:

در هر خلفی و عصری از امّت من عادلی از اهل بیت من می باشد که نفی می کند از اين دين 
 .(3)تحريف کردن غالیان را و ادعاهای دروغ اهل بطالت را و تأويل کردن جاهلان را 

 و ابن بابويه از فضل بن شاذان روايت کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که فرمود:

اگر کسی گويد که چرا حق تعالی اولو الامر را مقرر گردانیده و امر به اطاعت ايشان کرده جواب می 
 گوئیم که: از جهت علتهای بسیاری:

اول آنکه: چون از برای خلق اندازه ای قرار کرده اند در هر چیزی که از آن تجاوز ننمايند که باعث 
ايشان موکّل شود که منع نمايد ايشان را از تعدّی از  فساد ايشان گردد، پس ناچار بود که امینی بر

حلال و داخل شدن در حرام، که اگر اين نبود هیچ کس ترك لذت و منفعت نمی کرد از جهت فساد 
ديگری، پس تصرف می کردند در عرض و مال يکديگر و منجر به قتال و فساد و نزاع می شد، پس 

ه منع کند ايشان را از فساد و برپا دارد در میان آنها حدود و سرکرده و قیّمی برای ايشان تعیین نمود ک
 احکام خدا را.

دوم آنکه: هیچ فرقه ای از فرق و ملّتی از ملل باقی نمانده اند و زندگانی نتوانستند کرد مگر به رئیسی 
و سرکرده ای از برای امور دين و دنیای خود، پس جايز نبود در حکمت حکیم که امری را که همۀ 
عقول حکم می کنند به حسن آن و آنکه ضرور است در انتظام امور مردم، ترك نمايد آن را، پس 
ضرور بود که کسی تعیین نمايد که به استعانت او قتال نمايند با دشمنان خود و قسمت نمايد میان 

را از ايشان غنائم و اموال ايشان را و اقامت جمعه و جماعت میان ايشان بکند و دست تعدّی ظالم 
 مظلوم کوتاه گرداند.

 43ص: 



 
 .204؛ کمال الدين 489. بصائر الدرجات  -1
 .268؛ اختصاص 1/177؛ کافی 486. بصائر الدرجات  -2
 .221؛ کمال الدين 77. قرب الاسناد  -3

ی داد که قیام نماينده به امور خلق سوم آنکه: اگر از برای ايشان امام قیّم امین حافظ مستودعی قرار نم
باشد و خیانت در دين خدا نکند و حافظ دين و شريعت باشد و امانتدار اسرار رسول باشد، هرآينه 
مندرس می شد ملت و دين خدا برطرف می شد و سنّتها و احکام پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

حبان بدعت چنانچه صوفیان می کنند و کم می تغییر می يافت و زياد می کردند در دين خدا صا
کردند از دين خدا ملحدان چنانچه اسماعیلیّه کردند و مشتبه می کردند اينها را بر مسلمانان، زيرا که 

و غیر کامل به اختلافی که در فهمها و خواهشها -به مربّی و مؤدّب-می بینیم خلق را ناقص و محتاج
یّم و حافظی برای ايشان مقرر نکند خدا که آنچه حضرت و طريقه های ايشان هست، پس اگر ق

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خدا آورده حفظ نمايد هرآينه فاسد شوند ايشان و تغییر 
 .(1)يابد شريعتها و سنّتها و احکام الهی و ايمان و تغییر آنها موجب فساد جمیع خلق می گردد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: میان حضرت عیسی و حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پانصد سال فاصله بود و در دويست و پنجاه سال نه پیغمبری بود 

 و نه عالم ظاهری.

 : پس چه می کردند مردم؟راوی گفت

 فرمود که: متمسك بودند به دين عیسی علیه السّلام.

 پرسید که: حال ايشان چه بود؟



فرمود که: مؤمن بودند؛ و فرمود که: نمی باشد زمین بدون عالمی، يعنی اگر ظاهر نباشد پنهان 
 .(2)خواهد بود 

و کلینی و ابن بابويه و غیر ايشان به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت 
کرده اند که: اگر امام يك ساعت از زمین برطرف شود هرآينه زمین با اهلش به موج آيد چنانچه دريا 

 .(3)با اهلش به موج آيد 
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و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اگر نمی بود حجتهای 
خدا بر روی زمین هرآينه می تکانید زمین آنچه در میانش بود و بر رويش بود، بدرستی که زمین يك 

 .(1)ساعت از حجت خالی نمی باشد 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که فرمود: مائیم حجتهای 
خدا بر روی زمین، و مائیم خلیفه های خدا در میان بندگان خدا، و مائیم امینهای خدا بر رازهای 

قْو يعنی ولايت ما باعث (2)ی خدا، و مائیم کلمۀ تقوا که خدا در قرآن فرموده وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ اَلتَّ
نجات از عذاب خداست، و مائیم عروة الوثقی که خدا در قرآن ذکر کرده است يعنی ولايت و متابعت 

یم ما حلقۀ محکمی است که هر که چنگ در آن زند گسستن ندارد و او را به بهشت می رساند، و مائ
گواهان خدا و نشانه های هدايت خدا در میان مردم، به سبب ما خدا نگاه می دارد آسمانها و زمین 
را از آنکه زايل شوند و از جای خود حرکت کنند، و به برکت ما باران را می فرستد و رحمت خود را 

نهان، و اگر يك روز پهن می کند، و زمین هرگز خالی نباشد از امام قائمی از ما که يا ظاهر شود يا پ



زمین خالی شود از حجت خدا هرآينه با اهلش به موج درآيد چنانکه دريا در طوفان با اهلش به موج 
 .(3)می آيد 

زمین يك روز بی  و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اگر
امام بماند هرآينه با اهلش فرو رود و خدا عذاب کند ايشان را به بدترين عذابهای خود، بدرستی که 
حق تعالی ما را حجت خود گردانیده است در زمین و امان در زمین از برای اهل زمین از آنکه عذاب 

فرو برد مادامی که ما در میان ايشانیم، بر ايشان نازل شود، و پیوسته در امانند از آنکه زمین ايشان را 
پس هرگاه خدا خواهد که ايشان را هلاك کند و مهلت ندهد، ما را از میان ايشان می برد، پس آنچه 

 خواهد نسبت به ايشان از عذاب
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 .(1)و عقاب بعمل می آورد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خالی نبوده است زمین از روزی 
اين آيه را  که آفريده شده است از حجت عالمی که زنده گرداند آنچه را ايشان بمیرانند از حق، پس

کافران می »يعنی: (2)خواند يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ 
ی خود و خدا تمام کنندۀ نور خود است خواهند که خاموش کنند و فرونشانند نور خدا را به دهنها

 .(3)« هر چند نخواهند کافران



و در روايت ديگر فرمود که: حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق هست و بعد از خلق خواهد 
 .(4)بود 

و به سند صحیح از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: علمی که با آدم فرود 
پیغمبران که از غیر اهل آمد بالا نرفت، و علم به میراث می رسد، و هر چه از علم و آثار رسولان و 

بیت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اخذ نمايند باطل است، بدرستی که علی علیه السّلام 
عالم اين امّت بوده و از ما اهل بیت عالمی از دنیا بیرون نمی رود مگر آنکه بعد از خود کسی را می 

 .(5)گذارد که مثل علم او را بداند يا آنچه خدا خواهد 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی نگذاشته است 
 زمین را بدون عالمی که مردم به او محتاج باشند و او به مردم محتاج نباشد و حلال و حرام را بداند.

 ای تو شوم از کجا می داند؟راوی گفت: فد

فرمود: از میراثی که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی بن ابی طالب علیه السّلام به او 
 .(6)رسیده است 
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ه السّلام که: همیشه خدا را در و ابن بابويه و صفار و برقی روايت کرده اند از حضرت صادق علی
زمین حجتی بوده که حلال و حرام را می دانسته است و مردم را بسوی راه خدا دعوت می نموده 
است، و حجت از زمین منقطع نمی شود مگر چهل روز پیش از روز قیامت، پس چون حجت از 

که پیش از برطرف شدن  زمین مرتفع شود در توبه بسته می شود و نفع نمی بخشد ايمان آوردن کسی
حجت ايمان نیاورده باشد، و آن جماعت بدترين خلق خدا خواهند بود و قیامت بر ايشان قائم می 

 .(1)گردد 

سّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه ال
علیه و آله و سلّم فرمود که: مثل اهل بیت من در اين امّت مانند ستاره های آسمان است که هر ستاره 

می که از اهل بیت من رحلت ؛ و همچنین هر اما(2)که فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند 
 می نمايد بعد از او ديگری به امامت قیام کند.

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام در خطبه ای که در مسجد کوفه خواند فرمود: خداوندا! بدرستی که ناچار 

جتی از برای تو بر خلق تو که ايشان را هدايت کند بسوی دين تو و بیاموزد به است زمین تو را از ح
ايشان علم تو را تا باطل نگردد حجت تو و گمراه نگردند تابعان دوستان تو بعد از آنکه ايشان را 
هدايت کند، و آن حجت بعد از اين يا امام ظاهری خواهد بود که اطاعت او نمايند يا پنهان خواهد 

ه انتظار ظهور او برند، اگر شخصش از مردم پنهان است در دولت باطل امّا علم و آدابش در بود ک
دلهای مؤمنان ثابت است پس به آن عمل نمايند تا ظاهر شدن او و انس می گیرند به آنچه وحشت 

 .(3)می کنند از ايشان تکذيب کنندگان و ابا می کنند از آن گمراهان 

و در بصائر الدرجات به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که از آن 
 حضرت پرسیدند که: در زمین دو امام می تواند بود؟ فرمود: نه، مگر آنکه يکی خاموش
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 .(1)باشد و امام پیش از او دعوی امامت کند و بعد از رفتن او امام شود 

مؤلف گويد: احاديث در باب اتصال وصیت از زمان آدم علیه السّلام تا آخر اوصیاء در جلد اول 
 گذشت و اعادۀ آنها موجب تکرار است.
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 .486. بصائر الدرجات  -1

 فصل دوم: در بیان آنكه امام بايد معصوم باشد از جمیع گناهان

ان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه امام معصوم است از جمیع گناهان صغیره و کبیره بد
از اول عمر تا آخر عمر، خواه عمدا و خواه سهوا، و مخالفت نکرده است در اين باب کسی بغیر از 

بلیغ رسالت و ابن بابويه و استاد او ابن الولید رحمهما اللّه که ايشان تجويز کرده اند که در غیر ت
احکام خدا جايز است که ايشان سهو بفرمايد از برای مصلحتی مثل آنکه سهو کند در نماز و ساير 
عبادات و ساير امور بغیر بیان احکام و تبلیغ رسالت که در آنها هیچ نوع از سهو را جايز نمی دانند، 

ه و عقلیّه بر مذهب امامیّه بسیار و ساير فرق اسلام بغیر از اسماعیلیه شرط نمی دانند، و دلايل نقلیّ 
 است و بعضی از آنها در جلد اول بیان شد؛

 و امّا دلايل عقلیّه که در اين باب ايراد کنیم چند دلیل است:



اول آنکه: مقتضی نصب امام آن است که خطا بر رعیت روا است، پس کسی می بايد که ايشان را از 
يز باشد محتاج به امام ديگر خواهد بود، پس يا تسلسل خطا حفظ نمايد، پس اگر بر او نیز خطا جا

لازم می آيد و آن محال است، يا منتهی می شود به امامی که بر او خطا روا نباشد، پس امام او خواهد 
 بود.

دوم آنکه: حفظ کنندۀ شريعت باشد، زيرا که قرآن ظاهرا متضمن تفصیل احکام شريعت نیست، و 
بوی معلوم نمی شود جمیع احکام شرع، و از اجماع امّت نیز معلوم همچنین از سنّت و احاديث ن

نمی شود زيرا که اجماعی که معصوم در میان ايشان نباشد چنانچه بر هر يك خطا جايز است بر 
 مجموع نیز جايز است، و از قیاس نیز معلوم نمی شود
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قدير تسلیم حافظ جمیع احکام زيرا که در اصول بطلان عمل به آن دلايل ثابت شده است، و بر ت
شرع نمی تواند بود، و نه به برائت اصلیّه زيرا که اگر عمل به آن بايست کرد فرستادن پیغمبران در کار 
نبود، پس حافظ شريعت بجز امام نتواند بود، اگر خطا بر او جايز شود اعتماد نمی نمايند بر گفتۀ او 

 کلیف است که انقیاد اوامر الهی باشد.در طاعات و تکالیف الهی، و آن منافی غرض ت

سوم آنکه: اگر از او خطا واقع شود واجب خواهد بود که مردم بر او انکار کنند، و اين منافی وجوب 
مْرِ مِنْکُمْ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ ، و ايضا او (1)اطاعت اوست که خدا فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

نیز اگر معصوم نباشد تواند بود که امر به معصیت و نهی از طاعت کند و بر رعايا واجب خواهد بود 
که او را اطاعت کنند و وجوب اطاعت در معصیت مستلزم آن است که يك فعل از يك جهت هم 

 طاعت باشد و هم معصیت و آن محال است.

چهارم آنکه: اگر معصیت از او صادر شود غرض از نصب امام که انقیاد امّت باشد او را و متابعت 
 .(2)او کردن در اقوال و افعال بر هم می خورد، و اين منافی نصب امام است 



مناسب اين کتاب نیست و آنچه در اول کتاب و در اينجا مذکور شد برای و استقصای دلايل عقلیّه 
 اثبات اين مطلب، بر منصف کافی است.

و علمای عامه که عصمت را شرط نمی دانند ظهور جور و فسق را نیز مبطل امامت نمی دانند و لهذا 
و شخصی که از مشاهیر به امامت خلفای بنی امیّه و بنی عباس با آن ظلمها و فسقها قايل شده اند، 

 علمای ايشان است در عقايدش گفته: معزول نمی شود امام از امامت به سبب فسق و جور.

و ملّا سعد الدين در شرحی که بر عقايد نوشته دلیل بر اين مدّعا چنین گفته که: از برای آنکه ظاهر 
یشینیان مطیع و منقاد شد فسق و منتشر گشت جور از امامان بعد از خلفای راشدين و حال آنکه پ

 ايشان بودند. و ايضا در شرح مذکور گفته است که: اهل حل و عقد
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 از امّت اتفاق نموده اند بر خلافت خلفای بنی عباس.

و ايضا ملّا سعد الدين در شرح مقاصد گفته است که: منعقد می شود امامت به قهر و غلبه، پس اگر 
کسی مردم را مغلوب سازد از راه شوکت منعقد می شود امامتش هر چند فاسق و جاهل باشد؛ و بعد 

ب سازد، مقهور از اين گفته که: اگر کسی به قهر و غلبه امام شود و ديگری بیايد و او را مقهور و مغلو
 .(1)معزول می گردد و غالب امام می شود 

اين است کلمات واهیۀ ايشان و عقل کدام عاقل تجويز می کند که امام و پیشوای خلق از اهل جهنم 
ذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ اَلنّارُ باشد و حق تعالی فاسق را از اهل جهنم شمرده ا ا اَلَّ ز آنجا که فرموده وَ أَمَّ



نُوا (2) ، و نیز فرموده إِنَّ (3)، و نیز فرموده که: اعتماد به خبر فاسق مکنید إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
 .(4)اَللّهَ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفاسِقِینَ 

و هرگاه ثابت شد که عصمت در امام شرط است، پس امامت ابو بکر باطل شد زيرا که به اتفاق او 
معصوم نبود، پس امامت امیر المؤمنین علیه السّلام بی واسطه ثابت شد زيرا که به اتفاق امّت امامت 

، و هرگاه بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردد است میان آن حضرت و ابو بکر
 يکی باطل شد ديگری ثابت می شود.

و بدان که قايلان به عصمت خلاف کرده اند در آنکه معصوم آيا قادر بر فعل معصیت هست يا نه؟ 
امّا آنها که قايلند که قادر نیست، بعضی می گويند که: در بدنش يا در نفسش خصوصیتی هست که 

يد؛ و بعضی گفته اند که: عصمت قدرت بر مقتضی آن است که محال است اقدام بر معصیت نما
طاعت است و عدم قدرت بر معصیت، و اکثر علمای امامیه قايلند به آنکه قدرت بر معصیت دارد؛ 
و بعضی از ايشان تفسیر کرده اند عصمت را به آنکه آن امری است که حق تعالی می کند نسبت به 

به آن حالت اقدام بر معصیت نمی کند، امّا به بنده از الطافی که نزديك گرداننده به طاعت است که 
 شرطی که به حدّ الجاء و اضطرار
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ادر نمی شود از صاحبش با آن معاصی؛ و و جبر نرسد؛ و بعضی گفته اند ملکۀ نفسانیّه است که ص
بعضی گفته اند که عصمت لطفی است از خدا که نسبت به بنده می کند که به آن لطف بنده را داعی 

 به ترك طاعت و ارتکاب معصیت نمی آيد و اسباب آن لطف چهار چیز است:

 ز فجور باشد.اول آنکه: نفسش را يا بدنش را خاصیتی باشد که مقتضی ملکه باشد که مانع ا

 دوم آنکه: حاصل می شود او را علم به معايب و بديهای معاصی و مناقب و نیکیهای طاعت.

کید اين علوم به تتابع وحی و الهام از جانب خدا.  سوم آنکه: تأ

چهارم: مؤاخذه کردن او بر مکروه و ترك اولی به حیثیّتی که بداند که هرگاه در غیر واجب کار را بر 
 یرد در واجبات و محرّمات با او مسامحه نخواهد کرد.او تنگ می گ

پس هرگاه اين امور در کسی جمع شود او معصوم خواهد بود، و حق آن است که قدرت او بر معصیت 
برطرف نمی شود و الّا مستحقّ مدح بر ترك معصیت نخواهد بود و نه به فعل ثواب، و ثواب و عقاب 

بیرون خواهد بود، و آن باطل است به اجماع و نصوص متواتره در حقّ او نخواهد بود، پس از تکلیف 
؛ و ايضا عصمت، فضل و کمال نخواهد بود چه بنابراين هر کس را جبر کند معصوم خواهد بود، (1)

بلیّت و کثرت عبادت و رياضت و هدايت و تحقیقش آن است که آدمی با قوّت عقل و وفور فطنت و قا
ربانی و توفیقات سبحانی به مرتبه ای می رسد که پیوسته مراقب جناب ربّ الارباب می باشد بلکه 

می رسد و (2)از مرادات و ارادات خود بالکلّیّه خالی می گردد و به مقام وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اَللّهُ 
می گردد، پس در اين حال ترك طاعت و صدور (3)« بي يسمع و بي يبصر و بي يمشي»مصداق: 

 معصیت بلکه خلاف اولی از او محال باشد مثل کسی که در پیش پادشاهی در
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امتنان باشد و مع ذلك در نهايت سطوت و قدرت سلطان حاضر کمال محبت و شفقت و احسان و 
شود، و غايت شفقت و محبت او را نسبت به خود مشاهده نمايد و خود نیز نهايت محبت به آن 
پادشاه داشته باشد، البته چنین کسی از سه جهت محال باشد که خلاف رضای او هیچ کار کند هر 

 چند سهل باشد:

چه بالضروره محب هرگاه به حقیقت محبت رسیده باشد خلاف يکی: از جهت شدت محبت، 
 رضای محبوب از او صادر نشود.

دوم: شرم و حیا؛ چه البته با اينهمه محبت و احسان و شفقت و امتنان در غیبت او مخالفت او را روا 
 نمی دارد چه جای آنکه در حضور او مخالفت نمايد.

سوم: خوف و بیم؛ چه با اين قدر خصوصیت و قدرت و سلطنت هرگاه رعايت رضای او نکند 
بالضروره مستحقّ نهايت عقوبت شود و از غايت عذاب ايمن نباشد، و کدام عقوبت صاحب اين 
مقام را به تغییر محبت و تنزّل از مرتبۀ قرب و عزت رسد و کمال ظهور دارد که با اينکه در مثل اين 

دور معصیت محال است امّا نه محال است که جبر لازم آيد، چه جبر آن است که قدرت و حال ص
ارادۀ بنده را تأثیر نباشد و در اين مقام قدرت و ارادۀ چنین کسی هیچ کمتر از ديگری نیست، و 
چنانچه همۀ فسّاق مثلا اقدام بر شرب خمر می توانند نمود معصوم نیز قدرت دارد و می تواند اقدام 

 نمايد، پس مطلقا شايبۀ جبر در اينجا نیست.

و امّا آياتی که دلالت کند بر وجوب عصمت امام از جملۀ آنها آن است که حق تعالی خطاب کرد 
ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً يعنی:  گرداننده ام تو را از برای مردم »به حضرت ابراهیم علیه السّلام که إِنِّ

تِي يعنی: ، حضرت ابراهیم علیه ا« امام يَّ سؤال می کنم که بعضی از ذرّيّۀ مرا »لسّلام گفت وَ مِنْ ذُرِّ



نمی رسد عهد »يعنی: (1)، حق تعالی در جواب فرمود که لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ « نیز امام گردانی
 « .کاران و هر فاسقی ظالم است و ستمکار بر نفس خودمن که امامت باشد به ستم

 و امّا احاديث پس اکثر آنها در مجلد اول در باب عصمت انبیاء مذکور شد.
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لاحیّت ندارد و ابن بابويه در کتاب خصال در تفسیر اين آيه گفته است که: يعنی از برای امامت ص
کسی که بت پرستیده باشد يا يك چشم بهم زدن شرك به خدا آورده باشد هر چند آخر مسلمان شود؛ 

 .(1)و ظلم: گذاشتن چیزی است در غیر موضعش 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  ، (2)و اعظم ظلم شريك از برای خدا قرار دادن است، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَلشِّ
و همچنین امامت را شايسته نیست کسی که مرتکب حرامی شود خواه صغیره و خواه کبیره هر چند 

توبه کند، و اقامت حد نمی تواند کرد کسی که بر او حدّی لازم شده باشد، پس امام البته  بعد از آن
می بايد معصوم باشد و عصمت او را نمی توان دانست مگر به نصّ خدا بر او بر زبان پیغمبرش، زيرا 

ه که عصمت در ظاهر خلقت ظاهر نمی شود که ديده شود مانند سیاهی و سفیدی و اشباه اينها بلک
 امر پنهانی است که معلوم نمی شود مگر به اعلام خداوندی که دانای غیبها است.

 و امّا اخبار پس اکثر آنها در مجلد اول گذشته.

و ابن بابويه در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
: هر که خواهد نظر کند به درخت ياقوت سرخی که حق رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که

تعالی به دست قدرت خود کاشته است و چنگ در آن زند، پس اعتقاد کند امامت علی علیه السّلام 



و امامان از فرزندان او را، بدرستی که ايشان اختیار کرده و برگزيدۀ خدايند از میان خلايق و معصومند 
 .(3)از هر گناهی و خطائی 

و در اکثر کتبش به سند حسن از ابن ابی عمیر روايت کرده است که گفت: در مدت مصاحبتم با 
 هشام بن الحکم از او استفاده نکردم سخنی که بهتر باشد از اين سخن:

 امام آيا معصوم است؟روزی از او پرسیدم که 

 گفت: بلی.

 گفتم: به چه دلیل توان دانست که او معصوم است؟
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پنجم ندارد: حرص و حسد و غضب و شهوت، و هیچ  گفت: جمیع گناهان چهار وجه می دارد که
يك از اينها در او نمی باشد؛ و جايز نیست که حريص شود بر دنیا زيرا که همۀ دنیا در زير نگین 
اوست و او خزينه دار مسلمانان است پس او حرص در چه چیز می دارد؟ ؛ و جايز نیست که حسود 

الاتر از او باشد و کسی بالاتر از او نمی باشد، و چگونه باشد زيرا که آدمی حسد بر کسی می برد که ب
 حسد برد بر کسی که پست تر از او باشد؟ ؛

و جايز نیست که غضب کند از برای چیزی از امور دنیا مگر آنکه غضب او از برای خدا باشد زيرا 
اجرای احکام  که خدا واجب کرده است بر او اقامت حدود را و آنکه ملامت ملامت کننده او را مانع



الهی نگردد و در دين خدا رحم کردن مانع جاری کردن حد نگردد؛ و جايز نیست که متابعت شهوت 
و لذتهای دنیا بکند و اختیار کند دنیا را بر آخرت زيرا که خدا آخرت را محبوب او گردانیده است 

چه ما نظر بسوی دنیا چنانچه دنیا را محبوب ما گردانیده است پس او نظر بسوی آخرت می کند چنان
می کنیم، آيا ديده ای کسی را که روی خوبی را ترك کند برای روی زشتی و طعام لذيذی را برای 
طعام تلخی و جامۀ نرمی را ترك کند برای جامۀ درشتی و نعمت دائم باقی را ترك کند برای نعمت 

 ؟(1)زايل فانی 

و ايضا در معاني الاخبار از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: 
امام ما نمی باشد مگر معصوم، و عصمت در ظاهر خلقت نمی باشد که توان شناخت، پس نمی 

 رسول نص بر امامت او کرده باشند. باشد امام مگر آنکه خدا و

 پرسیدند که: ای فرزند رسول خدا! پس چه معنی دارد معصوم؟

فرمود: معصوم آن است که معتصم باشد و چنگ بزند در حبل متین خدا، و حبل خدا قرآن است، 
ن و و امام و قرآن از يکديگر جدا نمی شوند تا روز قیامت، و امام هدايت می کند مردم را بسوی قرآ

تِي  قرآن هدايت می کند مردم را بسوی امام، اين است معنی قول حق تعالی إِنَّ هذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
 بدرستی که اين قرآن»يعنی: (2)هِيَ أَقْوَمُ 
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هدايت می کند مردم را بسوی ملت و طريقتی که آن درست ترين ملتها و طريقتها است که طريق 
 .(1)« متابعت و ولايت ائمۀ حق بوده باشد



مترجم گويد که: تفسیر عصمت به اعتصام به حبل اللّه کردن يا به اعتبار اين است که عاصم است 
خدا او را از گناهان به سبب اينکه او به قرآن معتصم است، يا مراد از معصوم آن است که خدا او را 

 به قرآن گردانیده که عمل نمايد به جمیع قرآن و معانی جمیع قرآن را بداند.معتصم 

و ايضا روايت کرده است که: هشام بن الحکم از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از معنی 
معصوم، حضرت فرمود که: معصوم آن است که خود را نگاه دارد به توفیق خدا از جمیع محرّمات 

که معنی (2)ی فرمايد وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ خدا چنانچه حق تعالی م
هر که چنگ زند به دين خدا يا در جمیع امور به خدا، پس البته هدايت »ظاهر لفظش آن است که: 

هر که خود را نگاه »، و بنا بر تأويلی که آن حضرت فرمودند که: « راه راست يافته شده است بسوی
 .(3)« دارد از گناهان به توفیق خدا پس البته هدايت يافته شده است به راه راست

ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: خبر داد و کراجکی در کنز الفوائد روايت کرده است از رس
مرا جبرئیل که کاتبان اعمال امیر المؤمنین علیه السّلام گفتند که: از روزی که با آن حضرت مصاحب 

 .(4)شده ايم تا حال گناهی بر آن حضرت ننوشته ايم 

طريق اهل بیت روايت کرده است از عمار بن ياسر که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و از
 فرمود که:

دو ملك که کاتبان اعمال حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اند فخر می کنند بر ساير کاتبان به آنکه 
 .(5)با آن حضرتند، زيرا که هرگز عملی را بالا نبردند که موجب غضب خدا باشد 
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 و در عقايد امامیّه که حضرت صادق علیه السّلام برای اعمش بیان کرده مذکور است که:

 .(1)مطهرند از صفات ذمیمه  پیغمبران و اوصیاء ايشان معصومند از گناهان و

و در عقايد اهل بیت علیهم السّلام که حضرت امام رضا علیه السّلام برای مأمون نوشته مذکور است 
 که:

و عبادت  حق تعالی واجب نمی گرداند بر خلق اطاعت کسی را که داند که او کافر خواهد شد به او
 .(2)او و اطاعت شیطان خواهد کرد 

و در علل الشرايع به سند معتبر از سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
رای خدا و رسول خدا صلّی اللّه علیه علیه السّلام فرمود که: واجب بودن اطاعت نمی باشد مگر از ب

و آله و سلّم و اولی الامر، و امر به اطاعت اولی الامر از برای آن کرده اند که ايشان معصومند از 
 .(3)گناهان و پاکیزه اند از بديها و امر نمی کنند مردم را به معصیت خدا 

و شیخ طوسی در مجالس و ابن مغازلی شافعی از طريق عامه روايت کرده اند از عبد اللّه بن مسعود 
 که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: منم دعا کردۀ پدرم ابراهیم علیه السّلام.

 گفتم: يا رسول اللّه! چگونه تو دعا کردۀ اوئی؟

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً فرمود که: حق ت ، پس (4)عالی وحی کرد بسوی ابراهیم علیه السّلام که إِنِّ
ابراهیم علیه السّلام از بس که شاد شد از وعدۀ امامت خواست که از فرزندان او بدر نرود گفت: و 



از ذرّيّۀ من مثل من امام قرار ده، پس خدا وحی کرد بسوی او که: ای ابراهیم! من با تو عهدی نمی 
آن عهدی که وفا به آن نمی  کنم که به آن وفا ننمايم، ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! کدام است

نمائی از برای من؟ فرمود که: با تو عهد نمی کنم که ظالمی از ذرّيّۀ تو را امام بگردانم، گفت: 
پروردگارا! کدام است آن ظالمی که عهد امامت به او نمی رسد؟ فرمود که: کسی است که سجده 

او امام باشد، پس ابراهیم علیه السّلام کند بتی را او را هرگز امام نمی گردانم و نمی تواند بود که 
هُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً  صْنامَ. رَبِّ إِنَّ

َ
 گفت وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأ
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و اجتناب فرما مرا و فرزندان مرا از آنکه بپرستیم بتها را، پروردگارا! اين بتها »يعنی:  (1)مِنَ اَلنّاسِ 
له و سلّم فرمود که: پس ، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ« گمراه کردند بسیاری از مردم را

منتهی شد دعوت امامت بسوی من و بسوی برادرم علی که هیچ يك از ما هرگز سجده نکرديم بتی 
 .(2)را پس مرا پیغمبر گردانید و علی را وصیّ من 

از ابن عباس روايت کرده است که: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که  و ابن بابويه
 فرمود:

من و علی و حسن و حسین علیهم السّلام و نه نفر از فرزندان حسین علیه السّلام مطهرند از عیبها 
 .(3)و معصومند از گناهان 



و عیاشی و ديگران روايت کرده اند از صفوان جمّال که گفت: ما در مکه بوديم سخن از تأويل اين 
هُنَّ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: پس (4)آيه جاری شد وَ إِذِ اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ

تمام کرد امامت را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و امامان از فرزندان علی علیهم 
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ  يَّ ي جاعِلُكَ (5)عَلِیمٌ السّلام در آنجا که فرموده است ذُرِّ ، پس گفت إِنِّ

تِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ  يَّ  گفت:(6)لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ

پروردگارا! در میان فرزندان من ظالم خواهد بود؟ وحی آمد که: بلی ابو بکر و عمر و عثمان و هر که 
متابعت ايشان کند، ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! پس تعجیل کن از برای محمد و علی آنچه 

 وعده داده ای مرا در حقّ ايشان و تعجیل کن ياری و نصرت ايشان را.

ةِ إِبْراهِیمَ إِلّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اِصْطَفَیْناهُ  و اشاره به اين است آنچه خدا فرموده وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ
هُ فِي اَلَخِْرَةِ لَمِنَ اَلصّالِحِینَ  نْیا وَ إِنَّ  فظش آن استکه مفاد ل(7)فِي اَلدُّ
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کیست که نخواهد ملت ابراهیم را مگر کسی که نفس خود را سفیه و بی خرد گرداند، و بتحقیق »که: 
 « .که برگزيده ايم او را در دنیا و بدرستی که او در آخرت از جملۀ شايستگان است



ن گردانید ذرّيّۀ خود را در مکه گفت حضرت فرمود که: مراد از ملت، امامت است، پس چون ساک
لا نا لِیُقِیمُوا اَلصَّ مِ رَبَّ تِي بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ اَلْمُحَرَّ يَّ ي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ نا إِنِّ ةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ رَبَّ

مَراتِ  ، و در جای ديگر فرمود رَبِّ اِجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ اُرْزُقْ (1)اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّ
مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلَخِْرِ  ای پروردگار »، ظاهر آيۀ اولی اين است که: (2)أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّ

ما! بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از اولاد خود را در واديی که در آن زراعت نمی شود نزد 
خانۀ صاحب حرمت تو، ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند، پس بگردان دلهايی از مردم 

 ، و ظاهر آيۀ ثانیه آن است که:« ند بسوی ايشان و روزی کن ايشان را از میوه هارا که مايل گرد

پروردگارا! بگردان اين را شهر صاحب ايمنی و روزی نما اهلش را از میوه ها هر که ايمان آورد از »
 « .ايشان به خدا و روز قیامت

حضرت فرمود که: بر اين تخصیص کرد به مؤمنان از ترس آنکه مبادا مانند سؤال امامت در معرض 
عُهُ « نمی رسد عهد من به ستمکاران»قبول درنیايد چنانچه فرمود که:  ، پس خدا فرمود وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ

هُ إِلی عَذابِ اَلنّارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ  هر که کافر باشد او را »که ظاهرش آن است که: (3) قَلِیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ
برخوردار می گردانم اندکی که مدت زندگانی دنیا باشد، پس مضطر می گردانم او را بسوی عذاب 

رمود ابراهیم علیه السّلام پرسید ، چون اين را ف« جهنم و بد محلّ بازگشتی است جهنم از برای ايشان
که: کیستند آنها که ايشان را برخوردار می گردانی از نعمتهای دنیا و بازگشت ايشان بسوی جهنم 

 است؟ وحی به او
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 .(1)و عمر و عثمان و تابعان ايشانند  رسید که: ابو بکر

و کلینی و شیخ مفید و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: حق تعالی حضرت 
غمبر گردانید پیش از آنکه او ابراهیم علیه السّلام را وصف کرد به بندگی پیش از پیغمبری، و او را پی

را رسول گرداند، و رسول گردانید او را پیش از آنکه خلیل خود گرداند، و خلیل گردانید او را پیش از 
ي  آنکه امام گرداند، پس اين پنج صفت عظیم بزرگوار از برای او جمع شد و حق تعالی فرمود إِنِّ

ر ديدۀ ابراهیم علیه السّلام خواست که اين بزرگواری از جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً از بس که عظیم نمود د
تِي حق تعالی در جواب فرمود قالَ لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ  يَّ فرزندان او بدر نرود گفت قالَ وَ مِنْ ذُرِّ

 .(2)حضرت فرمود: يعنی سفیه پیشوای پرهیزکار نمی تواند بود 

و ايضا روايت کرده اند از ائمه علیهم السّلام که: انبیاء و رسولان بر چهار طبقه اند، پس پیغمبری 
باشد که بر خود پیغمبر است و به ديگری تعدّی نمی کند و در خواب می بیند و صدای ملك را می 

، مثل حضرت شنود، و در بیداری ملك را نمی بیند و بر احدی مبعوث نشده و بر او ديگری امام است
لوط علیه السّلام که حضرت ابراهیم علیه السّلام بر او امام بود؛ و پیغمبری باشد که در خواب می 
بیند و صدا می شنود و ملك را می بیند و بر جماعتی فرستاده شده خواه کم و خواه زياد باشند چنانچه 

ناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ حق تعالی در باب حضرت يونس علیه السّلام فرموده است وَ أَرْسَلْ 
حضرت فرمود که: سی هزار کس زياده بر « فرستاديم او را بسوی صد هزار بلکه زياده»يعنی: (3)

بیند و صدای ملك را صد هزار کس بوده اند، و بر او امام بود؛ و پیغمبری هست که در خواب می 
می شنود و خود امام است بر ديگران، و در اول حضرت ابراهیم علیه السّلام پیغمبر بود و امام نبود 
ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً و چون از برای ذرّيّۀ خود استدعا کرد حق  تا آنکه حق تعالی به او فرمود إِنِّ

 حضرت فرمود: يعنی کسی که بت يا صورتی و مثالی راتعالی فرمود لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ 
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 .(1)بپرستد 

اشاره است به طهارت اهل بیت « طه»و ثعلبی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
ما يُرِيدُ اَللّهُ  علیهم السّلام از رجس که شك و گناه است چنانچه در آيۀ تطهیر فرموده است که إِنَّ

جْسَ   (3). (2)لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ

 و محمد بن عباس بن ماهیار در تفسیرش از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

را به خود نمی گذارد، و اگر ما را به خود بگذارد ما نیز مثل ساير مردم خواهیم بود در حق تعالی ما 
دعا بکنید و بخوانید »يعنی: (4)گناه و خطا و لیکن خدا در حقّ ما فرموده است اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

 .(5)« می کنم دعای شما را مرا، مستجاب

دانستی که علمای امامیه رضوان اللّه علیهم اتفاق کرده اند بر عصمت ايشان از جمیع گناهان، -فايده
راف به گناه از ائمه علیهم السّلام واقع شده، و در و در بسیاری از دعاها و ادعیۀ صحیفۀ کامله اعت

بعضی از احاديث نیز امری چند که موهم صدور معصیت باشد وارد شده و آنها را به چند وجه تأويل 
 می توان کرد:

اول آنکه: ترك مستحب و فعل مکروه را گاه هست که گناه و معصیت می نامند بلکه ارتکاب بعضی 
ت و رفعت شأن آنها تعبیر از آن به گناه می کنند به اعتبار پستی اين مرتبه از مباحات نظر به جلال

نسبت به ساير احوال ايشان، چنانچه صاحب کشف الغمه گفته است که: اکثر اوقات ايشان به ياد 
خدا و مراقبت الهی مصروف است و خاطر ايشان به ملأ اعلی متعلّق است، پس گاهی که از آن 

مشغول شوند به خوردن و آشامیدن و جماع کردن و ساير مباحات اينها را گناه می مرتبه نزول کنند و 



نامند و استغفار از آن می کنند، نمی بینی که اگر غلامان بعضی از ارباب دنیا در حضور آقای خود 
 متوجه اين امور گردند
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 .(1)هند طلبید محلّ ملامت است و از آن عذر خوا

دوم آنکه: هرگاه مرتکب بعضی امور گردند از معاشرت خلق و تکمیل و هدايت ايشان که از جانب 
حق تعالی مأمور به آنها شده اند پس عود کنند به مقام قرب و وصال و مناجات حضرت ذو الجلال، 

ن مرتبه عظیمتر از آن مرتبه است خود را مقصّر می يابند و استغفار و تضرع می نمايند هر چون اي
چند آن حالت نیز به امر پروردگار باشد، همچنانکه بلا تشبیه اگر يکی از پادشاهان بعضی از مقرّبان 

ز مجلس را که پیوسته در مجلس حضور بوده باشد به خدمتی از خدمات مأمور گرداند و به سبب آن ا
حضور مهجور گردد بعد از وصول به مقام وصال، خود را به جرم و تقصیر نسبت می دهد به اعتبار 

 حرمان از مجلس انس و محلّ قرب.

سوم آنکه: چون علوم و فضايل و عصمت ايشان از لطف و فضل جناب اقدس الهی است، و اگر اين 
س چون نظر به اين حالت خود می نمايند نبود ممکن بود که انواع معاصی از ايشان صدور يابد، پ

اقرار به فضل پروردگار و عجز و نقص خود به اين عبارات می فرمايند، و حاصلش بر آن می گردد 
 که اگر عصمت تو نبود گناه خواهم کرد و اگر توفیق تو نبود خطای بسیار از من صادر می شد.



ء و اوصیاء و اولیاء پیوسته در ترقّی اند در چهارم آنکه: چون مراتب معرفت غیر متناهی است و انبیا
حصول کمالات و صعود بر معارج ترقّیات، در هر ساعتی از ساعات بلکه در هر آنی از آنات در 
درجه ای از مدارج عرفان و در مرتبه ای از مراتب ايقان برمی آيند که مرتبۀ سابقه را نسبت به اين 

آن حالت واقع شده خود را در آن عبادات مقصّر می دانند و  مرتبه قاصر می شمارند، و عباداتی که با
از آنها استغفار می نمايند، و شايد اشاره به اين معنی باشد اينکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

 .(2)و سلّم می فرمود که: من در هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کنم 
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پنجم آنکه: چون ايشان معرفت معبود را در مرتبۀ کمال دارند و نعمتهای الهی را نسبت به خود تمام 
می يابند، چندان که سعی در طاعات و عبادات می نمايند لايق آن جناب نمی دانند و طاعات خود 

 را از اين جهت معصیت می شمارند و از آنها استغفار می نمايند.

ثر علما گفته اند ساير وجوه به خاطر اين قاصر رسیده و کسی که از بادۀ محبت و بغیر وجه اول که اک
قطره ای به کامش رسیده کمال اين وجوه را تصديق می نمايد، وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ 

 .(1)نُورٍ 

ابن بابويه رحمه اللّه در رسالۀ عقايد گفته است که: اعتقاد ما در انبیاء و رسل و ائمه علیهم السّلام  و
آن است که ايشان معصوم و مطهرند از هر دنس و گناه و عیبی و آنکه گناه صغیره و کبیره از ايشان 

به آن، و می کنند صادر نمی شود و معصیت خدا نمی کنند در آنچه خدا امر کرده است ايشان را 
آنچه به آن مأمور شده اند، و کسی که نفی عصمت از ايشان نمايد در حالی از احوال ايشان پس 
نشناخته است ايشان را، و اعتقاد ما در ايشان آن است که ايشان موصوفند به کمال و تمامیّت علم از 



وصوف به نقص و عصیان و جهل اوايل امور ايشان تا اواخر احوال ايشان و در هیچ حالی از احوال م
 .(2)نیستند 
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 فصل سوم: در بیان آنكه امامت به نصّ خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می باشد

نه به بیعت و اختیار مردم، و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود و بعضی 
دلايل اين مطلب در فصل اول مذکور شد بدان که اجماع علمای امامیّه منعقد است بر آنکه امام از 

می بايد که از جانب خدا و رسول منصوص باشد؛ و عباسیّه می گويند که: يا به نص می بايد يا 
يا میراث؛ و زيديّه می گويند: يا به نص است يا به دعوت بسوی خود؛ و کافۀ اهل سنت می گويند: 

به نص است يا به اختیار و بیعت اهل حل و عقد. و دلالت عقلیه بر حقّیّت مذهب امامیّه بسیار 
 است:

دلیل اول آنکه: معلوم شد که امام می بايد معصوم باشد، و عصمت امری است مخفی که بغیر از 
 مت.خدا کسی نمی داند، پس می بايد که نص از جانب خدا باشد زيرا که او عالم است به عص

دلیل دوم آن است که: به حکم تتبّع عادات بنی آدم و ملاحظۀ آثار طبايع خلق عالم عقلا را معلوم 
می شود که هرگاه ايشان را حاکمی زاجر و سلطانی قاهر نباشد که ايشان را از ظلم و غضب و اتّباع 

به وجه ظلم و تعدّی و شهوات و ارتکاب منهیّات بازدارد اکثر آدمیان را داعیۀ غلبه بر بنی نوع خود 
دست درازی و غارت اموال و قتل نفوس بغیر حق خواهد شد، و اين سبب انواع فساد و هرج و مرج 



انتظام عالم و خلل در سلسلۀ بنی آدم می شود؛ و يقین است که حق تعالی به اين خصال راضی 
 نیست چنانکه می فرمايد وَ اَللّهُ لا يُحِبُّ 
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پس بر حق تعالی واجب است که دفع فساد نمايد، و اين به حکم عادت نمی شود الّا به  (1)اَلْفَسادَ 
آنکه در هر زمانی حکومت و رياست بنی آدم به شخصی مفوّض شود که از جادۀ صلاح و طريق 

عت ضبط مصالح معاش و معاد کافّۀ عباد نمايد، و چنین فلاح اصلا پا بیرون ننهد و به مقتضای شري
شخصی امام است، پس اگر حق تعالی در هر زمانی تعیین امام نکند هرآينه به فساد راضی خواهد 

 بود، و فساد قبیح است و رضا به قبیح بر حق تعالی محال است.

ق تعالی دربارۀ عباد و دلیل سوم آن است که: به عقل و نقل به ثبوت پیوسته که شفقت و رأفت ح
هدايت ايشان به راه سداد و ارشاد به صلاح معاش و معاد بی غايت است چنانچه در چند موضع در 

نهايت شفقت حضرت عزت با کافّۀ و دلیل کمال رأفت و (2)قرآن فرموده است وَ اَللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ 
بندگان خود آنکه در اصلاح جزئیات اعمال و افعال، اهمال جايز نداشته، چنانچه قاعدۀ نوره کشیدن 
و شارب گرفتن و کیفیت داخل شدن بیت الخلا و بیرون آمدن و استنجا به آب و سنگ کردن و آداب 

لکمال بر زبان رسول ذو الرأفة و الافضال به جماع نمودن و امثال آن از امور جزئیّه را بالتمام و ا
تفصیل اعلام بندگان خود کرده چنانچه بر کافّۀ انام ظاهر و باهر گشته، و يقین است که تعیین خلیفه 
برای رسول که بعد از او ضبط شريعت و نسق قواعد دين و ملت نمايد و از شرّ و فساد مخالفان و 

ندين مرتبه اهمّ است از جزئیات مذکوره، و چون حضرت باری امثال آن مردم را محافظت نمايد به چ
در آن امور جزئیّه مساهله را جايز ندانسته چگونه در مثل اين امر خطیر که اعظم ارکان دين است 
اهمال فرمايد؟ پس يقین است که تعیین خلیفه که حاکم بر جمیع عباد باشد فرموده، و به حضرت 

آله و سلّم به تعیین امام وحی فرستاده، و اجماع مسلمانان منعقد است  رسول اللّه صلّی اللّه علیه و
بر اينکه بر غیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نص نشده، پس بايد که آن حضرت به نص تعیین 

 شده باشد.
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دلیل چهارم آن است که: به اعتراف اهل سنّت عادت جناب اقدس الهی نسبت به همۀ انبیاء از آدم 
و سنّت حضرت تا خاتم اين بوده که تا خلیفه برای ايشان تعیین ننموده از دنیا رحلت نفرموده، 

رسالت پناهی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در همۀ غزوات و سفرهای جزئی که آن حضرت را از 
مدينۀ مشرّفه سانح می شد بلکه مادام که در مقام شريف خود نیز مقیم می بود و در هر قريه از قرای 

می نمود تعیین رئیس و  اسلام که جمع قلیلی در آنجا ساکن بودند يا سريّه و لشکری به جائی مقرر
خلیفه را مهمل و به اختیار رعیت نمی گذاشت تا خود به امر حق تعالی امیر و حاکم تعیین نمی 
فرمود، پس در مثل اين سفر بی انجام چون تمام اهل اسلام را در همۀ شرايع و احکام الی يوم القیام 

 معطّل و به اختیار جمعی مهمل می گذاشت؟

ه: منصب امامت نظیر نبوت است زيرا که هر دو رياستی عام است بر همۀ دلیل پنجم آن است ک
مکلّفین در جمیع امور دين و دنیا، و مردم را شناختن چنین شخصی که قابل چنین منصب بزرگ 
باشد میسّر نیست و با اين همه رأيهای مختلف باطل بر تقديری که اتفاق بر امری توانند نمود به قدر 

اض باطلۀ ايشان خواهد بود نه موافق مصلحت کلی و حکمت الهی و حال آنکه فهم و همّت و اغر
 بالضروره آراء متفرقه هر يك اختیار کسی کند که برای خود اصلح داند.

بلی، اتفاق بر اين قسم امور به غلبه و قهر تواند شد، و اين سلطنت سلاطین و ملوك جبابره است نه 
اه رعیت موافق مصلحت الهی اختیار امام توانند کرد اختیار امامت ملت و امارت شريعت؛ ايضا هرگ

نبی نیز می توانند نمود، و آن به اتفاق باطل است، و طرفه اين است که اگر پادشاهی حاکم شهری 
را عزل کند و به عوض او کسی را نصب ننمايد يا رئیس دهی از دهی بیرون رود و به جای خود کسی 



فتق امور رعیت شود بلکه به اختیار خودشان گذارد، هرآينه آن جماعت تعیین نکند که مباشر رتق و 
که قائل به وجوب نصب امام بر خدا و بر رسول نیستند آن پادشاه رئیس را نهايت مذمّت و توبیخ 
کنند و اين امر قبیح را که از رئیس قريه مستحسن نشمارند و از خدا و رسول حسن دانند و گويند: 

 دنیا برد و تعیین خلیفه نکرد بلکه نصب امام را به اختیار رعیت گذاشت.پیغمبر خود را از 

 دلیل ششم آن است که: بر تقديری که امّت از همۀ غرضها و هوای نفس خود منزّه شوند
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و با اهتمام تمام متوجه اختیار امام گردند، چون همه جايز الخطايند تواند بود که اختیارشان خطا 
قّ امامت و اختیار نامستحق کرده باشند چنانکه در اختیار ملوك و سلاطین و ساير باشد و ترك مستح

مردم واقع می شود که مدتی کسی را برای امری امین و معتمد و قابل می دانند و بعد از آن خلاف 
آن ظاهر می شود، و در حديث حضرت صاحب الامر علیه السّلام اين دلیل به تفصیل مذکور خواهد 

 شد.

هفتم: بر تقديری که اختیار امّت تعلق به صواب هم گیرد بسی ظاهر است که عالم السرّ و  دلیل
الخفیات بندگان خود را بهتر می شناسد و می داند که هر کس برای چه کار مناسب است و اين کار 

د و بر او البته آسانتر است، پس با وجود اين خود ترك کردن و تفويض به ديگران نمودن که اگر دانن
توانند، در کمال اشکال خواهد بود و ترجیح مرجوح است و صدورش از قادر حکیم، قبیح و محال 

 نیز هست.

دلیل هشتم آنکه: اگر امامت به اختیار امّت باشد دو احتمال دارد: )اول( آنکه اختیار ايشان خطا 
باشد، و چون حضرت عزت البته پیش از اختیار می دانست که ايشان خطا خواهند کرد پس با وجود 
 علم و قدرت و حکمت و شفقت تفويض تمشیت دين و تربیت مسلمین به جمعی که البته خطا کنند
و اختیار حاکم ظالم نمايند در غايت قباحت است، و از حکیم علیم صدورش محال؛ و اگر علم 
الهی تعلق گرفته که ايشان قابل امامت را اختیار خواهند کرد، شناختن چنین کسی و شناسانیدن او 



و دفع نزاعهای منازعان و دفع حسدهای حاسدان (1)به رعیت و ايشان را ملجأ به طاعت او کردن 
نمودن، کاری است در نهايت اشکال و بر جناب مقدس الهی در نهايت سهل است، پس چنین 
کاری به اين دشواری را به ديگران گذاشتن و جمعی از ضعفا را بر چنین امری به اين عظمت گماشتن 

و بر حکیم متعال با آنکه خود فرموده است يُرِيدُ اَللّهُ بِکُمُ اَلْیُسْرَ وَ لا يُرِيدُ  در نهايت قباحت است
 ،« خدا آسانی شما را می خواهد و دشواری شما را نمی خواهد»يعنی: (2)بِکُمُ اَلْعُسْرَ 
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ينِ مِنْ حَرَجٍ  خدا قرار نداده است بر شما در »يعنی: (1)و باز فرموده است ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ
و کدام دشواری از اين عظیمتر می باشد؛ و اين دلیل فی الحقیقه مرکب « دين هیچ تنگی و دشواری را

 است از دلیل سابق.

کْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْ  مَتِي و امّا آيات: آيۀ اول آنکه حق تعالی می فرمايد اَلْیَوْمَ أَ
و به اتفاق « امروز تمام کردم از برای شما دين شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را»يعنی: (2)

بعد از نبوت دين را به هیچ چیز آن قدر حاجت و مسلمان را به هیچ نعمت آن قدر ضرورت نیست 
مام به حیثیتی که اگر امام نباشد در اندك وقتی از دين اثری و از مسلمین خبری باقی که به وجود ا

نماند، پس با وجود اين همه احتیاج دين و مسلمین هر دو بی امام ناتمام و بی نظام است؛ پس اگر 
باشد لازم  حق تعالی تعیین امام ننموده و اقلا امّت را به آن امر نفرموده و پیغمبر خود را از دنیا برده

آيد که دين و نعمت هر دو ناتمام باشند، و هر که تجويز اين کند تکذيب قرآن و رسول خداوند 
 رحمان نموده خواهد بود، و مکذّب آنها کافر است.



قطع نظر از احاديث متواتره که از طريق عامه و خاصه وارد شده است که اين آيۀ کريمه بعد از نصّ 
 و ان شاء اللّه در محلّش ايراد خواهم نمود.(3)یه السّلام نازل شد بر حضرت امیر المؤمنین عل

قرآنی فرموده است که: ما همه چیز را در قرآن بیان  آيۀ دوم آن است که حق تعالی در بسیاری از آيات
طْنا فِي اَلْکِتابِ مِنْ شَيْءٍ  لْنا عَلَیْكَ اَلْکِتابَ تِبْیاناً (4)کرده ايم مثل قول حق تعالی ما فَرَّ ، و فرموده وَ نَزَّ

 ، و فرموده است وَ لا رَطْبٍ وَ لا(5)لِکُلِّ شَيْءٍ 
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و امثال اينها از آيات، که حاصل همه آن است که: هیچ چیز نیست که  (1)يابِسٍ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ 
حکم آن را در کتاب بیان نکرده باشیم؛ پس هرگاه همه چیز را در کتاب بیان فرموده باشد حکم امامت 
و تعیین امام را که اهمّ اشیاء و اعظم احکام است البته بیان فرموده و ترك ننموده و به اختیار ديگران 

 ه خواهد بود، و هر کس خلاف اين گويد تکذيب قرآن کرده و کافر خواهد بود.نگذاشت

سوم از آيات آن است که در بسیار جائی از قرآن فرموده است که: همۀ امور در دست خداست و 
ديگری را اختیاری نیست، مثل قول حق تعالی در وقتی که منافقان می گفتند که: آيا ما را در امر 

هُ لِلّهِ  اختیاری هست؟ حق مْرَ کُلَّ
َ
 يعنی:(2)تعالی فرمود قُلْ إِنَّ اَلْأ



، و در جای ديگر « به ايشان که: تمام کار با خداست و شما را هیچ اختیاری نیست-ای محمد-بگو»
مْرِ شَيْءٌ 

َ
، پس هرگاه اختیار « اختیار هیچ چیز با تو نیست»يعنی: (3) فرموده است لَیْسَ لَكَ مِنَ اَلْأ

هیچ کار با آن حضرت نباشد و امامت از آن جمله است پس ديگران سزاوارترند به آنکه بی اختیار 
 باشند.

ارد شده است که اين آيه در باب امامت نازل شده است و اخبار از طريق اهل بیت علیهم السّلام و
چنانکه عیاشی از جابر جعفی روايت کرده است که گفت: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیه 
مْرِ شَيْءٌ حضرت فرمود که: بخدا سوگند که برای 

َ
السّلام اين آيه را خواندند که لَیْسَ لَكَ مِنَ اَلْأ

و آله و سلّم بود اختیار چیزی و چیزی و چیزی، و مراد از آيه آن نیست حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
که تو فهمیده ای و لیکن تو را خبر می دهم به سبب نزول آيه، بدرستی که حق تعالی چون امر کرد 
پیغمبرش را که اظهار کند ولايت و امامت علی علیه السّلام را، حضرت متفکر گرديد در باب عداوت 

امیر المؤمنین علیه السّلام چون ايشان را می شناخت و می دانست که چون حق قومش نسبت به 
تعالی آن حضرت را تفضیل داد بر ساير صحابه در جمیع خصلتهای او زيرا که او اول کسی بود که 

 ايمان آورد به خدا و رسول، و پیش از همه نصرت و ياری خدا و رسول
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کرد، و دشمنان خدا و رسول را بیش از همه کشت و دشمنی با مخالفان خدا و رسول زياده از همه 
کس کرد، و علمش از همه بیشتر بود و مناقبش آن قدر بود که احصا نمی توان کرد؛ پس حضرت 

علیه و آله و سلّم چون فکر کرد در عداوت قومش نسبت به امیر المؤمنین علیه رسول صلّی اللّه 



السّلام به سبب اين خصلتها و حسدی که بر او می بردند ترسید که ايشان اطاعت او نکنند در اين 
باب، پس خدا او را خبر داد که او را در امر امامت و خلافت اختیاری نیست و اختیار با خداست و 

علیه السّلام را وصیّ او گردانیده است و بعد از آن حضرت او را صاحب اختیار امور امّت خدا علی 
 .(1)ساخته، مراد از اين آيه اين است 

ال کرد از تفسیر اين و باز به سند ديگر از جابر روايت کرده است که از حضرت باقر علیه السّلام سؤ
آيه، حضرت فرمود که: ای جابر! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حريص بود بر آنکه 
خلافت بعد از او بر علی علیه السّلام قرار گیرد، و علم الهی چنان بود که مردم را از برای امتحان به 

ن غصب خلافت از آن حضرت حال خود بگذارد و جبر بر امری نفرمايد و می دانست که ايشا
 خواهند کرد.

 جابر گفت: پس مراد از اين آيه چیست؟

حضرت فرمود: مراد آن است که: يا محمد! تو را هیچ اختیاری نیست در باب خلافت و امامت علی 
 علیه السّلام و غصب کنندگان خلافت او، من در قرآن فرستاده ام بر تو: الم.

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ا اَلَّ ذِينَ أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ  فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ
آيا گمان می کنند مردم که ايشان را خواهند گذاشت به محض »يعنی:  (2)صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ 

آنکه گفتند ايمان آورديم و ايشان را امتحان نخواهند کرد؟ و بتحقیق که ما امتحان کرديم امّتها را که 
در پیش از ايشان بودند پس البته خدا ايشان را امتحان می کند تا معلوم شود که کی راستگو است 

 .(3)« دعوی ايمان و کی دروغ گويد و منافق است
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لَ هذَا اَلْقُرْآنُ عَلی رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَیْنِ عَظِیمٍ. أَ هُمْ آيۀ ديگر آن است که خدا می فرما يد وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّ
نْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ  كَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ بَعْضٍ دَرَجاتٍ  يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

خِذَ بَعْضُ  كَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ لِیَتَّ ا وَ رَحْمَتُ رَبِّ و خلاصۀ مضمونش آن است که (1)هُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّ
که عظیم -که مکه و طايف است-کفّار قريش گفتند که: چرا اين قرآن نازل نشد بر مردی از دو قريه

از جهت جاه و مال مانند ولید بن مغیره و عروة بن مسعود ثقفی؟ زيرا که رسالت منصب عظیم  باشد
است و لايق نیست مگر به مرد عظیمی، و ندانسته اند که اين رتبه ای است روحانی و استدعای 
عظمت نفس می کند که متحلّی باشد به فضايل قدسیّه نه حیازت زخارف دنیويّه؛ پس حق تعالی 

و به هر -که پیغمبری باشد-که: آيا ايشان می خواهند که قسمت کنند رحمت پروردگار تو را فرمود
کس که خواهند می دهند؟ ما قسمت کرديم میان ايشان معیشت ايشان را در زندگانی دنیا و بلند 

ی کرديم بعضی از ايشان را بر بالای بعضی درجه های بسیار، و تفاوت قرار داديم در روزی ايشان برا
آنکه بعضی از ايشان بعضی را به کار دارند در حوايج خود و میان ايشان الفت بهم رسد و نظام عالم 
به آن منتظم گردد، و در آن قسمت بر ما اعتراضی وارد نمی آيد، و رحمت پروردگار تو که پیغمبری 

 و توابع آن است بهتر است از آنچه ايشان جمع می کنند از اموال و اسباب دنیا.

حاصل اين آيه آن است که نبوت بهتر و مرتبۀ او بزرگتر است از مال و معیشت دنیا، و ما قسمت آن  و
را به اختیار ايشان نگذاشتیم بلکه خود تقسیم نموديم و برای هر کس آنچه خواستیم مقرر داشتیم، 

ظر توجه پس چون قسمت نبوت را با آن رفعت مکان و عظمت شأن به اختیار ايشان گذاريم و خود ن
از آن برداريم؟ و چون معلوم است که مرتبۀ امامت نظیر مرتبۀ نبوت است و بعد از نبوت هیچ نعمت 
و رحمتی جناب مقدس سبحانی را بر بندگان مثل امامت نیست، پس هرگاه تقسیم معیشت دنیا را 

بلکه به اراده و  که ادنای نعمتها است و عطای نبوت را که نظیر امامت است به اختیار بندگان نگذارد
 اختیار خود مقرر
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دارد بالضروره نصب و تعیین امام را که فی الحقیقه نبوتی است به حسب معنی البته به اختیار امّت 
 نخواهد گذاشت.

كَ  يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ سُبْحانَ و آيۀ ديگر آن است که حق تعالی می فرمايد وَ رَبُّ
پروردگار تو می آفريند هر چه را می خواهد و اختیار می کند »يعنی: (1)اَللّهِ وَ تَعالی عَمّا يُشْرِکُونَ 

برای هر امری هر که را می خواهد، نیست ايشان را که به خواهش خود اختیار کنند امری را، و 
حضرت عزت مقدس و منزه است از آنکه ايشان به او نسبت می دهند و خود و ديگران را در اختیار 

 « .ب اختیار می گردانندشريك او می دانند و صاح

لَ هذَا اَلْقُرْآنُ  مفسران روايت کرده اند که: اين آيه در وقتی نازل شد که کفار قريش گفتند: لَوْ لا نُزِّ
، و وجه استدلال به اين آيه در نهايت وضوح است و اخبار (2)عَلی رَجُلٍ چنانچه پیش تفسیر شد 

 بسیار در تأويل آن وارد شده است که مذکور خواهد شد.

 و امّا اخبار:

از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه روايت کرده است وَ « مناقب»ابن شهر آشوب در 
كَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ فرمود که: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او را اختیار  رَبُّ

 .(3)کرده است. و ايضا از طرق عامه از انس بن مالك روايت کرده است 

کرده است از انس که گفت:  و سیّد ابن طاووس نیز در طرائف از تفسیر محمد بن مؤمن روايت
كَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ ، گفت: خدا  پرسیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تفسیر وَ رَبُّ
خلق کرد آدم را از گل به هر نحوی که خواست، پس گفت وَ يَخْتارُ بدرستی که برگزيد مرا و اهل 



را رسول گردانید و علی بن ابی طالب را وصیّ من بیت مرا بر جمیع خلق و اختیار کرد ما را، پس م
گردانید، پس گفت ما کانَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ يعنی: نگردانیدم از برای مردم که اختیار کنند، و لیکن من 

 اختیار می کنم هر که را می خواهم، پس من و اهل بیت من
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برگزيده و اختیار کردۀ خدائیم از خلق، پس گفت سُبْحانَ اَللّهِ يعنی: منزّه است خدا از آنچه شريك 
كَ  يَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ « پروردگار تو ای محمد»می گردانند با خدا کفار مکه، پس گفت وَ رَبُّ

، حضرت فرمود: يعنی بعضی منافقان نسبت به « می داند آنچه را پنهان می کند سینه های ايشان»
از دوستی تو و اهل  آنچه آشکارا می کنند به زبانهای خود»يعنی (1)تو و اهل بیت تو، وَ ما يُعْلِنُونَ 

 .(2)« بیت تو

و حمیری در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: 
واجب است بر امام در وقتی که خوف وفات داشته باشد آنکه حجت بر مردمان تمام کند در باب 
امام بعد از خود به حجت معروف ظاهری، حق تعالی می فرمايد در کتابش وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُضِلَّ 

قُونَ  نَ لَهُمْ ما يَتَّ حکم نمی کند خدا به گمراهی گروهی بعد »يعنی: (3)قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّی يُبَیِّ
پس راوی « . از آنکه ايشان را هدايت کرده باشد تا آنکه بیان کند از برای ايشان آنچه بپرهیزند از آن

پرسید که: امام وصیت می کند به امام بعد از خود هر کس را که خواهد تعیین می کند؟ فرمود: 
 .(4)ه خدا تعیین نمايد وصیت را به امر خدا می کند به هر ک

 .(5)و در بصائر الدرجات نیز اين روايت به سند معتبر منقول است 



و شیخ طبرسی در احتجاج و ديگران روايت کرده اند که: سعد بن عبد اللّه به خدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السّلام رفت که از مسأله ای چند سؤال کند، ديد کودکی در کنار آن حضرت 

 نشسته، چون مسائل خود را پرسید حضرت به آن کودك اشاره کرد و فرمود:

 ، پس از جمله مسائلی که-ی حضرت صاحب الامر علیه السّلاميعن-از مولای خود سؤال کن
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 مجلسی همین روايت است.

سؤال کرد اين بود که: ای مولای من! مرا خبر ده که چه علت دارد که امّت اختیار امام از برای خود 
 نمی توانند کرد؟

 حضرت فرمود: امامی که مصلح احوال ايشان باشد يا مفسد؟

 گفت: امامی که مصلح باشد.

شان بر مفسدی واقع شود و ايشان گمان کنند که او مصلح حضرت فرمود: آيا جايز است که اختیار اي
 است برای آنکه کسی اطلاع بر ضمیر ديگری ندارد که ارادۀ صلاح دارد يا ارادۀ فساد؟

 گفت: بلی.



حضرت فرمود: به همین علت نمی توانند اختیار امام کرد، و اين مطلب را تقويت می کنم از برای 
 و.تو به برهانی که قبول کند عقل ت

 گفت: بلی.

حضرت فرمود: خبر ده مرا از رسولانی که حق تعالی برگزيده است ايشان را و کتابها برای ايشان 
فرستاده است و ايشان را تقويت به وحی و عصمت نموده زيرا که ايشان راهنمای امّتهايند، از جملۀ 

ور عقل و کمال و ايشان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السّلام اند، آيا جايز است با وف
علم ايشان هرگاه قصد کنند که جمعی را اختیار نمايند اختیار ايشان بر منافقی واقع شود و گمان 

 کنند که مؤمن است؟

 گفت: نه.

حضرت فرمود: حضرت موسی علیه السّلام کلیم خدا با وفور عقلش و کمال و علمش و نازل شدن 
وحی بر او اختیار کرد از اعیان قوم و وجوه لشکر خود از برای میقات پروردگار خود هفتاد مرد را از 

ه جماعتی که شکی در ايمان و اخلاص ايشان نداشت، پس معلوم شد که آنها منافق بودند چنانچ
جْفَةُ  تا آخر آيات که (1)خدا فرموده است وَ اِخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلًا لِمِیقاتِنا فَلَمّا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّ

 تفسیر آنها در مجلد اول گذشت.
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پس حضرت فرمود که: چون يافتم اختیار آن کسی را که خدا از برای پیغمبری برگزيده است بر 
فاسدترين مردم افتاد و او گمان می کرد که ايشان صالح ترين مردمند، دانستیم که اختیار نمی تواند 

ضماير خلق مستور است، و کسی کرد کسی که نداند چیزهائی که در سینه های مردم پنهان و در 



اختیار می تواند کرد که رازهای پنهان مردم نزد او هويدا است، و هرگاه پیغمبران اختیار اصلح نتوانند 
 ؟(1)نمود مهاجرين و انصار چگونه اختیار امام توانند کرد 

 تمام حديث در ابواب احوال صاحب الامر علیه السّلام بیان خواهد شد ان شاء اللّه. و

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را صد و بیست مرتبه به آسمان برد، و در هر مرتبه وصیت کرد 

ی آن حضرت در باب ولايت جناب علی بن ابی طالب علیه السّلام و امامان بعد از او زياده از بسو
 .(2)آنچه وصیت کرد در باب فرايض ديگر 

ه: حق تعالی در هیچ امری بر و در قرب الاسناد از حضرت موسی علیه السّلام روايت کرده است ک
کید نموده است، و مردم در هیچ امر  کید نکرده است آن قدر که در باب اقرار به امامت تأ بندگان تأ

 .(3)آن قدر انکار نکرده اند که در امامت کردند 

به سندهای معتبر روايت کرده اند که از حضرت صادق علیه السّلام  و ابن بابويه و کلینی و ديگران
پرسیدند که: چگونه امامت در فرزندان حضرت امام حسین علیه السّلام قرار يافت نه در فرزندان 
امام حسن علیه السّلام و حال آنکه هر دو فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرزندزادۀ 

 وانان اهل بهشت بودند؟او و بهترين ج

حضرت فرمود که: موسی و هارون علیهما السّلام هر دو پیغمبر مرسل بودند و برادر، حق تعالی 
پیغمبری را در صلب هارون قرار داد نه در صلب موسی، و کسی را روا نبود که بگويد چرا خدا چنین 

 کرد؛ و بدرستی که امامت، خلافت خداست و کسی را نیست که بگويد چرا
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امامت را در صلب حسین علیه السّلام قرار داده اند نه در صلب حسن علیه السّلام، زيرا که حق 
تعالی حکیم است در افعالش و سؤال کرده نمی شود از آنچه او می کند و ديگران سؤال کرده می 

 .(1)شوند 

و کلینی و ابن بابويه و صفار و ديگران زياده از بیست سند معتبر روايت از حضرت صادق علیه 
السّلام کرده اند که فرمود که: شما گمان می کنید که اختیار امامت با ماست به هر که می خواهیم، 

ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی يك می دهیم؟ و اللّه امامت عهدی است از جانب رسول خد
 .(2)يك بخصوص تا آخر ائمه علیهم السّلام 

ی رود مگر و به سندهای معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده اند که: هیچ امامی از ما از دنیا نم
 آنکه خدا او را اعلام می کند که کی را وصیّ خود گرداند.

 و به روايت ديگر: امام می داند امام بعد از خود را و به او وصیت می کند.

 .(3)و به روايت ديگر: امام از دنیا نمی رود تا می داند که کی بعد از او امام است 

و ابن شهر آشوب در مناقب از محمد بن جرير طبری روايت کرده است که: در وقتی که حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود را عرض می کرد بر قبايل عرب و از ايشان بیعت می خواست، 

بید، ايشان گفتند که: ما بیعت می کنیم بشرط بسوی قبیلۀ بنی کلاب آمد و از ايشان اسلام و بیعت طل
آنکه امر خلافت را بعد از خود به ما بگذاری، حضرت فرمود که: اين امر بدست خداست، اگر 
خواهد در شما قرار می دهد و اگر خواهد در غیر شما، ايشان که اين را شنیدند بیعت نکردند و 

 ؟(4)ديگری را بر ما حاکم نمائی  گفتند: ما بیائیم و از برای تو شمشیر بزنیم و تو



و ايضا روايت کرده است که: ابو الحسن رفا از يکی از علمای اهل سنّت پرسید: وقتی که پیغمبر از 
 مدينه بیرون رفت آيا کسی را در مدينه خلیفه کرد؟

 را خلیفه کرد.گفت: بلی، علی 
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اهل مدينه نگفت که شما کسی را در میان خود اختیار کنید که شما اجتماع در ضلالت گفت: چرا به 
 نمی کنید؟

 سنّی گفت: از مخالفت يکديگر و حدوث فتنه ترسید.

 ابو الحسن گفت که: اگر فسادی میان ايشان بهم می رسید بعد از برگشتن به اصلاح می آورد.

 سنّی گفت: اين روش محکمتر و از حدوث فتنه دورتر بود.

 ابو الحسن گفت: آيا کسی را تعیین کرد که بعد از وفات جانشین او باشد؟

 گفت: نه.



ابو الحسن گفت: حالت فوت اعظم و احتیاج مردم به خلیفه بیشتر بود از حالت سفر، پس چگونه 
ر حالت سفر که تدارکش بزودی ممکن بود در حالت موت نترسید از اختلاف امّت و فتنه، و د

 ترسید؟

 .(1)سنّی ساکت شد و جواب نتوانست گفت 
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 فصل چهارم: در بیان وجوب معرفت امام است،

و آنکه مردم معذور نیستند در ترك ولايت امام حق، و آنکه هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مرده 
اصول دين است و به ترك آن در احکام  خواهد بود با کفر و نفاق بدان که نزد شیعه اقرار به امام از

آخرت با کفار شريك است، و در اکثر احکام دنیوی به روش مسلمانان با ايشان سلوك می کنند مگر 
آنها که اظهار عداوت اهل بیت علیهم السّلام کنند مانند خوارج که ايشان در احکام دنیوی نیز حکم 

در زمان عدم استیلای امام حق از برای شفقت بر  کفار دارند، و از بعضی روايات ظاهر می شود که
شیعه حکم اسلام بر ايشان ظاهرا جاری کرده اند که کار بر شیعه در معاشرت ايشان دشوار نشود و 
بعد از ظهور دولت حق و قیام قائم علیه السّلام حکم کفار صرف بر ايشان جاری می شود، و اکثر 

از مستضعفین ايشان در جهنم مخلّد خواهند بود مثل ساير  علمای شیعه را اعتقاد اين است که بغیر
کفار، و نادری از علمای شیعه قائل شده اند که بعد از مکث طويل در عذاب الهی امید نجات در 
باب ايشان هست، و مستضعف آن است که به اعتبار ضعف عقل تمییز میان حق و باطل نتواند کرد، 

دم تقصیر بر او تمام نشده باشد مانند کسانی که در میان حرم يا آنکه دلیل حقّیّت مذهب حق با ع
پادشاهان سنّی برآمده باشند و اختلاف مذاهب را نشنیده باشند يا اگر شنیده باشند کسی را نیابند که 



حقّیّت مذهب امامیّه را بر ايشان اثبات کند، ايشان را امید نجات در آخرت هست، و حق اين است 
 ن را امید نجات نیست و در عذاب الهی مخلّد خواهند بود.که غیر از مستضعفی
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و خاصه و عامه به طريق متواتر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که: 
هر که بمیرد و امام زمان خود را »يعنی: (1)« من مات و لم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیّة»

نشناسد مرده خواهد بود به روش مردۀ اهل جاهلیت پیش از مبعوث شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 « .و آله و سلّم که بر کفر و جهل به اصول و فروع دين می میرند

، هر (2)بعضی از متکلّفین و متعصّبین اهل سنّت گفته اند که مراد از امام زمان، قرآن است و آنکه 
 عاقلی می داند که تعبیر از کتاب به امام کردن مجاز و خلاف ظاهر است.

ظاهر است در آنکه در هر زمانی امامی دارد و قرآن مشترك است میان جمیع « زمانه»و ايضا اضافۀ 
 زمانها، و اينکه مراد، حضرت رسول باشد به وجه ثانی مندفع است.

و ايضا امام گذشته را امام زمان نمی گويند پس معلوم شد که در هر زمانی امامی می بايد که مردم 
ه اتفاق بغیر امامیّه کسی قائل نیست به آنکه در هر عصری امامی هست و هیچ او را بشناسند، و ب

 عصر خالی از امام نمی باشد.

و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده که: هر که بمیرد و امام خود را نشناسد، به مردن جاهلیّت مرده 

م را که است، پس شما را باد اطاعت امام خود، بتحقیق ديديد اصحاب امیر المؤمنین علیه السّلا
متابعت نکردند به کجا منتهی شد امر ايشان و شما پیروی می کنید کسی را که مردم معذور نیستند 

و -يعنی هر آيه که دلالت بر فضیلتی می کند-به جهالت و نشناختن او؛ در شأن ماست کرايم قرآن



ماست و برگزيدۀ  ما گروهیم که خداوند عالم اطاعت ما را واجب گردانیده است و زمینهای انفال از
 .(3)غنیمت از ماست 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زمین صلاحیّت ندارد 
تاجترين احوال مگر به امام، و هر که بمیرد و امام خود را نشناسد می میرد به مردن جاهلیّت، و مح

 و به دست-هر يك از شما به معرفت امام در وقتی است که جانش به اينجا برسد
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در آن وقت خواهد گفت: بر امر نیکی و مذهب خوبی بوده -اشاره کرد به سینۀ مبارك خود و فرمود: 
ام، و آن وقت است که احوال آخرت بر او ظاهر می شود و حال خود را خوب مشاهده می نمايد 

(1). 

و به سند حسن از حسین بن ابی العلا منقول است که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم 
از معنی قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: هر که بمیرد و او را امامی نباشد به مرگ 

 جاهلیّت مرده است؟

حسین علیه السّلام می کردند و ترك می نمودند حضرت فرمود: بلی، اگر مردم متابعت علی بن ال
 عبد الملك بن مروان را هدايت می يافتند.

 پس گفتم: کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ کفر می میرد؟



 .(2)فرمود که: نه، به مرگ ضلالت می میرد 

گويد که: می تواند بود که مراد از اين حديث آن باشد که در دنیا حکم کفر بر ايشان جاری مترجم 
نمی شود يا مراد مستضعفین باشد چنانچه در احاديث معتبرۀ ديگر از آن حضرت منقول است که: 

 .(3)يعنی مردن کفر و ضلالت و نفاق 

و ايضا در محاسن و غیر آن به سندهای معتبر روايت کرده اند از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام که: هر که بمیرد و امام نداشته باشد پس مردنش مردن جاهلیّت است و معذور نیستند مردم 

کند او را که ظاهر شدن امام  تا امام خود را بشناسند، و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد ضرر نمی
پیش افتد يا پس، و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد چنان است که با حضرت قائم علیه السّلام 

 .(4)باشد در زير خیمۀ او 

و در اکمال الدين به سند معتبر روايت کرده است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: 
 هر که بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است؟
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فرمود که: بلی، هر که شك کند و توقف نمايد در امامت امام، کافر است؛ و هر که انکار کند يا 
 .(1)اظهار عداوت امام نمايد، مشرك است يعنی مانند بت پرستی است 



و کلینی و نعمانی به سند صحیح از ابن ابی نصر روايت کرده اند که از حضرت امام رضا علیه 
بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اَللّهِ  نِ اِتَّ  يعنی:(2)السّلام پرسید از تفسیر اين آيه وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ

 « .کیست گمراه تر از کسی که متابعت کند خواهش خود را بی هدايتی از جانب خدا»

حضرت فرمود: مراد کسی است که در دين خود به رأی خود عمل کند بی آنکه متابعت امامی از 
 .(3)ائمۀ هدی علیهم السّلام نمايد 

و ايضا روايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: هر که شريك گرداند با امامی که امامتش 
از جانب خداست کسی را که امامتش از جانب خدا نیست، پس او مشرك است و چنان است که 

 .(4)برای خدا شريك قرار داده است 

و نعمانی به سند قوی از ابن ابی يعفور روايت کرده است که گفت: به حضرت صادق علیه السّلام 
عرض کردم که: مردی هست که شما را دوست می دارد و از دشمنان شما بیزاری می جويد و حلال 

قاد دارد که امامت از شما اهل بیت به سلسله ای شما را حلال و حرام شما را حرام می داند و اعت
ديگر بدر نمی رود امّا می گويد که: ايشان اختلاف دارند و ايشان پیشوايان و راهنمايانند پس وقتی 
که همه اتفاق کنند بر يك کس من قائل به امامت او خواهم شد. حضرت فرمود که: اگر به اين حالت 

 .(5)بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است 

 .(6)و بر اين مضمون احاديث بسیار روايت کرده است 

 علی بن ابراهیم و ابن بابويه و غیر ايشان به سندهای معتبر روايت کرده اند از حضرت
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امام محمد باقر علیه السّلام که: معذور نمی دارد خدا در روز قیامت کسی را که گويد: پروردگارا! 
من ندانستم که فرزندان فاطمه علیها السّلام والیانند بر همۀ خلق، و در حقّ شیعۀ فرزندان حضرت 

ذِينَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا فاطمه علیها السّلام و بس اين آيه نازل شده است قُلْ يا  عِبادِيَ اَلَّ
حِیمُ  هُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّ نُوبَ جَمِیعاً إِنَّ ر ای بندگان من که بسیا»يعنی: (1)مِنْ رَحْمَةِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ يَغْفِرُ اَلذُّ

ستم کرده ايد بر جانهای خود به بسیار کردن گناهان! ناامید مشويد از رحمت خدا، بدرستی که خدا 
، مراد حضرت آن است « گناهان همه را می آمرزد اگر خواهد، بدرستی که او آمرزنده و مهربان است

 .(2)که شیعیانند که استحقاق آمرزش دارند نه غیر ايشان، و غیر ايشان مخلّدند در جهنم 

و حمیری به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: هر که دوست دارد 
و خدا نظر رحمت کند بسوی او، پس که میان او و خدا حجابی نباشد و او نظر کند به رحمت الهی 

او دوست دارد آل محمد علیهم السّلام را و بیزاری جويد از دشمنان ايشان و متابعت کند امام از 
جملۀ ايشان را، هرگاه چنین کند پیوسته نظر کند به رحمت و کرم خداوند عالم و نظر رحمت خدا 

 .(3)از او منقطع نگردد 

و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام از آن حضرت روايت کرده است از پدران بزرگوارش که حضرت 
امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: هر که بمیرد و امامی از فرزندان من نداشته باشد به مرگ 

 .(4)در جاهلیّت و اسلام کرده باشد  جاهلیّت بمیرد و خدا او را عقاب کند به آنچه



ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ  و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ کريمه وَ إِنِّ
که حضرت فرمود که: و اللّه اگر کسی توبه کند از شرك و ايمان بیاورد (5)عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی 

 به خدا و روز قیامت و اعمال شايسته بکند و هدايت نیابد به ولايت
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؛ پس عمدۀ ايمان و جزء (1)و نمی بخشد و محبت ما و شناختن فضل ما، آنها هیچ فايده ای به ا
 اخیرش اعتقاد به امامت ائمۀ حق و متابعت ايشان است.

که:  و در علل الشرايع روايت کرده است از حنان بن سدير که از حضرت صادق علیه السّلام پرسید
چه علت دارد که هر امامی که بعد از پیغمبر است می بايد بشناسیم و امامهايی که پیش از آن 

 حضرتند واجب نیست که بشناسیم؟

حضرت فرمود: علتش آن است که شريعتهای آنها که پیش از آن حضرت بودند مخالف شريعت آن 
ت آنها در کار نیست به خلاف حضرت بود و ما مکلّف به شريعت آنها نیستیم، به اين سبب معرف

 .(2)امامها که بعد از آن حضرت بودند و حافظ شريعت آن حضرت بودند 

و در معاني الاخبار به سند معتبر روايت کرده است که: سلیم بن قیس از حضرت امیر المؤمنین علیه 
 د که: کمتر چیزی که آدمی به آن گمراه می شود چیست؟السّلام پرسی



فرمود: آن است که نشناسد کسی را که خدا امر کرده است به اطاعت او و واجب گردانیده است 
 ولايت و محبت او را و او را حجت خود گردانیده است در زمین و گواه خود نموده است بر خلق.

 ؟پرسید که: کیستند ايشان يا امیر المؤمنین

فرمود: آن جماعتند که خدا اطاعت آنها را مقرون به اطاعت خود و پیغمبر خود کرده است و گفته 
مْرِ مِنْکُمْ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ  .(3)است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

بوسید و گفت: واضح کردی از برای من و غم از دل من برداشتی و  پس سلیم سر مبارك حضرت را
 .(4)هر شکی که در دل من بود برطرف کردی 

 و در علل الشرايع روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: روزی حضرت امام
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حسین علیه السّلام بیرون آمد بسوی اصحابش و گفت: أيها الناس! بدرستی که خداوند جلیل خلق 
برای اينکه او را بشناسند، پس هرگاه او را شناختند عبادت می کنند او را نکرده است بندگان را مگر 

 و هرگاه عبادت کردند او را بی نیاز می شوند به عبادت او از عبادت غیر او.

 پس مردی گفت: يا بن رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد معرفت خدا چیست؟

 .(1)است بر ايشان اطاعت او  فرمود که: شناختن اهل هر زمان امامی را که واجب



مترجم گويد که: معرفت خدا را به معرفت امام تفسیر فرمود برای آنکه خدا را نمی توان شناخت 
ده نمی بخشد؛ يا از اين مگر از جهت امام؛ يا از اين جهت که خداشناسی بدون شناختن امام فاي

جهت که کسی که خدا را چنین شناسد که مردم را مهمل می گذارد و امامی برای ايشان تعیین نمی 
 نمايد، خدا را به لطف و کرم نشناخته.

و در عقاب الاعمال از طريق عامه از ابو سعید خدری روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
نشسته بود و در خدمت آن حضرت، جناب امیر المؤمنین علیه السّلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

لا »و جمعی از صحابه نشسته بودند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که 
 بگويد داخل بهشت می شود.« اله الّا اللّه

 می گوئیم.« لا اله الّا اللّه»پس ابو بکر و عمر گفتند: ما 

و -يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام-مگر از اين« لا اله الّا اللّه»حضرت فرمود که: قبول نمی شود 
 شیعیان او که پروردگار ما پیمان ايشان را بر ولايت گرفته است.

 « .لا اله الّا اللّه»پس ابو بکر و عمر بازگفتند که: ما می گوئیم 

م دست بر سر جناب امیر علیه السّلام گذاشته گفت: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
علامت قبول شهادت از شما آن است که بیعت او را نشکنید و منصب او را غصب نکنید و سخن او 

 .(2)را نسبت به دروغ ندهید 
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و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: از ماست امامی که اطاعت او واجب 
د يا نصرانی، بخدا سوگند که خدا زمین را نگذاشته است است، هر که او را انکار نمايد يهودی بمیر

از روزی که حضرت آدم علیه السّلام را از دنیا برده است مگر آنکه در زمین امامی بوده است که 
مردم به سبب او هدايت می يافتند بسوی خدا و حجت خدا بود بر بندگان، هر که دست از متابعت 

ملازمت او می کرد نجات می يافت، و بر خدا لازم است که او برمی داشت هلاك می شد و هر که 
 .(1)چنین باشد 

و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عبادت نمی کند خدا را 
 مگر کسی که خدا را بشناسد، امّا کسی که خدا را نشناسد خدا را می پرستد از روی گمراهی.

 راوی گفت: معرفت خدا چیست؟

ا و اعتقاد نمايد به امامت علی فرمود که: آن است که تصديق کند خدا را و تصديق کند پیغمبر او ر
علیه السّلام و پیروی کند او را و امامان هدايت را و بیزاری جويد از دشمن ايشان، همچنین خدا را 

 .(2)می بايد شناخت 

مام محمد باقر علیه السّلام روايت و کلینی و برقی و نعمانی به سندهای صحیح و معتبر از حضرت ا
کرده اند که: هر که عبادت کند خدا را به عبادتی که اهتمام کند در آن و به تعب اندازد خود را و به 
امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد اعتقاد نداشته باشد، بدرستی که سعیش نزد خدا مقبول 

وسفندی است که گم کرد شبان و گلۀ خود را و حیران نیست و او گمراه و حیران است، و مثل او مثل گ
گرديد و رفت و آمد در تمام روز، چون شب او را فرو گرفت گلۀ گوسفندی را ديد با شبانش پس 
ملحق به آن گله شد و شب با آنها بسر آورد، پس چون شبان گلۀ خود را به چرا برد گوسفند ديد که 

طلب شبان و گلۀ خود می کرد، پس گله ای ديگر ديد و  گله و شبان او نیست، پس برگشت حیران و
 میل بسوی آن کرد و شبان
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م کرده ای، پس آن گله او را صدا زد که: ملحق شو به گلۀ خود که حیرانی و شبان و گلۀ خود را گ
برگشت حیران و ترسان، نه شبانی داشت که او را به چراگاه خود راهنمائی کند يا از چراگاه به مأوای 
خود برساند، ناگاه در اين حالت گرگ او را دريافت و تنهائی او را غنیمت شمرد و او را خورد؛ و 

دا نباشد که عادل باشد، صبح همچنین است هر که صبح کند در اين امّت و او را امامی از جانب خ
کرده خواهد بود حیران، و اگر بر اين حال بمیرد به مرگ کفر و نفاق مرده است. و بدان که امامان حق 
و اتباع ايشان بر دين خدايند و امامان جور معزولند از دين خدا و از حق، و خود گمراهند و مردم را 

خاکستری است که باد تند بر آن بوزد و پراکنده کند و گمراه می نمايند، و اعمالی که می کنند مانند 
 .(1)قادر نیستند از آنچه کسب کرده اند بر چیزی، اين است گمراهی دور و دراز 

سی که امام حقی داشته باشد و بعد از او متابعت مترجم گويد که: وجه تشبیه از اين جهت است که ک
خلیفۀ او ننمايد نزد هر امامی از ائمۀ جور که می رود و خلاف آنچه از امام حق ديده و شنیده است 
مشاهده می نمايد از او نفرت می کند و به نزد ديگری می رود، و امام جور نیز هرگاه از او خلاف آن 

و را دور می گرداند که مبادا اتباعش را فاسد گرداند، و او بر اين حالت باطلی که در دست دارد ببیند ا
است تا اينکه شیطان که گرگ راه دين است اين حیرانی او را غنیمت می شمارد و او را يا از دين 

 بالکلّیّه بدر می برد يا به متابعت يکی از ائمۀ جور راغب می گرداند و هلاك می کند.

معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امام، علم و نشانه ای و ابن بابويه به سند 
 .(2)است میان خدا و خلق، پس هر که او را شناسد مؤمن است و هر که او را نشناسد کافر 

 محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السّلام پرسید:و نعمانی به سند معتبر روايت کرده است که 

 مرا خبر ده از کسی که انکار کند امامی از شما را حال او چیست؟
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امامت او از جانب خدا باشد و بیزاری جويد از او و  حضرت فرمود: کسی که انکار کند امامی را که
از دين او، پس او کافر است و مرتد شده است از اسلام، زيرا که امام از جانب خدا و دينش دين 
خداست، پس هر که بیزاری جويد از دين خدا خونش مباح است در آن حال مگر آنکه توبه کند و 

 .(1)برگردد بسوی خدا از آنچه گفته است 
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 فصل پنجم: در بیان آنكه هر که انكار يك امام کند

 چنان است که انکار همه کرده باشد

کلینی و ابن بابويه و نعمانی و ديگران به سندهای صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 
که انکار کند امامت يك امام زنده را پس انکار کرده است جمیع امامهای  روايت کرده اند که: هر

 .(1)گذشته را 

ادق و ابن بابويه و ديگران به سند معتبر از ابان بن تغلب روايت کرده اند که گفت: از حضرت ص
علیه السّلام سؤال کردم که: کسی که امامهای گذشته را بشناسد و امامی که در زمان اوست نشناسد 

 آيا مؤمن است؟ حضرت فرمود: نه؛ پرسیدم که: آيا مسلمان است؟ فرمود:



 .(2)بلی 

م اقرار به شهادتین است و اين باعث آن می شود که خون و مال ايشان ابن بابويه گفته است که: اسلا
محفوظ می شود و ثواب آخرت به ايمان است، حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: هر که شهادت دهد به يگانگی خدا و پیغمبری من مال و خونش را حفظ کرده است مگر 

 .(3)بشود و حسابش بر خداست  آنکه مستحقّ کشتن يا مال گرفتن

 و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بدانید اگر کسی انکار
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کند پیغمبری عیسی علیه السّلام را و اقرار کند به جمیع پیغمبران ديگر، مؤمن نیست، قصد کنید راه 
هان باشد طلب خدا را به طلب کردن امامی که علامت راه حقّ است، و چون امام شما محجوب و پن

کنید احاديث و آثار ايشان را که در میان شماست تا کامل گردانید امر دين خود را و ايمان آورده باشید 
 .(1)به پروردگار خود 

روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و  و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام
آله و سلّم فرمود که: يا علی! تو و امامان از فرزندان تو بعد از من حجتهای خدائید بر خلق و نشان 
راه هدايتید در میان بندگان خدا، هر که انکار کند يکی از شما را مرا انکار کرده است، و هر که 

معصیت کرده است، و هر که جفا کند يکی از شما را مرا جفا کرده  معصیت کند يکی از شما را مرا
است، و هر که وصل کند با شما به احسان با من وصل کرده است، و هر که اطاعت کند شما را مرا 



اطاعت کرده است، و هر که با شما دوستی کند با من دوستی کرده است، و هر که با شما دشمنی 
زيرا که شما از منید و از طینت من آفريده شده ايد و من از شمايم کند با من دشمنی کرده است، 

(2). 

و ايضا نعمانی از محمد بن تمام روايت کرده است که: به خدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض 
 ا سلام می رساند و می گويد که:کردم که: فلان شخص که مولی و شیعۀ توست تو ر

ضامن شو از برای من که در قیامت مرا شفاعت کنی، حضرت پرسید که: از شیعیان و دوستداران 
 ماست؟ گفتم: بلی، فرمود: پس شأن او از آن ارفع است که محتاج به التماس شفاعت باشد.

و دوست می دارد و اوصیای  پس من عرض کردم که: مردی است که علی علیه السّلام را امام می داند
 بعد از او را نمی شناسد، حضرت فرمود: او گمراه است.

گفتم: اقرار به همۀ امامها دارد و امام آخر را انکار می کند، فرمود: او مانند کسی است که اقرار به 
نمايد  پیغمبری عیسی علیه السّلام داشته باشد و انکار پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 يا اقرار به
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پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داشته باشد و انکار پیغمبری عیسی علیه السّلام نمايد، 
 .(1)پناه می برم به خدا از کسی که يك حجت از حجتهای خدا را انکار کند 



ائی که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد کرده است مانند حضرت مترجم گويد که: پیغمبران و اوصی
ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام يا در سنّت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوت و وصايت 
ايشان به تواتر رسیده باشد و ضروری دين شده، هر که يکی از ايشان را انکار کند کافر است و ساير 

ا را مجملا می بايد اذعان کرد امّا بخصوص دانستن واجب نیست مثل آنکه اقرار کند که انبیا و اوصی
 همۀ پیغمبران و رسولان و اوصیای ايشان بر حقّند.

و کلینی و نعمانی به سند موثّق از محمد بن مسلم روايت کرده اند که به خدمت حضرت صادق 
آخر را که امام زمان است بشناسی ضرر نمی علیه السّلام عرض کرد که: مردی به من گفت که امام 

رساند که امام پیش را ندانی، حضرت فرمود که: خدا لعنت کند اين مرد را من او را دشمن می دارم 
 .(2)با آنکه او را نمی شناسم، امام آخر را نمی توان شناخت مگر به امام اول 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر يا امام صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: 
بنده مؤمن نیست تا خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جمیع ائمه و امام زمان خود را بشناسد 

کند او را، پس فرمود که: چگونه امام آخر را می و رد کند هر چه بر او مشتبه شود بسوی او و انقیاد 
 ؟(3)شناسد کسی که جاهل باشد امام اول را و امامت او را نداند 

و ايضا به سند صحیح از زراره روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کردم که: مرا 
 خبر ده که معرفت امام بر همۀ خلق واجب است؟

حضرت فرمود که: خداوند عالمیان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید به رسالت 
خلق در زمین، پس هر که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه بر همۀ مردم و حجت خدا بود بر همۀ 

علیه و آله و سلّم بیاورد و متابعت و تصديق او نمايد معرفت امام بر او واجب است، و کسی که ايمان 
 به خدا
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و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیاورد و متابعت و تصديق او ننمايد و حقّ ايشان را نشناسد 
چگونه واجب تواند بود بر او معرفت امام به تنهائی و حال آنکه او ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم نیاورده و حقّ ايشان را نشناخته؟

ت: چه می گوئی در حقّ کسی که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده و زراره گف
تصديق رسولش کرده در هر چیزی که خدا بر او فرستاده؟ آيا واجب است بر ايشان حقّ معرفت 

 شما؟

 حضرت فرمود که: بلی، سنّیان معرفت ابو بکر و عمر را با آن قبايح ايشان واجب می دانند؟

 راره گفت: بلی.ز

حضرت فرمود که: گمان می کنی که خدا معرفت آن دو پلید را در دل ايشان انداخته است؟ نه و اللّه 
کسی بغیر شیطان در دل ايشان نیانداخته است و بخدا سوگند که الهام نکرده است به مؤمنان معرفت 

 .(1)ما را بغیر خداوند عالمیان 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است از جابر که گفت: شنیدم از حضرت باقر علیه السّلام که 
فرمود: خدا را نمی شناسد و عبادت خدا نمی کند مگر کسی که خدا را بشناسد و امام خود را از ما 

بیت نشناسد پس البته او غیر خدا را می اهل بیت بشناسد، و کسی که خدا را و امام خود از ما اهل 
 .(2)شناسد و غیر خدا را می پرستد، و بخدا سوگند که بیراهه می رود از روی ضلالت و گمراهی 



ه و صالح و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شما شايست
نیستید تا معرفت حاصل کنید، و معرفت حاصل نکرده ايد تا تصديق نکنید، و تصديق نکرده ايد تا 
تسلیم و انقیاد کنید چهار چیز را که در آيه مذکور خواهد شد که توبه و ايمان و عمل صالح و هدايت 

 يافتن به ولايت و متابعت ائمۀ حق است، پس فرمود که: صلاحیّت
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نمی يابد و درست نمی شود اول آنها مگر به آخر آنها و بدون ولايت آنها فايده نمی بخشد و گمراهند 
اصحاب سه تا و حیران شده اند حیرانی دور و دراز، بدرستی که خدا قبول نمی کند مگر عمل شايسته 

نمی کند خدا مگر وفا به شرطها و عهدها که در آيه مذکور است، پس هر که وفا کند به  را و قبول
شرطهای خدا و به کار فرمايد آنچه را خدا در قرآن از او عهد گرفته، می رسد به ثوابها که خدا وعده 

متها داده است او را، بدرستی که خداوند عالمیان خبر داده است بندگان را به راههای هدايت و علا
بر راه هدايت نصب کرده است و خبر داده است ايشان را که چگونه اين راه را طی کنند پس گفت وَ 

ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی  بدرستی که من بسیار آمرزنده ام »يعنی: (1)إِنِّ
، « کسی را که توبه کند از شرك و کفر، و ايمان آورد به خدا و رسول و روز قیامت، پس هدايت يابد

قِینَ  لُ اَللّهُ مِنَ اَلْمُتَّ ما يَتَقَبَّ بدرستی که قبول نمی کند خدا اعمال را مگر »ی: يعن(2)و فرموده است إِنَّ
، پس کسی که از خدا بترسد در آنچه امر کرده است او را خدا را ملاقات کند با ايمان « از پرهیزکاران

به آنچه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده است، هیهات! هیهات! چه دور است احوال اين 
عت بسیار و مردند پیش از آنکه هدايت يابند به ولايت و جماعت از نیل سعادت، گذشتند جما

متابعت ائمۀ حق و گمان کرده اند که ايمان آورده اند و شرك آوردند به خدا به نادانی، هر که خانه ها 
را از درگاهش بدر آيد او هدايت يافته است و هر که از غیر درگاه داخل خانه شود راه هلاك پیموده 



ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ائمۀ حقّند چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه و درگاه علم رس-است
علیه و آله و سلّم فرموده است که: من شهرستان علم و حکمتم و علی درگاه اوست، و خداوند فرموده 

 .-« خانه ها را از درگاهش داخل شويد»يعنی: (3)است وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها 

و خدا پیوند کرده است اطاعت ولیّ امر را که امام باشد به اطاعت رسولش و وصل کرده است 
 اطاعت رسول را به اطاعت خود چنانچه فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا
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مْرِ مِنْکُمْ 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ پس هر که ترك کند اطاعت والیان امر امّت را نه اطاعت خدا کرده و  (1)اَلرَّ

نه اطاعت رسول، و اطاعت ايشان اقرار است به آنچه خدای تعالی فرموده است خُذُوا زِينَتَکُمْ عِنْدَ 
و از اخبار ظاهر می شود که مراد از « خود را نزد هر مسجدیبگیريد زينت »يعنی: (2)کُلِّ مَسْجِدٍ 

و بهترين زينتهای -مسجد نماز است، و زينت شامل زينتهای جسمانی و روحانی هر دو است
روحانی ايمان است که عبادات بدون آنها مقبول نیست و عمدۀ آنها ولايت است و متابعت ائمۀ حق 

 .-و پیشوايان دين است

که در شأن اهل بیت علیهم -طلب کنید خانه های ما را که خدا بعد از آيۀ نورپس حضرت فرمود: 
که تأويلش در (3)السّلام نازل شده فرموده است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ 

که خدا رخصت داده و مقرر -احاديث چنین وارد شده است که: اين نور در خانه آباده افروخته است
فرموده که همیشه بلند مرتبه و بلند آوازه باشد و ياد خدا در آن خانه ها می شده باشد، پس حضرت 

آن خانه ها کیستند، فرموده فرمود که: بدرستی که خبر داده است شما را که آن خانه آبادها يا سکنۀ 



مردانی چندند که غافل نمی گرداند »يعنی: (4)است رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ 
دا کردن زکات، و می ترسند از روزی و از بپاداشتن نماز و ا« ايشان را تجارتی و نه بیعی از ياد خدا

که از دهشت آن برمی گردد دلها و ديده ها، پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی برگزيد و 
مخصوص گردانید رسولان و پیغمبران را از برای امر خود که هدايت خلق و بیان شرايع دين باشد، 

ن را در انذارها که خدا بر زبان رسل پس برگزيد بعد از ايشان گروهی را که تصديق کنند پیغمبرا
ةٍ إِلّا خَلا فِیها نَذِيرٌ  هیچ امّتی نیست مگر اينکه گذشته »يعنی: (5)فرستاد، پس فرمود وَ إِنْ مِنْ أُمَّ
 ت هر کهحیران اس« است در آن انذارکننده و ترساننده از عقوبات الهی
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نادان است و هدايت يافته است هر که بینا و عاقل است، و مراد از بینائی، بینائی دل است که خدا 
ها لا دُورِ  می فرمايد فَإِنَّ تِي فِي اَلصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی اَلْقُلُوبُ اَلَّ

َ
بدرستی که کور »يعنی: (1)تَعْمَی اَلْأ

و چگونه هدايت « نیست ديده های سر ايشان و لیکن کور است دلها که در سینه های ايشان است
ش نابینا باشد و چگونه بینا شود کسی که تدبّر و تفکّر نکند در آيات و احاديث؟ يابد کسی که دل

متابعت کنید رسول خدا و اهل بیت او را و اقرار کنید به آنچه از جانب خدا نازل شده است، متابعت 
 کنید آثار هدايت را که ائمۀ حق باشند، بدرستی که ايشان علامتهای امانت و دين داری و پرهیزکاری

 ، و تتمۀ حديث ترجمه اش گذشت.(2)اند 



ايضا به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: عبد اللّه بن الکوّاء که از 
عْرافِ جملۀ خارجیان بود به خدمت حضرت امیر علیه السّلام آمد و پرسید از تفسیر ا

َ
ين آيه وَ عَلَی اَلْأ

، حضرت فرمود: مائیم که بر اعراف خواهیم بود و می شناسیم ياوران (3)رِجالٌ يَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ 
خود را به علامتهائی که در سیمای ايشان است، و مائیم اعرافی که نمی توان شناخت خدا را مگر به 
راه معرفت ما، و مائیم اعرافی که خدا می شناساند به ما بر صراط احوال دوستان و دشمنان ما را، 

می شود مگر کسی که ما را شناسد و ما او را شناسیم، و داخل جهنم نمی شود پس داخل بهشت ن
مگر کسی که ما را نشناسد و ما او را نشناسیم، اگر خدا می خواست می توانست خود را به بندگان 
بشناساند و لیکن مصلحت در اين دانست که ما را درهای معرفت خود گرداند و صراط و راه نجات 

وجه خدا که از جهت ما بر خدا می توان رسید پس کسی که عدول نمايد از ولايت ما سازد، و مائیم 
يا غیر ما را بر ما ترجیح دهد پس ايشان از راه راست گرديده اند، مساوی نیستند آن جماعت که مردم 
 چنگ در متابعت ايشان زده اند با ما، زيرا که مردم که غیر شیعیان باشند رفته اند بسوی چشمه های

 گل آلود چند که بعضی در بعضی ريخته می شود، و آنها که بسوی ما آمده اند بر
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سرچشمه ای صاف چند آمده اند که پیوسته جاری است به امر پروردگار آنها که آخر شدن ندارد و 
 .(1)هرگز منقطع نمی گردد 

عث حیات مترجم گويد که: حضرت تشبیه فرموده اند علم را به آب از جهت آنکه چنانچه آب با
بدن است، علم باعث حیات روح است؛ و علوم مخالفان را از جهت قلّت و عدم انتفاع به آنها و 



مخلوط بودن به شکها و شبهه ها به آبهای کمی که در گودالها جمع شده باشد و مخلوط به گل و 
کرده اند و به لجن و کثافات بوده باشد، و از اين جهت که ايشان از يکديگر اين علوم فاسده را اخذ 

خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ حق علیهم السّلام که علوم حق نزد ايشان است 
منتهی نمی شود، و تشبیه فرموده است که آن چشمه ها بعضی در بعضی ريخته می شود، و علوم 

پروردگار از اين اهل بیت را تشبیه فرموده اند به چشمۀ صافی که پیوسته جاری می شود از جانب 
جهت که علوم ايشان يقینی و منبعش وحی و الهام الهی است و در آن راه شك و شبهه نیست و 
پیوسته به القای روح القدس و الهامات يقینیّه که بر قلب ايشان فايض می شود انقطاع و آخر شدن 

 ندارد چنانچه بعد از اين مذکور می شود ان شاء اللّه.

ر از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به او گفت: و ايضا به سند معتب
ای ابا حمزه! احدی از شما اگر چند فرسخ راه خواهد برود دلیلی و راهنمائی پیدا می کند که راه را 
گم نکند، و تو جاهلتری به راههای آسمان از راههای زمین، پس از برای خود راهنمائی طلب کن 

. و مراد به راههای آسمان، عقايد و اعمالی چند است که آدمی به سبب آنها به بهشت و درجات (2)
 عالیۀ قرب الهی و کمالات معنوی فايز گردد.

ند از و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسید
هر که حکمت به او داده شده پس »يعنی: (3)تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً کَثِیراً 

 ، حضرت فرمود: مراد از حکمت« بتحقیق که خیر بسیار به او داده شده است
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 .269. سورۀ بقره: -3

 .(1)طاعت خداست و شناختن امام 

مترجم گويد که: حکمت، علوم حقّ يقینی است که مقرون به عمل باشد چنانچه گفته اند که: حکیم، 
ۀ کل سعادات راست گفتار و درست کردار است، لهذا حضرت تفسیر فرمود به معرفت امام که سرماي

است و علوم حق يقینیّه را از او کسب بايد نمود و به طاعت خدا که عمل کردن به آن علوم است؛ و 
از اينجا معلوم می شود که حکمت، آن علوم باطله نیست که جمعی از ارباب ضلالت به عقلهای 

الهی را به آن بر هم  قاصر خود استنباط کرده اند و حکمت نام نهاده اند و اکثر شرايع انبیاء و کتب
زده و مردم را از معرفت کتاب الهی و احاديث رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی 
علیهم السّلام محروم داشته بدون علم به شرايع دين و دانستن مسائل ضروريه و به سبب چند مسألۀ 

 باطله خود را عالم و حکیم نام کرده اند.

ثق از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً و ايضا به سند مو
لُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها  آيا »يعنی: (2)فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

اگر کسی مرده باشد پس ما او را زنده گردانیم و بگردانیم از برای او نوری که به آن نور راه رود در میان 
مردم مانند کسی است که مثل و صفت او آن باشد که در تاريکیهای کفر و ضلالت باشد و هرگز از 

مرده کسی است که چیزی نداند و علم به عقايد  ، حضرت فرمود که: مراد از« اينها بیرون نیايد؟
حقّه بهم نرساند، و مراد به نوری که راه رود به آن در میان مردم امامی است که پیروی او نمايند، و 

 .(3)کسی که در ظلمات باشد کسی است که امام خود را نشناسد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابو عبد اللّه جدلی به خدمت 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد، حضرت فرمود که: ای ابو عبد اللّه! می خواهی تو را خبر 

 لْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ دهم از تفسیر قول حق تعالی مَنْ جاءَ بِا
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تْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آمِنُونَ. وَ مَنْ  ئَةِ فَکُبَّ یِّ که ترجمۀ  (1)جاءَ بِالسَّ
هر که حسنه بیاورد به درگاه خدا پس از برای اوست ثوابی بهتر از آن زيرا »ظاهر لفظش آن است که: 

که در عوض خبیث، شريف و در عوض فانی، باقی و در عوض يك، ده تا هفتصد به او عطا می کند، 
و اکثر تفسیر -و بدیو ايشان از فزع و خوف روز قیامت ايمنند؛ و هر کس سیئه ای بیاورد يعنی گناه 

پس بر رو می اندازند ايشان را در جهنم آيا جزا داده می شويد مگر به آنچه کرده -به شرك کرده اند
، ابو عبد اللّه گفت: بلی يا امیر المؤمنین فدای تو شوم، حضرت فرمود که: حسنه، معرفت « ايد؟

جا انکار ولايت ما و بغض ما اهل ولايت و امامت است و محبت ما اهل بیت، و مراد از سیئه در اين
 .(2)بیت است که باعث آن می شود که او را به مذلت و خواری بر رو به جهنم می اندازند 
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 .2/299فرائد السمطین 

 فصل ششم: در بیان وجوب اطاعت ائمۀ حق است

محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که:  کلینی و غیر او به سند حسن کالصحیح از حضرت امام
بلندی امر دين و رفعتش و کلیدش و درگاه همۀ امور و خشنودی خداوند رحمان اطاعت امام است 
سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ وَ مَنْ تَوَلّی  بعد از شناختن او، پس فرمود که: حق تعالی می فرمايد مَنْ يُطِعِ اَلرَّ



هر که اطاعت رسول کند پس بتحقیق که اطاعت خدا کرده »يعنی: (1)عَلَیْهِمْ حَفِیظاً  فَما أَرْسَلْناكَ 
است، و هر که پشت کند و روی از اطاعت بگرداند پس ما تو را نفرستاده ايم که حافظ بر ايشان 

بر تو رسانیدن است و بر ما حساب کردن « اب کنی ايشان را بر آنهاباشی اعمال ايشان را و آنکه حس
 .(2)و ثواب و عقاب دادن 

اللّه علیه و آله و سلّم در  مترجم گويد که: استشهاد به آيه به جهت آن است که حضرت رسول صلّی
مواطن متعدده امر فرموده است مردم را به متابعت ايشان، پس اطاعت ايشان اطاعت رسول است و 

 اطاعت رسول اطاعت خداست، پس اطاعت ايشان اطاعت خداست.

و به سند معتبر از ابو الصباح روايت کرده است که گفت: گواهی می دهم که شنیدم از حضرت 
السّلام که فرمود: گواهی می دهم که علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را  صادق علیه

 واجب کرده بود، و حسن بن علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و
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حسین بن علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و علی بن الحسین علیه 
السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و محمد بن علی علیه السّلام امامی بود که 

 .(1)را واجب کرده بود  خدا اطاعتش

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: ما 
گروهیم که خدا واجب گردانیده است اطاعت ما را و شما اقتدا می کنید به کسی که معذور نیستند 

 .(2)به شناختن او مردم 



و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام فرمود در تفسیر قول حق تعالی 
 که يعنی:(3) که در حق آل ابراهیم علیه السّلام می فرمايد وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً 

، فرمود که: مراد از پادشاهی بزرگ طاعت مفروضه است « عطا کرديم به ايشان پادشاهی بزرگ»
ر همۀ خلق واجب گردانیده است و رسول خدا صلّی اللّه علیه و ، يعنی آنکه اطاعت ايشان را ب(4)

 آله و سلّم و اهل بیت او علیهم السّلام در آل ابراهیم علیه السّلام داخلند.

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که به ابو الحسن عطار گفت: شريك گردان انبیاء 
، يعنی چنانچه اطاعت پیغمبران واجب است، اطاعت اوصیای ايشان نیز (5)و اوصیا را در طاعت 

 واجب است.

و ايضا به سند صحیح روايت کرده است از آن حضرت که: ما گروهیم که حضرت عزت اطاعت ما 
کوهها و رودخانه ها و غیر آنها که را واجب گردانیده و از برای ما قرار داده است انفالی را که حاصل 

در محلّش مذکور است و برگزيدۀ مال غنیمت را، و مائیم راسخان در علم که ثابت قدمیم در علم و 
 علوم ما يقینی است، و مائیم حسد برده ها که خدا
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و در آنجا نامی از امام باقر علیه السّلام نیامده  1/140صادق علیه السّلام نیامده است. تفسیر قمی 
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آيا حسد می برند »يعنی: (1)حقّ ما فرموده است أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ  در
 .(2)« مردم بر آنچه خدا عطا کرده است به ايشان از فضل خود؟

و ايضا به سند موثق کالصحیح از حسین بن ابی العلا روايت کرده است که گفت: به خدمت 
 حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم اعتقاد شیعیان را در باب اوصیا که: اطاعت ايشان فرض
است از جانب خدا؟ حضرت فرمود: بلی ايشان آن جماعتند که خدا در حقّ ايشان فرموده است 

مْرِ مِنْکُمْ 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ د رسول اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنی»يعنی: (3)أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

، و بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد که مراد از اولو الامر (4)« خدا را و اولو الامر از خود را
د آن ائمۀ معصومین اند که امر امامت با ايشان است و اطاعت امر ايشان واجب است و ايشانن

ذِينَ يُقِیمُونَ  ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ جماعت که خدا در حقّ ايشان فرموده است إِنَّ
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ به امر و صاحب اختیار شما نیست مگر خدا و  اولی»يعنی (5)اَلصَّ

، و به « رسول او و آن جماعتی که برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را در حالتی که در رکوعند
، و موافق (6)اتفاق خاصه و عامه از غیر حضرت امیر علیه السّلام تصدّق در رکوع بعمل نیامد 

 و صیغۀ جمع مؤيد اين است.(7)بعضی از احاديث از ائمه علیهم السّلام تصدّق در رکوع بعمل آمد 

 و به سند صحیح منقول است که مردی از اهل فارس از امام رضا علیه السّلام پرسید که:

 اطاعت تو فرض است؟ گفت: آری، پرسید که: مثل اطاعت علی بن ابی طالب علیه السّلام فرض
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 .(1)است؟ فرمود: آری 

ده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: و ايضا به سند معتبر از ابو بصیر روايت کر
آيا ائمه در امر امامت و وجوب اطاعت همه به منزلۀ يك شخصند و حکم ايشان يکی است؟ 

 .(2)حضرت فرمود: بلی 

روايت کرده اند که گفت: بر (3)زيد طبری  و ايضا کلینی و ديگران به سندهای معتبر از محمد بن
بالای سر امام رضا علیه السّلام ايستاده بودم در خراسان و جمع کثیری از بنی هاشم در خدمت آن 

بود، پس حضرت فرمود: (4)موسی بن عیسی عباسی حضرت بودند، از جملۀ ايشان اسحاق بن 
ای اسحاق! به من خبر رسیده است که مردم می گويند که ما دعوی می کنیم که مردم بندگان مايند! 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دارم من هرگز اين سخن را نگفته نه بحقّ قرابتی که من به ح
ام و نشنیده ام از احدی از پدران من که اين را گويند و خبر نیز به من نرسیده است از احدی از آباء 
من که اين را گفته باشند و لیکن می گوئیم که مردم بندگان مايند در اطاعت، يعنی به منزلۀ بندگانند 

که به سبب متابعت ما در دين از -و مولی و آزادکرده های مايند در دين-در اينکه اطاعت ما بکنند
 .(5)آتش جهنم آزاد شده اند، پس بايد اين سخن را حاضران به غايبان برسانند 

و ايضا کلینی به سند صحیح از ابی سلمه روايت کرده است که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
شنیدم که می فرمود: مائیم آن جماعتی که حضرت عزت اطاعت ما را بر خلق واجب کرده است و 

امت مردم را چاره ای نیست از معرفت ما و معذور نیستند مردم در شناختن ما، هر که ما را به ام



بشناسد مؤمن است و هر که انکار نمايد، کافر؛ و هر که ما را نشناسد و انکار نیز نکند که در مقام 
 شك باشد مانند مستضعفین، او گمراه است تا برگردد
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خدا بر او واجب کرده است از اطاعت واجبۀ ما، و اگر بر آن ضلالت بمیرد خدا  بسوی هدايتی که
 .(1)به او می کند آنچه می خواهد از عذاب يا عفو 

از بهترين و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند 
چیزی که بندگان تقرّب جويند بسوی پروردگار، فرمود که: بهترين آنچه تقرّب جويند به آن بسوی 
خدا اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر است. حضرت باقر علیه السّلام فرمود 

 .(2)که: دوستی ما ايمان است و دشمنی ما کفر 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه السّلام عرض 
 کردم که: می خواهم عرض کنم بر تو دين خود را که خدا را به آن عبادت می کنم، فرمود:

حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه بگو، عرض کردم: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت 
و آله و سلّم و اقرار دارم به آنچه پیغمبر آورده است از جانب خدا و اقرار دارم به آنکه علی علیه السّلام 
امامی بود که خدا اطاعت او را واجب کرده بود، پس بعد از او حسن علیه السّلام امامی بود که خدا 



ز او حسین علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعت او را واجب اطاعت او را واجب کرده بود، بعد ا
کرده بود، بعد از او علی بن الحسین علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعت او را واجب کرده بود، 
پس همۀ ائمه علیهم السّلام را چنین گفتم تا به آن حضرت رسیدم، پس گفتم که: تو بعد از ايشان 

 .(3)، حضرت فرمود که: اين دين خدا و دين ملائکۀ خداست امام واجب الاطاعه ای

مترجم گويد که: دين ملائکۀ خداست يعنی ملائکه اين دين را از برای بندگان خدا می پسندند 
ملائکه مکلّفند به اين اعتقادات چنانچه چنانچه در دين اللّه اين مراد است، يا اينکه مراد اين است که 

 از اخبار ديگر ظاهر می شود.
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 فصل هفتم: در بیان آنكه هدايت نمی توان يافت مگر از جهت ائمۀ حق،

خدا و خلق، و بدون معرفت ايشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی گردد و ايشانند وسیله میان 
ابن بابويه در مجالس و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که 
آن حضرت فرمود: بلیۀ مردم بر ما عظیم است، اگر ايشان را بسوی خود خوانیم اجابت ما نمی 

 .(1)واگذاريم بغیر از ما هدايت نمی يابند  نمايند، و اگر ايشان را

و ايضا در خصال روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جناب امیر المؤمنین 
 علیه السّلام فرمود که: سه چیز است که قسم ياد می کنم که آنها حقّند:

 اول آنکه تو و اوصیای بعد از تو عرفائید که خدا را نمی توان شناخت مگر به راه معرفت شما.



ما عرفا شناسانید که داخل بهشت نمی شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را دوم آنکه ش
 بشناسید.

سوم آنکه شما عرفائید که داخل جهنم نمی شود مگر کسی که شما را نشناسد و شما او را نشناسید 
(2). 
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و در علل الشرايع به سند صحیح روايت کرده است که حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام به 
اسحاق بن اسماعیل نوشت که: حضرت عزت به منت و رحمت خود چون فرايض را بر شما واجب 
کرده است واجب نگردانید بر شما برای احتیاجی که به آن داشته باشد بلکه رحمتی است از 

او خداوندی نیست بسوی شما تا آنکه جدا کند خبیث را از طیّب، و از برای آنکه  خداوندی که بجز
امتحان کند آنچه در سینه های شماست و خالص گرداند آنچه در دلهای شماست، و از برای آنکه 
پیشی گیريد بسوی رحمت او و از برای آنکه زيادتی بهم رساند منزلهای شما در بهشت او، پس 

شما حج و عمره را و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه و ولايت اهل بیت علیهم  واجب گردانید بر
السّلام را، و گردانید از برای شما درگاهی برای آنکه بگشائید با آن درهای فرايض را و کلیدی باشد 

ان بوديد بسوی او، و اگر محمد و اوصیاء او از فرزندان او نمی بودند هرآينه شما مانند چهارپايان حیر
و هیچ واجبی از واجبات را نمی دانستید، و آيا داخل شهر می توان شد مگر از دروازه اش؟ پس چون 
منت گذاشت خدا به آنکه بعد از پیغمبر شما امامان و صاحبان اختیار برای شما برپا داشت در روز 

کْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَ  سْلامَ دِيناً غدير خم گفت اَلْیَوْمَ أَ یْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ اَلِْْ
امروز کامل گردانیدم از برای شما دين شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمت خود را و »يعنی: (1)



شما از برای دوستان خود حقی چند که امر و واجب گردانید بر « پسنديدم اسلام را برای شما دين
کرد شما را به ادای آنها برای آنکه حلال شود از برای شما آنچه داريد از زنان و اموال شما و آنچه می 
خوريد و می آشامید، و برای آنکه بشناساند شما را و عطا کند برکت و نمو و فراوانی در آنها و برای 

 کند او را در پنهان. آنکه معلوم شود که کی اطاعت می

ةَ فِي اَلْقُرْبی  بگو يا محمد: سؤال نمی کنم »يعنی: (2)و باز فرموده قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 يشاناز شما مزدی بر پیغمبری بغیر از مودّت و دوستی در خو
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، پس بدانید که هر که بخل نمايد بخل نمی نمايد مگر بر نفس خود زيرا که نفعش به خودش « خود
عايد می گردد، و بدرستی که خدا بی نیاز است از شما و شما فقیران و محتاجان هستید بسوی خدا، 

د پس بعد از آنکه حق بر شما ظاهر شد هر چه خواهید بکنید پس خدا و رسول او بزودی می بینن
عمل شما را و مؤمنان می بینند پس بازگشت شما بسوی دانای آشکار و نهان است پس خبر می دهد 

 .(1)شما را به کرده های شما و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است، و الحمد للّه رب العالمین 

در معاني الاخبار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: يا علی! چون روز قیامت شود بنشینیم من و تو و جبرئیل بر صراط پس نگذرد 

نامه ای باشد که در آن بیزاری از آتش جهنم به ولايت تو بوده باشد  احدی از صراط مگر آنکه با او
(2). 



و شیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم سبب میان 
 .(3)شما و میان خدای عزّ و جل 

و ايضا از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خطاب کرد: يا علی! تو و اصحاب تو در بهشتید، يا علی! 

 .(4)شتید تو و اتباع تو در به

و در احتجاج از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده است که: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام بودم مردی از اهل بصره به خدمت آن حضرت عرض کرد که: حسن بصری می گويد: آنها 

کنند علم را آزار خواهد داد گند شکمهای ايشان اهل جهنم را، حضرت فرمود: هرگاه  که پنهان می
 چنین باشد پس هلاك می شود مؤمن آل فرعون که خدا در حقّ او

 105ص: 

 
؛ 2/845؛ رجال کشی 655. همچنین رجوع شود به امالی شیخ طوسی 249. علل الشرايع  -1

 .485العقول  تحف
 .36. معاني الاخبار  -2
 .157. امالی شیخ طوسی  -3
 .57. امالی شیخ طوسی  -4

و مدح کرده است او را به کتمان ايمان، و همیشه علم پوشیده بوده است (1)فرموده است يَکْتُمُ إِيمانَهُ 
و پنهان از روزی که خدا حضرت نوح علیه السّلام را به پیغمبری فرستاده است، پس حسن اگر 
خواهد به جانب راست رود و اگر خواهد به جانب چپ رود بخدا سوگند که يافت نمی شود علم 

م. پس حضرت فرمود که: محنت مردم بر ما عظیم است، اگر ايشان مگر نزد اهل بیت علیهم السّلا



را می خوانیم بسوی خدا اجابت ما نمی کنند، و اگر دست برمی داريم از ايشان بغیر ما هدايت نمی 
 .(2)يابند 

رت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: به سبب ما و به سند صحیح در بصائر الدرجات از حض
خدا عبادت کرده می شود و به سبب ما خدا شناخته می شود و به سبب ما خدا را به يگانگی می 
شناسند، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حجاب خداست يعنی واسطه است میان خدا و خلق 

(3). 

و در بشارة المصطفی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: هر که خدا را 
بواسطۀ ما بخواند فلاح و رستگاری يافته است، و هر که خدا را بغیر ما بخواند خود هلاك شده و 

 .(4)ديگران را هلاك کرده 
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 فصل هشتم: در حديث ثقلین و امثال آن

در بشارة المصطفی از طريق عامه از رافع آزاد کردۀ ابو ذر روايت کرده است که: ديدم ابو ذر را به 
حلقۀ در کعبه چسبیده و می گفت: هر که مرا شناسد، شناسد، و هر که مرا نشناسد بشناسد، منم ابو 

د با من در دفعۀ اولی ذر غفاری شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: هر که مقاتله کن
و مقاتله کند با اهل بیت من در دفعۀ ثانیه خدا محشور گرداند او را در دفعۀ ثالثه با دجّال، بدرستی 



که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر که در آن کشتی سوار شد نجات يافت 
سرائیل است که هر که داخل آن درگاه و هر که تخلّف ورزيد از آن غرق شد، و مثل درگاه حطۀ بنی ا

 .(1)شد نجات يافت و هر که داخل نشد هلاك شد 

، و در بعضی (2)و شیخ طوسی رحمه اللّه به طرق بسیار اين حديث را روايت کرده است از ابو ذر 
از روايات در آخرش اين زيادتی هست که حضرت در آخرش سه مرتبه فرمود: آيا رسانیدم رسالت 

 ؟(3)خدا را 

و سیّد ابن طاووس در طرائف از مسند احمد بن حنبل روايت کرده است از ابو سعید خدری که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام 

 است ازمادامی که متمسك به آنها باشید هرگز گمراه نمی شويد بعد از من، يکی بزرگتر 
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ديگری و آن کتاب خداست و آن ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین، و ديگری عترت من 
 .(1)از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند  اهل بیت منند، بدرستی که ايشان

و ايضا از احمد روايت کرده است که اسرائیل بن عثمان گفت: من زيد بن ارقم را ديدم در خانۀ 
انّي تارك »ه علیه و آله و سلّم که می گفت: مختار پس به او گفتم: آيا شنیدی از رسول خدا صلّی اللّ 

 .(2)؟ گفت: بلی « در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم»يعنی « فیکم الثّقلین

 فرمود: و ايضا احمد روايت کرده است از زيد بن ثابت که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم



بدرستی که من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که خلیفه و جانشین منند در میان شما: کتاب 
خدا ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین، و عترت من که اهل بیت منند، بدرستی که از هم 

 .(3)جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد می شوند 

 .(4)روايت کرده است « عمده»و اين احاديث را شیخ و ابن بطريق در 

که از معتبرترين کتابهای « جامع الاصول»و ايضا سیّد ابن طاووس و ابن بطريق روايت کرده اند و از 
« صحیح مسلم»عامه است در اين زمان و خود از اصل آن نوشته ام و لفظ آن را نقل می کنم و در 

 نیز ديده ام همگی روايت کرده اند از يزيد بن حیان که گفت:

و عمر بن مسلم به نزد زيد بن ارقم پس چون نشستیم نزد او، حصین به  رفتم من و حصین بن سبره
او گفت: ای زيد! تو خیر بسیار يافته ای و ديده ای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و حديث 
او را شنیده ای و با او جنگ و جهاد کرده ای و در عقب او نماز کرده ای ای زيد و ملاقات خیر بسیار 

ه ای، ای زيد! حديث کن ما را به آنچه شنیده ای از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و کرد
 سلّم.

 زيد گفت: ای پسر برادر من! بخدا سوگند که سال من بسیار شده و عهد من به آن
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حضرت قديم است و فراموش کرده ام بعضی از آنها را که به خاطر گرفته بودم از حضرت رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس هر چه را به شما روايت کنم و حديث کنم قبول کنید و آنچه را 

مرا که: روايت کن، پس گفت: قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله يوما  روايت نکنم تکلیف نکنید
فینا خطیبا بماء يدعی خمّا بین مکّة و المدينة فحمد اللّه و اثنی علیه و وعظ ثمّ ذکّر و قال: الا ايّها 

کتاب اللّه فیه النّاس! انّما انا بشر يوشك ان يأتیني رسول ربّي فاجیب و انّي تارك فیکم الثّقلین اوّلهما 
الهدی و النّور فخذوا بکتاب اللّه و استمسکوا به؛ فحثّ علی کتاب اللّه و رغّب فیه ثمّ قال: و اهل 
بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي. فقال له حصین: و 

ال: نساؤه من اهل بیته و لکنّ اهل بیته من حرم من اهل بیته يا زيد؟ أ لیس نساؤه من اهل بیته؟ فق
الصّدقة بعده، قال: و من هم؟ قال: آل عليّ و آل عقیل و آل جعفر و آل عبّاس، قال: کلّ هؤلاء حرم 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد روزی در میان ما و »يعنی: « الصّدقة؟ قال: نعم
می گويند در میان مکه و مدينه، پس حمد و ثنای خداوند گفت « مخ»خطبه خواند در آبی که آن را 

و پند داد و آخرت را به ياد مردم آورد و فرمود که: ای گروه مردم! نیستم من مگر بشری، نزديك است 
پس اجابت کنم و بروم، بدرستی که می گذارم در -يعنی ملك موت-که بیايد رسول پروردگار من
ل آنها کتاب خداست که در آن هدايت و نور هست پس بگیريد کتاب میان شما دو چیز بزرگ: او

پس فرمود: -پس حضرت تحريص و ترغیب نمود در عمل به کتاب خدا-خدا را و چنگ زنید در آن
و ديگر اهل بیت من است. پس سه مرتبه فرمود که: خدا را به ياد شما می آورم در حقّ اهل بیت من، 

ايشان را رعايت کنید و حقّ امامت را از ايشان غصب مکنید. پس  يعنی آزار ايشان مکنید و حرمت
حصین گفت که: اهل بیت او کیستند ای زيد؟ آيا زنان او از اهل بیت او نیستند؟ زيد گفت که: از 
اهل خانۀ او هستند امّا مراد از اهل بیت در اينجا آنهايند که محرومند از تصدّق بعد از او، گفت: 

گفت: آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، حصین گفت: اينها محرومند کیستند آنها؟ زيد 
 .(1)« از صدقه؟ گفت: بلی
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مترجم گويد که: بعد از اين مذکور خواهد شد که زيد غلط کرده است و اهل بیت مخصوص آل 
کتب روايت کرده اند و ساير « جامع الاصول»عباست، و ايضا اين مضمون را به اندك اختلافی در 

(1). 

و سیّد از ابن مغازلی شافعی به چندين طريق روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم فرمود که: بدرستی که نزديك شده است که مرا بخوانند به عالم قدس و اجابت نمايم و 

بسوی بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام: کتاب خدا ريسمانی است کشیده از آسمان 
زمین، و عترت من که اهل بیت منند، و بدرستی که خداوند لطیف و خبیر خبر داد مرا که اين دو تا 
از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند پس نظر کنید که چگونه خلافت من 

 .(2)خواهید کرد در رعايت ايشان 

و ايضا سیّد از کتاب فضايل قرآن ابن ابی الدنیا روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود که: منم فرط شما بر حوض کوثر که پیش از شما وارد می شوم که از برای شما 

نید سؤال خواهم کرد از ثقلین که چگونه خلافت من مهیّا کنم، پس چون وارد شويد و مرا ملاقات ک
در حقّ ايشان کرده ايد؛ پس ندانستیم که ثقلین چیست تا اينکه مردی از مهاجرين برخاست و گفت: 

 ای پیغمبر خدا! پدر و مادرم فدای تو باد ثقلین کدامند؟

به دست  حضرت فرمود: بزرگترين آنها کتاب خداست، يك طرف آن به دست خدا و طرف ديگر
شماست پس چنگ زنید در آن تا نلغزيد و گمراه نشويد، و کوچکتر آنها عترت منند هر که از ايشان 
رو به قبلۀ من کند و اجابت دعوت من کند پس مکشید ايشان را و فريب مدهید ايشان را، بدرستی 

 که من سؤال کرده ام از خداوند صاحب لطف و احسان و دانا پس
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و اشاره کرد به انگشت -عطا کرد مرا که هر دو با هم نزد من آيند در حوض کوثر مانند اين دو تا
ياری کنندۀ اين دو تا ياری کنندۀ من است، و خوار کنندۀ اين دو تا خوار کنندۀ من -یانشهادت و م

است، و دشمن اين دو تا دشمن من است، و بدرستی که هلاك نشدند امّتی بیش از شما مگر آنکه 
عمل کردند به خواهشهای نفسانی خود و معاونت يکديگر کردند در ضرر پیغمبر خود و کشتند آنها 

 .(1)امر به عدالت می کردند در میان ايشان  را که

و ايضا صاحب طرائف از ثعلبی که از مفسران عامه است روايت کرده است در تفسیر آيۀ وَ اِعْتَصِمُوا 
به چندين سند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: أيها الناس! (2)بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً 

گذاشته ام در میان شما دو امر بزرگ که خلیفه و جانشین منند در میان شما، اگر بگیريد و عمل کنید 
بزرگتر است از ديگری که آن کتاب  و متابعت آنها را بکنید هرگز گمراه نشويد بعد از من: يکی

خداست ريسمانی کشیده میان زمین و آسمان، و عترت من که اهل بیت منند؛ از يکديگر جدا نمی 
 .(3)شوند تا در حوض کوثر به نزد من آيند 

ان عامه متداول و معتبر است روايت کرده است از و ابن اثیر در جامع الاصول که بالفعل در می
صحیح ترمذی از جابر بن عبد اللّه انصاری که گفت: ديدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را در روز عرفه که بر ناقۀ عضبا سوار بود و خطبه می خواند شنیدم که می گفت: من گذاشته ام در 



به آن هرگز گمراه نمی شويد: کتاب خدا و عترت من که اهل  میان شما چیزی را که اگر اخذ کنید
 .(4)بیت منند 

و ايضا از صحیح ترمذی از زيد بن ارقم روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود که: من در میان شما می گذارم چیزی را که اگر متمسك به آن شويد هرگز گمراه نگرديد بعد 

ز زمین از من، دو چیز است که يکی از ديگری بزرگتر است و آن کتاب خداست ريسمانی کشیده ا
 تا آسمان، و عترت من که اهل بیت منند، هرگز از يکديگر جدا نمی شوند تا در
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 .(1)که چگونه خلافت من در حقّ ايشان خواهید کرد  بر من وارد شوند پس نظر کنید-کوثر-حوض

و در احتجاج از سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که گفت: روزی من و جیش بن المعقر در 
است و حلقۀ در خانۀ کعبه را گرفت و به صدای بلند ندا مکه بوديم ناگاه ابو ذر رضی اللّه عنه برخ

کرد در موسم حج: أيها الناس! هر که مرا شناسد، شناسد، و هر که نشناسد منم جندب بن جناده و 
منم ابو ذر، أيها الناس! من شنیدم از پیغمبر شما که گفت که: مثل اهل بیت من در امّت من مثل 

که سوار شد در آن کشتی نجات يافت و هر که تخلّف کرد از کشتی نوح است در میان قومش، هر 
آن غرق شد، و مثل درگاه حطّه است در بنی اسرائیل، أيها الناس! من شنیدم از پیغمبر شما که گفت: 
بدرستی که من گذاشتم در میان شما دو چیز که هرگز گمراه نشويد مادامی که متمسك به آنها باشید: 

 . . تا آخر حديث. کتاب خدا و اهل بیت من.



پس چون ابو ذر به مدينه آمد، عثمان فرستاد بسوی او و گفت: چه باعث شد تو را که در موسم حج 
ايستادی و آنها را گفتی؟ گفت: عهدی بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با من کرده بود 

 و مرا به آن امر نموده بود.

به اينها می دهد؟ پس برخاست جناب امیر علیه السّلام و مقداد  عثمان گفت: که از برای تو گواهی
رضی اللّه عنه شهادت دادند، پس هر سه بیرون رفتند، عثمان اشاره کرد به حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام و گفت: اين و دو مصاحبش گمان می کنند که کاری از پیش خواهند برد و چیزی 

 .(2)بدستشان خواهد آمد 

و ابن بابويه در امالی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
بعت سنّت من کند پس آله و سلّم فرمود که: هر که به دين من اعتقاد کند و بر طريقۀ من راه رود و متا

 بايد که اعتقاد کند که ائمه از اهل بیت من بهترند از جمیع امّت من، بدرستی که مثل ايشان
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 .(1)در اين امّت مثل باب حطّه است در بنی اسرائیل 

ار الرضا به سندهای بسیار از آن حضرت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه و در عیون اخب
علیه و آله و سلّم فرمود که: مثل اهل بیت من در میان شما مثل سفینۀ نوح علیه السّلام است، هر که 
در کشتی متابعت اهل بیت سوار شود نجات يابد و هر که تخلّف کند از آن در پس گردنش زنند و 

 .(2)تش جهنم اندازند در آ



، و در صحیفة الرضا (3)و همین حديث را ابن اثیر از اعاظم علمای عامه در نهايه نقل کرده است 
 .(4)علیه السّلام نیز مذکور است 

ةٌ  و عیاشی در تفسیرش از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ قُولُوا حِطَّ
 .(6)که حضرت باقر علیه السّلام فرمود: مائیم باب حطّۀ شما (5)نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ 

ور است مترجم گويد: میان مفسران و مورخان خلاف بسیار است در دخول باب حطّه، و آنچه مشه
آن است که بعد از وفات حضرت موسی علیه السّلام که چهل سال مدت تیه تمام شد حضرت يوشع 
وصیّ موسی بنی اسرائیل را برداشت و به جنگ عمالقه آمد که شهر اريحا را که از بلاد شام است 

مر کرد فتح کند، پس چون فتح کردند و عمالقه را کشتند و بلاد شام را متصرف شدند، حق تعالی ا
ايشان را که داخل شهر اريحا شوند از روی تواضع و مثل استغفار کنندگان سرها به زير افکنند چنانچه 

داً وَ خدا فرموده است وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ اَلْقَرْيَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُ  جَّ
ةٌ نَغْ  و اکثر سجود را تفسیر کرده اند به خم شدن و فروتنی کردن و (7)فِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ قُولُوا حِطَّ

و گفته اند که: گناه « فروريز از ما گناهان ما را» يعنی « حطّ عنّا خطايانا»حطّه را تفسیر کرده اند به 
 که در زمانايشان آن بود 

 113ص: 

 
 .69. امالی شیخ صدوق  -1
 .2/27. عیون اخبار الرضا  -2
 .2/298. النهاية  -3
 .116. صحیفة الرضا علیه السّلام  -4
 .58. سورۀ بقره: -5
 .1/45. تفسیر عیاشی  -6



 .58. سورۀ بقره: -7

 .(1)که داخل اريحا شوند و مبتلا به بلیّه شدند  حضرت موسی علیه السّلام قبول نکردند

يعنی: (2)و از ابن عباس روايت کرده اند که: حطّه به معنی لا اله الا اللّه است، وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ 
ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ « بزودی زياد می کنیم نیکی نیکی کنندگان را» لَ اَلَّ ذِي قِیلَ لَهُمْ  ، فَبَدَّ يعنی: (3)اَلَّ
، « پس مبدّل کردند آنها که ستم کردند بر خود گفتاری غیر آنچه به ايشان گفته شده بود که بگويند»

می رفتند و به جای گفته اند که: ايشان خم نشدند و نشستنگاه خود را بر روی زمین می کشیدند و 
از روی استهزا و استخفاف به امر « گندم سرخی می خواهیم»يعنی « حطا سمقانا»حطّه می گفتند 

خدا، پس خدا بر ايشان تاريکی و طاعون فرستاد که در يك ساعت هفتاد هزار کس از ايشان کشت 
ذِينَ ظَلَمُوا پس خدا رحم کرد و از ايشان طاعون را برداشت چنانچه خدا فرموده است فَأَنْ  زَلْنا عَلَی اَلَّ

ماءِ بِما کانُوا يَفْسُقُونَ  پس فرو فرستاديم بر آنها که ستم کرده بودند عذابی از »يعنی (4)رِجْزاً مِنَ اَلسَّ
پس اهل بیت علیهم السّلام در اين امّت مثل آن درگاه (5)« آسمان به سبب فسقی که ايشان کرده اند

، و هر که در درگاه متابعت ايشان داخل شود از عذاب دنیا و (6)است زيرا که ايشان باب اللّه اند 
آخرت نجات يابد، و هر که تکبر کند از اقرار به امامت ايشان و متابعت ايشان نکند هلاك شود به 

 هلاك معنوی و گمراه گردد در دنیا و عقبی و به عذابهای الهی معذّب گردد.

لیه السّلام نقل شده که: حق تعالی صورت محمد و علی را در دروازۀ و در جلد اول، در تفسیر امام ع
شهر ممثّل گردانید و امر کرد ايشان را که سجده کنند بر آن مثالها و تازه کنند بر خود بیعت و محبت 

، پس حضرت فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود (7)ايشان را تا آخر آنچه گذشت 
 که: از برای بنی اسرائیل دروازۀ حطّه را نصب کردند و نصب کردند از
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برای شما ای امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم درگاه حطّۀ اهل بیت محمد علیهم السّلام را و 
امر کردند شما را به متابعت ايشان و ملازم بودن طريقت ايشان تا خدا گناهان شما را بیامرزد و 

طّۀ بنی اسرائیل نیکوکاران شما را ثواب زياد کرامت فرمايد، و باب حطّۀ شما بهتر است از باب ح
زيرا که درگاه ايشان از چوب چند است؛ و ما سخنگويان، راستگويان، مؤمنان، هدايت کنندگان، 
فاضلانیم، چنانچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ستاره ها در آسمان امانند از 

ايشان در زمین هلاك نمی  خرق شدن و اهل بیت من امان امّت منند از گمراه شدن در دين خود، و
 .(1)شوند مادامی که از اهل بیت من کسی باشد که متابعت سیرت و سنّت او نمايند 

که به روش زندگانی  و ايضا حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که خواهد
من زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و ساکن شود در جنّت عدن که پروردگار من مرا وعده 
داده است و چنگ زند در درختی که حق تعالی به دست قدرت خود غرس نموده است و فرموده 

رار نمايد به است که: باش پس بهم رسیده است، پس ولايت علی بن ابی طالب را اختیار کند و اق
امامت او و با دوست او دوست باشد و با دشمن او دشمن، و اختیار کند بعد از او ولايت فرزندان 
فاضل او را که اطاعت خدا می کنند بدرستی که ايشان از طینت من خلق شده اند و خدا روزی 

ند و قطع کنند از ايشان کرده فهم و علم مرا، پس وای بر آنها از امّت من که تکذيب فضل ايشان کن
 .(2)ايشان پیوند مرا، خدا نرساند به ايشان شفاعت مرا 



و حديث سفینۀ نوح را سیّد در طرائف از کتاب ابن مغازلی شافعی به چندين طريق روايت کرده 
و حديث سفینه و باب حطّه را سلیم ، (3)است از ابن عباس و ابو ذر و سلمة بن الاکوع و غیر ايشان 

 بن قیس از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام روايت کرده که به حضرت
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 .(1)عرض کرد که: زياده از صد نفر از فقهای صحابه شنیده ام 

و ابن بابويه رحمه اللّه در امالی و اکمال الدين از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم به علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: يا علی! من شهر حکمتم و تو دروازۀ 

روغ می گويد کسی که دعوی می کند که مرا آنی، و داخل شهر نمی توان شد مگر از دروازۀ آن، و د
دوست می دارد و تو را دشمن می دارد زيرا که تو از منی و من از توام، گوشت تو از گوشت من است 
و خون تو از خون من، و روح تو از روح من است و پنهان تو از پنهان من است و آشکار تو آشکار 

بر امّت من بعد از من، سعادتمند کسی است که  من، و تو امام امّت منی و خلیفه و جانشین من
اطاعت تو کند و شقی کسی است که نافرمانی تو کند، و سعادتمند کسی است که ولايت تو اختیار 
کند و زيانکار کسی است که با تو دشمنی کند، و رستگار کسی است که از تو جدا نشود و هلاك 

مامان از فرزندان تو بعد از من مثل کشتی نوح شده کسی است که از تو جدا شود، مثل تو و مثل ا
است که هر که سوار شد نجات يافت و هر که تخلّف کرد غرق شد، و مثل شما مثل ستارگان آسمان 

 .(2)است که هر ستاره که فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند تا روز قیامت 



انّي »و ايضا از زيد بن ثابت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي اهل بیتي الا و هما الخلیفتان من بعدي و لن يفترقا حتّی يردا 

 .(3)« عليّ الحوض

و در اکمال الدين و معاني الاخبار و خصال از ابو سعید خدری روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که يکی بلندتر است 

خدا که ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین و عترت من، بدرستی که از از ديگری، کتاب 
 يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند؛ راوی گفت: از
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 .(1)ابو سعید پرسیدم که: عترت او کیست؟ گفت: اهل بیت او 

را از برای آن نقل می و ايضا از ابو عمرو مصاحب ابو العباس نحوی لغوی شنیدم که می گفت: اينها 
 .(2)گفتند که تمسك به آنها سنگین و دشوار است 

سعید و ابن بابويه حديث ثقلین را در اکمال الدين و غیر آن به بیست سند روايت کرده است از ابو 
خدری و ثعلبی و ابو هريره و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و زيد بن ارقم و جابر بن عبد اللّه 

 .(3)انصاری و ابو ذر غفاری و زيد بن ثابت و غیر ايشان از صحابه 

بن ابراهیم روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حجة الوداع  و علی
در مسجد خیف فرمود که: من فرط شمايم و پیش از شما به نزديك حوض می روم و شما بعد از من 



تا صنعاء يمن، و در آن (4)وارد می شويد بر حوض، حوضی که عرضش از ما بین بصری شام است 
قدحها از نقرۀ خام است به عدد ستاره های آسمان و بدرستی که در آنجا سؤال خواهم کرد از ثقلین 

 که: چه کرديد به آنها؛ گفتم: يا رسول اللّه! ثقلین کدامند؟ فرمود:

رفش بدست خدا و طرف ديگر بدست شماست پس دست زنید کتاب خدا که ثقل بزرگ است يك ط
به آن تا گمراه نشويد و هرگز نلغزيد، و عترت من که اهل بیت منند؛ بدرستی که خبر داد مرا خداوند 
صاحب لطف و احسان و دانای آشکار و پنهان که اين دو تا از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض 

و نمی گويم مانند -و دو انگشت سبّابه را با هم جفت کرد-شت منبر من وارد شوند مانند اين دو انگ
 .(5) -و جمع کرد میان سبّابه و انگشت میان-اين دو تا که يکی بر ديگری زيادتی کند

شد منظور جدا نشدن بود و تشبیه  مترجم گويد: در آنچه پیش مذکور شد که به اين دو انگشت تشبیه
 به انگشت شهادت و میانین از يك دست مناسبتر بود و در آنجا منظور
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پیشی نگرفتن است، و تشبیه به دو انگشت شهادت مناسبتر است و انگشت میان مناسب نیست زيرا 
که بلندتر است و پیشی می گیرد بر انگشت شهادت، و مقصود از هر دو فی الجمله آن است که لفظ 

مجید  و معنی قرآن نزد اهل بیت علیهم السّلام است و ديگری تمام هر دو را ندارد؛ و ايضا عمل قرآن



بتمامه از اوامر و نواهی مخصوص ايشان است چنانچه در وصف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم وارد شده است که خلق آن حضرت بود.

و ايضا ايشان شهادت می دهند بر حقیقت قرآن و قرآن شهادت می دهد بر حقیقت ايشان چنانچه 
؛ و (1)شان است و ثلثی در مثالب دشمنان ايشان در حديث وارد شده که: ثلث قرآن در فضايل اي

 .(2)بعضی از روايات ربع وارد شده است 

ه در اکثر کتب خود از حضرت سیّد الشهدا علیه السّلام روايت کرده است که: از حضرت و ابن بابوي
امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند که: عترت کیست؟ گفت که: منم و حسن و حسین و نه فرزندان 
او که نهم ايشان مهدی قائم صلوات اللّه علیهم است، جدا نمی شوند از کتاب خدا و کتاب خدا از 

 .(3)شان جدا نمی شود تا در حوض بر من وارد می شوند اي

و صفار در بصائر الدرجات و عیاشی در تفسیر، حديث ثقلین را به سندهای بسیار از طريق اهل 
 .(4)روايت کرده اند  بیت علیهم السّلام

و ايضا در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را در زمین سه 
ا قرآن را پس تحريف کردند و حرمت است: قرآن و عترت من و کعبه که خانۀ محترم خداست، امّ 

تغییر دادند؛ و امّا کعبه را پس خراب کردند؛ و امّا عترت مرا پس کشتند، همۀ اينها امانتهای خدا 
 .(5)بودند و همه را ضايع کردند 

 تواترند و لغويان همه نقل کرده اند و ابن اثیربدان که حديث ثقلین و سفینه و باب حطّه م
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گفته « انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي»در نهايه گفته است که: در حديث وارد شده است 
است که: چرا اينها را ثقل نامید؟ از برای آنکه اخذ به آنها و عمل کردن به آنها سنگین و دشوار است 

ل می گويند، پس اينها را ثقل نامید از جهت اعظام قدر آنها و تفخیم و هر چیز خطیر نفیس را ثق
 .(1)شأن ايشان 

مثل اهل بیتي کمثل سفینة نوح من تخلّف عنها زخّ به »و باز در نهايه گفته که: در حديث است که 
 .(2)« في النّار

هر چیز نفیس است که ضبط کنند و پنهان دارند، و به اين -محرکه-و در قاموس گفته است که: ثقل
 .(3)« انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي»معنی است حديث 

و سیّد مرتضی رضی اللّه عنه در شافی گفته است که: دلیل بر صحت حديث ثقلین آن است که 
جمیع امّت آن را تلقّی به قبول نموده اند و احدی از ايشان به اختلافی که در تأويلش کرده اند در 

نکرده اند، و قاعدۀ علما آن است که اگر شکی در صحت حديث داشته باشند اول  صحت حديث
در آن باب سخن می گويند و بعد از آن در تأويل و معنی آن سخن می گويند، و عدول کردن ايشان 
از اين قاعده دلیل است بر آنکه شکی در صحت آن ندارند. و بعد از آن گفته است که: عترت آدمی 

اوست مانند فرزند و فرزند فرزند او؛ و بعضی از اهل لغت توسعه دادند و گفته اند: در لغت، نسل 
عترت مرد، نزديکترين قوم اوست بسوی او در نسب، پس بنا بر قول اول ظاهر و حقیقت لفظ شامل 
حسن و حسین علیهما السّلام و اولاد ايشان خواهد بود، و بنا بر قول ثانی شامل ايشان و جمعی که 

رب نسب مثل ايشانند نیز خواهد بود به آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مقیّد در ق



فرموده است سخن را به قیدی که شبهه را از آن زايل گردانیده است و سخن را واضح نموده است به 
 آنکه فرموده است:

حقّ هر دو نام عترت من اهل بیت من است، پس حکم را متوجه ساخته است بسوی کسی که مست
 بوده باشد، و ما می دانیم کسی که از عترت آدمی موصوف باشد به آنکه از اهل
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بیت اوست اولاد اولاد است و کسی که جاری مجرای ايشان باشد از نسب قريب به آنکه حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود بیان فرموده که اهل بیت او چه جماعتند زيرا که اخبار متظافره 

ن و وارد شده است که: جمع کرد آن حضرت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و فاطمه و حس
حسین علیهم السّلام را در خانۀ خود و عبائی بر روی ايشان افکند و گفت: خداوندا! اينها اهل بیت 
منند پس رجس و بديها و شك را از ايشان دور گردان و پاك کن ايشان را از گناه و صفات ذمیمه پاك 

ت: يا رسول اللّه! گردانیدنی، پس آيۀ تطهیر نازل شد در اين وقت، پس امّ سلمه زوجۀ آن حضرت گف
آيا من از اهل بیت تو نیستم؟ حضرت فرمود که: نه، و لیکن تو بر خیری؛ پس نام اهل بیت را 
مخصوص اين جماعت گردانید و غیر ايشان را داخل نگردانید، پس می بايد که حکم در حديث 

و اجماع کرده  ثقلین متوجه باشد بسوی ايشان و بسوی کسی که ملحق باشد به ايشان به دلیل ديگر،
يعنی وجوب تمسك به ايشان و پیروی کردن -اند هر که اين حکم را ثابت گردانیده است در ايشان

 بر آنکه اولاد نیز جاری مجرای ايشان و حکم ايشان دارند.-ايشان



و اگر گويند که: بنا بر بعضی از احتمالات که مذکور شد می بايد که جناب امیر علیه السّلام داخل 
باشد؛ جواب می گوئیم که: کسی که عترت را مخصوص اولاد اولاد او می داند از شیعه می عترت ن

گويد که: جناب امیر صلوات اللّه علیه هر چند که ظاهر لفظ عترت آن حضرت را شامل نیست امّا 
پدر عترت است و سیّد و بهتر و مهتر ايشان است، و حکم در باب عترت بدلیل خارج شامل آن 

 .(1)حضرت هست 

و اگر گويند که: گاه باشد که حکم به عدم ضلالت از برای کسی باشد که متمسك به کتاب و عترت 
هر دو بوده باشد نه به عترت تنها؛ جواب گوئیم که: بنابراين سخن بی فايده می شود زيرا که هرگاه 

تاب به تنهائی حجت باشد، چیزی که به تنهائی حجت نباشد به آن ضم کردن فايده نخواهد داشت ک
و خصوص عترت دخل نخواهد داشت، همه کس و همه چیز هم چنین است که هرگاه موافق کتاب 

 باشد حجت خواهد بود، پس عترت را
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تخصیص کردن و قطع کردن بر آنکه ايشان از کتاب جدا نمی شوند تا روز قیامت دلیل آن است که 
 قول ايشان به تنهائی حجت است.

و عامه اين حديث را حمل کرده اند بر آنکه اجماع اهل بیت علیهم السّلام حجت است و اين فايده 
ه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از نمی کند زيرا که معلوم است اجماع ايشان بر آنک

حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بی فاصله خلیفه است الّا شاذّی که خروج ايشان از 
اجماع ضرر ندارد به آنکه از همین حديث ممکن است استدلال کردن بر آنکه در هر عصری حجتی 

م که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما معصوم مأمون می بايد باشد، زيرا که ما می دانی



را مخاطب به اين سخن نکرد مگر برای آنکه قطع عذرها بکند و حجت بر ما تمام کند در امر دين و 
 راهنمائی کند ما را به چیزی که به سبب آن نجات يابیم از شك و ريب.

« و هما الخلیفتان من بعدي»مؤيد و موضح آن است آنچه در روايت زيد بن ثابت مذکور است: 
يعنی کتاب و عترت دو خلیفه و جانشین منند بعد از من، زيرا که معلوم است که مراد آن است که 
آنچه را در حال حیات من به من رجوع می کرديد بايد که بعد از من به ايشان رجوع کنید، پس می 

 گوئیم که خالی از دو صورت نیست:

 است چنانکه مخالف فهمیده است.اول آنکه: اجماع ايشان حجت 

 دوم آنکه: در هر عصری معصومی در میان ايشان هست که قول او حجت است.

اگر اول مراد باشد حجت را بر ما تمام نکرده خواهد بود و قطع عذر ما نشده خواهد بود و در میان 
ما خلیفه که قائم مقام او باشد نگذاشته خواهد بود، زيرا که در هر مسأله واجب نیست که اجماع 

زو مسائل ايشان منعقد گردد، و آنچه اجماع ايشان بر آن منعقد شده است شايد يك جزو از هزار ج
شريعت بوده باشد، پس حجت چگونه بر ما تمام می کند در شريعت به کسی که نزد او از حاجت 
ما نیست مگر اندکی از بسیار؛ پس اين دلیل است بر آنکه ناچار است در هر عصری از حجتی در 

و به  میان اهل بیت که مأمون باشد و به گفتۀ او قطع حاصل شود، و اين دلیلی است بر وجود حجت
ادلۀ خاصه معلوم می شود که آن حجت کیست بر سبیل تفصیل. و چون فرمود که: از هم جدا نمی 
شوند تا روز قیامت، پس حکم کتاب و اصل آن تا روز قیامت باقی است و بايد که آن حجت نیز 

 همیشه باقی باشد و در هر

 121ص: 

 .(1)عصری فردی از آن بوده باشد 



مترجم گويد که: بلکه احتیاج به حجت زياده است از احتیاج به کتاب، زيرا که از ظاهر قرآن قلیلی 
از احکام معلوم می شود و آنها نیز در نهايت اجمال و تشابه، چنانچه بعضی گفته اند که: محکمترين 

در آن هشتاد تشابه هست، پس در اصل اکثر عمدۀ احکام شريعت با آيات قرآن آيۀ وضو است و 
شرح و تفسیر و تفصیل احکام موجوده در ظاهر قرآن محتاجند به خلیفه، و از اينجا نیز ظاهر می 
شود که قول به آنکه رجوع به کتاب و عترت با هم است صورت ندارد، زيرا که ساير احکام که از 

ها که ظاهر می شود نیز از جهت تشابه بر مردم مشتبه می نمايد و قطع قرآن ظاهر نمی شود بلکه آن
 عذر ايشان به اين هر دو نمی شود.

و امّا دلالت اين عبارت بر تنصیص بر امامت و خلافت و وجوب متابعت ظاهر است، پس کسی 
می از که اندك عقلی و انصافی داشته باشد شك نمی کند در آن، مثل آنکه هرگاه پادشاهی يا حاک

شهر بیرون رود و بگويد که فلان را در میان شما گذاشته ام از آن نمی فهمند بغیر آنکه چنانچه 
اطاعت من می کرديد بايد که اطاعت او را کنید، و کسی که از خانۀ خود ارادۀ سفر کند و گويد که 

احب اختیار خانۀ فلان را در میان شما می گذارم دلالت نمی کند مگر بر آنکه او وکیل من است و ص
 من است، خصوصا وقتی که اول بگويد که:

من بشرم و بزودی داعی پروردگار خود را اجابت می کنم، و بعد از آن بگويد که: من در میان شما 
 عترت و کتاب را می گذارم.

و امّا آنچه در اکثر اخبار مذکوره به تفصیل کتاب بر عترت وارد شده است و از فحاوی اخبار بسیار 
ديگر تفضیل عترت بر کتاب ظاهر می شود جمع در میان اينها خالی از اشکال نیست، و حقیر را 

ايراد نموده ام مجملش آن « عین الحیوة»وجهی متین به خاطر قاصر رسیده و تفسیر آن را در کتاب 
 است که:

 قرآن مجید را الفاظ و معانی بسیار است از ظهر و بطن، تا هفت بطن و هفتاد بطن

 122 ص:
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ما »و موافق احاديث بسیار لفظ قرآن و تمامش مخصوص اهل بیت علیهم السّلام است، بلکه علم 
تا روز قیامت و جمیع شرايع و احکام در قرآن هست و علمش نزد ايشان مخزون « کان و ما يکون

ل قرآن مجید ايشانند، و همچنین عمل نمودن به جمیع احکام و شرايع قرآن است، پس حامل کام
 مخصوص ايشان است چون از جمیع گناهان معصوم و به جمیع کمالات بشری متّصفند.

و ايضا اکثر قرآن در مدح ايشان و مذمّت مخالفان ايشان است چنانچه سابقا مذکور شد، و اين 
کمالی که در قرآن واقع است به مدح صاحب آن صفت معنی نیز ظاهر است که مدح هر صفت 

برمی گردد و صاحب آن صفت بر وجه کمال ايشانند، و مذمّت هر صفت نقصی که وارد شده است 
به مذمّت صاحبان آن صفات عايد می گردد که دشمنان ايشانند، و چون قرآن شخصی نیست قائم 

ختلفه دارد چنانچه پیوسته در علم ملك به ذات بلکه عرضی است که در محالّ مختلفه ظهورات م
علّام بوده است و از آنجا در لوح ظاهر گرديده و از آنجا به قلب حضرت جبرئیل منتقل شده و از 
جانب خدا بلا واسطه يا بواسطۀ جبرئیل در روح مقدس و قلب منوّر حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 

وب اوصیا و مؤمنین درآمده و در صورت کتابی جلوه علیه و آله و سلّم ظاهر گرديده و از آنجا به قل
نموده، پس اصل قرآن را حرمتی است، و به سبب آن در هر جا که ظهور کرده آن محل را حرمتی 
بخشیده، و در هر جا که ظهور او زياده است موجب حرمت آن بیشتر گرديده، پس هرگاه آن نقشهای 

دی که مجاور آنها گرديده با آنکه پست ترين ظهورات مرکب و لوح و کاغذی که بر آن نقش بسته و جل
آن است آن قدر حرمت به آن بخشیده که اگر کسی خلاف آدابی نسبت به آنها بعمل آورد کافر می 
شود، پس قلب مؤمنی که حامل قرآن گرديده حرمتش زياده از نقش و کاغذ قرآن خواهد بود چنانچه 

شتر است، و از مضامین و اخلاق حسنۀ قرآن هر چند وارد شده است که مؤمن حرمتش از قرآن بی
در مؤمن بیشتر ظهور کرده موجب احترام او زياده گرديده، و هر چند خلاف آن اوصاف از نقايص و 
معاصی و اخلاق رذيله ظهور کرده موجب نقصان ظهور قرآن و نقص حرمت او گرديده، پس اين 



تا چون به مرتبۀ حضرت رسالت و اهل بیت او مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زياده می گردد 
 برسد مرتبۀ ظهورش به نهايت

 123ص: 

می رسد، بلکه اگر به حقیقت نظر کنی قرآن حقیقی ايشانند که محلّ لفظ قرآن و معنی آن و اختلاف 
آنند، چنانچه دانستی که قرآن چیزی را گويند که نقش قرآن در آن باشد و نقش کامل قرآن به حسب 

معنی در قلوب مطهرۀ ايشان حاصل است چنانچه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می لفظ و 
فرمود که: منم کلام اللّه ناطق، و احاديث به اين مضامین بسیار است که در عین الحیاة بعضی از 

 آنها را ايراد کرده ام.

پس بنا به تحقیق حاصل اين احاديث اين خواهد بود که اين جهت ايشان که جهت اتحاد با قرآن و 
لقد »حاصل علم آن بودن است بهتر است از ساير جهات ايشان چنانچه حضرت فرموده است: 

و ساير جهات ايشان انساب شريفه و نصوص و امثال (1)« فضّلناهم علی علم علی العالمین
اينهاست، اگر چه اينها را نیز داخل جهت قرآنیّت می توان کرد امّا عمده جهت قرآنیّت علم است، 

 ه يعلم.و اللّ 

 124ص: 
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 عِلْمٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ .

 فصل نهم: در بیان ساير نصوص متفرقۀ ايشان

 که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است



در کتاب بشارة المصطفی از ابو هريره روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(1)سلّم فرمود که: بهتر شما، بهتر شماست از برای اهل بیت من بعد از من 

و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به روايت جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده 
می دارند که منسوب به آنها می باشند -يعنی خويشان پدری-است که فرمود: فرزندان پدری عصبه

ن عترت منند و از طینت مگر فرزندان فاطمه علیها السّلام که من ولیّ ايشان و عصبۀ ايشانم و ايشا
من خلق شده اند، وای بر آنها که تکذيب نمايند فضیلت ايشان را، هر که ايشان را دوست دارد خدا 

 .(2)او را دوست دارد و هر که ايشان را دشمن دارد خدا او را دشمن می دارد 

ه سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است: بدرستی که حضرت و ايضا ب
عزت بر بندگان پنج چیز را واجب گردانیده است و واجب نگردانیده مگر خوب و نیکو را: نماز و 
زکات و حج و روزه و ولايت ما اهل بیت، پس عمل کردند مردم به چهار چیز و استخفاف کردند به 

 بخدا سوگند که کامل نکرده اند آن چهار خصلت را تاپنجم، 

 125ص: 

 
 .39. بشارة المصطفی  -1
 .40. بشارة المصطفی  -2

 .(1)کامل گردانند آنها را به پنجم؛ يعنی اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السّلام شرط قبول آنهاست 

ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: مائیم نجیبان و اولاد ما اولاد پیغمبرانند و گروه ما گروه 
ما را با ايشان مساوی گرداند از خدايند و گروهی که بر ما خروج کرده اند لشکر شیطانند، کسی که 

 .(2)ما نیست 



و صاحب کتاب مصباح الانوار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من ترازوی علمم و علی دو کفۀ آن است و حسن و حسین 

شمنان ريسمانهای آنند و فاطمه علاقۀ آن و امامان بعد از ايشان به آن ترازو وزن می کنند دوستان و د
 که بر آن دشمنان است لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان.(3)خود را 

ت امیر المؤمنین علیه السّلام و ابن اثیر در جامع الاصول نقل کرده است از صحیح ترمذی از حضر
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست حسن و حسین علیهما السّلام را گرفت و 
فرمود: هر که دوست دارد مرا و دوست دارد اين دو تا را و پدر ايشان را با من خواهد بود در درجۀ 

 .(4)من در قیامت 

و ايضا از صحیح ترمذی از زيد بن ارقم روايت کرده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ن جنگم با کسی که فرمود از برای علی علیه السّلام و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که: م

 .(5)با شما جنگ است و صلحم با کسی که با شما صلح است 

و ديلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
ه و سلّم فرمود: ما اهل بیتیم که خدا از ما فواحش آشکار و پنهان که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل

 را دور گردانیده.

و ايضا روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ما اهل بیتیم که 
 خدا از
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 .5/656. سنن ترمذی  -5

 .(1)برای ما آخرت را بر دنیا اختیار کرده است 

البلاغه روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و سیّد رضی رضی اللّه عنه در نهج 
در خطبه ای که ذکر آل محمد علیهم السّلام در آن خطبه می کرد فرمود که: ايشان موضع رازهای 
پیغمبرند و ملجأ رسالت اويند و صندوق علم اويند و محلّ بازگشت حکم اويند و غارها و مخزنهای 

ای دين اويند، به ايشان راست کرد منحنی شدن پشت او را و به ايشان زايل کتابهای اويند و ريسمانه
 گردانید ترس او را.

قیاس نمی توان کرد به آل محمد علیهم السّلام از اين امّت احدی را و مساوی نمی توان کرد هرگز 
با ايشان گروهی را که نعمت آل محمد علیهم السّلام بر ايشان جاری گرديده و به برکت ايشان 

ه غلو هدايت يافته اند، ايشانند پی های محکم دين و ستون يقین، بسوی ايشان بايد برگردد کسی ک
کرده و از اندازه بدر رفته و به ايشان بايد ملحق شود کسی که پس مانده، و از برای ايشان است 
خصايص حق ولايت که محبت ايشان بر همۀ خلق واجب است، و در میان ايشان است وصیت و 

 .(2)وراثت يعنی ايشان اوصیای پیغمبرند و ورّاث اويند 

و ابن بابويه در امالی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
از جانب خدا که فرمود: علی بن  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خبر داد مرا جبرئیل

ابی طالب حجت من است بر خلق و دين مرا او برپا گرداند و از صلب او امامی چند بیرون می آورم 
که قیام می نمايند به امر من و مردم را می خوانند بسوی راه من، به برکت ايشان دفع می کنم عذاب 

 .(3)ی گردانم رحمت خود را را از غلامان و کنیزان خود و به سبب ايشان نازل م



و ايضا به سند معتبر روايت کرده است از امّ سلمه رضی اللّه عنها که گفت: شنیدم از رسول خدا 
ی طالب و امامان از فرزندان او بعد از من صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: علی بن اب

 .(4)بزرگواران اهل زمینند و کشانندۀ روسفیدان و دست و پا سفیدانند در قیامت بسوی بهشت 
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بالا  و ايضا به سند قوی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: چون مرا
بردند به آسمان هفتم و از آنجا به سدرة المنتهی و از سدره به حجابهای نور، ندا کرد مرا پروردگار 
من جلّ جلاله که: يا محمد! تو بندۀ منی و منم پروردگار تو، پس از برای من خضوع کن و مرا عبادت 

بدرستی که تو را پسنديدم کن و بس، و بر من توکل کن نه بر غیر من، و بر من اعتماد کن و بس، پس 
که بندۀ من و دوست من و رسول و پیغمبر من باشی، و پسنديدم برادر تو علی را که خلیفه و جانشین 
تو و درگاه علم تو باشد، پس او حجت من است بر بندگان من و امام و پیشوای خلق من است، به او 

شوند گروه شیطان از گروه من، و به او دانسته می شود دوستان من و دشمنان من، و به او ممتاز می 
برپا می شود دين من و حفظ کرده می شود حدود من و جاری می شود احکام من، و به او و به امامان 
از فرزندان او رحم می کنم بندگان و کنیزان خود را، و به قائم از شما معمور و آبادان می گردانم زمین 

کبیر و تمجید خود، و به او پاك می گردانم زمین را از دشمنان خود را به تسبیح و تقديس و تهلیل و ت
خود و به میراث می دهم زمین را به دوستان خود، و به او سخن و کلمۀ کافران را پست می گردانم و 
کلمه و دين خود را بلند می گردانم، و به او زنده می گردانم بندگان و شهرهای خود را به علم خود، 



ر می گردانم گنجها و ذخیره ها را به مشیّت خود، و او را مطّلع می گردانم به رازها و از برای او ظاه
و آنچه در خاطرهای مردم است به ارادۀ خود، و اعانت می کنم او را به ملائکۀ خود تا آنکه تقويت 
کنند او را بر جاری کردن امر من و ظاهر گردانیدن دين من، اوست دوست من به حقیقت و مهدی 

 .(1)گان من است به راستی بند

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
نشین منی در اهل و آله و سلّم فرمود: يا علی! تو برادر منی و وارث من و وصیّ منی و خلیفه و جا

بیت من و در امّت من در حیات من و بعد از وفات من، دوست تو دوست من است و دشمن تو 
 دشمن من است. يا علی! من و تو و امامان از فرزندان تو سرور خلقند در دنیا و پادشاهانند
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هر که ما را شناخت پس خدا را شناخته است و هر که انکار کرد پس بتحقیق که خدای در آخرت، 
 .(1)عزّ و جل را انکار کرده است 

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
يعنی علی علیه السّلام را زيرا که پیشانی آن -علیه و آله و سلّم فرمود که: بگیريد دامان اين انزع را

ز همه کس پس بدرستی که اوست صدّيق اکبر يعنی تصديق به پیغمبر پیش ا-حضرت گشاده بود
کرده است در کردار و گفتار و از همۀ صدّيقان بزرگوارتر است، و اوست فاروق که جدائی می افکند 
میان حق و باطل، هر که دوست دارد او را خدا هدايت کرده است او را و هر که او را دشمن دارد خدا 

او بهم رسیده اند دو سبط او را دشمن دارد و هر که از او تخلف کند خدا او را هلاك گرداند، و از 
حسن و حسین و اينها فرزندان منند، از -يعنی فرزندزادۀ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-پیغمبر

حسین امامان هدايت کننده بهم رسند، خدا عطا کرده است به ايشان علم و فهم مرا، پس ايشان را 



ر ايشان نگیريد پس حلول کند بر شما دوست داريد و اولی به امر خود قرار دهید و راز داری بغی
غضبی عظیم از پروردگار شما، هر که حلول کند بر او غضبی از پروردگارش پس فرو رفته است در 

 .(2)مهوای ضلالت و عذاب الهی و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فريب است 

و علی بن ابراهیم در تفسیر روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که در بعضی از 
خطبه ها فرمود: بتحقیق می دانند آنها که حفظ کنندگان احاديثند از اصحاب محمد صلّی اللّه علیه 

ران و معصومانیم پس بر و آله و سلّم که آن حضرت فرمود: بدرستی که من و اهل بیت من مطه
ايشان پیشی نگیريد که گمراه شويد، و از ايشان تخلف مورزيد که از راه حق بلغزيد، و مخالفت 
ايشان نکنید که جاهل گرديد، و ايشان را چیزی تعلیم نکنید که ايشان داناترند از شماها، ايشان 

متابعت کنید حق را و اهل حق را  داناترين مردمند در بزرگی و بردبارترين مردمند در خردسالی، پس
 .(3)هر جا که باشند 
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سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: چون روز قیامت برپا شود و ايضا به 
بطلبند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پس بپوشانند او را حلّه ای گلرنگ پس بازدارند او را در 

در جانب جانب راست عرش، پس بطلبند ابراهیم علیه السّلام را و حلّۀ سفیدی بپوشانند و برپا دارند 
چپ عرش، پس بطلبند امیر المؤمنین علی علیه السّلام را و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و از جانب راست 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برپا دارند، پس اسماعیل علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ 

ام حسن علیه السّلام را سفیدی بپوشانند و از جانب چپ ابراهیم علیه السّلام برپا دارند، پس ام



بطلبند و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و در جانب راست امیر المؤمنین علیه السّلام برپا دارند، پس امام 
حسین علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و از جانب راست امام حسن علیه السّلام برپا 

شان بايستند، پس بطلبند حضرت فاطمه علیها دارند، پس شیعیان ايشان را بطلبند و در پیش روی اي
السّلام و زنان را از فرزندان و شیعیان او پس داخل بهشت کنند ايشان را بی حساب، پس منادی از 
میان عرش ندا کند از جانب رب العزة و از افق اعلی که: نیکو پدری است پدر تو يا محمد و او 

او علی بن ابی طالب است، و نیکو فرزندهايند  ابراهیم است، و نیکو برادری است برادر تو و
فرزندزاده های تو و ايشان حسن و حسینند، و نیکو فرزند سقط شده است جنین تو که او محسن 
است فرزند علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام که عمر او را شهید کرده، و نیکو امامان هدايت 

ك نام برند، و نیکو شیعیانند شیعیان تو، بدرستی که محمد يافتگانند فرزندان تو، و ايشان را يك ي
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وصیّ او و فرزندزاده های او و امامان از فرزندان او، رستگارانند، پس 

ةَ امر کنند که ايشان را به بهشت ببرند و اين است مضمون قول خدا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْخِلَ اَلْ  جَنَّ
هر که دور گردانیده شود از آتش جهنم و داخل گردانیده شود در بهشت پس به »يعنی (1)فَقَدْ فازَ 

 .(2)« تحقیق که او رستگار گرديده

و صفار به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
روايت نموده که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که خواهد به روش 

 زندگانی من
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زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و داخل شود در بهشتی که وعده داده است مرا پروردگار من 
که آن جنت عدن است و منزل من است در بهشت که يك درخت از درختان آن را پروردگار من به 
دست قدرت و رحمت خود غرس نموده پس گفت: باش پس آن بهم رسید، پس دوست دارد و 

امامت علی بعد از من و امامت اوصیاء از فرزندان مرا که خدا عطا کرده است به آنها  اعتقاد کند به
 .(1)فهم و علم مرا و بخدا سوگند که خواهند کشت فرزند مرا خدا نرساند به ايشان شفاعت مرا 

که: پس اختیار کند ولايت علی علیه السّلام را و اوصیای بعد از او را و انقیاد و در روايت ديگر فرمود 
کند فضیلت ايشان را بدرستی که ايشانند هدايت کنندگان و پسنديدگان. خدا عطا کرده است به 
ايشان فهم مرا و علم مرا و ايشان عترت منند و از گوشت و خون من بهم رسیده اند، به خدا شکايت 

شمنان ايشان را از امت من که انکار فضیلت ايشان می کنند و قطع می کنند در حق ايشان می کنم د
 .(2)صله و پیوند مرا، و اللّه که فرزند مرا خواهند کشت خدا شفاعت مرا به ايشان نرساند 

قر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در روايت ديگر از حضرت با
 و سلّم فرمود که:

هر که خوش آيد او را که زندگی کند به نحو زندگی من و بمیرد به نحو مردن من و داخل جنت عدن 
ن، که شود پس ولی و امام خود را قرار دهد علی بن ابی طالب علیه السّلام و اوصیای او را بعد از م

ايشان داخل نمی کنند شما را در درگاه ضلالتی و بیرون نمی کنند شما را از درگاه هدايتی، و ايشان 
را تعلیم مکنید زيرا که ايشان داناترند از شما، و سؤال کردم از پروردگار خود که جدائی نیفکند میان 

و دو انگشت خود را با -چنین ايشان و میان قرآن تا آنکه با يکديگر در حوض کوثر بر من وارد شوند
و عرض آن حوض به قدر ما بین صنعاست تا اب و در آن قدحها هست از نقره و -يکديگر ضم کرد

 .(3)طلا به عدد ستاره های آسمان 
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گفته است که: ابلّه شهری است در کنار دجله در آن گوشۀ خلیج که وارد بصره می  1/77البلدان 
 شهرکی است در يمن.« أبّ »گفته است که:  1/64شود واقع است. و در 

ت را از کتاب حلیة الاولیاء به چندين سند از ابن عباس و زيد بن ارقم و ابن بطريق مضامین اين روايا
 .(1)روايت کرده است 

 .(2)و صاحب کشف الغمه از مناقب خوارزمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 

و شیخ مفید رحمه اللّه در مجالس خود روايت کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که 
را و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! به شما فتح می کند خدا امر امامت 

شما ختم می کند پس صبر کنید بر غصب غاصبان و جور دشمنان، بدرستی که عاقبت نیکو برای 
پرهیزکاران است، شما گروه خدائید و دشمنان شما گروه خدا نیستند بلکه گروه شیطانند، خوشا حال 

ق و کسی که اطاعت شما کند و وای بر کسی که نافرمانی کند شما را، شمائید حجت خدا بر خل
شمائید عروة الوثقی که هر که به آن متمسك شود هدايت يابد و هر که آن را ترك کند گمراه گردد و 
از خدا سؤال می کنم از برای شما بهشت را، کسی سبقت نمی گیرد بر شما بسوی طاعت خدا بلکه 

 .(3)شما اولی و احقّید به طاعت الهی از ديگران 

و ايضا روايت کرده است از حضرت اسد اللّه الغالب غالب کل غالب مظهر العجائب و مظهر 
الغرائب علی بن ابی طالب علیه السّلام که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! 

کرد و به ما الفت می دهد خدا میان دلهای شما  خدا به ما ختم می کند دين را چنانچه به ما افتتاح
 .(4)بعد از عداوت و کینه ها 



و در کتاب فضائل از حضرت صادق علیه السّلام از پدرانش روايت کرده است از جابر انصاری که 
ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: فاطمه سرور دل من است، و دو پسرانش میوه حضرت رسول صلّ 

های دل منند، و شوهرش نور ديدۀ من است، و امامان از فرزندان او امانت منند و ريسمان کشیده 
 اند از آسمان به زمین، هر که چنگ زند در ايشان نجات يابد و هر که تخلّف کند از
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 .(1)ايشان فرو رود در درکات ضلالت 

و در کتاب روضه و فضائل از ابن عباس روايت کرده اند که گفت: چون از حجة الوداع برگشتم در 
مسجد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خدمت آن حضرت نشسته بوديم که فرمود: حضرت 

ی گذارم بر اهل دين که عزت منّت گذاشت بر اهل دين که هدايت کرد ايشان را به من، و من منّت م
هدايت می کنم ايشان را به علی بن ابی طالب علیه السّلام پسر عمّ من و پدر فرزندان من، هر که 
هدايت يابد به ايشان، نجات يابد؛ و هر که تخلّف نمايد از ايشان، گمراه گردد. و ای گروه مردمان! 

اهل بیت من، بدرستی که فاطمه پارۀ تن خدا را به ياد آوريد و از خدا بترسید در باب عترت من و 
من است و دو فرزند او دو بازوی منند، من و شوهر او چراغ راه هدايتیم، خدايا! رحم کن هر که 

 ايشان را رحم کند و نیامرز کسی را که بر ايشان ستم کند.

پس آب از ديده های مبارکش جاری شد و فرمود که: گويا می بینم آن ستمها را که بر ايشان وارد 
 .(2)خواهد شد 



و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)لیه و آله و سلّم فرمود که: تو يا علی و فرزندان تو برگزيده های خدائید از خلقش ع

و ايضا از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: هر که من مولا و صاحب اختیار اويم پس علی اولی به نفس و صاحب اختیار اوست، 

کن خداوندا! دوستی کن با هر که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی کند، و ياری 
هر که با او ياری کند و مدد کن هر که او را مدد کند، و دشمنش را مخذول گردان و ياور او و فرزندان 
او باش و خلیفۀ او باش در فرزندانش، و برکت ده ايشان را در آنچه به آنها عطا کرده ای و تأيید کن 

شوند، و امامت را در  ايشان را به روح القدس و حفظ کن ايشان را به هر طرف از زمین که متوجه
میان ايشان قرار ده و شکر کن هر که ايشان را اطاعت کند و هلاك کن هر که ايشان را نافرمانی کند، 

 بدرستی که تو نزديکی به دعا کنندگان و اجابت
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 .144. فضائل شاذان بن جبرائیل  -1
 .23/143. بحار الانوار  -2
 آمده است.« دو فرزند من»، « فرزندان تو»، و در آن بجای 2/58. عیون اخبار الرضا  -3

 .(1)ايشان می نمائی 

م غافل و ابن بابويه در کتاب فضائل الشیعة از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مرد
شدند از گفتار حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ علی علیه السّلام در روز غدير خم 

در (2)چنانچه غافل شدند از گفتار حضرت در حقّ علی علیه السّلام در غرفۀ مشربۀ مادر ابراهیم 
وقتی که مردم به عیادت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آمدند در آن غرفه، پس علی 

رت بنشیند جائی نیافت، پس چون حضرت رسول علیه السّلام داخل شد و خواست نزديك آن حض



صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديد که آن حضرت را جا ندادند فرمود که: ای گروه مردم! اينها اهل بیت 
منند و شما استخفاف به شأن ايشان می کنید و هنوز زنده ام در میان شما، بخدا سوگند که اگر من 

ود از شما، بدرستی که روح و راحت و خشنودی و بشارت غايب شوم از شما خدا غايب نخواهد ب
و دوستی و محبت برای کسی است که اقتدا کند به علی و اعتقاد کند به امامت او و تسلیم و انقیاد 
نمايد از برای او و اوصیاء بعد از او، و لازم است بر من که داخل گردانم ايشان را در شفاعت خود 

هر که متابعت من کند پس او از من است، اين مثلی است که در ابراهیم  زيرا که ايشان اتباع منند و
ي  هُ مِنِّ زيرا که من از ابراهیمم و ابراهیم از من است، و دين من (3)جاری شد و گفت فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

ت اوست، و فضل من فضل اوست و فضل او فضل من است، و من دين اوست و سنّت من سنّ 
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ  (5). (4)افضلم از او به تصديق قول پروردگار من ذُرِّ
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 .2/59. عیون اخبار الرضا  -1
. مشربۀ مادر ابراهیم: اطاقی است در مدينه که مسکن حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و  -2

 سلّم بوده و در آنجا ابراهیم پسر آن حضرت از ماريۀ قبطیه متولد شد.
 .36. سورۀ ابراهیم: -3
 .34ن:. سورۀ آل عمرا -4
 .98؛ امالی شیخ صدوق 53؛ بصائر الدرجات 33. فضايل شیعه  -5

 باب دوم: در بیان آياتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا نازل شده

 اشاره

 و در آن چند فصل است



 135ص: 

 136ص: 

 فصل اول: در تأويل سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ 

 .(2)و فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ (1)حق تعالی فرموده است يس. وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَکِیمِ 

اسم « يس»مام محمد باقر علیهما السّلام روايت کرده اند که: مفسران از حضرت امیر المؤمنین و ا
 .(3)مبارك حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

و در آيۀ دوم فخر رازی گفته است که: نافع و ابن عامر و يعقوب آل يس خوانده اند به اضافۀ لفظ 
، و باقی قرّاء به کسر همزه و سکون لام خوانده اند، و در قرائت اوّلی سه وجه « يس»به لفظ « آل»

نکه ياسین گفته اند: اول آنکه الیاس پسر ياسین است، دوم آنکه آل ياسین آل محمد است، سوم آ
 .(4)اسم قرآن است 

و از طريق خاصه و عامه احاديث بسیار وارد شده است که قرائت منزله آل يس است و مراد آل محمد 
 .(5)است 

و ابن حجر در صواعق از فخر رازی نقل کرده است که: اهل بیت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم
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 .2و  1. سورۀ يس: -1
 .130. سورۀ صافات: -2
 .381؛ امالی شیخ صدوق 122؛ معاني الاخبار 8/441. تفسیر تبیان  -3



 .26/162. تفسیر فخر رازی  -4
؛ تفسیر الدر المنثور 4/21؛ تفسیر ابن کثیر 10/524؛ تفسیر طبری 4/457. مجمع البیان  -5
5/286. 

یه و آله و با آن حضرت مساويند در پنج چیز: در سلام، و فرموده است دربارۀ رسول صلّی اللّه عل
، و دربارۀ اهل بیت که سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ ؛ و در صلوات بر او و « السلام علیك أيها النبي»سلّم 

يعنی يا طاهر، و در « طه»بر ايشان در تشهّد؛ و فرموده در حقّ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
رَکُمْ تَطْهِیراً  ؛ و در حرمت تصدّق؛ و در محبت در شأن رسول صلّی اللّه علیه (1)شأن أهل بیت وَ يُطَهِّ

بِعُونِي يُحْبِبْکُمُ اَللّهُ  ةَ فِي ، و در شأن اهل بیت قُلْ لا أَ (2)و آله و سلّم فَاتَّ سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 (4). (3)اَلْقُرْبی 

و علی بن ابراهیم در تفسیر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: يس اسم رسول 
كَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ   (6). (5)خداست، و دلیل بر اين آنکه بعد از آن فرموده است إِنَّ

و ايضا گفته است در تفسیر سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ که: ياسین، محمد است؛ و آل محمد، ائمه اند 
(7). 

روايت کرده اند از حضرت صادق  در امالی و معاني الاخبار و تفسیر محمد بن العباس بن ماهیار
علیه السّلام که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در تفسیر قول حق تعالی سَلامٌ عَلی إِلْ 

 .(8)ياسِینَ که: ياسین، محمد است، و مائیم آل يس 

 و ايضا از امالی و معاني الاخبار روايت کرده است از ابی مالك که: ياسین، محمد است.

و ايضا در هر دو کتاب از ابن عباس روايت کرده است در قول حق تعالی سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ که 
 .(9)گفت: يعنی علی آل محمد 
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و ايضا در معاني الاخبار به سند ديگر از ابن عباس روايت کرده است در تفسیر سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ 
يعنی سلام از جانب پروردگار عالمیان بر محمد و آل او و سلامتی از برای کسی که ولايت ايشان را 

 .(1)اختیار کند در قیامت از عذاب خدا 

و ايضا در معاني الاخبار از ابو عبد الرحمن سلمی روايت کرده است که: عمر بن الخطاب سَلامٌ 
 .(2)عَلی إِلْ ياسِینَ را می خواند، ابو عبد الرحمن گفت که: آل ياسین، آل محمد است 

و ابن ماهیار در تفسیرش روايت کرده است از سلیم بن قیس هلالی که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسمش ياسین است و مائیم که خدا در شأن 

 .(3)ینَ ما فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِ 

و ايضا ابن ماهیار و فرات بن ابراهیم در تفسیرهای خود به طرق متعدده اين مضمون را از ابن عباس 
 .(4)روايت کرده اند 



در حديث طولانی که حضرت امام رضا علیه السّلام احتجاج نموده بر علماء عامه در فضل عترت 
طاهره مذکور است که حضرت از ايشان پرسید که: خبر دهید مرا از قول حق تعالی يس. وَ اَلْقُرْآنِ 

كَ لَمِنَ اَلْمُرْسَ  مراد به يس کیست؟ علما گفتند: محمد (5)لِینَ. عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ اَلْحَکِیمِ. إِنَّ
است، کسی در آن شکی ندارد؛ حضرت فرمود که: پس خدا عطا کرده است به محمد و آل محمد 

مگر کسی که درست تعقّل کند آن را، زيرا به اين سبب فضیلتی که کسی به کنه وصف آن نمی رسد 
و فرموده (6)که خدا سلام نفرستاده است مگر بر انبیاء پس فرموده است سَلامٌ عَلی نُوحٍ فِي اَلْعالَمِینَ 

 (7)است سَلامٌ عَلی إِبْراهِیمَ 
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 .122. معاني الاخبار  -1
 .2/499؛ تأويل الَيات الظاهرة 123. معاني الاخبار  -2
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 .4-1. سورۀ يس: -5
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 .109ات:. سورۀ صاف -7

، نفرموده است: سلام علی آل نوح و آل ابراهیم و آل (1)و فرموده است سَلامٌ عَلی مُوسی وَ هارُونَ 
لّم موسی و هارون، و فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ يعنی آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و س

(2). 
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 .120. سورۀ صافات: -1
 .2/500؛ تأويل الَيات الظاهرة 233؛ بشارة المصطفی 426. امالی شیخ صدوق  -2

 فصل دوم: در بیان آنكه اهل ذکر، اهل بیت علیهم السّلام اند؛

و آنکه بر شیعه سؤال از ايشان واجب است و بر ايشان جواب واجب نیست حق تعالی فرموده که 
بُرِ  ناتِ وَ اَلزُّ کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. بِالْبَیِّ کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [ (1)فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ ، ] فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ

هُ (3)، و در جای ديگر نیز فرموده هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ (2) ، و فرموده است وَ إِنَّ
 .(4)لَذِکْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ 

ظاهر آيۀ اولی و ثانیه آن است که: سؤال کنید از اهل ذکر اگر باشید که ندانید؛ و خلاف کرده اند 
؛ و اخبار (5)کر کیستند: بعضی گفته اند اهل علمند؛ و بعضی گفته اند اهل کتابند مفسران که اهل ذ

 به دو وجه:(6)بسیار وارد شده است که ائمه علیهم السّلام اند 
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 .44و  43. سورۀ نحل: -1
افه شد جهت مطابقت شماره گذاری آيات اض 23/172. و اين آيه از بحار الانوار 7. سورۀ انبیاء: -2

 از طرف علامۀ مجلسی در اين کتاب.
 .39. سورۀ ص: -3
 .44. سورۀ زخرف: -4
 .10/108؛ تفسیر قرطبی 20/36؛ تفسیر فخر رازی 6/384. تفسیر تبیان  -5
؛ 437-1/432؛ شواهد التنزيل 7/587؛ تفسیر طبری 1/210؛ کافی 2/260. تفسیر عیاشی  -6

 .7/386المعاني  تفسیر روح



وجه اول آنکه: ايشان اهل علم قرآنند چنانچه بعد از اين آيه در سورۀ نحل فرموده است که وَ أَنْزَلْنا 
لَ إِلَیْهِمْ  نَ لِلنّاسِ ما نُزِّ کْرَ لِتُبَیِّ  .(1)إِلَیْكَ اَلذِّ

دوم آنکه: ايشان اهل رسولند و رسول ذکر است چنانچه فرموده است قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا 
(2). 

، (3)است  و در آيۀ سوم مشهور میان مفسران آن است که خطاب به حضرت سلیمان علیه السّلام
اين پادشاهی عطائی است از ما که به تو داده ايم خواهی بده و منّت گذار و خواهی امساك »يعنی: 

ر نگاه داشتن، و از اخبار آينده ظاهر می شود نه در دادن و نه د« کن و مده بی آنکه بر تو حسابی باشد
 که مراد عطای علم است.

و در آيۀ چهارم اکثر مفسرين ذکر را به شرف تفسیر کرده اند يعنی: قرآن شرفی است از برای تو و از 
؛ و (4)برای قوم تو، و در قیامت سؤال کرده خواهید شد از ادای شکر قرآن و قیام نمودن به حقّ آن 

در احاديث آينده وارد شده است که مراد آن است که سؤال از علوم و احکام قرآن از شما خواهند کرد 
(5). 

و علی بن ابراهیم و صفار به سندهای بسیار روايت نموده اند که: زراره از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام سؤال کرد از اهل ذکر، حضرت فرمود که: مائیم، زراره گفت: پس از شما بايد سؤال 

ت: پس بر ما واجب است که کنند؟ فرمود: بلی، زراره گفت: مائیم سؤال کنندگان؟ فرمود: بلی، گف
از شما سؤال کنیم؟ فرمود: بلی، گفت: بر شما واجب است جواب ما بگوئید؟ فرمود: نه اختیار با 
ماست اگر می خواهیم جواب می گوئیم و اگر نمی خواهیم نمی گوئیم؛ پس اين آيه را خواند هذا 

 .(6)عَطاؤُنا. . . تا آخر 
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مترجم گويد که: هدايت گمراهان و نهی از منکر و امر به معروف بدون مانعی و با تحقق شرايط بر 
همه کس واجب است خصوصا بر امامان و پیشوايان دين که ايشان برای اين امور منصوبند، پس 

رر البته اين حديث و امثال آن يا محمولند بر حال تقیه که مأمور نیستند که ترك تقیه کنند و با ظنّ ض
اظهار حق نکنند، و يکی از شرايط امر به معروف و نهی از منکر عدم خوف ضرر است و شرط ديگر 
تجويز تأثیر است، يا محمولند بر بعضی از تأويل آيات نسبت به جمعی که عقول ايشان تاب فهم 

صلّی اللّه آنها نداشته باشد يا بعضی از دقايق معرفت اللّه يا معرفت احوال غريبۀ حضرت رسول 
علیه و آله و سلّم و حضرات ائمۀ معصومین صلوات اللّه علیهم که فهم اکثر خلق قاصر است از 
ادراك آنها، زيرا که ائمۀ ما صلوات اللّه علیهم از شیعیان قاصر الفهم زياده از سنّیان تقیه می کردند 

ن بعضی از احوالات عجیبۀ به سبب آنکه بعضی از شیعیان از ديدن بعضی از معجزات غريبه يا شنید
 ايشان غالی شدند و به الوهیّت ايشان قائل شدند.

و امّا استشهاد به آيۀ قصۀ سلیمان علیه السّلام به آن است که بر سبیل مثل و نظیر ذکر کرده اند، يعنی: 
را همچنانچه حضرت سلیمان علیه السّلام را در امور دنیوی مخیّر نموده بودند میان عطا و منع، ما 

در افاضۀ علوم و حقايق مخیّر گردانیده اند، يا آنکه در قصۀ حضرت سلیمان نیز مراد خصوص علم 
و معارف باشد يا اعم از اينها از امور دنیويّه، يا آنکه در حقّ ائمۀ ما علیهم السّلام نیز اعم از هر دو 

 مراد باشد.



و در عیون اخبار الرضا در حديث احتجاج در فضیلت عترت طاهره آن حضرت فرمود: پس مائیم 
اهل ذکر که خدا در قرآن فرموده است، پس از ما سؤال کنید اگر ندانید؛ پس علمای عامه گفتند: 

؟ مراد به اهل ذکر يهودند و نصاری، حضرت فرمود: سبحان اللّه! آيا جايز است که از ايشان بپرسیم
! اگر از ايشان سؤال کنیم ما را به دين خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت که: دين ما بهتر است 
از دين اسلام. مأمون گفت که: آيا شرحی و بیانی به خلاف گفتۀ ايشان نزد شما هست؟ حضرت 

ست فرمود که: بلی ذکر رسول خداست و ما اهل اوئیم و اين مطلب در کتاب خدا مبیّن و واضح ا
ذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَیْکُمْ آ ياتِ در آنجا که در سورۀ طلاق می فرمايد اَلَّ

ناتٍ )  (.2(پس ذکر، رسول خداست، و ما اهل اوئیم )1اَللّهِ مُبَیِّ
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هره آن حضرت فرمود: پس مائیم و در عیون اخبار الرضا در حديث احتجاج در فضیلت عترت طا
اهل ذکر که خدا در قرآن فرموده است، پس از ما سؤال کنید اگر ندانید؛ پس علمای عامه گفتند: 
مراد به اهل ذکر يهودند و نصاری، حضرت فرمود: سبحان اللّه! آيا جايز است که از ايشان بپرسیم؟ 

ند کرد و خواهند گفت که: دين ما بهتر است ! اگر از ايشان سؤال کنیم ما را به دين خود دعوت خواه
از دين اسلام. مأمون گفت که: آيا شرحی و بیانی به خلاف گفتۀ ايشان نزد شما هست؟ حضرت 
فرمود که: بلی ذکر رسول خداست و ما اهل اوئیم و اين مطلب در کتاب خدا مبیّن و واضح است 

ذِينَ آمَنُ  وا قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَیْکُمْ آياتِ در آنجا که در سورۀ طلاق می فرمايد اَلَّ
ناتٍ   .(2)پس ذکر، رسول خداست، و ما اهل اوئیم (1)اَللّهِ مُبَیِّ

و در قرب الاسناد و بصائر الدرجات و کافی به سند صحیح روايت کرده اند که حضرت امام رضا 
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا  علیه السّلام نوشت به ابن ابی نصر که: حضرت عزت می فرمايد فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ

ةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ (3)تَعْلَمُونَ  و ايضا می فرمايد وَ ما کانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّ
هُمْ يَحْذَرُو ينِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّ هُوا فِي اَلدِّ نبوده اند مؤمنان که »يعنی: (4)نَ لِیَتَفَقَّ



بیرون آيند از شهرهای خود پس چرا از هر فرقه ای بیرون نمی آيند از برای آنکه مسائل دين خود را 
 « .يد حذر کنندبیاموزند و بترسانند قوم خود را از عذاب الهی چون برگردند بسوی ايشان شا

حضرت فرمود: پس واجب شده است بر شما سؤال کردن و رد کردن بسوی ما و بر ما واجب نکرده 
بِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ  ما يَتَّ  اند جواب گفتن را، حق تعالی می فرمايد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ

بَعَ هَواهُ بِغَیْ  نِ اِتَّ اگر استجابت تو نکنند و سخن تو را قبول نکنند پس »يعنی: (5)رِ هُدیً مِنَ اَللّهِ مِمَّ
بدان که ايشان متابعت نمی کنند مگر خواهشهای نفسانی خود را و کیست گمراه تر از کسی که 

 .(6)« ی از جانب خداپیروی کند خواهش خود را بغیر هدايت

مترجم گويد: ظاهرا حضرت آيه را تأويل فرمودند به آنکه: هرگاه دانی که استجابت تو نمی کنند در 
کار نیست بر تو تبلیغ رسالت و مبالغۀ در آن نسبت به ايشان پس دلیل اين خواهد بود که بر ايشان 

 جواب گفتن واجب نیست.

 ده است که گفت: ازو در بصائر الدرجات به چندين طريق موثق از زراره روايت کر
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 .11و  10. سورۀ طلاق: -1
 .1/239. عیون اخبار الرضا  -2
 .43. سورۀ نحل: -3
 .122. سورۀ توبه: -4
 .50. سورۀ قصص: -5
 .1/212؛ کافی 39؛ بصائر الدرجات 350-349. قرب الاسناد  -6



لام پرسیدم که: اهل ذکر کیستند؟ فرمود که: مائیم، پرسیدم: آنها حضرت امام محمد باقر علیه السّ 
 که مأمور شده اند که سؤال از ايشان بکنند کیستند؟ فرمود که: شمائید، يعنی شیعیان.

گفتم: پس چنانچه مأمور شده ايم سؤال می کنم و گمان کردم که از اين راه که بدرآيم هر چه سؤال 
د که: شما مأمور به سؤال شده ايد و ما مأمور به جواب نشده ايم، کنم جواب خواهد گفت، پس فرمو

 .(1)اختیار با ماست اگر خواهیم جواب می گوئیم و اگر نخواهیم نمی گوئیم 

را روايت کرده است، و عیاشی نیز  و صفار در بصائر الدرجات زياده از سی سند معتبر اين مضمون
 .(2)در تفسیر به سندهای بسیار روايت کرده است 

یه السّلام که: مائیم اهل ذکر، و ابن بطريق از تفسیر ثعلبی روايت نموده است از حضرت صادق عل
 .(3)و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نیز چنین روايت کرده است 

و علّامۀ حلی رحمه اللّه در کتاب کشف الحق از تفسیر محمد بن موسی شیرازی که از علمای عامه 
از دوازده تفسیر استخراج کرده روايت نموده است که: او از ابن عباس روايت کرده است که:  است و

اهل ذکر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام اند، ايشان اهل ذکر و علم و عقل و 
مؤمن را  بیانند و اهل بیت نبوّتند و معدن رسالتند و محلّ آمدن و رفتن ملائکه اند، و اللّه که خدا

 مؤمن ننامیده مگر از برای کرامت امیر المؤمنین علیه السّلام.

 .(4)و سفیان ثوری نیز اين حديث را روايت کرده است از سدی از حارث اعور 

و در بصائر الدرجات به چهار سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر 
هُ لَذِکْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ  که: ذکر، قرآن است، و مائیم قوم آن حضرت و از ما (5)وَ إِنَّ

 .(6)سؤال می کنید معانی و احکام قرآن را 
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و در روايت صحیح ديگر حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: مقصود به اين آيه مائیم، و مائیم اهل 
 .(1)ذکر، و مائیم سؤال کرده شده که بايد از ما سؤال کنند 

م فرمود در تفسیر اين آيه که: رسول خدا صلّی و در دو روايت ديگر صحیح حضرت باقر علیه السّلا
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او علیهم السّلام اهل ذکرند و از ايشان سؤال می کنند 

وايت کرده است که: مائیم قوم آن حضرت و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام ر
(3). 

و ابن ماهیار در تفسیرش مثل اين روايات را از سلیم بن قیس از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 .(4)روايت کرده است 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت اين آيه را خواندند 
و فرمودند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او اهل ذکرند و ايشانند سؤال کرده 

ردم و اولی به امر شدگان، خدا امر کرده است مردم را که از ايشان سؤال کنند پس ايشانند والیان م
ايشان، پس حلال نیست احدی از مردم را که اين حقّی که خدا از برای ايشان واجب گردانیده است 

 .(5)از ايشان بگیرد 



قوم آن حضرت، امیر المؤمنین  و ايضا در حديث معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که:
 .(6)علیه السّلام است و مردم را از ولايت آن حضرت در قیامت سؤال خواهند کرد 

ت: در خدمت حضرت صادق و در کافی به سند معتبر روايت کرده است از موسی بن اشیم که گف
علیه السّلام بودم شخصی از تفسیر آيه ای سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، پس مرد ديگر داخل 

 مجلس شد و از همان آيه سؤال کرد حضرت تفسیر و جواب ديگر فرمود
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غیر آن که به اول فرموده بود، پس مرا حالتی عارض شد که خدا می داند حتی آنکه گويا دلم را پاره 
خطا نمی « واو»د گفتم که: من ابو قتاده را در شام گذاشتم که يك حرف مانند پاره کردند و در دل خو

کند آمدم به نزد اين مرد که چنین خطای بزرگی می کند، در اين حال بودم که مرد ديگری آمد و از 
همان آيه سؤال کرد و تفسیر ديگر فرمود بغیر آنچه به هر دو گفته بود، پس نفس من ساکن شده 

ين خطا نیست دانسته اينها را فرموده از برای تقیه و مصلحت؛ و چون حضرت به اعجاز دانستم که ا
دانستند که چه در خاطر من گذشت به جانب من التفات نمودند و فرمودند که: ای پسر اشیم! خدا 

، (1)سابٍ تفويض کرد به حضرت سلیمان علیه السّلام و فرمود هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِ 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ  و به پیغمبرش صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرد و فرمود ما آتاکُمُ اَلرَّ



هر چه عطا کند شما را رسول پس بگیريد و عمل بکنید و آنچه نهی کند شما »يعنی: (2)عَنْهُ فَانْتَهُوا 
، و آنچه به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرده بود به « را از آن پس ترك کنید

 .(3)ما تفويض نموده 

و در کتاب اختصاص همین حديث را روايت کرده و در آخرش چنین است که: چون حاضران 
 مجلس بیرون رفتند نظر کرد بسوی من و فرمود که: گويا دلتنگ شدی، گفتم:

فدای تو شوم! دلتنگ شدم از سه قول مختلف در يك سؤال، حضرت فرمود: ای پسر اشیم! بدرستی 
یه السّلام امر پادشاهی را و فرمود هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ که خدا تفويض کرد به پسر داود عل

بِغَیْرِ حِسابٍ و تفويض کرد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر دين خود را و فرمود ما آتاکُمُ 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و بدرستی که خدا تفويض کرده است به ائمه از ما آنچه تفويض  اَلرَّ

 .(4)کرده بود به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس دلتنگ مشو 

و در بصائر الدرجات به سند حسن کالصحیح روايت کرده که صفوان از حضرت امام رضا علیه 
 پرسید که: آيا می توان بود که از امام بپرسم از مسألۀ حلال و حرام و جوابش نزد السّلام

 147ص: 

 
 .39. سورۀ ص: -1
 .7. سورۀ حشر: -2
 .1/265. کافی  -3
 .383؛ بصائر الدرجات 331. اختصاص  -4

 .(1)او نباشد؟ فرمود که: نه، امّا گاه هست که جوابش نزد او هست و نمی گويد از برای مصلحت 



و از حضرت صادق علیه السّلام به سند صحیح روايت کرده است که: مائیم اهل ذکر و اولو العلم 
 .(2)ل و حرام و نزد ماست علم حلا

بُهُمْ بِذِکْرِ اَللّهِ  ذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُو يعنی: (3)و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر اين آيه اَلَّ
، فرمود که: ياد خدا « آنها که ايمان آورده اند و مطمئن و ساکن می گردد دلهای ايشان به ياد خدا»

 ، يعنی ولايت ايشان يا آنکه ياد ايشان ياد خداست.(4)امیر المؤمنین علیه السّلام و ائمه اند 

و ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت امام موسی علیه السّلام در تفسیر اين آيه لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ 
تابی را که در آن ذکر بتحقیق که فرستاده ايم بسوی شما ک»يعنی: (5)کِتاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ 

فرمود که: مراد به ذکر، اطاعت امام است بعد از « شما هست آيا نمی فهمید و تعقل نمی کنید؟
 .(6)پیغمبر که مورث شرف دنیا و آخرت است 
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 فصل سوم: در بیان آنكه ايشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم

 و انذار کنندگان به قرآن



ر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه ابن ماهیار به سند معتب
ذِينَ آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ يعنی:  پس آنها که داده ايم به ايشان کتاب را ايمان می آورند به »فَالَّ

د که علم قرآن به ، حضرت فرمود که: مراد به آنها که کتاب به ايشان داده شده است آل محمدن« آن
 يعنی:(1)ايشان داده شده است، وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ 

، فرمود که: مراد اهل ايمانند از اهل « و از اين جماعت بعضی هستند که ايمان می آورند به کتاب»
 .(2)قبله 

و ايضا او و کلینی و ديگران روايت کرده اند به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام در 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ  ناتٌ فِي صُدُورِ اَلَّ بلکه قرآن آيات واضحی »يعنی: (3)تفسیر اين آيه بَلْ هُوَ آياتٌ بَیِّ

 ، فرمود که:« چند است در سینه های آنها که علم به ايشان داده شده است

مراد به آنها که علم به ايشان داده شده است ائمه اند از آل محمد و لفظ و معنی قرآن در سینه های 
 .(4)شان است اي
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و در بصائر الدرجات به سند معتبر از ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده 
است که حضرت اين آيه را خواند بعد از آن فرمود که: خدا نگفت که در میان دو جلد مصحف است 



نها؟ بلکه گفت: در سینۀ آنهاست که علم به ايشان داده شده است؛ ابو بصیر گفت که: شمائید آ
 ؟(1)فرمود: که بغیر ما می تواند بود 

و محتمل است که فِي (2)و قريب به بیست سند روايت کرده است که اين آيه در شأن ايشان است 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ را متعلق به بیّنات گردانیده باشند، يعنی وضوحش در سینۀ آنهاست و کسی  صُدُورِ اَلَّ

 رجوع به آنها بايد کرد.به غیر ايشان معانی و اسرار را نمی داند پس در فهم قرآن 

ذِينَ آتَیْناهُمُ  و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ میمونه اَلَّ
آنها که کتاب به ايشان داده ايم تلاوت می » يعنی:(3)اَلْکِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

حضرت فرمود: « کنند آن را چنانچه سزاوار تلاوت کردن است، ايشانند که ايمان آورده اند به کتاب
 .(4)آنها که کتاب به ايشان داده شده است، ائمه اند 

مترجم گويد که: بعضی از مفسران گفته اند که مراد به کتاب، تورات است؛ و آنها که علمش به ايشان 
ول صلّی اللّه علیه و آله و داده شده است، آن جماعتند از يهود و نصاری که ايمان به حضرت رس

سلّم آورده بودند. و بعضی گفته اند که: کتاب، قرآن است؛ و آنها که کتاب به ايشان داده شده است، 
 .(5)مؤمنان اين امّتند 

وده اند مبتنی بر اين است و موافقتر است به سیاق آيۀ کريمه زيرا که و تفسیری که آن حضرت فرم
حقّ تلاوت قرآن موقوف است بر علم به اسرار و بطون آن و آن مخصوص ايشان است چنانچه ايمان 

 کامل داشتن به قرآن بعمل نمی آيد مگر از ايشان.
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و کلینی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيۀ کريمه 
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ 

ُ
قرآن که  وحی کرده شد بسوی من اين»يعنی: (1)وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا اَلْقُرْآنُ لِأ

حضرت فرمود که: يعنی هر که به حدّ امامت برسد از آل محمد « بترسانم به آن شما را و هر که برسد
علیهم السّلام و انذار می کند مردم را به قرآن چنانچه انذار می کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 .(2)و سلّم به آن 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که وَ مَنْ بَلَغَ امام است؛ و فرموده که:

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انذار می کرد و ما انذار می کنیم چنانچه آن حضرت انذار می 
 .(3)کرد 

نْذِرَکُمْ يعنی از 
ُ
مترجم گويد که: اکثر مفسرين گفته اند وَ مَنْ بَلَغَ عطف است بر ضمیر مفعول در لِأ

برای آنکه انذار کنم شما را و انذار کنم هر کس را که قرآن به او برسد تا روز قیامت؛ و بنا بر آنچه در 
 .خواهد بود« انذرکم»احاديث وارد است عطف است بر ضمیر فاعل 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: قرآن زجرکننده 
که واضح -است و امرکننده؛ امر می کند به بهشت و زجر می کند از جهنم. و در آن محکم هست 

که معانی بسیار در آن محتمل است، و فهم معنی -و متشابه است-الدلاله است بر معنی مقصود
؛ امّا محکم را پس ايمان می آوری به آن و عمل می کنی به آن و اعتقاد -مقصود از آن مشکل است

می کنی به آن؛ و امّا متشابه را پس ايمان می آوری به آن و عمل نمی کنی به آن و اين است معنی 



بِعُونَ ما تَشابَ  بِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّ ذِينَ فِي قُلُو ا اَلَّ يلِهِ وَ ما يَعْلَمُ قول حق تعالی فَأَمَّ هَ مِنْهُ اِبْتِغاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغاءَ تَأْوِ
نا  يلَهُ إِلاَّ اَللّهُ وَ اَلرّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ آل « راسخون در علم»و (4)تَأْوِ

 .(5)محمد علیهم السّلام اند 

 151ص: 

 
 .19. سورۀ انعام: -1
 .424و  1/416. کافی  -2
 .1/195. تفسیر قمی  -3
 .7. سورۀ آل عمران: -4
 .2/451قمی . تفسیر  -5

و ايضا علی بن ابراهیم و صاحب اختصاص به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام روايت نموده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهترين راسخان در علم بود 

و نخواسته  -ر و بطن قرآنيعنی ظه-و دانست آنچه خدا بر او فرستاده بود از تنزيل قرآن و تأويل آن
بود که بر او فرو فرستد آيه را که تأويلش را تعلیم او نکند، و اوصیای او که بعد از او آمدند همه تنزيل 

 .(1)و تأويل قرآن را می دانستند 

يعنی -چون عالم-از شیعیان-تتمه ای هست که: آنها که تأويلش را نمی دانند و در کافی و بصائر
از روی علم و دانائی در میان ايشان بیان کند می گويند: ايمان آورديم به آن همه از جانب -امام

پروردگار ماست، و قرآن در آن خاص و عام می باشد و محکم و متشابه می باشد و ناسخ و منسوخ 
 .(2)خان در علم همه را می دانند می باشد و راس

ذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ اَلْکِتابَ يعنی:  اوست خداوندی که »مترجم گويد: اول آيات چنین است هُوَ اَلَّ
از جملۀ قرآن آيه ای چند هست »هُ آياتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْکِتابِ مِنْ « فرستاده است بر تو قرآن را



و آيه ای چند ديگر هست که معنی آنها »، وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ « واضح الدلاله که آنها اصل قرآن است
بِهِمْ « شبیه به يکديگر است و معنی مقصود در آن واضح نیست ذِينَ فِي قُلُو ا اَلَّ پس آنها »زَيْغٌ ، فَأَمَّ

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ « که در دلهای ايشان میل بسوی باطل هست پس متابعت می کنند آنچه متشابه »فَیَتَّ
يلِهِ « است از قرآن از برای آنکه مردم را گمراه کنند و به شبهه اندازند و از »، اِبْتِغاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغاءَ تَأْوِ

يلَهُ إِلاَّ اَللّهُ وَ اَلرّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يعنی: « ش خود تأويل کنندبرای آنکه به خواه نمی »، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِ
و بنای علم ايشان بر يقین است، و در اينجا « دانند تأويل متشابه را مگر خدا و آنان که ثابتند در علم
و اين را ابتدای کلام می دانند و يَقُولُونَ « اللّه»خلاف است میان مفسران اکثر ايشان وقف می کنند بر 

نا  راسخون در علم می گويند: ايمان آورديم به »را خبر آن می دانند، يعنی (3)آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ
 متشابه، همه از جانب
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را « راسخون»وقف نمی کنند و « اللّه»هر چند معنی آن را ندانیم؛ و بعضی بر « پروردگار ماست
می کنند، يعنی راسخون در علم نیز می دانند يعنی متشابه قرآن را. و احاديث بسیار « اللّه»عطف بر 

آله و سلّم و  وارد شده است بر اين تفسیر و بر آنکه مراد از راسخون، رسول خدا صلّی اللّه علیه و
 .(1)ائمۀ هدی علیه السّلام اند 

 استیناف کلام است، و فاعل آن:« يقولون»و در بعضی از روايات وارد شده است که 

ند تأويل متشابه کلام را می شنوند شیعیان است، يعنی چون شیعیان از ائمۀ خود که راسخ در علم
 .(2)تصديق ايشان می کنند و می گويند همه از جانب پروردگار ماست 



و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم راسخان در علم 
 .(3)ا می دانیم تأويل متشابه قرآن را و م

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت است که: راسخان در علم، امیر المؤمنین و امامان بعد از 
 .(4)اوست 

و در بصائر الدرجات روايت کرده است به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام که: هیچ آيه 
در قرآن نیست مگر آنکه آن را ظهری و بطنی هست، و هیچ حرفی در آن نیست مگر آنکه اشاره است 

امام وقتی دارد، و بر امام زنده علم آن فائض می  به امری که حادث می شود و حدوث و ظهور آن بر
شود و بر امام گذشته چنانچه خدا می فرمايد که: نمی داند تأويل آن را مگر خدا و راسخان در علم 

 .(5)و ما می دانیم آن را 

ذِينَ  و علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيۀ کريمه قالَ اَلَّ
وءَ عَلَی اَلْکافِرِينَ   خواهند گفت»يعنی: (6)أُوتُوا اَلْعِلْمَ إِنَّ اَلْخِزْيَ اَلْیَوْمَ وَ اَلسُّ
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حضرت « آن جماعتی که داده شده است به ايشان علم که: خواری امروز و حال بد بر کافران است
 .(1)فرمود که: آن جماعت که علم به ايشان داده شده است ائمه اند 

كَ هُوَ  ذِي أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ اَلَّ و ايضا روايت کرده است در تفسیر اين آيه وَ يَرَی اَلَّ
م به ايشان داده شده است که آنچه نازل شده است بسوی تو و می دانند آنها که عل»يعنی: (2)اَلْحَقَّ 

حضرت فرمود که: مراد امیر المؤمنین علیه السّلام است که تصديق « از پروردگار تو آن حق است
 .(3)کرد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در آنچه خدا بر او فرستاده است 

و کلینی روايت کرده است به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که: دعوی نکرده 
است احدی از مردم که همۀ قرآن را چنانچه نازل شده است می داند مگر دروغگوئی، و جمع نکرده 

بن ابی طالب علیه السّلام و ائمۀ  و حفظ نکرده است قرآن را چنانچه خدا فرستاده است مگر علی
بعد از او علیهم السّلام؛ و در روايت ديگر فرمود: نمی تواند دعوی کند کسی که نزد او جمیع قرآن 

 .(4)هست ظاهرش و باطنش غیر اوصیای پیغمبر علیهم السّلام 

و در حديث صحیح ديگر فرمود که: از جملۀ علمها که خدا به ما داده است تفسیر قرآن است و 
احکام قرآن، و علم تغییر زمانه و حوادثی که واقع می شود؛ پس فرمود: اگر ضبطکننده می يافتیم که 

 .(5)اسرار ما را فاش نکند يا کسی که رازی به او توان گفت، می گفتیم 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بخدا سوگند که من 
می دانم کتاب خدا را از اول تا آخر چنانکه گويا در کف من است، در قرآن خبر آسمان هست و خبر 

 (6)« فیه تبیان کلّ شيء»ا می فرمايد زمین و خبر گذشته و خبر آينده، و خد
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لْنا عَلَیْكَ اَلْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْءٍ  89. چنین آيه ای وجود ندارد، شايد منظور سورۀ نحل: -6 وَ نَزَّ

 باشد.

 .(1)« در قرآن است بیان همه چیز»يعنی: 

 : خدا در شأن آصف وزير سلیمان علیه السّلام گفته است که:و در حديث ديگر فرمود که

گفت آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود که من می آورم برای تو تخت بلقیس را پیش از آنکه »
یقت دفینۀ خود گذاشت و فرمود: پس حضرت انگشتها را گشود و بر سینۀ حق(2)« چشم بر هم زنی

 .(3)و اللّه علم جمیع کتاب نزد ماست 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: معاوية بن عمار از 
اين آيه قُلْ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْکِتابِ  آن حضرت سؤال کرد از تفسیر

« بگو يا محمد که: بس است خدا گواه میان من و میان شما و آن که نزد اوست علم کتاب»يعنی (4)
يا لوح محفوظ، حضرت فرمود: مراد مائیم، و علی علیه السّلام اول ما و افضل و يعنی علم قرآن 

 .(5)بهتر ماست بعد از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

و در بصائر به سند معتبر روايت نموده است که: شخصی به خدمت امام موسی علیه السّلام عرض 
نمود که: شما تفسیری چند می کنید کتاب خدا را که ما نشنیده ايم از ديگری، حضرت فرمود: قرآن 

ردد، پس بر ما نازل شده پیش از ديگران و از برای ما تفسیر شده پیش از آنکه در میان مردم منتشر گ
ما می دانیم حرام و حلال قرآن را و ناسخ و منسوخ آن را و ما می دانیم که کدام آيه در سفر نازل شده 
و کدام آيه در حضر نازل شده و در کدام شب نازل شده و در شأن که و در چه باب نازل شده، پس 



اين مفاد قول حضرت عزت ما حکیمان و دانايان خدائیم در زمین او و گواهان خدائیم بر خلق او، و 
 می باشد سَتُکْتَبُ شَهادَتُهُمْ 
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بريد بن معاويه می باشد. و در رجال شیخ طوسی ذکر شده است که بريد بن معاويه از اصحاب امام 
باقر و امام صادق علیهما السّلام است، و همچنین گفته است که معاوية بن عمار از اصحاب امام 

 صادق علیه السّلام بوده است.

حضرت « بزودی نوشته می شود شهادت ايشان و از ايشان سؤال می کنند»يعنی:  (1)وَ يُسْئَلُونَ 
فرمود: شهادت از برای ماست و سؤال کردن از برای مشهود علیه است که ساير امّت باشند، پس اين 

نمودم بسوی تو آنچه لازم شده بود بر من، پس اگر  علم آن چیزی است که اعلام کردم بسوی تو و ادا
 .(2)قبول کنی شکر کن و اگر ترك کنی پس خدا بر همه چیز گواه است 
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 فصل چهارم: در بیان آنكه آيات خدا و بیّنات خدا و کتاب خدا

 ايشانند در بطن قرآن

لُماتِ  بُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُکْمٌ فِي اَلظُّ ذِينَ کَذَّ علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر اين آيه وَ اَلَّ
کسانی که »ظاهر لفظش آن است که: (1)مَنْ يَشَأِ اَللّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ 

تکذيب کردند به آيات ما کرانند که نمی شنوند آيات را شنیدنی که از آن منتفع گردند، و لالانند که 
گويا به حق نمی گروند و در تاريکیهای کفر و ضلالت و جهالت حیران مانده اند، هر که را خدا 

عنی هر که مستحقّ الطاف الهی نیست او را به خود می ي-خواهد گمراهی او را، گمراه گرداند او را
حضرت فرمود: اين آيه نازل شد در شأن « و هر که را خواهد می گرداند او را بر راه راست-گذارد

جماعتی که تکذيب کردند اوصیای انبیاء را کران و لالانند، چنانچه خدا فرموده است در ظلماتند، 
ق نمی کند به اولیاء و ايمان نمی آورد به ايشان هرگز، و اينهايند هر که از فرزندان شیطان است تصدي

که شیطان در نطفۀ او شريك نشده -که خدا گمراه کرده است ايشان را، و هر که از فرزندان آدم است
 ايمان می آورد به اوصیاء و ايشانند که بر راه راستند.-است

بُوا بِآياتِنا در قرآن وارد شده است مراد راوی گفت: از حضرت شنیدم که می فرمود: هر جا که کَ  ذَّ
 .(2)تکذيب به همۀ اوصیاء است 
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 يل کردن به تکذيب اوصیاء دو وجه دارد:مترجم گويد: تکذيب به آيات را تأو



اول آنکه: مراد به آيات، علامات عظمت جلال الهی باشد، و ايشان اعظم علامات بزرگی الهی اند 
 چنانچه بعد از اين خواهد آمد.

دوم آنکه: مراد آياتی باشد که در شأن آنها در قرآن وارد شده است و تکذيب به آنها متضمن تکذيب 
 ست.به همۀ قرآن ا

ذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ  يعنی: (1)و ايضا علی بن ابراهیم در تفسیر اين آيه روايت کرده است وَ اَلَّ
لسّلام که مراد از آيات، امیر المؤمنین و ائمه علیهم ا« و آن جماعتی که ايشان از آيات ما غافلند»

 اند، و دلیل بر اين، قول حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که فرمود:

 .(2)خدا را آيتی از من بزرگتر نیست 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: پرسیدند از تفسیر قول 
ذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ  -ذرفائده نمی بخشد آيات و ن»يعنی: (3)حق تعالی وَ ما تُغْنِي اَلَيْاتُ وَ اَلنُّ

 .(4)فرمود که: آيات، ائمه اند؛ و نذر، پیغمبران « گروهی که ايمان نمی آورند-يعنی ترسانندگان

بُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَ  ذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ آنها »يعنی: (5)هُمْ عَذابٌ مُهِینٌ و باز فرموده است در اين آيه وَ اَلَّ
که مراد آن « که کافر شدند و تکذيب نمودند به آيات ما پس از برای ايشان است عذاب خوارکننده

 .(6) گروهی اند که ايمان نیاورده اند به ولايت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام

 بزودی»يعنی: (7)و بازگفته است در تفسیر اين آيه سَیُرِيکُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها 
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فرمود که: مراد امیر المؤمنین و ائمه « می نمايد خدا به شما آيات خود را پس خواهید شناخت آنها را
علیهم السّلام اند؛ چون بر می گردند در رجعت، دشمنان ايشان می شناسند ايشان را چون می بینند 

 .(1)آنها را 

و باز روايت کرده است به سند حسن کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه إِنْ 
تْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ  ماءِ آيَةً فَظَلَّ لْ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلسَّ خواهیم می فرستیم بر اگر »يعنی: (2)نَشَأْ نُنَزِّ

که مراد خضوع « ايشان از آسمان آيتی پس برمی گردد گردنهای ايشان برای آن آيه خاضع و ذلیل
گردنهای بنی امیّه است در وقتی که صدا از آسمان به اسم صاحب الامر علیه السّلام ظاهر گردد 

(3). 

 يعنی:(4)و ايضا گفته است در تفسیر قول حق تعالی وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلْکافِرُونَ 

، که مراد آن است که انکار نمی کنند امیر المؤمنین و (5)« انکار نمی کنند آيات ما را مگر کافران»
 ائمه علیهم السّلام را مگر کافران.

هُ  و ايضا به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه ذلِكَ بِأَنَّ
ناتِ   .(7)که مراد از بیّنات، ائمه علیهم السّلام اند (6)کانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ میمونه وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ 
لْهُ  ذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّ ناتٍ قالَ اَلَّ  يعنی:(8)آياتُنا بَیِّ



و چون تلاوت می شود بر ايشان آيات ما در حالتی که بیّن و واضحند می گويند آن جماعتی که »
 : بیاور قرآنی غیر اين-يعنی اعتقاد به آخرت ندارند-امید ملاقات ما ندارند
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، گويا مراد اين باشد که (1)حضرت فرمود که: يعنی بدل کن علی علیه السّلام را « يا بدل کن اين را
ايشان می گفتند قرآنی بیاور که ولايت علی علیه السّلام در آن نباشد يا در اين قرآن به جای علی 

 علیه السّلام ديگری را قرار ده.

السّلام وارد و در احاديث بسیار به روايت ابن ماهیار و ديگران از حضرت صادق و امام رضا علیهما 
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ  که اکثر مفسران گفته اند که (2)شده است در تفسیر اين آيه وَ إِنَّ

یر و بلند مرتبه است بدرستی که قرآن در لوح محفوظ نزد ما محفوظ است از تغی»مراد آن است که: 
يعنی مشتمل است بر حکمتها يا محکم است، و منسوخ « در میان کتابهای آسمانی و حکیم است

یه السّلام در سورۀ ، فرمودند: مراد آن است که حضرت امیر المؤمنین عل(3)نمی گردد به غیر خود 
الصراط »، و اين مبتنی بر آن است که (4)حمد که ام الکتاب است مذکور است حکیم و دانا است 



يت و متابعت او، چنانچه منقول است که از حضرت علی علیه السّلام است، و راه، ولا« المستقیم
امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: در کجای امّ الکتاب ذکر علی بن ابی طالب علیه السّلام است؟ 

راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ   .(6)که علی علیه السّلام صراط مستقیم است (5)فرمود که: در اِهْدِنَا اَلصِّ

و در دعای روز غدير ذکر شده است که: شهادت می دهم که علی علیه السّلام امام هادی و رشید 
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا است و امیر مؤمنان است که او را در کتاب خود ذکر کرده اس ت که گفته وَ إِنَّ

 .(7)لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ 
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 فصل پنجم: در بیان آنكه برگزيدۀ بندگان و آل ابراهیم، ائمه علیهم السّلام اند

ذِينَ اِصْطَفَیْنا مِنْ -و در اين باب چند آيه است آيۀ اول آنکه حق تعالی می فرمايد ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْکِتابَ اَلَّ
 یرُ.فَضْلُ اَلْکَبِ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اَللّهِ ذلِكَ هُوَ اَلْ 

که قرآن باشد يا تورات « پس به میراث داديم کتاب را»تا آخر آيه، يعنی:  (1)جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها 
ذِينَ اِصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا  ، بعضی « ايم از بندگان خودبه آنها که برگزيده »يا مطلق کتابهای الهی را، اَلَّ



گفته اند که اين برگزيده ها پیغمبرانند؛ و بعضی گفته اند که علمای امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله 
پس »و سلّم اند؛ و احاديث بسیار خواهد آمد که اين مخصوص اهل بیت است، فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ 

« منهم»، اختلاف کرده اند مفسران در مرجع ضمیر « را بعضی از ايشان ستم کننده اند مر نفس خود
، سیّد مرتضی رضی اللّه عنه و جماعتی از مفسران گفته اند که ضمیر راجع است به عباد، يعنی: 
بعضی از بندگان ما ستم کننده اند بر نفس خود؛ و بعضی گفته اند که راجع است به برگزيدگان، وَ 

و بعضی از ايشان »، وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اَللّهِ « ايشان میانه رواند و بعضی از»مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
اين است آن فضیلت »، ذلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ اَلْکَبِیرُ « پیشی گیرنده اند به خیرات و نیکیها به توفیق خدا

مذکور شده: بعضی گفته اند  باز اختلاف کرده اند مفسران در احوال اين سه فرقه که در آيه« . بزرگ
 همه
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 .33و  32. سورۀ فاطر: -1

نجات می يابند؛ و بعضی گفته اند آنها که ظالمند از عذاب الهی نجات نمی يابند، چنانکه قتاده 
گفته است که: ظالم، اصحاب مشئمه؛ و مقتصد، اصحاب میمنه است؛ و سابق، سابقون مقرّبونند، 

خلاف « را بهشتهای عدن و دار اقامت است که ايشان داخل می شوند آنها»جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها 
به چه راجع است: بعضی گفته اند به هر سه راجع است « يدخلونها»کرده اند در آنکه ضمیر فاعل 

ذِينَ اِصْطَفَیْنا  و هر سه داخل بهشت می شوند؛ و بعضی گفته اند راجع است به برگزيدگان که فرمود اَلَّ
 .(1)لم داخل نیست مِنْ عِبادِنا ؛ و بعضی گفته اند راجع است به مقتصد و سابق، و ظا

 و امّا احاديث که در اين باب وارد شده است:

شهوات نفس  در معاني الاخبار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ظالم پیوسته متابعت
يعنی سعی در تصحیح عقايد خود می نمايد يا در -خود می کند؛ و مقتصد دور دل خود می گردد



؛ و -پی اصلاح نفس خود است، يا در پی عبادت است و اغراض دنیوی نیز او را منظور می باشد
روردگار يعنی از مرادات خود خالی شده و بغیر رضای پ-سابق به خیرات گرد پروردگار خود می گردد

 .(2) -خود غرضی نمی دارد

و ايضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ظالم از ذرّيّۀ حضرت رسول 
ن است که امامت امام را اعتقاد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که حقّ امام را نداند؛ و مقتصد آ

 .(3)کند و حقّ او را داند؛ و سابق به خیرات، امام است 

سّلام روايت کرده است اين مضمون را و در آخرش و در مجمع البیان از حضرت صادق علیه ال
فرمود که همۀ ايشان آمرزيده اند، جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يعنی سابق و مقتصد داخل جنات عدن می 

 .(4)شوند 

 لیه السّلام روايت کرده است که: از تفسیر اين آيه سؤالو ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر ع
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 کرده اند، فرمود که: در حقّ ما اهل بیت نازل شده.

 ابو حمزۀ ثمالی گفت که: پرسیدم: ظلم کننده بر خود، از شما کیست؟



لّه فرمود: آن است که گناه و ثواب او برابر باشد از ما اهل بیت، يعنی ذرّيّۀ حضرت رسول صلّی ال
 علیه و آله و سلّم، پس او ظلم کننده است بر نفس خود که تقصیر در عبادت خدا کرده است.

 گفتم: کیست مقتصد از شما؟

فرمود: آن است که عبادت خدا کند در حال شدت و رخا، يا در حال غلبۀ اهل حق و حال غلبۀ اهل 
 باطل تا وقتی که مرگ متیقّن به او برسد.

 گفتم: کیست سابق به خیرات از شما؟

فرمود: آن است که مردم را به راه پروردگار خود بخواند و امر کند مردم را به نیکیها و طاعات و نهی 
کند مردم را از بديها و معاصی و ياور گمراه کنندگان نباشد و از جانب خیانت کنندگان خصمی 

بر نفس خود و دين خود ترسد و ياوری نیابد که  ننمايد و راضی به حکم فاسقان نباشد مگر کسی که
 .(1)با ايشان معارضه کند و از روی تقیه با ايشان مدارا کند 

ذِينَ اِصْطَفَیْنا ائمه علیهم السّلام اند؛ و ظالِمٌ لِنَفْسِ  هِ از آل محمد صلّی اللّه و علی بن ابراهیم گفته: اَلَّ
علیه و آله و سلّم غیر ائمه اند که انکار حقّ امام کنند؛ و مُقْتَصِدٌ آن است که اقرار به امام کند از آل 

 .(2)محمد علیهم السّلام؛ و سابِقٌ بِالْخَیْراتِ امام است 

و در احتجاج روايت نموده که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، 
حضرت فرمود: تو چه می گوئی؟ گفت: من می گويم مخصوص فرزندان فاطمه علیها السّلام است، 
حضرت فرمود: کسی که شمشیر بلند کند و مردم را بسوی خود دعوت کند و بسوی ضلالت و 

و به ناحق دعوی کند خواه از فرزندان فاطمه باشد و خواه از غیر ايشان داخل اين آيه نیست، گمراهی 
گفت: پس که داخل است در اين آيه؟ فرمود که: ظالم بر نفس خود آن است که مردم را نه بسوی 

 ضلالت می خواند و نه بسوی هدايت؛ و مقتصد از ما اهل بیت
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 .(1)آن است که حقّ امام را می شناسد؛ و سابِقٌ بِالْخَیْراتِ امام است 

 .(2)وايت کرده که: سابق به خیرات، امام است و در بصائر الدرجات به چهارده طريق معتبر ر

ذِينَ اِصْطَفَیْنا آل محمد علیهم السّلام اند؛ و  و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: اَلَّ
 .(3)سابق به خیرات امام است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: اين آيه در شأن ما نازل شده است، و سابق به خیرات 
 .(4)امام است 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت نموده که: سابق به خیرات امام است، و اين آيه در شأن فرزندان 
 .(5)علی و فاطمه علیهما السّلام نازل شده است 

فری گفت: سؤال کردم از حضرت و در کشف الغمه از دلايل حمیری روايت کرده که ابو هاشم جع
امام حسن عسکری علیه السّلام از تفسیر اين آيه، فرمود که: هر سه از آل محمدند، و ظالِمٌ لِنَفْسِهِ 

 آن است که اقرار به امام نمی کند.

ابو هاشم گفت: پس آب از ديدۀ من ريخت و در خاطر خود گذرانیدم که اين چه بزرگی است که 
ه است؛ حضرت به اعجاز دانست که اين معنی در خاطر من خطور کرده، پس خدا به آل محمد داد

نظر کرد بسوی من و فرمود که: امر امامت عظیمتر و رتبۀ امام بزرگتر است از آنچه در خاطر 
گذرانیدی از عظمت شأن آل محمد، پس حمد کن خدا را که تو را متمسك به حبل ايشان گردانیده 

ان نموده، تو را در روز قیامت به نام ايشان خواهند طلبید در وقتی که هر است و معتقد به امامت ايش
 .(6)گروهی را به نام امام خود بخوانند، پس شاد باش ای ابو هاشم که تو بر مذهب حقّی 
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و  و در مجمع البیان از ابو الدرداء روايت نموده که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
سلّم که در تفسیر اين آيه می فرمود که: سابق داخل بهشت می شود بی حساب؛ و مقتصد را حساب 
می کنند حساب آسان؛ و ظلم کننده بر نفس خود را مدتی طويل در مقام حساب او را حبس می 

ذِي أَذْهَبَ عَ  ا اَلْحَزَنَ کنند پس داخل بهشت می شود، پس ايشانند که می گويند: اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ نَّ
« حمد و سپاس خداوندی را سزاست که از ما برطرف کرد ترس و اندوه و بدی عاقبت را»يعنی: (1)
(2). 

علیه السّلام روايت کرده است که: ظلم کننده از ما آن است که عمل شايسته و از امام محمد باقر 
کند و عمل ديگر بد و ناشايسته کند؛ و مقتصد عبادت کننده است که سعی بسیار در عبادت کند؛ و 
سابق به خیرات علی و حسن و حسین علیهم السّلام است و هر که شهید کشته شود از آل محمد 

 .(3)علیهم السّلام 

و سیّد ابن طاووس در کتاب سعد السعود از تفسیر محمد بن العباس روايت نموده، و صاحب تأويل 
الَيات الباهرة نیز از او روايت کرده است به سند او از ابی اسحاق سبیعی که گفت: به حج رفتم 

قوم تو  پس از تفسیر اين آيه پرسیدم، او گفت:-يعنی ابن الحنفیه را-محمد بن علی را ملاقات کردم



؟ گفتم که: می گويند مراد شیعیانند، -و مراد از قوم او اهل کوفه اند-در تفسیر اين آيه چه می گويند
فرمود: پس چرا می ترسند هرگاه از اهل بهشتند؟ گفتم: پس تو چه می گوئی فدای تو شوم؟ فرمود 

ی بن ابی طالب و که: اين مخصوص ما اهل بیت است، ای ابو اسحاق! امّا سابق به خیرات پس عل
؛ و -و در بعضی از نسخ: و هر شهیدی از ما-حسن و حسین علیهم السّلام است و هر امامی از ما

مقتصد آن است که روزها روزه می دارد و شب به عبادت می ايستد؛ و امّا ظالم بر خود، پس در او 
و -ر ساير مردم استو در بعضی از روايات: آنچه د-هست آنچه در حقّ توبه کاران نازل شده است

 او آمرزيده است؛ ای ابو اسحاق! به سبب ما زايل می گرداند خدا عیبهای شما را و به ما ادا
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می کند قرضهای شما را و به ما افتتاح می کند خلافت و هدايت را و به ما ختم می کند نه به شما، 
و مائیم غار شما و پناه شما مانند اصحاب کهف، و مائیم کشتی نجات شما مانند کشتی نوح، و 

 درگاه حطّۀ شما مانند باب حطّۀ بنی اسرائیل.مائیم 

و سیّد رحمه اللّه فرموده است که: محمد بن العباس تأويل اين آيه را به اين وجه به بیست طريق 
 .(1)روايت کرده است به اندك زيادتی و نقصانی 

 .(2)و فرات بن ابراهیم نیز روايت کرده است به اندك تفاوتی 



و در کتاب تأويل الَيات الباهرة از تفسیر محمد بن العباس به سند معتبر از سورة بن کلیب روايت 
قر علیه السّلام سؤال کردم از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: ظالِمٌ کرده است که: از امام محمد با

 لِنَفْسِهِ آن است که امام را نشناسد؛ گفتم: پس مقتصد کیست؟ گفت:

آن است که امام را شناسد؛ گفتم: سابق به خیرات کیست؟ گفت: امام است؛ گفتم: پس از برای 
ی شود و قرضهای ايشان ادا می شود و مائیم شیعیان شما چیست؟ گفت: گناهان ايشان آمرزيده م

 .(3)باب حطّۀ ايشان و به ما آمرزيده می شود گناهان ايشان 

ذِينَ   اِصْطَفَیْنا و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اَلَّ
آل محمد علیهم السّلام اند که برگزيدۀ خدايند؛ و ظلم کنندۀ بر نفس خود، هالك است؛ و مقتصد، 
صالحانند؛ و سابق به خیرات، علی مرتضی علیه السّلام است، خداوند عالم می فرمايد ذلِكَ هُوَ 

نی آل محمد علیهم السّلام داخل می شوند در اَلْفَضْلُ اَلْکَبِیرُ يعنی قرآن، جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يع
قصور بهشتها که هر قصری از يك دانۀ مرواريد است که در آن شکافی و وصلی نیست، اگر جمع 
شوند اهل اسلام در آن قصر گنجايش همه داشته باشد، و در آن قصر قبّه ها از زبرجد بوده باشد و 

ولش دوازده میل بوده باشد که چهار فرسخ است؛ بعد در هر قبّه دو درگاه بوده باشد که هر درگاهی ط
حمد و سپاس خداوندی را سزاست »از آن خدا می گويد که: ايشان چون داخل بهشت شوند گويند: 

 ،« که از ما برداشت حزن را
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حضرت فرمود که: حزن، آن چیزی است که در دنیا به ايشان رسیده باشد از ترسها و شدتها و سختیها 
(1). 

 مترجم گويد که: حاصل اين احاديث به يکی از دو وجه برمی گردد:

اول آنکه: ضماير راجع است به اهل بیت علیهم السّلام و ساير ذرّيّۀ طیّبه بوده باشد؛ و ظالم، فاسق 
ايشان باشد؛ و مقتصد، صالح ايشان باشد؛ و سابق به خیرات، امام باشد، و بنابراين در اين قسمت 

 د کسی که دعوی امامت به ناحق کند يا از جهت ديگر عقايدش درست نباشد.داخل نخواهد بو

دوم آنکه: ظالم کسی باشد که اعتقادش درست نباشد؛ و مقتصد کسی باشد که عقايدش درست 
راجع به مقتصد و سابق « يدخلونها»باشد و امری که منافی ايمان باشد از او صادر نشود، پس ضمیر 

د بود که هر دو مراد باشد به حسب ظهر و بطن آيه يا بطون مختلفه؛ و بر هر است نه ظالم، و می توان
تقدير مراد به اِصْطَفَیْنا آن خواهد بود که خدا اين ذرّيّۀ طیّبه را برگزيده است به آنکه در میان ايشان 

به میراث اوصیاء و ائمه قرار داده نه آنکه هر يك از ايشان را وصی و امام گردانیده؛ و همچنین مراد 
در آن کتاب آن است که بعضی از ايشان را علم کتاب داده و اين شرفی است برای همه اگر ضايع 

 نکنند.

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ  -آيۀ دوم يَّ  إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ
بدرستی که حق تعالی برگزيد برای نبوت و امامت و خلافت آدم و »يعنی: (2)عَلِیمٌ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ 

که اولاد اويند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم -نوح را و آل ابراهیم را
و خلاف است که کیستند: بعضی گفته اند مراد موسی و هارون « و آل عمران را-خلندالسّلام نیز دا

و اولاد ايشانند زيرا که موسی و هارون پسرهای عمران بودند؛ و بعضی گفته اند مريم و عیسی مرادند 
 .(3)زيرا که مريم دختر عمران بود 

 و آل محمد علی»و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که در قرائت اهل بیت چنین است: 
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 .(1)؛ و از ائمه علیهم السّلام منقول است که: آل ابراهیم آل محمد علیهم السّلام اند « العالمین

ضا طبرسی گفته است که: واجب است که آن جماعتی که خدا ايشان را برگزيده است مطهر و و اي
معصوم و منزّه باشند از قبايح، زيرا که خدا اختیار نمی کند و برنمی گزيند مگر کسی را که چنین 
باشد و ظاهرش مثل باطنش باشد در طهارت و عصمت، پس بنابراين اصطفا مخصوص کسی 

ةً يعنی اولاد خواهد بود که م يَّ عصوم باشد از آل ابراهیم و آل عمران خواه پیغمبر باشد و خواه امام. ذُرِّ
يعنی ياری يکديگر می « که بعضی از ايشان از بعضی ديگرند»و اعقابی چندند، بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ 

براهیم؛ چنانچه از کنند در دين، يا از نسل يکديگرند زيرا که ذرّيّۀ آدمند پس ذرّيّۀ نوح پس ذرّيّۀ ا
حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرموده است: آنها که خدا ايشان را برگزيده است بعضی 

 .(2)از نسل بعضی اند. تمام شد کلام طبرسی 

فرمود که: آيه -يعنی امام موسی کاظم علیه السّلام-و علی بن ابراهیم در تفسیر گفته است که: عالم
، پس آل محمد را از قرآن « و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین»چنین نازل شده: 

 .(3)انداختند 

 و شیخ طوسی در مجالس به سند معتبر از ابراهیم بن عبد الصمد روايت کرده که گفت:

ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل »شنیدم از حضرت صادق علیه السّلام که اين آيه را چنین می خواند 
 .(4)و فرمود: چنین نازل شده « ابراهیم و آل محمد علی العالمین



و در کتاب تأويل الَيات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم فرمود:

ون آل محمد چیست حال جماعتی که چون آل ابراهیم و آل عمران را ياد می کنند شاد می شوند و چ
را ياد می کنند دلهای ايشان منقبض می شود؟ سوگند ياد می کنم به آن خدائی که جان محمد در 

 دست قدرت اوست که اگر يکی از آنها به قیامت بیايد با عمل هفتاد پیغمبر
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 .(1)خدا، از او قبول نکند تا ولايت من و علی بن ابی طالب را اقرار نکند 

يضا روايت کرده است از ابن عباس که گفت: رفتم به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و ا
و گفتم: ای ابو الحسن! خبر ده مرا به آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وصیت فرموده 

پسنديد  است بسوی تو، گفت: خبر می دهم شما را بدرستی که خدا برگزيد از برای شما دين خود را و
آن را از برای شما و تمام کرد نعمت خود را بر شما و شما سزاوارتر بوديد به آن نعمت و اهل آن 
بوديد، و بدرستی که حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبرش که وصیت کند بسوی من پس حضرت 

ی من فرمود: يا علی! حفظ کن وصیت مرا و رعايت کن امان مرا و وفا کن به عهد من و به وعده ها
و ادا کن قرضهای مرا و احیا کن سنّتهای مرا و دعوت کن مردم را بسوی ملت من، زيرا که خدا برگزيد 
مرا و پسنديد مرا پس به خاطر آوردم دعای برادرم موسی علیه السّلام را پس گفتم: خداوندا! بگردان 

پس حق تعالی وحی کرد از برای من وزيری از اهل من چنانچه هارون را از برای موسی قرار دادی، 



بسوی من که: علی وزير توست و ياور توست و خلیفۀ توست بعد از تو؛ يا علی! تو از امامان هدايتی 
و اولاد تو از تواند، پس شما کشانندگانید بسوی هدايت و تقوی و درختید که من اصل آنم و شما 

جات يافته است و هر که از آن شاخه ها و فرع آنید، هر که به آن درخت چنگ زند پس بتحقیق که ن
تخلف کند پس هلاك گرديده است و در درکات ضلالت فرو رفته است، و شمائید آنها که حق تعالی 
واجب گردانیده است مودت و محبت شما را و اقرار به امامت شما را، و شمائید آن جماعتی که 

بندگانش پس فرموده است إِنَّ اَللّهَ  ايشان را در کتابش ياد کرده است و وصف نموده ايشان را از برای
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَ  يَّ مِیعٌ عَلِیمٌ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ

له ايد و شیعه پس شمائید برگزيده از جانب خدا از آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و بهترين قبی
 .(2)ايد از اسماعیل و عترت هدايت کنندگانید از محمد علیهم السّلام 

 169ص: 

 
 .140ی شیخ طوسی . و همچنین رجوع شود به امال1/106. تأويل الَيات الظاهرة  -1
 .1/106. تأويل الَيات الظاهرة  -2

ةً  يَّ و عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی تا ذُرِّ
 .(1)بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ فرمود: ما از آن ذرّيّتیم و بقیۀ آن عترتیم 

بوده است، « و آل محمد»، « و آل عمران»و به سند ديگر روايت کرده است که: در قرآن به جای 
 .(2)آنها که قرآن را جمع کرده اند نامی را به جای نامی گذاشته اند 

و به چند سند ديگر روايت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: روح و راحت و 
رحمت و نصرت و آسانی و توانگری و خشنودی و غلبه بر اعادی و قرب خدا و محبت از جانب 
 خدا و از جانب رسول او از برای کسی است که علی را دوست دارد و پیروی کند اوصیاء بعد از او
را، بر من واجب است که ايشان را داخل گردانم در شفاعت خود و بر پروردگار من لازم است که 



شفاعت مرا در حقّ ايشان قبول کند زيرا که ايشان اتباع منند و هر که متابعت من نمايد از من است، 
هُ مِنِّ  زيرا که ابراهیم از من (3)ي مثل ابراهیم جاری شده است در من که ابراهیم گفت: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

است و من از اويم، و دين من دين او و دين او دين من است، و سنّت من سنّت اوست و سنّت او 
ار من سنّت من است، و فضیلت من فضیلت اوست و من از او افضلم، و اين تصديق فرمودۀ پروردگ

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ  .(4)است که فرمود ذُرِّ

 و ابن بطريق در کتاب عمده از تفسیر ثعلبی روايت کرده است از ابی وابل که گفت:

ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل محمد »مسعود: خوانده ام در مصحف عبد اللّه بن 
 .(5)« علی العالمین

ذِينَ اِصْطَفی -آيۀ سوم  يعنی:(6)قول خدا است اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ اَلَّ
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 « .سپاس مخصوص خداوند عالمیان است و سلام خدا بر بندگان او که برگزيده است ايشان را»

 .(1)علی بن ابراهیم گفته است که: آن بندگان برگزيده، آل محمد علیهم السّلام اند 



ي أَسْکَ  -آيۀ چهارم نا إِنِّ تِي تا آخر آيات، در وقتی که حضرت ابراهیم علیه السّلام رَبَّ يَّ نْتُ مِنْ ذُرِّ
ای پروردگار ما! بدرستی که »اسماعیل و هاجر را به امر الهی در نزد کعبۀ معظمه گذاشت گفت: 

راعت در واديی که در آنجا ز»بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ « من ساکن گردانیدم بعضی از ذرّيّه و فرزندان خود را
مِ « نمی شود و قابل زراعت نیست نزد خانۀ تو که مکرّم و محترم »چون سنگ است، عِنْدَ بَیْتِكَ اَلْمُحَرَّ

لاةَ « است همیشه نا لِیُقِیمُوا اَلصَّ ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً « ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند»، رَبَّ
پس بگردان دلهای چند از مردم را که سرعت کنند به مودّت و شوق بسوی »مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ 

مَراتِ « ايشان يا دوست و مشتاق ايشان باشند ، « و روزی کن ايشان را از میوه ها»، وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّ
هُمْ يَشْکُرُونَ   « .شايد که ايشان شکر کنند اين نعمتها را»(2)لَعَلَّ

عیاشی و ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: مائیم بقیۀ آن 
 .(4)؛ و به روايت ديگر: مائیم بقیۀ آن ذرّيّه (3)عترت و دعای حضرت ابراهیم از برای ما بود و بس 

و در تفسیر فرات از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
دَةً مِنَ اَلنّاسِ دلهای شیعیان ماست که میل می کنند و مسارعت می نمايند بسوی محبت مراد از أَفْئِ 

 .(5)ما 

 و به سند ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حق تعالی فرمود
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که ضمیر راجع به « الیه»اجع به ذرّيّه باشد، و نفرمود فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ که ضمیر ر
خانۀ کعبه باشد، پس شما گمان می کنید که خدا بر شما واجب گردانیده است آمدن بسوی سنگها 
را و دست مالیدن بسوی اينها را و واجب نگردانیده است بر شما آمدن بسوی ما را و سؤال کردن 

 .(1)ا، و اللّه که بر شما واجب نگردانیده است غیر اين را مسائل از ما را و محبت ما اهل بیت ر

ذِينَ آمَنُوا وَ اَللّهُ وَلِيُّ اَلْ  -آيۀ پنجم بِيُّ وَ اَلَّ بَعُوهُ وَ هذَا اَلنَّ ذِينَ اِتَّ مُؤْمِنِینَ إِنَّ أَوْلَی اَلنّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ
ت ابراهیم آن جماعتند که پیروی او کردند و اين سزاوارترين مردم به انتساب به حضر»يعنی: (2)

 « .پیغمبر و آنها که ايمان آورده اند به او و خدا ولیّ و ياور مؤمنان است

در کافی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به اينها که 
 .(3)ايشانند  ايمان آورده اند، ائمه علیهم السّلام اند و اتباع

و در مجمع البیان از عمر بن يزيد روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شما و 
ودشان؟ گفت: بلی و اللّه از خودشان؛ سه مرتبه فرمود پس نظر کرد اللّه از آل محمديد، گفتم: از خ

بسوی من و من نظر کردم بسوی او، پس فرمود: ای عمر! حق تعالی در کتابش می فرمايد إِنَّ أَوْلَی 
 .(4)اَلنّاسِ تا آخر آيه 

نْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِ  -آيۀ ششم ةِ آدَمَ وَ مِمَّ يَّ ینَ مِنْ ذُرِّ بِیِّ ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ ةِ أُولئِكَ اَلَّ يَّ نْ ذُرِّ
نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَبَیْنا إِ  ا إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّ داً وَ بُکِیًّ وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ ترجمۀ (5)ذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آياتُ اَلرَّ

ايشان آن جماعتند که انعام کرده است خدا بر ايشان از پیغمبران از »ظاهر لفظش آن است که: 
 شان را بار کرديم بافرزندان آدم و از آن جماعت که اي
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و از آن جماعت که ايشان را هدايت -که يعقوب است-نوح در کشتی و از ذرّيّۀ ابراهیم و اسرائیل
کرديم و برگزيديم گروهی هستند که هرگاه خوانده می شود بر ايشان آيات خداوند رحمان بر زمین 

 « .می افتند سجده کنندگان و گريه کنندگان

محمد بن العباس روايت کرده است به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام که از آن 
حضرت پرسیدند از تفسیر اين آيه، فرمود: مائیم ذرّيّۀ ابراهیم و مائیم آنها که با نوح در کشتی سوار 

نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَ  بَیْنا پس ايشان بخدا سوگند که شديم و مائیم برگزيدۀ خدا، و امّا قول حق تعالی وَ مِمَّ
شیعیان مايند که خدا هدايت کرده است ايشان را بسوی مودت و محبت ما و اختیار کرده است ايشان 
را از برای دين ما پس بر دين ما زندگی می کنند و بر آن می میرند؛ و وصف کرده است حق تعالی 

ا ايشان را به عبادت و خشوع و رقت قلب به آنکه فرموده ا  .(1)ست إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ تا بُکِیًّ

نْ هَدَيْنا جملۀ مستأنفه باشد  مترجم گويد: تفسیری که حضرت فرموده مبتنی بر آن است که وَ مِمَّ
 .(2)چنانچه جمعی از مفسران گفته اند 

« برگزيديم ايشان را دانسته بر عالمیان»يعنی: (3)وَ لَقَدِ اِخْتَرْناهُمْ عَلی عِلْمٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ  -آيۀ هفتم
. 

اس به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر در تفسیر محمد بن العب
 .(4)اين آيه که: يعنی امامان از مؤمنان را تفضیل داديم بر غیر ايشان 



راجع به حضرت موسی علیه السّلام و قوم او بوده  مترجم گويد: اگر چه ظاهر آيه آن است که ضمیر
باشد امّا چون حکم بنی اسرائیل و اين امّت متشابه است و به جای پیغمبران که در امّت موسی بودند 

 که خلفای او بودند در اين امّت ائمه قائم مقام حضرت رسولند و افضلند از ساير امّت.
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 فصل ششم: در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است

و آنکه مودت ايشان مزد رسالت است حق تعالی می فرمايد وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا 
ةً  يَّ ةَ فِي اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ ، و می فرمايد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ (1)لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّ  اَلْمَوَدَّ

 .(2)حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ 

فران سرزنش کردند شیخ طبرسی رحمه اللّه در تفسیر آيۀ اولی روايت کرده است از ابن عباس که: کا
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به بسیار تزويج کردن زنان، و گفتند: اگر پیغمبر می بود 

 .(3)هرآينه مشغول می کرد او را پیغمبری از خواستن زنان؛ پس اين آيه نازل شد 

وايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که اين آيه را خواند پس اشاره نمود به سینۀ خود و و ر
 .(4)گفت: مائیم بخدا سوگند ذرّيّۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 ر تفسیر آيۀ دوم گفته است که: اختلاف کرده اند در معنی صدر آيه بر چند قول:و د



اول آنکه: سؤال نمی کنیم در تبلیغ رسالت مزدی مگر دوستی و محبت کردن در چیزی که موجب 
 قرب الهی باشد.
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 دوم آنکه: مراد آن باشد که: مگر آنکه دوست داريد مرا در قرابتی که با شما دارم.

سوم آنکه: نمی خواهم از شما بر رسالت مزدی مگر آنکه دوست داريد خويشان و عترت مرا، و 
حفظ نمائید حرمت مرا در ايشان. و اين معنی منقول است از علی بن الحسین علیه السّلام و سعید 

ماعتی بن جبیر و عمرو بن شعیب و امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام و ج
(1). 

و در شواهد التنزيل روايت نموده است از ابن عباس که: چون اين آيه نازل شد صحابه گفتند: يا 
د آن جماعت که ما را امر کرده اند به دوستی ايشان؟ حضرت فرمود که: علی و رسول اللّه! کیستن

 .(2)فاطمه و فرزندان ايشان 

لی روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: و ايضا از ابو امامۀ باه
حضرت عزت خلق کرد پیغمبران را از درختهای متفرق، و مخلوق شديم من و علی از يك درخت 
پس من اصل آن درختم و علی فرع آن است و حسن و حسین میوه های آنند و شیعیان ما برگهای 

ز شاخه های آن بچسبد نجات می يابد، و هر که میل کند از آن فرو آنند، پس هر که به شاخه ای ا



می رود در درکات عذاب الهی، و اگر بنده ای عبادت کند خدا را در میان صفا و مروه هزار سال پس 
هزار سال پس هزار سال تا آنکه مانند مشك پوسیده شود پس درنیابد محبت ما را، خدا او را سرنگون 

ةَ فِي اَلْقُرْبی در آتش جهنم انداز  .(3)د؛ پس اين آيه را خواند قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

در شأن « حم»اذان از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت نموده است که: در سوره های و ز
 .(4)مودت ما آيه ای هست که حفظ نمی کند مودّت ما را مگر هر مؤمنی؛ پس اين آيه را خواند 
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 پس شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که: بر هر تقدير در اين مودت دو قول است:

اسلام واجب است پس مزد پیغمبری  اول آنکه: استثناء منقطع است، زيرا که اين مودت به سبب
 نخواهد بود.

دوم آنکه: استثنای متصل است، يعنی: سؤال نمی کنم مزدی مگر مودت که به اين مزد راضی شدم 
 .(1)و اين نفعش به شما برمی گردد، پس گويا مزدی سؤال نکرده ام 



و ابو حمزۀ ثمالی در تفسیرش از ابن عباس روايت نموده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم چون به مدينه تشريف آورد و مستحکم شد اسلام، انصار در میان خود گفتند که: می رويم 
 به خدمت آن حضرت و عرض می کنیم که: خرجها بر تو وارد می شود اينك مالهای ما از توست
هر حکم که می خواهی در آنها بکن بی آنکه حرجی بر تو باشد يا حرام باشد بر تو؛ پس چون اين را 
ةَ فِي اَلْقُرْبی پس آيه را بر ايشان خواند  عرض کردند اين آيه نازل شد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

د از من؛ پس از خدمت آن حضرت بیرون آمدند انقیاد و فرمود که: بايد خويشان مرا دوست داريد بع
کنندگان فرمودۀ آن حضرت را، پس منافقان گفتند: محمد اين را در همین مجلس افتراء کرد می 
خواهد ما را ذلیل خويشان خود گرداند بعد از خود، پس اين آيه نازل شد اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً 

پس فرستاد بسوی ايشان و آيه را بر ايشان خواند، پس گريستند و نزول اين آيه بر ايشان دشوار (2)
بَةَ عَنْ عِبادِهِ  وْ ذِي يَقْبَلُ اَلتَّ اوست خداوندی که قبول می »يعنی (3)آمد، پس اين آيه نازل شد هُوَ اَلَّ

، پس از عقب ايشان فرستاد و ايشان را بشارت داد و فرمود وَ يَسْتَجِیبُ « کند توبه را از بندگانش
ذِينَ آمَنُوا  که ايمان آوردند، يا ثواب می دهد يعنی: و مستجاب می گرداند خدا دعای آنها را (4)اَلَّ

 ايشان را، يا ايشان اجابت می کنند دعوت خدا را؛ پس گفت:

 مراد آن جماعتند که اول انقیاد کردند فرمودۀ خدا را وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها
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هر که طاعتی بکند زياده می کنیم برای او در اين طاعت، نیکی را؛ يا آنکه ثواب از »حُسْناً يعنی: 
 « .برای او واجب می گردانیم؛ يا مضاعف می گردانیم ثواب او را

 .(1)، دوستی آل محمد است و ابو حمزۀ ثمالی از سدّی روايت کرده است که: اقتراف حسنه

در حديث صحیح روايت شده است از حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام که خطبه ای برای 
فرض گردانیده است مودت ايشان مردم خواند و در خطبه فرمود که: من از اهل بیتی هستم که خدا 

ةَ فِي اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَ  سَنَةً را بر هر مسلمانی، پس گفته است قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 .(2)نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً و اقتراف حسنه، دوستی با اهل بیت است 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اين آيه نازل شده است در شأن ما اهل بیت که 
 . تا اينجا کلام طبرسی بود.(3)اصحاب عبائیم 

و علامۀ حلی قدس اللّه سره در کشف الحق گفته است که: روايت کرده اند سنّیان در صحیح بخاری 
تفسیر خود که: چون اين آيه نازل شد صحابه و مسلم و احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در 

گفتند: يا رسول اللّه! کیستند قرابت تو که خدا واجب گردانیده است بر ما مودّت ايشان را؟ فرمود 
 ودن مودت مستلزم وجوب اطاعت است.، و واجب ب(4)که: علی و فاطمه و دو فرزند ايشان 

 .(5)و اين روايت را بیضاوی نیز در تفسیرش روايت نموده 

و فخر رازی که از معظم علمای ايشان است در تفسیر کبیر خود روايت نموده از ابن عباس که: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به مدينه آمد و خرجها بر او وارد می شد و حقوق بر او لازم 

 می شد به سبب بسیار آمدن عرب و غیر آن، و وسعت مالی در دست او نبود، انصار به
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يکديگر گفتند که: خدا شما را هدايت کرد بر دست اين مرد و او خواهرزادۀ شماست و نازل شده 
است در شهر شما، پس از برای او جمع کنید قدری از اموال خود را؛ پس قدری از اموال خود جمع 

آن حضرت آوردند، حضرت قبول نفرمود و رد کرد بر ايشان پس اين آيه نازل نمودند و به خدمت 
ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی:  بر ايمان آوردن شما مزدی نمی خواهم »شد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

ر مودّت اقارب پس تحريص و ترغیب کرد ايشان را ب« مگر آنکه دوست داريد اقارب و خويشان مرا
 .(1)خود 

پس نقل نموده است از صاحب کشاف که او روايت کرده است از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
مد آله و سلّم که: هر که بمیرد بر محبت آل محمد، شهید مرده است؛ و هر که بر محبت آل مح

بمیرد، آمرزيده مرده است؛ و هر که بر محبت آل محمد بمیرد، توبه کرده مرده است؛ و هر که بر 
محبت آل محمد بمیرد، با ايمان کامل مرده است؛ و هر که بر محبت آل محمد بمیرد، بشارت دهد 

ر محبت او را ملك موت به بهشت پس بشارت می دهند او را منکر و نکیر به بهشت؛ و هر که بمیرد ب
آل محمد، او را زفاف کنند بسوی بهشت چنانچه زفاف می کنند عروس را به خانۀ شوهرش؛ و هر 
که بر محبت آل محمد بمیرد، بر سنّت و جماعت مرده است؛ و هر که بر بغض و عداوت آل محمد 

 .(2)بمیرد، کافر مرده است؛ و هر که بر بغض آل محمد بمیرد، بوی بهشت را نشنود 

فخر رازی گفته است: اين است آنچه صاحب کشاف روايت نموده است و من می گويم: آل محمد 
آن جماعتند که امر ايشان به آن حضرت راجع می شود، و هر که بر گرديدن امرش به آن حضرت 

شد می بايد او آل باشد، و شك نیست در آنکه فاطمه و علی و حسن و حسین تعلق میان شديدتر با



ايشان و میان رسول خدا شديدترين تعلقات بود، و اين از بابت معلوم متواتر است، پس می بايد که 
ايشان آل باشند. و ايضا اختلاف کرده اند مردم در آل: بعضی گفته اند خويشانند؛ و بعضی گفته اند 

 امّت آن حضرتند. پس اگر
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حمل بر خويشان کنیم، ايشان آلند؛ و اگر حمل کنیم بر امّتی که قبول دعوت آن حضرت کرده اند، 
باز ايشان آلند؛ پس ايشان بر هر تقدير آلند. و امّا غیر ايشان پس خلافی است، پس بر هر تقدير 

 ايشان آل محمدند.

سول اللّه! کیست قرابت و روايت نموده است صاحب کشاف که: چون اين آيه نازل شد گفتند: يا ر
 تو، آن قرابتی که واجب است بر ما مودّت ايشان؟ آن حضرت فرمود که:

علی و فاطمه و دو پسر ايشان؛ پس ثابت شد که اين چهار نفر اقارب پیغمبرند، و هرگاه اين ثابت 
شد واجب است که ايشان مخصوص باشند به زيادت تعظیم. و دلالت می کند بر اختصاص ايشان 

 زيادت تعظیم و تکريم به چند وجه:به 

ةَ فِي اَلْقُرْبی چنانچه گذشت.  اول: قول حضرت عزت إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

دوم: چون ثابت شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فاطمه علیها 
، و ثابت شده (1)« فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها»السّلام را بسیار دوست می داشت فرمود: 

و حسن و است به نقل متواتر از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او دوست می داشت علی 
حسین علیهم السّلام را، و هرگاه اين ثابت شد بر همۀ امّت مثل آن واجب است، به دلیل قول حق 



پس متابعت کنید حضرت رسول را شايد فلاح و »يعنی: (2)« فاتبعوه لعلکم تفلحون»تعالی 
ذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « رستگاری بیابید بايد حذر کنند آنها »يعنی: (3)، و فرموده است فَلْیَحْذَرِ اَلَّ

از آنکه به ايشان برسد فتنه يا عذاب الیمی، و فرموده است قُلْ إِنْ « خالفت می کنند از امر خداکه م
بِعُونِي يُحْبِبْکُمُ اَللّهُ  ونَ اَللّهَ فَاتَّ ست می داريد خدا به ايشان که: اگر دو-يا محمد-بگو»(4)کُنْتُمْ تُحِبُّ

 ، و باز فرموده« را پس متابعت کنید مرا تا خدا شما را دوست دارد
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 .63. سورۀ نور: -3
 .31. سورۀ آل عمران: -4

بتحقیق که بود شما را در رسول خدا صلّی »يعنی: (1)است لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
 « .اللّه علیه و آله و سلّم اقتدا و متابعت نیکو

سوم آنکه: دعا کردن از برای آل آن حضرت منصب عظیمی است و لهذا اين دعا را خاتمۀ تشهد قرار 
و اين تعظیم در غیر آل « اللهم صل علی محمد و آل محمد»دادند در همۀ نمازها که می گويند 

 بعمل نیامده.

شافعی  پس اينها همه دلالت می کنند بر آنکه محبت آل محمد واجب است؛ پس شعری چند از
 نقل نموده است از جمله اين است:



قَلانِ اَنّي رافِضِي دٍ *** فَلیَشهَدِ الثَّ  اِن کانَ رَفضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّ

 يعنی: اگر دوستی آل محمد رفض است، پس گواه باشند انس و جن که من رافضی ام.

 .(2)تمام شد کلام فخر رازی 

و صاحب کشاف زياده بر آنچه رازی از آن نقل کرده روايت نموده است از حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام که: شکايت کردم بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حسد بردن مردم را بر 

باشی: اول کسی که داخل بهشت می من، حضرت فرمود که: آيا راضی نیستی که چهارم چهار نفر 
 شود منم و تو و حسن و حسین، و زنان ما از جانب راست و چپ ما، و فرزندان ما از عقب زنان.

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: حرام است بهشت بر کسی که 
ر که احسان کند بسوی يکی از فرزندان ظلم کند اهل بیت مرا و آزار کند مرا در حقّ عترت من، و ه

عبد المطّلب و او جزا ندهد او را بر آن احسان، من جزا می دهم او را بر آن احسان در وقتی که در 
 .(3)قیامت ملاقات کند مرا 

 ده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام درو علی بن ابراهیم در تفسیر خود روايت کر
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فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (1)تفسیر اين آيه قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ 
از قومش سؤال کرد که اقارب او را دوست دارند و آزار نرسانند به ايشان، پس اين آيه نازل شد که: آن 

 .(2)عايد می شود مزدی که سؤال کرده ام از شما ثوابش و منفعتش به شما 

و در کافی و مناقب ابن شهر آشوب و قرب الاسناد به سندهای صحیح روايت کرده اند که حضرت 
 صادق علیه السّلام از مؤمن الطاق پرسید که: به بصره رفته ای؟ گفت: بلی، فرمود:

امر تشیع و دخول ايشان در دين حق چگونه ديده ای؟ گفت: و اللّه که بسیار کم  سرعت مردم را در
است، بعضی از ايشان میل می کردند امّا بسیار کم، فرمود که: بر تو باد به جوانان که به هر چیزی 

مْ مسارعت ايشان بیشتر است از پیران؛ پس فرمود: چه می گويند اهل بصره در اين آيه قُلْ لا أَسْئَلُکُ 
ةَ فِي اَلْقُرْبی ؟ گفت: فدای تو شوم می گويند اين آيه از برای خويشان حضرت  عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
رسول است و از برای اهل بیت او، فرمود که: نازل نشده است مگر در شأن ما اهل بیت: حسن و 

 .(3)حسین و علی و فاطمه که اصحاب عبايند 

و در قرب الاسناد و اختصاص به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: 
م نازل شد آن حضرت در چون آيۀ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ تا آخر آيه بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

میان ايشان ايستاد و فرمود: أيها الناس! بدرستی که حق تعالی واجب نموده است از برای من بر شما 
فرضی، آيا ادا می کنید آن را؟ هیچ يك از ايشان جواب نگفتند؛ پس حضرت برگشت و روز ديگر 

سوم نیز چنین کرد و هیچ يك از آمد و ايستاد و همان سخن را اعاده کرد، و جواب نگفتند؛ در روز 
آنها جواب نگفتند؛ پس حضرت فرمود که: از طلا و نقره نیست و خوردن و آشامیدن نیست، ايشان 
گفتند: پس بگو، فرمود که: حق تعالی اين آيه را فرستاده است، گفتند: اگر اين است قبول داريم و 

 گردانیم. ادای آن می کنیم و مودّت اهل بیت تو را بر خود واجب می

 پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که وفا به اين عهد نکرده مگر هفت
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ذر و عمار و مقداد بن الاسود کندی و جابر بن عبد اللّه انصاری و ثبیت آزاد کردۀ نفر: سلمان و ابو 
 .(1)رسول خدا و زيد بن ارقم 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در 
ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی: در اهل بیت آن حضرت، و فرمود که: انصار آمدند بسوی رسول  تفسیر إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

اری کرديم تو را پس بگیر قدری از خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفتند که: ما پناه داديم تو را و ي
اموال ما را و استعانت نما بر خرجهائی که بر تو وارد می شود، پس حق تعالی فرستاد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ 

ةَ فِي اَلْقُ  ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی: سؤال نمی کنم از شما مزدی بر پیغمبری إِلاَّ اَلْمَوَدَّ رْبی عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
يعنی: مگر مودّت در اهل بیت آن حضرت، پس فرمود که: نمی بینی که شخصی دوستی دارد و در 
نفس آن دوست عداوتی و کینه ای بر اهل بیت او هست، پس آن شخص سینه اش صاف نمی باشد 
با آن دوست، پس خدا خواست که در نفس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خدشه ای 

ش نباشد پس واجب گردانید مودّت خويشان و اهل بیت او را؛ اگر قبول کنند، امر واجبی را از امّت
 قبول کرده اند؛ و اگر ترك نمايند، امر واجبی را ترك کرده اند.

پس چون آيه را حضرت بر صحابه خواند و از مجلس آن حضرت بیرون رفتند بعضی از آنها گفتند 
رديم، او گفت: بعد از من قتال کنید از جانب اهل بیت من؛ و که: ما اموال خود را بر او عرض ک

طايفه ای گفتند: اين را آن حضرت از پیش خود گفت، و انکار کردند او را، پس خدا فرستاد أَمْ يَقُولُونَ 
، پس خدا « بلکه آيا ايشان می گويند افترا بسته است بر خدا به دروغ»اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً يعنی: 

اگر خواهی بر خدا افترا کنی، خدا می تواند مهر زند بر »فرمود فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی قَلْبِكَ يعنی: 
خدا باطل می گرداند و »، وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِلَ فرمود که: يعنی « دل تو که نتوانی آن افترا را القا کنی



« و ثابت می گرداند حق را به کلمات خود»قَّ بِکَلِماتِهِ يعنی: ، وَ يُحِقُّ اَلْحَ « برطرف می کند باطل را
ذِينَ آمَنُوا حضرت  ، حضرت فرمود: يعنی به ائمه و قائم آل محمد علیهم السّلام، وَ يَسْتَجِیبُ اَلَّ

 فرمود:

 182ص: 

 
 آمده است.« شبیب»، « ثبیت»، و در آن بجای 63؛ اختصاص 78. قرب الاسناد  -1

آنها که تصديق کردند و گفتند: گفته، گفتۀ رسول خداست، وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فرمود که: حسنه، 
صلۀ ايشان، نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً يعنی:  اقرار به امامت اهل بیت و احسان کردن به ايشان و نیکی و

 .(1)« مکافات می دهیم ايشان را به احسان»

 علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: و در بصائر به سند معتبر از حضرت باقر

و اللّه واجب است از جانب خدا بر بندگان از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اهل بیت 
 او.

و به روايت محاسن از آن حضرت فرمود که: قربی، ائمه علیهم السّلام اند که صدقه بر ايشان حلال 
 .(2)نیست 

و ايضا روايت نموده که حضرت صادق علیه السّلام از ابو جعفر احوال پرسید که: چه می گويند 
علمای عامه که نزد شمايند در تفسیر اين آيه؟ گفت: حسن بصری می گفته است که مراد، تمام 

عتی از قريش که نزد ما می باشند می گويند از برای خويشان منند از عرب، حضرت فرمود که: جما
ما و شما است همه، پس من می گويم به ايشان که: مرا خبر دهید از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم هرگاه شدتی عارض می شد کی را مخصوص به آن می گردانید؟ در وقتی که ملاعنه با 

سن و حسین علیهم السّلام را گرفت و ايشان را در عرصۀ نصارای نجران کرد دست علی و فاطمه و ح



نفرين درآورد؛ و در روز بدر اول کسی را که به جنگ فرستاد علی علیه السّلام بود و حمزه و عبیدة 
 ؟(3)بن الحارث بودند، پس شیرين را برای شما قرار داده و تلخ را مخصوص ما گردانیده 

 و در تفسیر فرات به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده که فرمود:

مائیم درختی که اصلش پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرعش علی علیه السّلام است و 
حسن و حسین علیهما السّلام است، و مائیم درخت شاخهايش فاطمه علیها السّلام و میوه اش 

پیغمبری و خانۀ رحمت و کلید حکمت و معدن علم و موضع رسالت و محلّ آمد و شد ملائکه و 
موضع اسرار الهی و وديعۀ خدا و امانتی که عرض کردند بر آسمانها و زمین و کوهها، و مائیم حرم 

 بزرگ خدا و بیت اللّه
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العتیق، و نزد ماست علم مرگهای مردم و بلاهای آنها و قضاهای خدا و وصايای پیغمبران و فصل 
 خطاب جدا کنندۀ حق از باطل، و می دانیم که کی بر اسلام متولد شده و نسبهای عرب را.

س بدرستی که ائمه نوری بودند در دور عرش پروردگار، پس امر کرد ايشان را که تنزيه کنند خدا را، پ
که خدا در قرآن « مسبّحون»و « صافّون»اهل آسمانها به تنزيه ايشان تنزيه خدا کردند و ايشانند 

فرموده؛ هر که به عهد ايشان وفا کند، به عهد خدا وفا کرده است؛ و هر که حقّ ايشان را بشناسد، 
انند والیان امر حقّ خدا را شناخته است؛ و هر که انکار حقّ ايشان کند، انکار حقّ خدا کرده؛ ايش



خدا و خازنان وحی خدا و وارثان کتاب خدا، و ايشانند اهل بیت پیغمبر و عترت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم، و ايشانند که انس می گیرند به بال زدن ملائکه، و ايشانند آنها که غذا داده 

ه خدا ايشان را گرامی داشته است به است جبرئیل ايشان را به امر خدا، و ايشانند خانه آباده ای ک
شرف خود، و شرف داده است ايشان را به کرامت خود، و عزيز کرده است ايشان را به هدايت خود، 
و ثابت گردانیده است ايشان را به وحی خود، و گردانیده است ايشان را پیشوايان هدايت کننده و نور 

ن را برای دين خود، و زيادتی داده است ايشان در تاريکی فتنه ها، و مخصوص گردانیده است ايشا
را بر ديگری به علم خود، و داده است به ايشان آنچه نداده است به احدی از عالمیان، و گردانیده 
است ايشان را ستون دين خود، و سپرده است به ايشان رازهای پنهان خود را، و گردانیده است ايشان 

لق خود، و برگزيده است ايشان را، و مخصوص گردانیده است را امناء بر وحی خود و گواهان بر خ
و زيادتی داده است ايشان را، و پسنديده است ايشان را، و گردانیده است ايشان را نوری از برای 
شهرها و ستونی برای بندگان و حجت بزرگ خود و اهل نجات و قرب خود، و ايشانند برگزيدگان 

و ستاره های راه نماينده، و ايشانند صراط مستقیم و راهی که گرامی و قاضیان حکم کننده به حق 
درست ترين راهها است، هر که از راه ايشان بگردد از دين به در رفته است، و هر که پس ماند از 
ايشان باطل است، و هر که ملازم طريقۀ ايشان باشد به ايشان ملحق می گردد، و ايشانند نور خدا 

 ا که گوارا است برای آشامندگان و ايمنی اند از برای کسی که به ايشاندر دلهای مؤمنین و درياه

 184ص: 

ملتجی گردد، و امانند از برای کسی که به ايشان تمسك جويد، بسوی خدا می خوانند مردم را و از 
 برای خدا تسلیم و انقیاد می نمايند، و به امر خدا عمل می کنند و به بیان خدا حکم می کنند.

ايشان خدا مبعوث گردانیده پیغمبر خود را، و بر ايشان نازل شده است ملائکۀ او، و در میان در میان 
ايشان فرود می آيد سکینۀ او، و بسوی ايشان مبعوث گرديده است روح الامین، اين نعمتی است از 

کرده  خدا بر ايشان که ايشان را به آن مخصوص گردانیده و بر ديگران فضیلت داده، و به ايشان عطا
 است تقوا، و به حکمت تقويت کرده است ايشان را.



ايشانند فروع طیّبه و اصول مبارکه و خزينه داران علم و وارثان حلم و صاحبان پرهیزکاری و عقل و 
نور و ضیاء، و ايشانند وارثان انبیاء و بقیۀ اوصیاء، از جملۀ ايشان است طیّب محمد مصطفی و 

ملۀ ايشان است شیر بیشۀ شجاعت حمزة بن عبد المطّلب، و از ايشان برگزيده و رسول امّی، و از ج
است عباس عمّ پیغمبر، و از ايشان است جعفر صاحب دو بال و نماز کرده به دو قبله و هجرت کننده 
به دو هجرت بسوی حبشه و مدينه و بیعت کرده به دو بیعت، و از ايشان است دوست محمد و برادر 

از او برهان را و تأويل را و محکم تفسیر را امیر مؤمنان و ولیّ و اولی به امر ايشان  او و تبلیغ کنندۀ بعد
و وصیّ رسول خدا علی بن ابی طالب علیه السّلام. اينهايند که خدا فرض و واجب گردانیده است 

 مودّت و ولايت ايشان را بر هر مرد و زن مسلمانی.

ةَ فِي پس فرموده است در آيۀ محکم کتابش خطاب به پ یغمبرش قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ حضرت فرمود که: اقتراف حسنه، 

 .(1)محبت ما اهل بیت است 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون جبرئیل اين آيه را آورد 
لا »گفت: يا محمد! هر دينی اصلی و ستونی و فرعی و بنیانی دارد؛ و اصل اين دين و ستونش، گفتن 

 است؛ و فرعش و بنیانش، محبت شما اهل بیت است «اله الا اللّه
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 .(1)و متابعت شما در آنچه موافق حق باشد 

 مترجم گويد که: بر مضامین مزبوره احاديث بسیار است، به همین اکتفا کرديم.



و از جمله آياتی که موافق احاديث معتبره دلالت بر وجوب مودّت اهل بیت طهارت می کند، اين 
اگر چه قرائت مشهوره مهموز است بر وزن (2)آيۀ کريمه است وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

 .(3)مفعول امّا در قرائت اهل بیت علیهم السّلام به فتح واو و دال مشدّد است بدون همزه 

دختری را گويند که زنده دفن کنند، و در جاهلیت « موءوده»و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: 
 چنین بود که زن حامله وقت ولادتش که می شد گودالی می کند و بر سر آن گودال می نشست، اگر

دختر می زائید او را در آن گودال می افکند و خاك بر آن می ريخت و آن قبرش می بود، و اگر پسر 
می زائید نگاه می داشت؛ يعنی در قیامت سؤال کرده می شود از دختر که: به چه گناه کشته شدی؟ 

اند: و غرض از اين سؤال، سرزنش و تهديد کشنده است که چرا او کشته شده است، و بعضی گفته 
 .(4)سؤال از کشنده می کنند که چرا او کشته شده است 

و »باقر و از امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت شده است که: ايشان  و از حضرت امام محمد
 به فتح میم و واو خوانده اند. و از ابن عباس نیز چنین روايت شده است.« اذا المودة

پس مراد رحم و خويشی خواهد بود و آنکه سؤال خواهند کرد از قطع کنندۀ رحم که: چرا قطع رحم 
 روايت نموده اند که: مراد کسی است که در مودّت ما اهل بیت کشته شود. کردی. و از ابن عباس نیز

و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يعنی قرابت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
و کسی که در جهاد کشته شود. و در روايت ديگر: کسی که کشته شود در مودّت و ولايت ما. تمام 

 شد
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؛ و در « سألت». در صورت اول که از کشته شده سؤال می شود، قراءت به اين نحو می باشد:  -4

 ی باشد.م« سألت»صورت دوم که از کشنده سؤال می شود، 

 .(1)کلام طبرسی 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است که: مراد کسی 
 .(2)است که در مودّت ما کشته شود 

و محمد بن العباس در تفسیر خود روايت نموده از زيد بن علی بن الحسین که: و اللّه مراد، مودّت 
 ماست و در شأن ما نازل شده است و بس.

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد کسی است که در مودّت ما کشته شود 
 و از کشندۀ او می پرسند که: چرا او را کشتی؟

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد کسی است که در مودّت ما کشته شده 
حمد علیهم السّلام است، سؤال می کنند که: به است. و به روايت ديگر فرمود که: مراد شیعۀ آل م

 چه گناه کشته شده اند.

 .(3)و به سند معتبر از آن حضرت روايت نموده که: مراد مودّت ما و در حقّ ما نازل شده است 

 .(4)لام روايت نموده که: مراد حضرت امام حسین علیه السّلام است و از حضرت صادق علیه السّ 

 .(5)و در تفسیر فرات از محمد بن الحنفیه روايت نموده که: مراد مودّت ماست 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: سؤال خواهند کرد از مودتی که نازل شده بر شما 
 ؟(6)فضل آن، به چه گناه آنها را کشته ايد 



و از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد مودّت ماست، و آن حقّی است از ما 
 که واجب است بر مردم و محبت ماست که واجب است بر خلق، ايشان کشتند مودّت ما
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 .(1)را 

مترجم گويد که: بنای اين احاديث بر قرائت دوم است، و آنچه به خاطر می رسد به چهار وجه تأويل 
 می توان کرد:

اول آنکه: مضافی در کلام تقدير کنند، يعنی از اهل مودت سؤال می کنند که: به چه گناه ايشان را 
 کشتند؟

 تل اهل مودت باشد.دوم آنکه: اسناد قتل به مودت، اسناد مجازی باشد و مراد از ق

سوم آنکه: تجوزی در قتل ارتکاب کنیم و تضییع مودت را قتل گفته باشد مجازا، و مراد از قتل مودت، 
 باطل کردن آن و عدم قیام به آن و به حقوق آن باشد.



چهارم آنکه: بعضی از روايات را حمل کنیم بر قرائت مشهوره به آنکه مراد به موءوده، نفس مدفونۀ 
يا اشاره باشد به آنکه چون در راه خدا کشته شده اند مرده نیستند -مرده يا زنده-در تراب باشد مطلقا

ذِينَ قُتِلُوا بلکه زنده اند نزد خدا و روزی می خورند، چنانچه حق تعالی فرموده است وَ لا  تَحْسَبَنَّ اَلَّ
 تا آخر آيه، پس گويا زنده مدفون شده اند؛ و اين وجه نهايت لطف دارد.(2)فِي سَبِیلِ اَللّهِ 
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 فصل هفتم: در تأويل والدين و ولد و ارحام و ذوى القربی

 به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام

سوگند ياد می کنم به پدر و آنچه از او متولد شده »يعنی: (1)حق تعالی می فرمايد وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ 
 « .است

فرزندان اويند همه، « ما ولد»حضرت آدم علیه السّلام است، و « والد»بعضی از مفسران گفته اند: 
« ما ولد»حضرت ابراهیم علیه السّلام، و « والد»يا انبیاء و اوصیاء از فرزندان او. و بعضی گفته اند: 

 .(2)بعضی گفته اند: هر پدر و فرزندی را شامل است  فرزندان اويند. و

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « والد»و ابن شهر آشوب از سلیم بن قیس روايت کرده است که: 
 .(3)اوصیاء از فرزندان آن حضرت است « ما ولد»سلّم، و 



و در تفسیر محمد بن العباس و کافی به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
ائمه علیهم السّلام « ما ولد»حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام، و « والد»روايت نموده اند که: 

 .(4)است 

 .(5)حسن و حسین علیهما السّلام است « و ما ولد»و به روايت معتبر ديگر 
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و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ 
علی علیه السّلام، و « والد»يعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و (1)أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا اَلْبَلَدِ 

 .(2)اولاد آن حضرت است « ما ولد»

و در کافی به سند معتبر از اصبغ بن نباته روايت کرده است که او سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین 
، حضرت فرمود: (3)نِ اُشْکُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ اَلْمَصِیرُ علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی أَ 

که خدا شکر ايشان را واجب گردانیده آن دو پدرند که علم از ايشان متولد شده و حکمت « والدان»
از ايشان به میراث مانده و مأمور شده اند مردم به اطاعت ايشان، پس فرمود حق تعالی إِلَيَّ اَلْمَصِیرُ 

لدان است، پس برگردانید سخن را پس بازگشت بندگان بسوی خداست، و دلیل بر اين تأويل لفظ وا
به ابو بکر و عمر و فرمود وَ إِنْ جاهَداكَ عَلی أَنْ تُشْرِكَ بِي يعنی: اگر ابو بکر و عمر با تو مجادله کنند 



که شرك بیاوری يعنی در وصیت شريك گردانی به آن کسی که خدا امر فرموده است که وصیّ خود 
نه ديگری را، پس اطاعت ايشان مکن و سخن ايشان -لاميعنی علی بن ابی طالب علیه السّ -گردانی

نْیا مَعْرُوفاً يعنی:  به مردم »را مشنو؛ پس برگردانید سخن را بسوی والدين و فرمود وَ صاحِبْهُما فِي اَلدُّ
، و اين است معنی قول حق « بشناسان فضیلت ايشان را و مردم را دعوت کن به راه متابعت ايشان

بِعْ  يعنی: بسوی خدا، پس بازگشت کن بسوی ما (4) سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُکُمْ تعالی وَ اِتَّ
پس از خدا بترسید و معصیت و مخالفت والدين مکنید که رضای ايشان موجب رضای خداست و 

 .(5)ب خداست غضب ايشان موجب غض

مترجم گويد که: اين حديث از اخبار مشکله و بطون غريبۀ تفسیر است، و حاصلش آن است که: 
 حقّ پدر و مادر جسمانی از جهت آن است که در حیات فانی دنیا که بزودی
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او منقضی می شود مدخلیتی فی الجمله دارند و از مال فانی دنیا ممکن است که میراثی از ايشان به 
برسد که در حیات فانی شايد از آن منتفع گردند، و دو پدر روحانی که پیغمبر و امام است سبب 
حیات معنوی ابدی آخرت می شوند به سبب ايمان و معرفت و عبادت که موجب نعیم ابدی بهشت 

ست، می گردند، و میراثی که از ايشان مانده حکمتهای ربانی است که اثر آنها ابد الَباد با نفس ه
پس حقّ ايشان عظیم تر و حقّ رعايت ايشان اولی خواهد بود؛ و امّا به حسب لفظ خود ترجیحی 



ندارد زيرا که اطلاق والدين بر والد و والده تغلیبا مجاز است، و بنابراين تأويل در لفظ والد و اطلاق 
مرجّحات معنويّه  آن بر والد روحانی تجوّزی شده واحد تجوّزين اولی از ديگری نیست با آنکه آن
ذکر « بحار الانوار»که مذکور شد از آن طرف هست؛ و دفع اشکالات وارده بر حديث را در کتاب 

 .(1)کرده ايم 

ق تعالی وَ لا و در تفسیر فرات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تأويل قول ح
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی بن ابی طالب (2)تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

 .(3)لام اند علیه السّلام والدانند، و به ذی القربی مراد حسن و حسین علیهما السّ 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (4)بَنِي إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

فرمود که: بهترين والدين شما و سزاوارترين آنها به شکر شما، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 علی علیه السّلام اند.

و علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: شنیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 
من و علی دو پدر اين امّتیم، و حقّ ما بر ايشان عظیمتر است از حقّ پدر و مادر ولادت ايشان زيرا 

ان را بسوی که ما خلاص می کنیم ايشان را اگر اطاعت ما بکنند از آتش جهنم و می رسانیم ايش
 بهشت که دار قرار است و ملحق می گردانیم ايشان را از بندگی شهوات به بهترين آزادان.

 و حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: دو پدر اين امّت محمد و علی علیهما السّلام است که راست
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می کنند کجیهای ايشان را و نجات می دهند ايشان را از عذاب الیم اگر اطاعت ايشان کنند، و مباح 
 می گردانند از برای ايشان نعیم دائم بهشت را اگر موافقت کنند با ايشان.

د: محمد و علی علیهما السّلام دو پدر اين امّتند، و حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمو
پس خوشا حال کسی که عارف باشد به حقّ ايشان و در همۀ احوال مطیع ايشان باشد؛ خدا او را از 

 بهترين ساکنان بهشت گرداند و سعادتمند گرداند او را به کرامتها و خشنودی خود.

قّ دو پدر افضلش را محمد صلّی اللّه علیه و آله و امام حسین علیه السّلام فرمود: هر که بشناسد ح
و سلّم و علی علیه السّلام و اطاعت کند ايشان را چنانچه حقّ اطاعت است، به او گويند در قیامت 

 که: در هر جای از بهشت که خواهی به وسعت و رفاهیت ساکن شو.

ن عظیم شده است بر اولاد ايشان و امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اگر پدر و مادر حقّ ايشا
از برای احسانی که نسبت به ايشان می کنند، پس احسان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی 
علیه السّلام بسوی اين امّت جلیل تر و عظیمتر است، پس ايشان به پدر بودن و رعايت حقّ ايشان 

 نمودن سزاوارترند.

فرمود: هر که قدر خود را نزد حضرت عزت بداند، پس بايد نظر کند و امام محمد باقر علیه السّلام 
که قدر دو پدر افضل او که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام اند نزد او چگونه 

 است، يعنی هر چند قدر ايشان نزد او عظیمتر است قدر او به آن نسبت نزد خدا بزرگتر است.

و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: هر که رعايت کند حقّ دو پدر افضل خود را محمد و علی 
صلوات اللّه علیهما، ضرر نمی رساند او را آنچه ضايع گرداند از حقّ پدر و مادر خود و از حقوق 

 مت.ساير عباد اللّه، زيرا که آن دو پدر بزرگوار ايشان را راضی می گردانند از او در قیا



و حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود: بزرگ می شود ثواب نماز به قدر تعظیم صلوات فرستادن 
 بر دو پدر افضلش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام.

و حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: آيا کراهت ندارد احدی از شما از آنکه نفی کنند او را از پدر 
مادری که از ايشان متولد شده است؟ گفتند: بلی و اللّه، فرمود: پس جهد کند که او را نفی نکنند و 

 از دو پدر که افضلند از پدر و مادر او.
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و امام محمد تقی علیه السّلام روزی شخصی در حضور آن حضرت گفت: من محمد صلّی اللّه 
ان دوست می دارم که اگر اعضای مرا از يکديگر جدا کنند علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را چن

يا بدن مرا به مقراض ببرند، ترك آنها نخواهم کرد، حضرت فرمود: محمد و علی جزای تو را به قدر 
محبت تو خواهند داد و در روز قیامت از برای تو استدعا خواهند کرد از کرامتها و درجات عظیمه 

 يشان بعمل آورده ای وفا به يك جزء از صد هزار جزء آن نتواند کرد.آن قدر که آنچه تو در محبت ا

و حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: هر که دو پدر دينی او که محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم و علی علیه السّلام است نزد او گرامی تر نباشد از پدر و مادر نسبی او، او را نزد حق تعالی هیچ 

 تی و کرامتی نخواهد بود.منزل

و امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: هر که اختیار کند اطاعت دو پدر دينی خود را بر اطاعت 
پدر و مادر نسبی خود حضرت عزت او را خطاب کند که: البته تو را اختیار کنم چنانچه مرا اختیار 

چنانچه خود را شرف دادی به اختیار کردی و تو را شريف و بزرگ گردانم در حضور دو پدر دينی تو 
 محبت ايشان بر محبت پدر و مادر نسبی خود.

پس امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: امّا قول حق تعالی ذَوِي اَلْقُرْبی پس ايشان خويشان 
تواند از پدر و مادر تو، به تو گفته است حق تعالی که: بشناس حقّ ايشان را چنانچه عهد گرفته ايم 



بنی اسرائیل، و گرفته شده است بر شما ای گروه امّت محمد عهد و پیمان که بشناسید قرابات  بر
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که امامان بعد از اويند و هر که بعد از مرتبۀ ايشان است از 

 برگزيده های اهل دين ايشان.

رمود: هر که رعايت کند حقّ خويشان پدر بدرستی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ف
و مادر خود را خدا در بهشت هزار درجه به او کرامت کند که ما بین هر دو درجه صد سال راه باشد 
به دويدن اسب تندرو فربه کرده، و يك درجه از نقره باشد و ديگری از طلا و ديگری از مرواريد و 

مشك و ديگری از عنبر و ديگر از کافور، و همچنین  ديگری از زبرجد و ديگری از زمرد و ديگری از
ساير درجات از اصناف مختلفه است، و هر که رعايت کند حقّ خويشان محمد صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم و علی علیه السّلام را حق تعالی عطا کند به او از زيادتی درجات و مثوبات
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 لیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر پدر و مادر نسبی او.به قدر زيادتی فضیلت محمد صلّی اللّه ع

و حضرت فاطمه علیها السّلام به بعضی از زنان گفت که: راضی کن دو پدر دينی خود را محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام به سخط و غضب پدر و مادر نسبی خود، و راضی 

د را به غضب دو پدر دينی خود زيرا که اگر پدر و مادر نسبی تو با تو در مگردان پدر و مادر نسبی خو
غضب باشند راضی می گردانند ايشان را به ثواب يك جزو از هزاران جزو از يك ساعت از طاعتهای 
خود، و اگر دو پدر دينی تو با تو در غضب باشند پدر و مادر نسبی تو قادر نیستند به راضی کردن 

 ثواب طاعتهای جمیع دنیا برابری نمی کند با غضب ايشان. ايشان زيرا که

و حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود که: بر تو باد به احسان کردن به قرابات دو پدر دينی 
خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و هر چند ضايع کنی قرابات پدر و مادر 

پدر و مادر نسبی نسبی خود را، و زنهار ضايع مکن قرابات دو پدر دينی خود را به تلافی خويشان 
خود زيرا که شکر اين جماعت بسوی دو پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه 



السّلام فايده مندتر است از شکر آن قرابات بسوی دو پدر نسبی تو، بدرستی که قرابات دو پدر دينی 
ان جمیع گناهان تو از تو می ريزد هر تو هرگاه شکر کنند تو را نزد ايشان به اندك نظر شفقتی از ايش

چند گناهان تو پر کند ما بین ثری تا عرش را، و قرابات پدر و مادر نسبی تو اگر تو را شکر کنند نزد 
 ايشان و حال آنکه ضايع کرده باشی قرابات دو پدر دينی خود را هیچ فايده به تو نخواهد بخشید.

رمود که: حقّ قرابات دو پدر دينی ما محمد صلّی اللّه و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام ف
علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و دوستان ايشان سزاوارتر است از قرابات پدر و مادر نسبی ما، 
بدرستی که دو پدر دينی ما راضی می گردانند پدر و مادر نسبی ما را، و پدر و مادر نسبی ما قادر 

ند از ما مادر و پدر دينی ما را محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه نیستند که راضی گردان
 السّلام.

و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: هر که دو پدر دينی او محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
زد او از پدر و سلّم و علی علیه السّلام برگزيده تر باشند نزد او و خويشان ايشان گرامی تر باشند ن

مادر نسبی و خويشان ايشان، حق تعالی خطاب می فرمايد او را که: تفضیل دادی فاضلتر را و اختیار 
 کردی کسانی را که اولی بودند اختیار کردن ايشان را، پس سزاوارتر آن است که تو را در
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 بهشت که دار قرار است نديم و هم صحبت دوستان خود گردانم.

مام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: هر که دست تنگ شود و نتواند قرابات دو پدر دينی و حضرت ا
و قرابات پدر و مادر نسبی هر دو را رعايت کند پس مقدّم دارد رعايت قرابات دو پدر دينی را بر 

ت قرابات پدر و مادر نسبی خود، حق تعالی در روز قیامت فرمايد: چنانچه مقدّم داشتی رعايت قراب
دو پدر دينی خود را بر قرابت نسبی خود، پس مقدّم داريد او را بسوی بهشتهای من؛ پس زياد می 

 کنند بر آنچه از برای او مهیّا کرده بودند هزار هزار برابر.



و حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود که: اگر بر کسی دو متاع را عرض کنند و هزار درهم داشته 
آن دو متاع کند، و بپرسند که: کدام از اين دو متاع برای من سودمندتر است؟  باشد و وفا به يکی از

گويند که: اين متاع رنجش هزار برابر زياده از آن متاع ديگر است، آيا نه چنین است به مقتضای عقل 
او که بايد بهتر را اختیار کند؟ حاضران مجلس گفتند: بلی، حضرت فرمود که: همچنین اختیار کردن 

پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام ثوابش زياده است از پدر و دو 
مادر نسبی به زياده از اين، زيرا که فضلش به قدر فضیلت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی 

 علیه السّلام است بر پدر و مادر نسبی او.

لام عرض نمود که: می خواهید خبر دهم شما را به زيانکار و مردی به حضرت امام رضا علیه السّ 
 پس مانده؟

 فرمود که: کیست؟ گفت: فلان مرد ده هزار اشرفی داشت داد و ده هزار درهم گرفت.

 حضرت فرمود که: اگر ده هزار اشرفی را به هزار درهم بفروشد آيا زيانش بیشتر نیست؟ گفتند: بلی.

سی که زيانکاريش و حسرتش از اين بیشتر است، اگر هزار کوه از فرمود که: خبر دهم شما را به ک
 طلا داشته باشد و بفروشد به هزار حبّه از نقرۀ مغشوش حسرتش از اين زياده نیست؟ گفتند: بلی.

فرمود که: از اين هم زيانکارتر و صاحب حسرت تر کسی است که اختیار کند در برّ و نیکی و 
یش را بر قرابت دو پدر دينیش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و احسان، قرابت پدر و مادر نسب

علی علیه السّلام زيرا که فضل قرابات محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر 
 قرابت پدر و مادر نسبیش زياده

 195ص: 

 است از فضل هزار کوه طلا بر هزار حبّۀ نقرۀ تار.



تقی علیه السّلام فرمود که: هر که اختیار کند قرابات دو پدر دينی خود را و حضرت امام محمد 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر قرابات پدر و مادر نسبیش، خدا او را اختیار 
 کند بر رءوس اشهاد در روز قیامت که همۀ خلايق ببینند و او را در میان ايشان مشهور گرداند به
خلعتهای کرامت خود و شرف دهد او را بر همۀ بندگان مگر کسی که مثل او باشد در اين فضیلت يا 

 زياده بر او باشد.

و حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود که: از جمله بزرگ شمردن جلال خدا، اختیار کردن 
ه السّلام بر قرابت پدر و قرابت دو پدر دينی توست محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علی

مادر نسبی تو؛ و از جمله حقیر شمردن بزرگی خدا، اختیار نمودن خويشان پدر و مادر نسبی توست 
 بر خويشان دو پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام.

و حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود که: شخصی عیالش گرسنه شدند از خانه بیرون 
آمد که از برای ايشان چیزی تحصیل کند، يك درهم تحصیل کرد و نان خورشی خريد و خواست 
برای عیال خود بیاورد، در اثنای راه به مردی و زنی از قرابات محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
علی علیه السّلام برخورد و ايشان را گرسنه يافت، با خود گفت که: ايشان سزاوارترند از خويشان 
من؛ آنها که خريده بود به ايشان داد و حیران مانده بود که عیال خود را چه جواب بگويد، در اين 

نشان دادند  انديشه متفکر بود و قدری حرکت کرد ناگاه پیکی را ديد که او را طلب می نمايد، چون
نامه ای به او داد با پانصد اشرفی در میان همیانی و گفت: اين بقیۀ مال پسر عمّ توست که در مصر 
فوت شده و صد هزار درهم از او مانده است که بر ذمۀ تجّار مکه و مدينه است و اضعاف آن از عقار 

 یال خود توسعه کرد.و مستغلات و اموال در مصر دارد؛ پس آن پانصد اشرفی را گرفت و بر ع

و چون شب به خواب رفت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را در خواب ديد 
 که به او فرمودند:



چگونه ديدی غنی کردن ما تو را چون اختیار کردی قرابت ما را بر قرابت خود؟ پس نماند در مکه و 
صد هزار درهم بود مگر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله  مدينه از آنها که بر ذمّت ايشان چیزی از آن

 و سلّم و علی علیه السّلام در خواب ديدند که به ايشان فرمودند که: اگر بامداد حقّ فلان مرد را
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از میراث پسر عمّش به او نرسانی ما بامداد تو را هلاك و مستأصل می گردانیم و نعمت تو را از تو 
م و تو را از حشم و اهلت جدا می کنیم؛ صبح که شد هر که از آن مال بر ذمّت او بود زايل می نمائی

همه را به نزد آن مرد آورد تا آنکه در همان بامداد جمیع آن صد هزار درهم نزد او حاضر شد، و هر 
خواب او  که در مصر مالی از او نزد او بود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در

 را امر کردند با تهديد که تعجیل کنند در رساندن مال آن مرد و در اسرع ازمنه به او برسانند.

و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام به خواب آن مرد مؤمن آمدند و به او گفتند: 
نزد او بود که بزودی به تو  چگونه ديدی صنع خدا را نسبت به تو؟ امر کرديم هر که در مصر مال تو

برساند، آيا می خواهی امر کنیم حاکم مصر را که مستغلات و املاك تو را بفروشد و حواله کند که 
در مدينه به تو بدهند که به عوض آنها املاك در مدينه بخری؟ گفت: بلی، پس محمد صلّی اللّه علیه 

را فرمودند که املاك او را بفروشد و زرش را و آله و سلّم و علی علیه السّلام در خواب حاکم مصر 
حواله کند. حاکم، املاك را به سیصد هزار اشرفی فروخت و از برای او فرستاد و او مالدارترين اهل 
مدينه شد، پس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خواب به او فرمود: ای بندۀ خدا! 

اختیار کردی قرابت مرا بر قرابت خود و در آخرت بدل هر حبّه  اين جزای توست در دنیا برای آنکه
ای از اين مال در بهشت هزار قصر به تو عطا کنم که کوچکترين آنها از جمیع دنیا بزرگتر باشد و به 

 .(1)قدر هر سوزنی از آنها بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است بوده باشد 

مشتق است از « رحمن»که: « رحمن»و ايضا امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود در تفسیر 
 رحمت و در بعضی از نسخه ها از رحم.



ه و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ک
فرمود: خداوند عالم می فرمايد که: منم رحمن و از برای رحم نامی از نام خود اشتقاق کردم و آن را 
رحم نامیدم، هر که وصل کند رحم مرا من وصل نمايم او را به رحمت خود، و هر که قطع کند رحم 

 مرا من قطع کنم او را از رحمت خود.
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پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از يکی از اصحاب خود پرسید که: می دانی اين کدام رحم 
است که هر که او را وصل کند خداوند رحمان او را به رحمت خود وصل کند و هر که او را قطع کند 

 خداوند رحمن او را قطع کند؟

 گفتند: ترغیب فرموده است حق تعالی هر قومی را که گرامی دارند خويشان و رحمهای خود را.

حضرت فرمود که: آيا ترغیب نموده است که رحمهای کافر خود را صله کنند و تعظیم نمايند کسی 
 را که خدا او را حقیر شمرده است؟

 من خود.گفت: نه، و لیکن ترغیب کرده است ايشان را بر صلۀ رحمهای مؤ

حضرت فرمود که: واجب گردانیده است حقوق رحمها را از برای آنکه متصل می شود نسب ايشان 
 به پدر و مادرهای ايشان؟

 گفت: بلی ای برادر رسول خدا.

 فرمود که: پس در صلۀ رحم ايشان رعايت حقوق پدران و مادران می کنند؟



 گفت: بلی ای برادر رسول خدا.

ران ايشان غذا داده اند ايشان را در دنیا و نگاه داشته اند ايشان را از مکاره دنیا، فرمود که: پدران و ماد
و اينها نعمتی چندند زايل و مکروهی چندند که منقضی می شوند؛ و رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

روه آله و سلّم می برد ايشان را بسوی نعمت دائم که آخر شدن ندارد و نگاه می دارد ايشان را از مک
 ابدی چند که برطرف نمی شوند، پس کدامیك از اين دو نعمت عظیمتر است؟

 گفت: نعمت رسول خدا جلیل تر و عظیمتر و بزرگتر است.

حضرت فرمود که: پس چگونه جايز باشد که ترغیب کند بر قضای حقّ کسی که خدا حقّ آن را حقیر 
 بزرگ شمرده؟ گفت: جايز نیست.شمرده و تحريص نکند بر قضای حقّ کسی که خدا حقّ آن را 

فرمود که: پس حقّ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عظیمتر است از حقّ پدر و مادر، و حقّ 
رحم و خويشان او عظیمتر است از حقّ رحم پدر و مادر، پس رحم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

عذاب و کلّ عذاب برای کسی است که  و سلّم اولی است به صله و اعظم است در قطع کردن، پس
 قطع
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کند آن را، و ويل و اعظم عذاب برای کسی است که قطع تعظیم حرمت آن بکند، مگر نمی دانید که 
حرمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرمت خداست و حق تعالی حقّش عظیمتر است 

 یر اوست انعام نمی کند مگر به توفیق او.از هر منعمی که غیر اوست زيرا که هر منعمی که غ

و خطاب نمود حق تعالی به حضرت موسی علیه السّلام که: يا موسی! آيا می دانی که رحمت من 
 نسبت به تو به چه مرتبه رسیده است؟

 موسی عرض کرد: تو رحم کننده تری نسبت به من از مادر من.



حق تعالی فرمود: يا موسی! مادرت رحم نکرده است تو را مگر به سبب زيادتی رحمت من، من او 
را مهربان گردانیدم بر تو و من او را چنین کردم که خواب شیرين خود را ترك کرد از برای تربیت تو، 

نده ای از اگر چنین نمی کردم او و ديگران نسبت به تو يکسان بودند؛ يا موسی! آيا می دانی که ب
بندگان من آن قدر گناه می دارد که به اطراف آسمان می رسد و من می آمرزم گناهان او را و پروا نمی 

 کنم؟

 موسی گفت: چگونه پروا نمی کنی؟

فرمود که: برای يك خصلت شريف که در آن بنده است که آن خصلت را دوست می دارم، و آن 
ن خود را و به احوال ايشان می رسد و ايشان را با خصلت آن است که دوست می دارد برادران مؤم

خود مساوی می گرداند و تکبر نمی کند بر ايشان، پس چون چنین کند می آمرزم گناهانش را و پروا 
نمی کنم؛ يا موسی! بدرستی که فخر کردن ردای من است و کبريا از آن من، هر که با من در اين دو 

به آتش خود؛ يا موسی! از جمله تعظیم جلال من آن است که  صفت منازعه کند او را عذاب می کنم
هر که را بهره ای از مال فانی دنیا به او داده باشم گرامی دارد بندۀ مؤمن مرا که دستش از دنیا کوتاه 

 باشد، و اگر تکبر کند بر او عظیم جلال مرا سبك شمرده.

که خدا آن را از رحمان مشتق نموده، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آن رحمی 
رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و از جمله عظیم دانستن خدا عظیم دانستن محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و از جمله عظیم دانستن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عظیم 

و آله و سلّم است، و بدرستی که هر مرد مؤمن و زن دانستن رحم و خويشان محمد صلّی اللّه علیه 
 مؤمنه از شیعیان ما او از رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است
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و تعظیم ايشان تعظیم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، پس وای بر کسی که استخفاف کند 
م و خوشا حال کسی که تعظیم کند حرمت محمد به چیزی از رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و گرامی دارد و صله کند رحم و قرابت او را 

ما غَنِمْتُمْ مِنْ و در اخبار بسیار در کافی و ساير کتب منقول است در  تفسیر قول حق تعالی وَ اِعْلَمُوا أَنَّ
سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی  که مراد از ذی القربی، ائمۀ معصومین علیهم السّلام (2)شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

اند که يك حصّۀ خمس از امام زمان است و حصّۀ خدا و حصّۀ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از اوست، پس نصف خمس از امام زمان است و نصف ديگر از يتیمان و مساکین و ابناء سبیل 

 .(3)سادات است 

و ايضا اخبار بسیار روايت نموده اند در تفسیر آيۀ انفال که می فرمايد ما أَفاءَ اَللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ 
سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی وَ اَلْیَتامی وَ اَلْمَساکِینِ وَ اِبْ  بِیلِ اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّ که مراد از ذوی القربی، (4)نِ اَلسَّ

 .(5)ائمۀ معصومین علیهم السّلام اند 

رْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِي و ايضا اخبار کثیره روايت کرده ا
َ
ند در تفسیر قول حق تعالی وَ أُولُوا اَلْأ

که « اولو الارحام و خويشان، بعضی از ايشان اولايند به بعضی در کتاب خدا»يعنی: (6)کِتابِ اَللّهِ 
ه اند: اين آيه در شأن فرزندان حضرت امام حسین علیه السّلام نازل شده است و در باب امامت فرمود

؛ و در بعضی روايات (7)و امارت و خلافت است که به فرزند می رسد و به برادر و عم نمی رسد 
 .(8)وارد شده که: مراد آن است که قرابت پیغمبر و خويشان او احقّند به خلافت او از ديگران 
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و در تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر 
ذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  آن جماعتی که وصل می کنند آن »يعنی: (1)اين آيۀ کريمه وَ اَلَّ

، حضرت فرمود که: رحم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و « چیزی را که خدا امر به وصل آن کرده
سلّم چسبیده است به عرش الهی و می گويد: خداوندا! وصل کن هر که مرا وصل کند و قطع کن 

 .(2)نیز جاری است  هر که مرا قطع کند؛ و اين آيه در رحمهای ديگر

و در معاني الاخبار روايت کرده است که: رحم ائمه از آل محمد علیهم السّلام چنگ می زند به 
ارا! وصل کن به عرش در روز قیامت و رحمهای مؤمنان نیز چنگ می زنند و می گويند: پروردگ

رحمت خود هر که ما را وصل نموده باشد و قطع کن رحمت خود را از هر که از ما قطع کرده باشد، 
پس حق تعالی می فرمايد که: منم رحمان و توئی رحم، اشتقاق نموده ام نام تو را از نام خود پس هر 

تو را قطع نموده باشد من  که تو را وصل نموده باشد من او را وصل می کنم به رحمت خود و هر که
او را قطع می کنم؛ و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: رحم قرابتی 

 .(3)است از خداوند رحمن مشترك میان خدا و بندگان 

السّلام در تأويل اين آيه روايت نموده است که: صلۀ رحم داخل  و عیاشی از حضرت صادق علیه
 .(4)است در اين آيه، و غايت تأويلش صله و احسان توست نسبت به ما اهل بیت 

ت کرده در تفسیر قول حق تعالی و ابن شهر آشوب نیز از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام رواي
رْحامَ 

َ
ذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأ قُوا اَللّهَ اَلَّ که مراد از ارحام، قرابت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و (5)وَ اِتَّ



ین علیه السّلام است، امر کرد خدا مردم را به سلّم است و سیّد و بزرگ ايشان حضرت امیر المؤمن
 .(6)مودّت ايشان پس مخالفت نمودند آنچه را به آن مأمور شده بودند 
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و در تفسیر فرات از ابن عباس روايت کرده که: اين آيه نازل شده در شأن حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم و ذی ارحام او، زيرا که هر سبب و نسبی منقطع می شود در روز قیامت مگر کسی 

 .(1)که سبب و نسبتش به آن حضرت منتهی می شود 

و »به نصب خوانده اند، و حمزه که يکی از قرّای سبعه است « و الارحام»مترجم گويد که: اکثر قراء 
به کسر خوانده، و بنای تأويل اين دو حديث بر قرائت اول است يعنی: بپرهیزيد از رحمها « الارحام

 ع کردن آنها.و قط

و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ 
حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی وَ يَنْهی عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْيِ  يعنی: خدا امر می کند به (2)اَلِْْ

میان افراط و تفريط مثل امر بین الامرين میان جبر و تفويض و -که توسط در عقايد است-عدالت
اخراج حق تعالی از حدّ تعطیل و تشبیه و امثال آنها، و احسان که نیك بعمل آوردن عبادات يا نیکی 

ي اَلْقُرْبی يعنی: به خويشان عطا نمودن آنچه ايشان را در کار باشد، و نهی کردن به عباد اللّه وَ إِيتاءِ ذِ 



می کند از فحشاء يعنی افراط در متابعت قوۀ شهوانی، و منکر که افراط در متابعت قوۀ غضبی، و 
 بغی که استیلا و تسلط و تجبر بر خلق باشد، اينها موافق ظاهر لفظ و اقوال مفسران است.

عدل، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که اساس عدالت را آن حضرت حضرت فرمود که: 
گذاشت؛ و احسان، علی بن ابی طالب علیه السّلام است که شرايع و عبادات را از برای خلق تمام 

 کرد.

و فرمود: ايتاء ذی القربی مراد قرابت ما است که خدا امر کرده است بندگان را به مودت ما و ادا کردن 
قوق ما و نهی کرده است ايشان را از فحشا و منکر و بغی يعنی بغی بر اهل بیت و خواندن مردم را ح

 .(3)بسوی غیر ايشان 

صلّی اللّه  و محمد بن العباس و غیر او به سندهای معتبر روايت نموده اند که: جبرئیل بر رسول خدا
 علیه و آله و سلّم نازل شد و عرض نمود: يا محمد! از برای تو فرزندی متولد خواهد شد که امّت
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ا شهید خواهند کرد بعد از تو، حضرت فرمود که: يا جبرئیل! من به چنین فرزندی احتیاج تو او ر
 ندارم، جبرئیل گفت: يا محمد! امامان از او بهم خواهند رسید.

و به روايت ديگر: به آسمان رفت و برگشت و گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و بشارت می 
 و ولايت و وصیت را قرار داده، گفت: راضی شدم.دهد تو را که در ذرّيّۀ او امامت 



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد حضرت فاطمه علیها السّلام آمد و فرمود: 
فرزندی از تو متولد خواهد شد که امّت من بعد از من او را خواهند کشت، حضرت فاطمه علیها 

، در السّلام گفت: من به چنین فرزندی احتیاج ندارم؛ سه مرتبه اين را فرمود و اين جواب را شنید
 آخر فرمود:

 ائمه و اوصیاء از او بهم خواهند رسید، گفت: راضی شدم ای پدر.

پس حامله شد به حضرت امام حسین علیه السّلام پس خدا او را با آنچه در بطن مطهر او بود از شرّ 
شیطان حفظ نمود، و شش ماه که گذشت متولد شد، و کسی نشنیده است که فرزندی شش ماهه 

 ماند مگر حضرت امام حسین علیه السّلام و حضرت يحیی علیه السّلام.متولد شود و ب

و چون متولد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبان مبارك خود را در دهان شريف او 
گذاشت و مکید و شیر و عسل در دهان او می ريخت، و امام حسین علیه السّلام از زنی شیر نخورد 

ب دهان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روئیده شد، و اشاره به و گوشت و خونش از آ
هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَ  نْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّ یْنَا اَلِْْ مْلُهُ وَ اين است قول حق تعالی وَ وَصَّ

وصیت کرديم انسان را به پدر و مادرش نیکی کند، حمل کرد مادرش »يعنی: (1)فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً 
او را از روی کراهت و بر زمین گذاشت از روی کراهت و مدت حملش تا شیر بازگرفتنش سی ماه 

 ، پس اين آيه مناسب آن حضرت است از چند جهت:(2)« بود

 يکی آنکه: حمل و وضع از روی کراهت بودن مخصوص آن حضرت است به اعتبار خبر شهادت.
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دوم آنکه: مدت حمل و فصال سی ماه بودن به آيۀ ديگر که دلالت می کند بر آنکه مدت رضاع دو 
سال است اشاره است به آنکه مدت حمل شش ماه بوده، و دانستی که در اين امّت مخصوص آن 

 ود.حضرت ب

هُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْکُرَ  نِعْمَتَكَ سوم آنکه: بعد از اين می فرمايد حَتّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّ
تِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلی والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ  تا آنکه رسید به حدّ نهايت قوّت »يعنی: (1)اَلَّ

بدن و عقل و رسید به چهل سال گفت: پروردگارا! الهام کن مرا و توفیق بده که شکر کنم نعمت تو را 
، و « بکنم عملی که بپسندی آن را آن نعمتی که انعام کرده ای تو بر من و بر پدر و مادر من و اينکه

اين مناسب آن حضرت است که امامت آن حضرت در حوالی سال چهل از عمر شريف آن حضرت 
 بود.

تِي  يَّ و اصلاح کن از برای من در »يعنی: (2)چهارم آنکه: بعد از اين فرموده است وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ
يعنی بعضی از ايشان را، و اين مناسب آن حضرت است که دعا از برای امامان از « میان ذرّيّۀ من

ذرّيّۀ خود کرد به امامت؛ لهذا دعا از برای بعضی از ايشان کرد زيرا که نمی توانست بود که همه امام 
می گفت هرآينه همۀ « اصلح لي ذرّيّتي»: اگر شوند، چنانچه حضرت صادق علیه السّلام فرمود

 .(3)ذرّيّۀ آن حضرت امام می شدند 

هُ وَ اَلْمِسْکِینَ  وارد شده از طريق عامه و خاصه که مراد (4)و احاديث بسیار در آيۀ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّ
از ذی القربی، فاطمه علیها السّلام است؛ و مراد از حق، فدك است. و بعد از نزول اين آيه رسول 

. و ذکر (5)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه علیها السّلام را طلبید و فدك را به او تسلیم نمود 
 هر يك از اين اخبار، موضع ديگر دارد که ان شاء اللّه در آنجا بیان خواهد شد.
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 فصل هشتم: در بیان آنكه در قرآن امانت به معناى امامت است

 است و آن در دو آيه

ماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَ 
َ
وا اَلْأ لنّاسِ أَنْ آيۀ اول: آنکه خدا می فرمايد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

بدرستی که خدا امر می کند »(1)تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اَللّهَ نِعِمّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اَللّهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً 
شما را که امانتها را ادا کنید بسوی اهل آنها، و هرگاه حکم کنید در میان مردم آنکه حکم کنید به 
عدالت، بدرستی که خدا خوب چیزی است آنچه پند می دهد شما را به آن، بدرستی که خدا بوده 

 « .هست شنوا و بینااست و 

 و در مورد نزول آيه میان مفسران خلاف است بر چند قول:

اول آنکه: در باب هر کس است که او را بر امانتی از امانتها امین گردانند؛ و امانتهای خدا اوامر و 
نواهی اوست، و امانتهای بندگان آن چیزها است که امین می کنند بعضی از ايشان بعضی را بر آنها 

یهما السّلام از مال و غیر مال چنانچه در روايات متعدده منقول است از حضرت باقر و صادق عل
، حتی در بعضی از روايات وارد شده که: اگر قاتل امیر المؤمنین علیه السّلام شمشیری که آن (2)

 .(3)حضرت را به آن شهید نموده به من بسپارد، البته به او رد می کنم 



 دوم: در باب خلفا و والیان امر است. شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: خدا امر کرده است
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، و اين را روايت (1)ايشان را که قیام نمايند به حقّ رعیّت و بدارند ايشان را بر احکام دين و شريعت 
هما السّلام که فرمودند: خدا امر کرده نموده اند اصحاب ما از حضرت باقر و حضرت صادق علی

، و مؤيدش آن است که بعد (2)است هر يك از ائمه را که تسلیم کند امانت را به امام بعد از خود 
ت رعیّت را به اطاعت والیان امر و ائمه علیهم السّلام، فرموده اند: دو آيه است، از اين امر کرده اس

وا  يکی از برای ماست و ديگری از برای شماست، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ
ذِينَ آمَ  هَا اَلَّ ماناتِ إِلی أَهْلِها تا آخر آيه؛ و فرموده است يا أَيُّ

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ نُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

مْرِ مِنْکُمْ 
َ
 (4). (3)اَلْأ

و طبرسی گفته است که: اين قول داخل است در قول اول زيرا که اين از جمله چیزی چند است که 
 حضرت عزت امین کرده است بر آن ائمۀ صادقین علیهم السّلام را.

و همچنین امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: اداء نماز و زکات و روزه و حج از جملۀ امانات است، 
ری که والیان امر را امر کرده اند به قسمت غنايم و صدقات و غیر ذلك از و از جملۀ آن است ام

 .(5)چیزهائی که حقّ رعیّت به آنها تعلق دارد 

به را به سوم آنکه: خطاب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که رد کند کلید کع
 .(6)عثمان بن طلحه در وقتی که در فتح مکه کلید را از او گرفت و خواست که به عباس بدهد 



و در بصائر به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده که: اين آيه در شأن ما 
 .(7)نازل شده و از خدا ياری می طلبیم 

آيه فرمود: مراد آن است که و باز به سندهای صحیح از آن حضرت روايت کرده که در تفسیر اين 
 امام می بايد که امامت را به امام بعد از خود بدهد و نبايد که از او بگرداند و به
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 .(1)ديگری بدهد 

است که: مراد مائیم که بايد امام اول از ما به امام بعد از خود  و به سند صحیح ديگر روايت کرده
بدهد کتابها که نزد اوست و سلاح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ 

ماست أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ يعنی: وقتی که ظاهر شويد حکم کنید به آن احکام عدلی که در دست ش
(2). 



و به سندهای صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که در تفسیر إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ 
ماناتِ إِلی أَهْلِها 

َ
وا اَلْأ فرمود که: بخدا سوگند مراد، ادای امامت و وصیت است بسوی امام أَنْ تُؤَدُّ

(3). 

است که حضرت باقر علیه السّلام از مالك جهنی سؤال کرد که: و ايضا به سند معتبر روايت کرده 
اين آيه در کی نازل شده است؟ مالك گفت: می گويند در همۀ مردم نازل شده، حضرت فرمود که: 
پس همۀ مردم حکم می توانند کرد در میان مردم زيرا که خطاب وَ إِذا حَکَمْتُمْ به همۀ جماعت نازل 

 .(4)ن ما نازل شده شده؟ ! پس بدان که در شأ

و به سند موثق کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده که: امام را به سه خصلت می 
 توان شناخت:

 اول آنکه: اولای ناس باشد از جهت نسب به امامی که قبل از او بوده.

 : سلاح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که ذو الفقار است نزد او باشد.دوم آنکه

 سوم آنکه: امام سابق او را وصی نموده باشد. اين است که حضرت باری می فرمايد:

ماناتِ إِلی أَهْلِها ؛ و فرمود که: سلاح در میان ما بمنزلۀ
َ
وا اَلْأ تابوت است در  إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 میان بنی اسرائیل، نزد هر کس که سلاح است با اوست پادشاهی، چنانچه
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 .476ات . بصائر الدرج -4

 .(1)در میان بنی اسرائیل تابوت به هر جا که می رفت پادشاهی در آنجا بود 

و در معاني الاخبار از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که از تفسیر اين آيه پرسیدند، فرمود 
که: اين خطاب به ماست و بس، خدا امر کرده است هر امامی از ما را که ادا کند امامت را به امامی 

دم؛ مرا خبر داد پدرم بعد از خود و او را وصیّ خود گرداند، پس جاری شد آيه در ساير امانتهای مر
از پدرش که علی بن الحسین علیه السّلام به اصحاب خود فرمود: بر شما باد به ادای امانت که اگر 
قاتل پدرم حسین بن علی علیه السّلام مرا امین می کرد به آن شمشیری که با آن پدرم را کشته بود، 

 .(2)هرآينه به او رد می کردم 

و نعمانی به سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: اين آيه در شأن ماست، امر 
را نیست که به ديگری بدهد، مگر نشنیده  کرده امام از ما را که ادا کند امامت را به امام بعد از او و او

 .(3)ای که بعد از آن می فرمايد وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ پس معلوم شد که خطاب با حکّام است 

ماناتِ إِلی أَهْلِها و فرات در تفسیر خود روايت نموده از شعبی که در تفسیر إِنَّ 
َ
وا اَلْأ  اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 .(4)گفت: می گويم و از غیر خدا نمی ترسم، بخدا سوگند که ولايت علی بن ابی طالب است 

مانَةَ عَ 
َ
رْضِ وَ اَلْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا آيۀ دوم: إِنّا عَرَضْنَا اَلْأ

َ
ماواتِ وَ اَلْأ لَی اَلسَّ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا  نْسانُ إِنَّ  .(5)اَلِْْ

 در تأويل اين آيه اقوال بسیار هست:

 (6)اول آنکه: اشاره است به آيۀ سابق وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً 

 208ص: 

 



 .1/249؛ تفسیر عیاشی 180. بصائر الدرجات  -1
و روضة  204؛ و همچنین رجوع شود به امالی شیخ صدوق 108-107معاني الاخبار .  -2

 .373الواعظین 
 .48. غیبت نعمانی  -3
 .107. تفسیر فرات کوفی  -4
 .72. سورۀ احزاب: -5
 .71. سورۀ احزاب: -6

و اطاعت خدا و رسول را امانت نامیده از جهت آنکه واجب است ادای آن، و مراد آن است که 
ت شأن اين اطاعت به مرتبه ای است که اگر عرض کنند بر اين اجسام عظیمه و صاحب شعور عظم

باشند ابا خواهند کرد از حمل آن، و از حمل آن خواهند ترسید و انسان با اين ضعف بنیه و سستی 
قوّت حمل آن کرد، لهذا ثوابش در دنیا و عقبی عظیم است، بدرستی که او ظلم کننده بود بر نفس 

د که حقّ آن را چنانچه بايد رعايت کرد، نکرد، و جاهل و نادان بود به عاقبت آن، وصف متعلق خو
 به نوع است به اعتبار اغلب افرادش.

دوم آنکه: مراد به امانت، اطاعت است، اعم از آنکه طبیعی باشد يا اختیاری؛ و مراد به عرض، 
رادۀ صدور آن نمايند از غیر مختار؛ و مراد استدعای آن است، اعم از آنکه از مختار طلب کنند يا ا

به حمل، خیانت در امانت است و امتناع از ادای آن چنانچه حامل امانت کسی را می گويند که 
خیانت کند در آن و بر ذمه اش باقی بماند؛ پس مراد به ابا کردن، اتیان اوست به آنچه ممکن باشد 

 خیانت و تقصیر است. که از او بعمل آيد؛ و مراد به ظلم و جهالت،

سوم آنکه: صانع تعالی شأنه اين اجرام را خلق کرد و در اينها فهمی و شعوری خلق نمود و گفت: 
من فريضه ای واجب گردانیدم و بهشتی خلق کرده ام برای کسی که مرا اطاعت کند، و آتشی آفريده 

ا از برای آن خلق نموده ای و ام برای کسی که مرا معصیت کند؛ گفتند: ما مسخّريم برای آنچه ما ر
تاب فريضه نداريم و ثواب و عقابی نمی خواهیم. و چون آدم را خلق کرد مثل اين را بر او عرض 



نمود و او قبول کرد و ظلم کننده بود بر نفس خود که بر آن بار کرد چیزی که دشوار بود بر او و نادان 
 بود به بدی عاقبت آن.

عقل است يا تکلیف؛ و مراد به عرض بر ايشان، رعايت استعداد و  چهارم آنکه: مراد به امانت،
قابلیت ايشان آن امر را؛ و مراد به ابای ايشان، ابای طبیعی است که عبارت از عدم لیاقت و استعداد 
است؛ و مراد به حمل انسان، قابلیت داشتن آن است؛ و ظلوم و جهول بودن عبارت است از غلبۀ قوّۀ 

 .(1)ر او شهوانی و غضبی ب
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 و بعضی امانت را کنايه از محبت گرفته اند، و صوفیه وجوه ديگر نیز گفته اند.

 و امّا تأويلاتی که در اخبار وارد شده است:

در کافی و غیر آن از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده اند که: مراد از امانت، ولايت حضرت 
 .(1)امیر المؤمنین علیه السّلام است 

و در عیون و معاني الاخبار روايت شده است که از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال کردند از 
تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: امانت، ولايت است، هر که ادّعا کند آن را بغیر حق، کافر است 

(2). 

 و در معاني الاخبار به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که:

 .(3)امانت، ولايت است و انسان ابو الشرور منافق است يعنی ابو بکر 



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: امانت، امامت و امر و نهی است؛ و دلیل بر امامت بودن آن 
ماناتِ إِلی أَهْلِها 

َ
وا اَلْأ است که خدا خطاب نموده است به ائمه علیهم السّلام إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

زمین و کوهها پس ابا کردند از آنکه دعوی  پس مراد آن است که امامت را عرض کردند بر آسمانها و
-کنند آن را به ناحق يا غصب کنند آن را به ناحق از اهلش و ترسیدند از آن، و حمل کرد آن را انسان

بدرستی که او ظالم و جاهل بوده برای آنکه عذاب کند حق تعالی مردان منافق و زنان -يعنی ابو بکر
ه را و قبول کند توبۀ مردان مؤمن و زنان مؤمنه را و بود خدا و منافقه را و مردان مشرك و زنان مشرک

 ؛ اين ترجمۀ آيۀ بعد از اين آيه است.(4)هست آمرزنده و مهربان 

 است که: و در بصائر و کافی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده

 .(5)امانت، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 
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و ايضا در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امانت، ولايت است، ابا 
کردند از آنکه حمل کنند آن را و کافر شوند در حمل آن، و آن انسانی که آن را حمل کرد ابو بکر بود 

(1). 



و ابن شهر آشوب در مناقب روايت نموده از مقاتل از محمد بن حنفیه از حضرت امیر المؤمنین علیه 
مانَةَ : عرض کرد حضرت عزت امامت مرا بر آسمانهای 

َ
السّلام که فرمود در تفسیر إِنّا عَرَضْنَا اَلْأ

د: پروردگارا! با ثواب و عقاب حمل نمی کنیم و لیکن بدون ثواب و هفتگانه با ثواب و عقاب، گفتن
عقاب حمل می کنیم؛ و عرض کرد امامت و ولايت مرا بر مرغان، پس اول مرغی که به آن ايمان 
آورد بازهای سفید و قبّره بود، و اول مرغی که انکار نمود بوم و عنقا بود، امّا بوم نمی تواند که در روز 

ی بغضی که ساير مرغان نسبت به آن دارند، و امّا عنقا پس پنهان شد در درياها که ظاهر شود برا
کسی آن را نمی بیند؛ و بدرستی که عرض کرد امامت مرا بر زمینها، پس هر بقعه ای که ايمان آورد 

صاف  به ولايت من، آن را طیّب و پاکیزه گردانید و گیاه و میوه اش را شیرين و گوارا گردانید و آبش را
و شیرين ساخت، و هر بقعه ای که انکار امامت و ولايت من کرد آن را شوره زار گردانید و گیاهش 
را تلخ و میوه اش را عوسج و حنظل کرد و آبش را شور و تلخ گردانید؛ بعد از آن فرمود وَ حَمَلَهَا 

نْسانُ يعنی: امّت تو يا محمد حمل کردند ولايت امیر المؤمنین را و  امامت او را با آنچه در آن اَلِْْ
هست از ثواب و عقاب بدرستی که بسیار ظالم بود مر نفس خود را و بسیار نادان بود امر پروردگار 

 .(2)خود را، يعنی هر که ادا نکرد حقّ آن را و عمل به مقتضای آن نکرد، ظالم و عدوان کننده بود 

و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ولايت ما را عرض نمودند بر 
 .(3)آسمانها و زمین و کوهها و شهرها پس قبول نکردند مثل قبول کردن اهل کوفه 

 و در تفسیر فرات از حضرت فاطمۀ زهرا علیها السّلام روايت کرده است که: حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چون مرا در شب معراج به آسمان بردند و از سدرة 
المنتهی گذشتم و به مرتبۀ قاب قوسین او ادنی رسیدم و خدا را به دل ديدم نه به ديده، پس صدای 

ن و ساکنان آسمانها و زمین اذان و اقامه شنیدم و صدای منادی شنیدم که ندا کرد که: ای ملائکۀ م
من و حاملان عرش من! گواهی بدهید ای ملائکۀ من که منم خداوند يگانه و شريك ندارم، گفتند: 
گواهی داديم و اقرار نموديم؛ باز ندا آمد که: گواهی بدهید ای ملائکۀ من و ساکنان آسمانها و زمین 

سلّم بنده و رسول من است، گفتند: شهادت من و حاملان عرش من که محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
داديم و اقرار کرديم ]باز ندا آمد که: گواهی بدهید ای ملائکۀ من و ساکنان آسمانها و زمین من و 
حاملان عرش من که علی ولیّ من و ولیّ رسول من و ولیّ مؤمنان بعد از رسول من، گفتند: شهادت 

 داديم و اقرار کرديم[.

لام فرمود که: هرگاه ابن عباس اين حديث را ذکر می کرد می گفت: اين همان حضرت باقر علیه السّ 
مانَةَ تا آخر آيه، و بخدا سوگند که به آنها دينار 

َ
امانتی است که خدا در قرآن فرموده است إِنّا عَرَضْنَا اَلْأ

هها پیش و درهمی نسپرد و نه گنجی از گنجهای زمین و لیکن وحی کرد بسوی آسمانها و زمین و کو
از آنکه خلق کند آدم را که: من در شماها خلیفه می گردانم ذرّيّۀ محمد را، با ايشان چه خواهید کرد 
هرگاه شما را بخوانند؟ اجابت کنید ايشان را و اطاعت ايشان بکنید بر دشمن ايشان، پس آسمانها و 

و فرزندان آدم قبول کردند و اين  زمین و کوهها ترسیدند از اين اطاعتی که خدا ايشان را به آن امر کرد
 تکلیف را بر ايشان بار کردند.

 .(1)پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: قبول کردند و وفا نکردند 

 يد که: تأويلاتی که در اين اخبار شريفه و امثال اينها وارد شده به چند وجه برمی گردد:مترجم گو

اول آنکه: حمل کرده باشند امانت را بر مطلق تکالیف، و تخصیص ولايت به ذکر به اعتبار اين باشد 
 که عمده و اصل ساير تکالیف است و شرط اعظم قبول آنهاست و محلّ 
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اختلاف میان امّت است، و تخصیص ابو بکر و امثال او به ذکر به اعتبار اين باشد که در ظاهر از 
روی نفاق بیعت کردند و پیش از ديگران شکستند و باعث شکستن ديگران نیز شدند؛ پس مراد به 

 حمل، قبول کردن ولايت است.

ل کردن، آن است که ابن شهر آشوب و مؤيد آنکه مراد از امانت، تکالیف است؛ و مراد به حمل، قبو
و ديگران روايت نموده اند که: چون وقت نماز داخل می شد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 

 اندام مبارکش می لرزيد و از رنگ به رنگ می گرديد، چون می پرسیدند که:

ن عرض کردند و چه می شود شما را؟ می فرمود که: رسید هنگام ادای امانتی که بر آسمانها و زمی
آنها ابا نمودند و ترسیدند و انسان متحمل آن شد و نمی دانم که اين بار امانت که متحمل شده ام 

 .(1)نیك ادا خواهم کرد يا نه 

از برای عهد باشد، و مراد ابو بکر باشد؛ و ولايت به کسر باشد به « نسانالا»دوم آنکه: الف و لام 
 معنی خلافت و امارت؛ و مراد به عرض، آن باشد که به ايشان القا کردند که:

آيا قبول می کنید که دعوی امامت به ناحق بکنید و عقوبتهای الهی را متحمل شويد؟ ايشان ترسیدند 
 الم جاهل با علم به عقوبت متحمل آن وزر شد.از عقاب و ابا کردند، و آن ظ

سوم آنکه: بنا بر هر يك از اين دو وجه مراد به حمل، خیانت باشد، نه قبول نمودن چنانچه سابقا 
 مذکور شد؛ و به وجه دوم انسب است.
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 فصل نهم: در بیان آياتی که دلالت بر وجوب متابعت

 اهل بیت علیهم السّلام می کند

مْرِ مِنْکُمْ فَ 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ ذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ هَا اَلَّ إِنْ تَنازَعْتُمْ حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ

وهُ إِلَی  يلًا فِي شَيْءٍ فَرُدُّ سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلَخِْرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِ ؛ (1)اَللّهِ وَ اَلرَّ
ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ

َ
سُولِ وَ إِلی أُولِي اَلْأ وهُ إِلَی اَلرَّ ؛ و (2) مِنْهُمْ و باز فرموده است وَ لَوْ رَدُّ

آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ باز فرموده است أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما 
مَ سَعِیراً   .(3)وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفی بِجَهَنَّ

ای گروهی که ايمان به خدا و رسول آورده ايد! اطاعت کنید خدا و »ترجمه آيۀ اول آن است که: 
اطاعت کنید رسول را و اولی الامر از شما را که امر ايشان و حکم ايشان بر شما جاری است، پس 

ده ايد که ايمان آورده ايد به خدا اگر تنازع کنید در چیزی پس رد کنید آن را بسوی خدا و رسول اگر بو
 « .و روز قیامت، اين بهتر است از برای شما و عاقبتش نیکوتر است

 اگر رد کنند آن امری را که افشا می کنند از امن و خوف»در آيۀ دوم فرموده است که: 
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و موافق روايات مطلقه امر را بسوی رسول و بسوی اولی الامر از ايشان هرآينه خواهند دانست آنها 
که استنباط می نمايند و علمش را طلب می کنند از آن جماعت يا از اولی الامر موافق روايات 

از مفسران عامه گفته اند که  بدان که خلاف کرده اند مفسران در تفسیر اولی الامر: بعضی« ظاهره
؛ (1)مراد، امرا و سرکرده های لشکر و پادشاهانند، و بعضی از ايشان گفته اند که: مراد، علمای امّتند 

به مقتضای رواياتی (2)اند که مراد، ائمه از آل محمد علیهم السّلام اند و علمای امامیه اتفاق کرده 
که مذکور خواهد شد به آنکه اولی الامر صاحب اختیار در امر است، و چون مقید به قیدی نشده 

اختیار مطلق در جمیع امور دين و دنیا باشد و آن امام است و يا هر که در است بايد که صاحب 
امری صاحب اختیار شود اطاعت او واجب باشد در آن امر، پس کسی که صاحب اختیار در همۀ 

 امور باشد مطاع مطلق خواهد بود و آن امام است.

که مرتبۀ امامت نظیر مرتبۀ نبوّت میان رسول و اولی الامر مشعر است به اين« اطیعوا»و ايضا ترك لفظ 
و مثل آن است، بلکه چنانچه نبوّت رسالتی است از جانب خدا به وساطت ملك، امامت نیز فی 
الحقیقه نبوّتی است به وساطت نبی، و به اين سبب اطاعت اولی الامر عین اطاعت است به نبی، 

ت که هر چند بالاترين مراتب در میان متوسط نشده بخلاف مرتبۀ نبوّ « اطیعوا»پس به اين سبب 
 میان لفظ جلاله و رسول اشاره است به اين.« اطیعوا»است مثل مرتبۀ الوهیت نیست، و توسط 

و ايضا چون اطاعت اين جماعت را مقرون به اطاعت خود تعالی شأنه و رسول خود گردانید، البته 
باشد تا طاعتشان طاعت  جمعی بايد باشند منصوب ايشان که امر و حکمشان امر و حکم ايشان

ايشان و مقرون به آن باشد و الّا لازم آيد که طاعت جمیع ملوك جبابره مانند سلطان روم و اورنگ و 
غیر ايشان همه داخل اطاعت اولی الامر باشند مثل خدا و رسول او، و قباحت و شناعت اين قول بر 

 هیچ عاقل مخفی نیست.

 ست که: جايز نیست که خداوند حکیم واجب گرداندچنانکه شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته ا
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طاعت شخصی را علی الاطلاق مگر کسی که عصمت او ثابت باشد و بداند که باطن او مثل ظاهر 
اوست و ايمن باشد که از او غلطی يا امر قبیحی صادر شود، و اين معنی در امراء و علماء غیر ائمۀ 

ی معصومین علیهم السّلام حاصل نیست، و حق تعالی جلیل تر است از آنکه امر کند به اطاعت کس
که معصیت او کند و به انقیاد جماعتی که مختلف در فعل و قول باشند، زيرا که محال است اطاعت 
کرده شوند جماعت مختلف چنانچه محال است اجتماع آنچه در آن اختلاف کرده اند، و از جمله 
دلايل آنچه گفتیم آن است که حضرت عزت مقرون نکرده است اطاعت اولی الامر به اطاعت 

چنانکه مقرون کرده است اطاعت رسولش را به اطاعت خود مگر برای آنکه اولو الامر فوق رسولش 
جمیع خلقند چنانچه رسول فوق اولی الامر است و فوق ساير خلق، و اين صفت ائمه از آل محمد 
علیهم السّلام است که ثابت شده است امامت و عصمت ايشان و اجماع کرده اند امّت بر علوّ مرتبه 

 الت ايشان.و عد

سُولِ « اگر اختلاف نمائید در چیزی از امور دين خود»فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يعنی:  وهُ إِلَی اَللّهِ وَ اَلرَّ فَرُدُّ
 « .پس رد کنید آنچه در آن نزاع کرده ايد بسوی کتاب خدا و سنّت رسول»

ند بعد از وفات آن حضرت، مثل می گوئیم که: رد بسوی ائمه که قائم مقام رسول-گروه شیعه-و ما
رد بسوی رسول است در حیات آن حضرت، زيرا که ايشان حافظان شريعت آن حضرت و خلیفه 

 . تا اينجا کلام شیخ طبرسی بود.(1)های اويند در میان امّت 

شده و در آخر آيه نشده بنا بر قرائت مشهوره، و نکته ای که شیخ طبرسی و در اول آيه ذکر اولی الامر 
فرموده مذکور شد و می تواند بود که نکته آن باشد که نزاعی که در امامت اولی الامر شود نیز بايد 
رجوع به کتاب و سنّت کرد، پس می بايد امام منصوص از جانب خدا و رسول باشد نه به روشی که 



د که امامت را مستند به اجماع می دانند و نصب امام را از جانب امّت می دانند؛ امّا مخالفان قائلن
در آخر « و الی اولي الامر»در بعضی از اخبار وارد شده است که: در قرائت اهل بیت علیهم السّلام 

 نیز بوده، چنانچه علی بن ابراهیم گفته است که:
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مراد از اولی الامر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است، پس روايت نموده است به سند 
فان تنازعتم في شيء فارجعوه »کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام که: آيه چنین نازل شده: 

 .(1)« الی اللّه و الی الرسول و الی اولي الامر منکم

 .(2)و عیاشی نیز روايت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام آيه را چنین تلاوت فرمودند 

رت باقر علیه السّلام آيه را چنین تلاوت نمودند و کلینی به سند کالصحیح روايت کرده است که: حض
 پس حضرت فرمود که:« اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و الی اولی الامر منکم»

چگونه امر می کند به اطاعت ايشان و رخصت می دهد در منازعۀ ايشان، اين خطاب را با جماعتی 
 .(3)فرمود که مأمور شده اند به اطاعت خدا و رسول 

در آخر آيه نباشد آيه مشعر « و الی اولي الامر»مترجم گويد که: مراد حضرت آن است که: اگر 
 خواهد بود به تجويز منازعۀ ساير امّت با ايشان و اين منافات دارد با امر به اطاعت ايشان در اول آيه.

فان »و عیاشی به سند ديگر روايت نموده است که: حضرت باقر علیه السّلام آيه را چنین خواند 
 .(4)« تنازعتم في شيء فارجعوه الی اللّه و الی الرسول و اولي الامر منکم



است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که: وصیت نمود  و در عیون اخبار الرضا روايت نموده
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی علی و حسن و حسین علیهم السّلام؛ پس فرمود در 

مْرِ مِنْکُمْ »قول حق تعالی 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ مانند از که: مراد به اولی الامر اما« أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

 .(5)فرزندان علی و فاطمه علیهما السّلام تا روز قیامت 

و در اکمال الدين نیز همین مضمون را به سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است 
(6). 
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و در اعلام الوری و مناقب ابن شهر آشوب از تفسیر جابر جعفی روايت شده است که جابر انصاری 
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ گفت که: پرسیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از قول حق تعالی يا أَيُّ

سُولَ خدا و رسول ر ا شناختیم، اولی الامر کیستند؟ حضرت فرمود که: خلیفه أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ
های منند ای جابر و امامان مسلمانانند بعد از من: اول ايشان علی بن ابی طالب است، پس حسن، 
پس حسین، پس علی بن الحسین، پس محمد بن علی که معروف است در تورات به باقر و زود 

و را ملاقات کنی سلام مرا به او برسان، پس صادق جعفر باشد که تو او را دريابی ای جابر پس چون ا
بن محمد، پس موسی بن جعفر، پس علی بن موسی، پس محمد بن علی، پس علی بن محمد، پس 



حسن بن علی، پس همنام من و هم کنیت من حجت خدا در زمین او و بقیۀ خلیفه های خدا در 
دا بر دست او مشرقهای زمین و مغربهای میان بندگانش فرزند حسن بن علی آن که فتح می کند خ

آن را، آن است که غايب می گردد از شیعیانش غايب شدنی که ثابت نمی ماند بر قول به امامت او 
 .(1)مگر کسی که امتحان کرده باشد حق تعالی دل او را به ايمان 

و کلینی و عیاشی از بريد بن معاويه روايت کرده اند که گفت: سؤال نمودم از حضرت امام محمد 
مْرِ مِنْکُمْ حضر

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ ت باقر علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

ذِينَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ اَلْکِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ اَلطّ  اغُوتِ شروع فرمود به تأويل اول آيات: أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
کتاب به ايشان داده شده است  آيا نمی بینی و نظر نمی کنی بسوی آنها که بهره ای از»يعنی: (2)

که دو بت قريش بودند؛ مفسران گفته اند که: مراد کعب بن « ايمان می آورند به جبت و طاغوت
. حضرت فرمود که: (3)الاشرف و جماعتی از يهود که به مکه رفتند و بتهای قريش را سجده کردند 

 مراد به جبت و طاغوت دو بت منافقانند ابو بکر و عمر.
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ذِينَ کَفَرُوا هؤُ  ذِينَ آمَنُوا سَبِیلًا وَ يَقُولُونَ لِلَّ  به قول مفسران يعنی: (1)لاءِ أَهْدی مِنَ اَلَّ

که ايشان هدايت يافته ترند از محمد و -که ابو سفیان و اصحاب او بودند-می گفتند به کافران
. حضرت فرمود که: مراد خلفای جور و امامان گمراهند که مردم را (2)اصحابش به راه دين حق 

 بسوی آتش جهنم می خوانند، ايشان می گفتند که: اينها هدايت يافته ترند از آل محمد.



ذِينَ لَعَنَهُمُ  ، وَ مَنْ يَلْعَنِ اَللّهُ « اينهايند آن جماعت که خدا ايشان را لعنت کرده است»اَللّهُ أُولئِكَ اَلَّ
 « .و هر که خدا او را لعنت کند پس نمی يابی از برای او ياوری»(3)فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً 

حضرت فرمود که: مراد از « آيا از برای ايشان بهره ای از ملك هست؟» مِنَ اَلْمُلْكِ أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ 
 يعنی:(4)ملك، امامت و خلافت است، فَإِذاً لا يُؤْتُونَ اَلنّاسَ نَقِیراً 

خواهند داد به مردم نه قلیلی و نه کثیری حتی به قدر پس اگر بهره ای از خلافت با ايشان باشد، ن»
، حضرت فرمود که: مراد از ناس که به ايشان چیزی نخواهند داد، مائیم؛ و مراد « نقیری نخواهد داد

 از نقیر، آن نقطه ای است که می بینی در میان دانۀ خرما.

بلکه آيا حسد می برند مردم را بر آنچه خدا » (5)أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ 
رند ، بعضی گفته اند مراد به اينها که حسد بر ايشان می ب« عطا کرده است به ايشان از فضل خود

حضرت رسول است که بر پیغمبری او حسد می بردند و بر آنکه حق تعالی نه زوجه بر او حلال 
. و (6)کرده؛ و بعضی گفته اند محمد و اصحابش مرادند؛ و بعضی گفته اند محمد و آلش مرادند 

 .(7)فضل در آن حضرت پیغمبری است و در آلش امامت 
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و از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت نموده اند چنانچه خواهد آمد، حضرت فرمود که: 
به احدی از خلق غیر ما  مراد مائیم که حسد می برند بر ما که خدا امامت را مخصوص ما گردانید و

 نداد.

پس بتحقیق که عطا کرديم به آل » (1)فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً 
، حضرت « و عطا کرديم به ايشان پادشاهی عظیم را-که پیغمبری باشد-ابراهیم کتاب را و حکمت را

فرمود که: مراد آن است که گردانیديم میان آل ابراهیم رسولان و پیغمبران و امامان، پس چرا اقرار می 
 کنند اينها را در آل ابراهیم و انکار می کنند در آل محمد.

مَ سَعِیراً  فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ  پس بعضی از امّت به ابراهیم ايمان »کَفی بِجَهَنَّ
آوردند و بعضی رو گردان شدند و ايمان نیاوردند، و بس است آتش جهنم برای سوختن و عذاب 

؛ و بعضی گفته اند که مراد اين است که بعضی از اهل کتاب ايمان به محمد صلّی اللّه علیه « ايشان
 بعضی ايمان نیاوردند.و آله و سلّم آوردند و 

راوی گفت: پرسیدم که: ملك عظیم که خدا به آل ابراهیم داد چیست؟ حضرت فرمود که: مراد آن 
است که در میان ايشان امامانی قرار داد که هر که اطاعت ايشان کند اطاعت خدا کرده باشد و هر 

 که معصیت ايشان کند معصیت خدا نموده باشد، اين است پادشاهی عظیم.

ماناتِ إِلی 
َ
وا اَلْأ پس حضرت فرمود که: حضرت باری بعد از اين فرمود که إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

أَهْلِها ، حضرت فرمود که: مراد مائیم که بايد امام سابق به امام بعد از خود تسلیم کند کتابها و علم 
 و سلاح رسول اللّه را.



چون حکم کنید میان مردم حکم نمائید به »يعنی:  (2)نّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَل
ذِينَ آمَنُوا « . آن عدالتی که در دست شما است هَا اَلَّ پس حق تعالی خطاب کرد به ساير مردم که يا أَيُّ

 پس خدا جمع کرد در اين خطاب جمیع مؤمنان را تا روز
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مْرِ مِنْکُمْ مراد از اولی الامر مائیم و بس.
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ  قیامت أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

آيه چنین نازل شده و « نکمفان خفتم تنازعا في الامر فارجعوا الی اللّه و الی الرّسول و اولي الامر م»
چگونه امر می کند ايشان را به طاعت اولو الامر و رخصت می دهد ايشان را در منازعۀ ايشان؟ اين 

 .(1)خطاب متوجه مأموران است که ايشان را امر به اطاعت کرده است 

عیاشی روايت نموده که: ابان بن تغلب به خدمت امام رضا علیه السّلام رفت و سؤال کرد از اولی  و
الامر، حضرت فرمود: علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و ساکت شد. پس ابان پرسید که: بعد 

 ود:از او که بود؟ فرمود: امام حسن علیه السّلام؛ و باز ساکت شد. من باز سؤال نمودم، فرم

 حضرت امام حسین علیه السّلام؛ و باز ساکت شد. پس سؤال کردم که: بعد از او کیست؟ فرمود:

حضرت علی بن الحسین علیه السّلام؛ و همچنین هر يکی را که می فرمود ساکت می شد و من 
 .(2)سؤال می کردم تا آنکه تا آخر ائمه علیهم السّلام را فرمود 

و ايضا روايت نموده از عمران حلبی که حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود که: شما گروه شیعه 
مْرِ مِنْکُمْ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ دين خود را از اصلش اخذ نموده ايد: از گفتۀ خدا که أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ



رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: دو چیز در میان شما می گذارم که تا به آنها  و از گفتۀ
 .(3)متمسك شويد هرگز گمراه نمی شويد، نه از گفتۀ ابو بکر و عمر و امثال ايشان 

لام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: در شأن علی و ائمه از و ايضا از حضرت باقر علیه السّ 
فرزندان اوست، خدا ايشان را به جای پیغمبران قرار داده است، و فرقی که هست اين است که ايشان 
چیزی را حلال نمی کنند و چیزی را حرام نمی کنند بلکه شريعت حضرت رسالت را به خلق می 

 .(4)رسانند 

و ايضا روايت نموده است از حکیم که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: فدای تو 
 شوم، اولو الامر که خدا امر به طاعت ايشان نموده است کیستند؟ فرمود: علی بن
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ابی طالب است و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد که منم، 
در وقتی که مردم پس حمد و شکر کنید خداوندی را که به شما شناسانید امامان و پیشوايان شما را 

 .(1)انکار ايشان کردند 

و به روايت ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است که: اولو الامر علی بن ابی 
 .(2)طالب علیه السّلام است و اوصیای بعد از او 



و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند از اولو الامر، 
ئی و علم مراد است، پرسیدند که: مخصوص شما است يا عام است؟ که: صاحب دانا(3)]فرمود[ 

 .(4)فرمود که: مخصوص ما اهل بیت است 

 .(5)و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اولو الامر در اين آيه، آل محمدند 

و در کتاب اختصاص روايت نموده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: آيا 
اطاعت اوصیاء واجب است؟ فرمود که: بلی آنهايند که خدا فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا 

سُولَ وَ أُولِي ذِينَ  اَلرَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ مْرِ مِنْکُمْ و آنهايند که در شأن ايشان فرموده است إِنَّ
َ
اَلْأ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ ذِينَ يُقِیمُونَ اَلصَّ  (7). (6)آمَنُوا اَلَّ

و فرات و کلینی روايت کرده اند که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از دعائم و ستونهای 
اسلام که جايز نیست احدی را که تقصیر کند از معرفت چیزی از آنها و اگر تقصیر کند دين او فاسد 

ندارد، حضرت می گردد و اعمال او مقبول نیست و اگر آنها را بداند ندانستن چیزهای ديگر به او ضرر 
فرمود که: گواهی لا اله الّا اللّه است و ايمان به رسول خدا و اقرار به آنچه آن حضرت از نزد پروردگار 

 آورده است و حقی که در اموال واجب است که آن زکات

 222ص: 

 
 .1/252. تفسیر عیاشی  -1
 .1/253. تفسیر عیاشی  -2
 از متن عربی روايت اضافه شد.« فرمود». کلمۀ  -3
 .108. تفسیر فرات کوفی  -4
 .108. تفسیر فرات کوفی  -5
 .55. سورۀ مائده: -6



 .277. اختصاص  -7

 است؛ و ولايتی که خدا به آن امر کرده است، ولايت آل محمد علیهم السّلام.

به آن شود استدلال به آن تواند کرد؟ پرسیدند که: آيا در ولايت دلیلی هست که کسی که متمسك 
 تا آخر.« اطیعوا اللّه»حضرت فرمود که: بلی، حق تعالی فرموده 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که بمیرد و امام زمان خود را نداند، به 
و سلّم آن حضرت مردن جاهلیت مرده است؛ پس امام در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

پس بعد از -و بعضی به جای علی علیه السّلام معاويه را امام دانستند-بود؛ و بعد از او علی بود
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام امام حسن علیه السّلام امام بود، پس بعد از او حضرت امام 

ر برابر امیر المؤمنین علیه السّلام و ديگران گفتند: يزيد بن معاويه، آيا معاويه را د-حسین علیه السّلام
و امام حسن علیه السّلام قرار می توان داد و يا امام حسین علیه السّلام و يزيد پلید را برابر می توان 

 .-کرد، مساوی نیستند

پس بعد از حسین علیه السّلام علی بن الحسین و امام محمد باقر علیهما السّلام بود، و شیعیان 
و حرام خود را نمی دانستند تا آنکه امام محمد باقر علیه السّلام اين در را بر  مناسك حج و حلال

ايشان گشود و بیان نمود برای ايشان اعمال حج و حرام و حلال ايشان را به مرتبه ای که علمای اهل 
سنّت در مسائل محتاج ايشان شدند بعد از آنکه ايشان محتاج آنها بودند، و همیشه همچنین بود که 
مقابل عالمی از علمای اهل بیت جاهل و شقی از خلفای جور بود، و به مقتضای آيه و حديث بايد 
که در هر زمان امامی باشد و هر که او را نشناسد بر جاهلیت و کفر مرده است، و هر زمانی را که 

کند می  ملاحظه می کنی در برابر امامان اهل بیت علیهم السّلام جمعی بودند که هر عاقل که تأمل
 داند که ايشان اولی بودند به امامت از آنها، پس بايد که ايشان اولو الامر و امام باشند.



و -پس حضرت فرمود که: محتاجترين احوال تو به دين حق آن وقتی است که جان تو به اينجا رسد
آثار دين حق و در وقتی که دنیا از تو منقطع می گردد و در آن وقت -اشاره به حلق مبارك خود فرمود

 .(1)بر تو ظاهر خواهد شد و خواهی گفت: در خوب دينی بودم 

 عالی وَ لَوْ و عیاشی از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر قول حق ت
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ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ
َ
سُولِ وَ إِلی أُولِي اَلْأ وهُ إِلَی اَلرَّ که فرمود: يعنی آل محمد  (1)رَدُّ

و ايشانند که استنباط می کنند از قرآن، و حلال و حرام را از آن می دانند، و ايشانند حجت خدا بر 
 .(2)خلق 

و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: اولو الامر در اين آيه ائمه علیهم السّلام اند 
(3). 

ذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا و ابن شهر آشوب در مناقب گفته است که: امّت در تفسیر آي هَا اَلَّ ۀ يا أَيُّ
مْرِ مِنْکُمْ بر دو قولند: اول آنکه اولو الامر، ائمۀ مايند؛ دوم آنکه امرای لشکرند. و 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْأ اَلرَّ

د، و دلیل هرگاه يکی باطل شود ديگری ثابت می شود، و الّا لازم می آيد که حق از امّت خارج باش
بر آنکه مراد ائمۀ ما علیهم السّلام اند آن است که ظاهر آيه اقتضای عموم اطاعت اولو الامر می کند 
از اين جهت که عطف فرموده است امر به طاعت ايشان را بر امر به طاعت خود و طاعت رسول 

اعت ايشان خود، و چنانچه اطاعت خدا و رسول عام است و در همه چیز واجب است بايد که اط
نیز عام باشد، و اگر خاص می بود به امر مخصوصی می بايست که بیان فرمايد، و هرگاه وجوب 
اطاعت ايشان در همه چیز ثابت شد پس امامت ايشان نیز ثابت شد زيرا که معنی امامت همین 



و الّا است، و هرگاه آيه اقتضای وجوب اطاعت اولو الامر در همه چیز کند بايد که معصوم باشند 
لازم آيد که حق تعالی امر به قبیح کرده باشد زيرا که غیر معصوم مأمون نیست از آنکه امر به قبیح 
کند يا قبیحی از او صادر شود، و هرگاه قبیحی از او صادر شود متابعت او در آن امر قبیح، قبیح 

شرط نیست و  خواهد بود؛ پس مراد، امرای لشکر نمی باشند زيرا که به اتفاق عصمت ايشان
 خصوصیت امراء از آيه فهمیده نمی شود.

و بعضی گفته اند: اولو الامر علمای امّتند، و اين نیز باطل است زيرا که ايشان در رأيها اختلاف دارند 
 و اطاعت بعضی موجب معصیت ديگری است، و حق تعالی به چنین چیزی امر نمی فرمايد.
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و ايضا حق تعالی وصف نموده است اولو الامر را به صفتی که دلالت بر علم و امارت هر دو می 
سُولِ وَ کند در آن آيه که فرموده است وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَ  وهُ إِلَی اَلرَّ مْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّ

َ
لْأ

ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ پس امن و خوف را رد کرده است به امرا، و استنب مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ
َ
اط إِلی أُولِي اَلْأ

 ه عالم باشد.را به علماء، و اين هر دو جمع نمی شود مگر در امیری ک

و شعبی گفته است که: ابن عباس می گفت که: ايشان امرای لشکرهايند و علی علیه السّلام اول 
 ايشان است.

و حسن بن صالح از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از تفسیر اولو الامر، فرمود که: ايشان امامان 
 از اهل بیت رسولند.



در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شده است در  و مجاهد در تفسیرش گفته است که: اين آيه
هنگامی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خلیفه و جانشین خود گردانید در مدينه، 
و حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! به جنگ می روی و مرا در میان زنان و کودکان می 

ا علی! آيا راضی نیستی که نسبت به من به منزلۀ هارون باشی از موسی گذاری؟ حضرت فرمود که: ي
 يعنی:(1)در وقتی که موسی به هارون گفت اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ 

 ، حضرت امیر علیه السّلام فرمود:« خلیفۀ من باش در میان قوم من و اصلاح کن در میان ايشان»

مْرِ مِنْکُمْ يعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام که حق تعالی امر 
َ
بلی و اللّه؛ پس نازل شد وَ أُولِي اَلْأ

را خلیفه نمود در مدينه، پس امر  امّت را به او گذاشت بعد از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او
 کرد خداوند بندگان را که اطاعت او را لازم شمارند و مخالفت او نکنند.

و فلکی در ابانه روايت نموده است که: اين آيه در وقتی نازل شد که شکايت کرد ابو برده از حضرت 
 .(2)امیر المؤمنین علیه السّلام. تا اينجا کلام ابن شهر آشوب بود 

 امّا آيۀ سوم: ابن شهر آشوب و عیاشی و غیر ايشان روايت کرده اند به سندهای معتبر از
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حضرت صادق علیه السّلام که فرمود: مائیم قومی که حضرت عزت واجب گردانیده است اطاعت 
ايشان  ما را، و از ماست انفال و برگزيدۀ مال، و مائیم راسخون در علم، و مائیم حسد برده شدگان بر

 .(1)که خدا در شأن ايشان فرموده أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ 



عیاشی و ديگران از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر قول حق تعالی وَ آتَیْناهُمْ  و
حضرت فرمود که: ملك عظیم « عطا کرديم به آل ابراهیم پادشاهی بزرگ را»يعنی: (2)مُلْکاً عَظِیماً 

ه در میان ايشان امامان قرار داد که هر که اطاعت ايشان کند خدا را اطاعت نموده و هر که آن است ک
 .(3)معصیت ايشان کند معصیت خدا کرده است، اين است ملك عظیم 

قر علیه السّلام به سند صحیح روايت نموده است در تفسیر قول و در بصائر الدرجات از حضرت با
حق تعالی أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ که فرمود: مائیم آنها که حسد می برند بر 

 .(4)ما 

و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که اشاره به سینۀ مبارك خود 
 .(5)فرمود و گفت: مائیم آنها که حسد می برند بر ايشان 

و به سند صحیح ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرمود که: 
مائیم آن ناس که حسد می برند بر ما امامتی که خدا به ما داده است و هیچ کس ديگر از امّت داخل 

 .(6)نیستند 

 و به سندهای صحیح ديگر بسیار روايت کرده است که: ملك عظیم، طاعت مفروضه
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 ، يعنی اطاعت ايشان را که خدا بر خلق واجب نموده.(1)است 

و به سند صحیح روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: اين ملك 
که: فرض اطاعت است حتی آنکه در قیامت، جهنم نیز اطاعت ايشان می  عظیم چیست؟ فرمود

؛ هر که را می گويند بگیر، می گیرد؛ و هر که را می گويند بگذار، می گذارد که بر صراط (2)کند 
 بگذرد.

علیه السّلام روايت نموده است که در تأويل اين آيه فَقَدْ و به سند صحیح ديگر از حضرت صادق 
فرمود که: کتاب، پیغمبری است؛ وَ اَلْحِکْمَةَ فرمود که: فهم و حکم کردن (3)آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ 

 مْ مُلْکاً عَظِیماً فرمود که:در میان مردم است؛ وَ آتَیْناهُ 

 .(4)وجوب اطاعت است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: مائیم بخدا سوگند آن ناس که حسد برده می شوند و مائیم اهل 
 .(5)به ما می گردد -در زمان قائم-آن پادشاهی که

و عیاشی روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: کتاب، پیغمبری است؛ و الحکمة، 
؛ و احاديث بر (6)حکیمان از پیغمبران برگزيده اند؛ و ملك عظیم، امامان هدايت کنندگان برگزيده 

 . به همین اکتفا کرديم.(7)ضامین بسیار است اين م

 و عیاشی روايت کرده است که: داود بن فرقد به حضرت صادق علیه السّلام عرض نمود که:

نْ تَشاءُ حق تعالی می فرمايد قُلِ اَللّهُمَّ   مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّ
 بگو: خداوندا ای مالك پادشاهی! عطا می کنی پادشاهی را به هر که»يعنی: (8)



 227ص: 

 
 .1/140؛ تفسیر قمی 1/248؛ تفسیر عیاشی 1/186؛ کافی 35. بصائر الدرجات  -1
 .35. بصائر الدرجات  -2
 .54. سورۀ نساء: -3
 .1/206؛ کافی 1/140؛ تفسیر قمی 36. بصائر الدرجات  -4
 .36. بصائر الدرجات  -5
 .8/118؛ کافی 1/248. تفسیر عیاشی  -6
 .36و بصائر الدرجات  248-1/246فسیر عیاشی . رجوع شود به ت -7
 .26. سورۀ آل عمران: -8

پس خدا پادشاهی را به بنی امیّه داده « می خواهی و بازمی ستانی پادشاهی را از هر که می خواهی
است؟ حضرت فرمود که: چنین نیست که مردم فهمیده اند، خدا به ما داده است پادشاهی را و بنی 

رده اند مانند کسی که جامه ای داشته باشد و ديگری به جبر بگیرد، پس آن شخص امیّه از ما غصب ک
 .(1)مالك آن جامه نخواهد بود 

را موافق و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: حق تعالی تأديب نمود پیغمبرش 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ  بدرستی که تو »يعنی: (2)خواهش و محبت خود، پس او را خطاب نمود که إِنَّ

و در جمیع اخلاق حسنه کامل گرديده ای، پس مردم را خطاب کرد که ما « بر خلق عظیم هستی
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا   يعنی:(3)آتاکُمُ اَلرَّ

شما و امر کند شما را به آن، پس بگیريد آن را و قبول کنید آن را؛ و هر چه  هر چه رسول عطا کند به»
سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ « شما را از آن نهی کند، منتهی شويد و ترك کنید آن را ، و فرمود که مَنْ يُطِعِ اَلرَّ

 « .که اطاعت رسول می کند پس بتحقیق که اطاعت کرده است خدا را هر»يعنی: (4)



پس حضرت فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرد امر امّت را بسوی علی 
علیه السّلام و او را امین گردانید بر دين خدا و احکام الهی و امور امّت، پس شما تسلیم کرديد و 

ر کردند ساير امّت، پس بخدا سوگند که ما دوست می داريم شما را که سخن قبول کرديد و انکا
گوئید هرگاه ما سخن گوئیم و خاموش باشید هرگاه ما خاموش باشیم، و مائیم واسطۀ میان خدا و 

 .(5)شما، و بخدا سوگند که خدا چیزی نداده است به احدی در مخالفت امر ما 

 و ابن شهر آشوب روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَللّهُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ 
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، فرمودند که: اين آيه در شأن « می دهد خدا پادشاهی خود را به هر که می خواهد»يعنی:  (1)يَشاءُ 
 .(2)ما نازل شده است 

و فرات بن ابراهیم روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ 
هر که اطاعت کند خدا و رسول او را، پس رستگار شده است »يعنی: (3)وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً 

 .(4)و فرمود که: مراد اطاعت در ولايت امیر المؤمنین و امامان بعد از اوست « رستگاری عظیمی

در تفسیر محمد بن العباس از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ 
لْ  لَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّ ما عَلَیْهِ ما حُمِّ وْا فَإِنَّ سُولَ فَإِنْ تَوَلَّ يعنی: (5)تُمْ کريمۀ قُلْ أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ



که: اطاعت کنید خدا و رسول را، پس اگر پشت کنند و قبول نکنند پس بر رسول -يا محمد-بگو»
است آنچه را تکلیف کرده اند که تبلیغ رسالت باشد و بر شماست آنچه شما را تکلیف نموده اند که 

لَ يعنی: بر اوست آنچه تکلیف کرده اند او را که بشنود ، « اطاعت کنید ما عَلَیْهِ ما حُمِّ فرمود که: فَإِنَّ
و اطاعت کند و خیانت نکند در رسالت و صبر کند بر آزارهای امّت، و بر شما است که قبول کنید و 

قرآن بیان کرده وفا کنید به عهدها که خدا بر شما گرفته است در امامت علی علیه السّلام و آنچه در 
هدايت -علی را-اگر اطاعت کنید»يعنی: (6)است از واجب بودن اطاعت او، وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا 

سُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ « می يابید  .(8)« و نیست بر رسول مگر رسانیدن رسالت خدا را»(7)، وَ ما عَلَی اَلرَّ
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 فصل دهم: در تأويل آيات نور در اهل بیت علیهم السّلام،

أويل مساجد و بیوت مقدسه به خانه های ايشان و تأويل ظلمت و بیان آنکه ايشانند انوار سبحانی و ت
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ اَلْمِصْباحُ فِي 

َ
ماواتِ وَ اَلْأ به اعدای ايشان آيۀ اولی: اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَ  ها کَوْکَبٌ دُرِّ جاجَةُ کَأَنَّ ةٍ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ زُجاجَةٍ اَلزُّ ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ کَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ



مْثالَ لِلنّاسِ 
َ
وَ اَللّهُ بِکُلِّ  وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْأ

اين آيۀ کريمه از آيات متشابه است و در تأويل آن وجوه بسیار گفته اند؛ امّا ظاهر لفظ (1)شَيْءٍ عَلِیمٌ 
حق تعالی نور دهندۀ آسمانها و زمین است به نور وجود و علم هدايت و انوار »آيه آن است که: 

و آن سوراخی است که چراغ -مانند مشکاة استظاهره از کواکب و غیر آنها، مثل و صفت نور خدا 
را در میان آن می گذارند، و بعضی گفته اند لوله ای است در میان قنديل که فتیله را در میان آن می 

و در میان آن مشکاة چراغی بوده باشد، و چراغ در میان قنديلی از آبگینه بوده باشد، و آن -گذارند
ای بسیار روشن است يا ستارۀ زهره است، و آن چراغ را افروخته قنديل درخشان باشد که گويا ستاره 

باشند از درخت با برکتی که درخت زيتون است، و چنان درخت زيتونی باشد که نه شرقی باشد و نه 
 « .غربی
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یده باشد که آفتاب گاهی بر آن تابد و گاهی نتابد، بعضی گفته اند که: در طرف مشرق يا مغرب نروئ
بلکه در صحرای گشاده يا قلۀ کوهی بوده باشد که پیوسته آفتاب بر آن تابد تا آنکه میوه اش خوب 

 برسد و روغنش صافتر شود.

و بعضی گفته اند: در مشرق و مغرب معموره نباشد بلکه در وسط معموره باشد که بلاد شام است و 
 هترين زيتونها است.زيتونش ب

و بعضی گفته اند: در جائی نروئیده باشد که پیوسته آفتاب بر آن بتابد که آن را بسوزاند، و در جائی 
نباشد که آفتاب بر آن نتابد و خام بماند، بلکه گاهی تابد و گاهی نتابد، نزديك باشد که روغن زيتونش 

بیفزايد، زيرا که نور چراغ مضاعف می شود به  روشن شود بی آنکه آتشی به آن برسد و نور آن بر نور
سبب صفای روغن زيت و درخشندگی قنديل و ضبط نمودن چراغدان نور آن را، هدايت می کند 



خدا بسوی نور خود هر که را خواهد، و می زند خدا مثلها از برای مردم و خدا به همه چیز دانا است 
(1). 

 و تأويل اين آيه به وجوه بسیار کرده اند:

اول آنکه: اين مثلی است که خدا برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده؛ و مشکاة، 
شرقی سینۀ حقیقت دفینۀ آن حضرت است؛ و زجاجه، دل حکمت او؛ و مصباح، پیغمبری است؛ نه 

است و نه غربی يعنی نه نصرانی است و نه يهودی، زيرا که نصاری به جانب مشرق نماز می کنند و 
يهود به جانب مغرب؛ و شجرۀ مبارکه، پیغمبری است که ابراهیم علیه السّلام باشد و نور محمد 

 ويد.صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزديك است که ظاهر گردد از برای مردم هر چند سخن نگ

دوم آنکه: مشکاة، ابراهیم علیه السّلام است؛ و زجاجه، اسماعیل علیه السّلام؛ و مصباح، محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و شجرۀ مبارکه، ابراهیم علیه السّلام است زيرا که اکثر پیغمبران از صلب 

يَکادُ زَيْتُها يعنی نزديك او بهم رسیده اند؛ و نه شرقی و نه غربی يعنی نه يهودی و نه نصرانی است. 
است که محاسن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر گردد پیش از آنکه وحی به او برسد؛ و نُورٌ 

 عَلی نُورٍ يعنی پیغمبری از نسل پیغمبری.
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سوم آنکه: مشکاة، عبد المطلب است؛ و زجاجه، عبد اللّه است؛ و مصباح، حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم است؛ نه شرقی است و نه غربی بلکه مکّی است که مکه وسط دنیا است.

چهارم آن است که: اين مثلی است که حضرت عزت از برای مؤمن زده است، و مشکاة، نفس 
ه، سینۀ اوست؛ و مصباح، ايمان است و قرآن که در دل اوست و افروخته می شود اوست؛ و زجاج



از شجرۀ مبارکه که اخلاص خداوند يگانه است، پس آن درخت پیوسته سبز و خرم است مانند 
درختی که درختان ديگر برگرد آن درخت برآمده باشند و آفتاب به آن نرسد نه در هنگام طلوع و نه 

مؤمن چنین است و اثر هیچ فتنه به او نمی رسد، پس او در میان چهار خصلت  در هنگام غروب، و
است: اگر خدا به او عطا می کند، شکر می کند؛ و اگر مبتلا می شود به بلائی، صبر می کند؛ و اگر 
حکم می کند، به عدالت حکم می کند؛ و اگر سخن می گويد، راست می گويد، پس او در میان 

زنده است که در میان قبرهای مردگان راه رود؛ نور بر نور است، کلامش نور  ساير مردم مثل مرد
است و علمش نور است و داخل شدنش در هر امری نور است و بیرون رفتنش نور است و بازگشتنش 

 در قیامت بسوی نور است.

ؤمن پنجم آنکه: اين مثلی است که خدا برای قرآن زده است؛ مصباح، قرآن است؛ و زجاجه، دل م
 است؛ و مشکاة، زبان و دهان اوست؛ و شجرۀ مبارکه، شجرۀ وحی است.

يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است که حجتهای قرآن واضح گردد هر چند خوانده نشود؛ يا آنکه: 
نزديك است که حجتهای خدا بر خلقش روشن شود برای کسی که تفکر و تدبر نمايد در آنها هر 

 شود، و نور بر نور است يعنی قرآن نور است با ساير نورها که پیش از آن بوده.چند قرآن نازل ن

يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می کند خدا از برای دينش و ايمانش يا از برای پیغمبری و 
 .(1)امامت هر که را خواهد 

 و تأويلات ديگر نیز در اين آيه کرده اند که ذکرشان موجب تطويل کلام است.
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 ين آيه وارد شده است چند نوع است:و امّا احاديثی که در تأويل ا



 اول آنکه: علی بن ابراهیم در تفسیر خود روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که:

مشکاة، حضرت فاطمه است؛ فِیها مِصْباحٌ مصباح در اينجا حضرت امام حسن علیه السّلام است؛ 
ه السّلام است، و چون هر دو از يك نورند اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ اين مصباح، حضرت امام حسین علی

تعبیر از هر دو به مصباح نموده اند، و فرموده که: مراد به زجاجه نیز حضرت فاطمه علیها السّلام 
است، يعنی گويا فاطمه علیها السّلام کوکب درخشنده است میان زنان دنیا و زنان اهل بهشت؛ و 

ةٍ يعنی: نه يهوديّه و نه نصرانیّه است؛ شجرۀ مبارکه، ابراهیم علیه السّلام است؛ لا ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ  شَرْقِیَّ
يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است که علم از او و از ذرّيّۀ او بجوشد؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی از 

کند خدا بسوی ائمه علیهم او بهم می رسد بعد از امامی؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می 
 .(1)السّلام هر که را می خواهد 

 .(2)و کلینی و فرات بن ابراهیم نیز اين روايت را به چندين سند روايت کرده اند 

و علّامه رحمه اللّه در کشف الحق و ابن بطريق در عمده و سیّد ابن طاووس در طرايف از ابن مغازلی 
شافعی قريب به اين مضمون را روايت نموده اند، و گفته اند: مشکاة، فاطمه است؛ و مصباح، حسن 

 و حسین علیهم السّلام است؛ و فاطمه، کوکب درخشنده بود میان زنان عالمیان. . .

 .(3)آخر  تا

و از جهت مزيد توضیح و تشبیه و تطبیق بر مشبّه می گوئیم که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام 
و انبیاء به منزلت شاخه های او بودند و از شاخه های مختلف اصل و عمدۀ انبیاء علیهم السّلام بود، 

منشعب شد از انبیاء و اوصیاء در فرزندان اسحاق که بنی اسرائیلند و در فرزندان اسماعیل که عمدۀ 
ايشان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای اويند و از ايشان انوار عظیمه در سه فرقه 

 هود و نصاری و مسلمانان باشند ساطع گرديد.از اهل کتب که ي

 پس ابراهیم علیه السّلام به منزلۀ شجرۀ زيتونه است از جهت ابن شعب و انوار، و چون تحقق ثمار
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شجره و سريان انوار اين زيتونه در پیغمبر ما و اهل بیت او کاملتر و بیشتر و تمامتر بود زيرا که ايشان 
شريعت و سیرت و  از همۀ انبیاء و اوصیاء افضل بودند و امّت وسط و ائمۀ وسطی ايشان بودند و

ةً وَسَطاً  ، و (1)طريقت ايشان اعدل سیر بود چنانچه حق تعالی فرموده است وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
اری مؤيد وسط بودن ايشان توسط در شرايع است چنانچه يهود بسوی مغرب نماز می کردند و نص

 به سمت مشرق و قبلۀ اين امّت میان اين دو قبله واقع شده.

و همچنین در حکم و قصاص و ديات و ساير احکام ايشان را وسط قرار داده اند، پس تشبیه نمود 
خدا حضرت ابراهیم علیه السّلام را از جهت تشعّب اين انوار عظیمه از او به زيتونه که نه شرقیّه و نه 

منحرف نباشد از اعتدال بسوی افراط يا تفريط که در ملت يهود و نصاری تحقق  غربیّه باشد يعنی
يافته، و ايماء کرد به شرقیّه بسوی نصاری و به غربیّه بسوی يهود به اعتبار قبله های ايشان؛ و ممکن 
 است که مراد به آيۀ کريمۀ، زيتونه باشد که در وسط شجره باشد نه در شرق آن که آفتاب بعد از عصر

 بر آن نتابد و نه در غرب آن که آفتاب در اول روز بر آن نتابد، پس تشبیه تمامتر و کاملتر می شود.

و مراد زيتونه در مشبّه مادۀ بعیدۀ علم است که امامت و خلافتی باشد که منبعش ابراهیم علیه السّلام 
ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِم و سرايت نمود در ذرّيّۀ (2)اماً است چنانچه حق تعالی به او خطاب نمود که إِنِّ

مقدسۀ او؛ و مراد به زيت، مواد غريبه است از وحی و الهام، و اضائت زيت عبارت از منفجر شدن 
 علم است از اين مواد.



علیم از بشر يا سؤال زيرا که سؤال نیز آتش علم را برمی وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ مراد از نار، وحی است يا ت
افروزد، و نُورٌ عَلی نُورٍ را تأويل به امام بعد از امام فرموده برای آنکه هر امامی که بعد از ديگری می 
آيد نور و علم و حکمت الهی را در میان خلق می افزايد، و به اين نحو که تقرير نموديم اين تأويل را 

 کنار علی»حسن اين تأويل متانت و 
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 ظاهر و هويدا است.« علم

دوم: ابن بابويه در توحید و معاني الاخبار روايت کرده است به سند معتبر از فضیل بن يسار که گفت: 
رْضِ ، فرمود که: چنین است خدای 

َ
ماواتِ وَ اَلْأ از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم از اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

 عزّ و جل آسمانها و زمین به نور او روشن است.

 رِهِ ، فرمود که: نورش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.گفتم: مَثَلُ نُو

 گفتم: کَمِشْکاةٍ ، فرمود: مشکاة، سینۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.

 گفتم: فِیها مِصْباحٌ ، فرمود که: يعنی در آن نور علم هست، يعنی پیغمبری.

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منتقل شد به دل علی  گفتم: اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ ، فرمود که: علم
 علیه السّلام.

ها می خوانی؟ ها ، فرمود: چرا کَأَنَّ  گفتم: کَأَنَّ



 « .کانّه کوکب درّيّ »گفتم: پس به چه نحو بخوانم؟ فرمود: 

ةٍ  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ ، فرمود که: اينها اوصاف علی بن ابی طالب گفتم: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ
 علیه السّلام است، نه يهودی است و نه نصرانی.

گفتم: يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ ، فرمود که: يعنی نزديك است که علم بیرون آيد از دهان 
 علم گفته شده باشد به او به الهام. عالم از آل محمد پیش از آنکه از او سؤال کنند يا پیش از آنکه آن

 .(1)گفتم: نُورٌ عَلی نُورٍ ، فرمود که: امامی بعد از امامی 

خبر است در قرائت شاذّه نقل نکرده اند، و تذکیر ضمیر يا به اعتبار « کانّه»مترجم گويد که: قرائت 
 يا به تأويل زجاجه يا به آنکه زجاجۀ دوم در قرائت اهل بیت نبوده باشد.

در بصائر و اختصاص از حضرت باقر علیه السّلام روايت است که مَثَلُ نُورِهِ نور، محمد صلّی اللّه 
امیر المؤمنین علیه و آله و سلّم است؛ فِیها مِصْباحٌ مصباح، علم است؛ اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ زجاجه، 

 .(2)علیه السّلام است و علم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد اوست 

 235ص: 

 
 .15؛ معاني الاخبار 157. توحید  -1
 .278؛ اختصاص 294الدرجات  . بصائر -2

و ايضا فرات در تفسیر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها 
مِصْباحٌ يعنی: علم در سینۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و زُجاجَةٍ سینۀ حضرت 

ةٍ يعنی: از امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ يُوقَدُ  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ نور علم است؛ لا شَرْقِیَّ



آل ابراهیم بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، و از او به علی بن ابی طالب رسید، نه 
 شرقی است و نه غربی يعنی نه يهودی و نه نصرانی است؛ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی:

 .(1)است که عالم از آل محمد سخن بگويد به علم پیش از آنکه از او سؤال کنند  نزديك

و در کشف الغمه از دلايل حمیری روايت کرده است که: به خدمت حضرت امام حسن عسکری 
 علیه السّلام نوشتند و سؤال کردند از معنی مشکاة، حضرت در جواب نوشت که:

 .(2)مشکاة، دل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

و ايضا در توحید از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است: کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ يعنی نور علم 
در سینۀ پیغمبر است؛ اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ زجاجه، سینۀ علی علیه السّلام است، علم پیغمبر به 

له و سلّم همۀ علم خود را تعلیم او سینۀ علی علیه السّلام آمد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ
ةٍ نه يهودی و نه نصرانی؛ يَکادُ زَيْتُها  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ کرد؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ نور علم است؛ لا شَرْقِیَّ
 يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ يعنی: نزديك است که عالم از آل محمد سخن بگويد به علم پیش از آنکه
از او سؤال کنند؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی مؤيّد به نور علم و حکمت بعد از امامی از آل محمد، و 
اين امر همیشه بوده است و خواهد بود از زمان آدم تا قیام قیامت، و ايشانند اوصیاء که حق تعالی 

ست بر خلق خود، و ايشان را خلیفه های خود گردانیده است در زمین و حجتهای خود گردانیده ا
 .(3)در هیچ عصری زمین خالی از يکی از ايشان نمی باشد 

و در کافی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
اشت نزد وصیّ خود، و آن است معنی قول حق تعالی اَللّهُ علیه و آله و سلّم علمی که نزد او بود گذ

 نُورُ 
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رْضِ می گويد: منم هدايت کنندۀ اهل آسمانها و زمین، مثل علمی که به او عطا 
َ
ماواتِ وَ اَلْأ اَلسَّ

ه در آن مصباح بوده باشد؛ نمودم و آن نور من است که به آن هدايت می يابند مثل مشکاتی است ک
 پس مشکاة، دل محمد است؛ و مصباح، نور علم است که در آن قلب است.

و قول حق تعالی اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ يعنی: محمد را بسوی خود می برم و علمی که نزد اوست نزد 
 وصیّ او می گذارم چنانچه چراغ را در میان قنديل آبگینه می گذارند.

ها کَ  يٌّ يعنی: بیان فضیلت وصیّ او علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ کَأَنَّ وْکَبٌ دُرِّ
مُبارَکَةٍ اصل شجرۀ مبارکه ابراهیم است چنانچه حق تعالی فرموده است در حقّ او رَحْمَتُ اَللّهِ وَ 

هُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ  ، و فرموده است إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ (1) بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ إِنَّ
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ  .(2)وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ

ةٍ يعنی: شما يهود نیستید که نماز کنید به جانب مغرب، و نصاری نیستید که نماز  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ لا شَرْقِیَّ
ا وَ  کنید به جانب مشرق، و شما بر ملت ابراهیمید، و حق تعالی فرموده است ما کانَ إِبْراهِیمُ يَهُودِيًّ

ا وَ لکِنْ کانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ  نبود ابراهیم يهودی و نه »يعنی: (3)ما کانَ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ  لا نَصْرانِیًّ
 « .نصرانی و لیکن بود مايل از دينهای باطل بسوی دين حق و مسلمانان، و نبود از جملۀ مشرکان

يءُ تا آخر آيه، مراد آن است که مثل اولاد شما که از شما متولد و امّا قول حق تعالی يَکادُ زَيْتُها يُضِ 
می شوند مثل زيت است که از زيتون می فشارند، نزديك است که تکلم نمايند به علم پیغمبری هر 

 .(4)چند ملك بر ايشان نازل نشود 



ابراهیم و فرات روايت نموده اند که: عبد اللّه بن جندب به خدمت امام رضا علیه سوم: علی بن 
 السّلام نوشت: فدای تو شوم، من پیر و ضعیف و عاجز شده ام از بسیاری آن چیزها که
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پیشتر قوت آنها را داشتم، می خواهم فدای تو شوم مرا تعلیم کنی سخنی که مرا به پروردگار خود 
نزديك گرداند و فهم و علم مرا زياده گرداند. حضرت در جواب او نوشت که: نامه بسوی تو فرستاديم 

دا شفای او را خواهد، و در آن هدايت بخوان و درست بفهم که در آن شفا هست برای کسی که خ
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم لا حول و »هست برای کسی که خدا هدايت او را خواهد پس بسیار بگو: 

 « .لا قوّة الّا باللّه العليّ العظیم

حضرت علی بن الحسین علیه السّلام گفت: بدرستی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امین 
زمین و چون او را از دنیا برد ما اهل بیت امینان اوئیم در زمین، نزد ما است علم بلاهای  خدا بود در

مردم و مرگهای مردم و نسبهای عرب و آنکه کی بر اسلام متولد شده و ما می شناسیم کسی را که می 
ت، و خدا بر بینیم او مؤمن است يا منافق، و شیعیان ما نامهای ايشان و پدران ايشان نزد ما نوشته اس

ما و بر ايشان پیمان گرفته است هر جا که ما وارد می شويم ايشان وارد می شوند و هر جا که ما 
داخل می شويم ايشان داخل می شوند، و نیست بر ملت ابراهیم غیر ما و ايشان، و ما در روز قیامت 

و شیعیان ما متمسك می چنگ می زنیم به نور پیغمبر خود، و پیغمبر ما متمسك می شود به نور خدا 
شوند به نور ما، هر که از ما جدا می شود هلاك می شود و هر که متابعت ما می کند نجات می يابد، 



و کسی که انکار ولايت ما می کند کافر است و کسی که متابعت ما کند و متابعت دوستان ما کند 
مؤمنی، هر که بمیرد و ما را  مؤمن است، و دوست نمی دارد ما را کافری و دشمن نمی دارد ما را

دوست دارد بر خدا لازم است که او را با ما مبعوث کند، ما هدايت کننده ايم برای کسی که متابعت 
ما کند و به ما هدايت يابد، هر که ما را نخواهد از ما نیست و هر که از ما نباشد از اسلام هیچ بهره 

ختم نموده است آن را، به برکت ما خدا روزی شما را  ای ندارد. به ما فتح کرده است دين را و به ما
از زمین می روياند و به برکت ما خدا باران را از آسمان می فرستد و به برکت ما خدا شما را ايمن می 
گرداند از غرق شدن در دريا و از فرو رفتن به زمین در صحرا، و به ما نفع می بخشد خدا به شما در 

ی شما و در صحرای محشر و نزد صراط و نزد میزان و نزد داخل شدن جنان، زندگانی شما و در قبرها
مثل ما در کتاب خدا مثل مشکاة است، و مشکاة در قنديل است، پس مائیم مشکاة که در آن مصباح 

 است و مصباح، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و مصباح در
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 .(1) زجاجه است که عنصر طاهر آن حضرت است

ةٍ يعنی در نسب شريفش هیچ گونه قدحی نیست  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ و به روايت فرات: مائیم زجاجه؛ لا شَرْقِیَّ
اه به مغرب؛ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ مراد از نار، قرآن که گاه به مشرق نسبت دهند و گ

است؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی بعد از امام؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ نور، علی بن ابی طالب علیه 
ارد و لازم است بر خدا که السّلام است، خدا هدايت می کند بسوی ولايت ما هر که را دوست می د

مبعوث گرداند ولیّ ما و شیعۀ ما را در حالتی که رويش منوّر باشد و برهانش واضح و حجتش نزد 
خدا عظیم باشد و بیايد دشمن ما در روز قیامت با روی سیاه و حجتش نزد خدا باطل باشد و لازم 

و شهیدان و صالحان، و نیکو رفیقانند است بر خدا که بگرداند دوست ما را رفیق پیغمبران و صدّيقان 
ايشان؛ و لازم است بر خدا که بگرداند دشمن ما را رفیق شیاطین و کافران، و بد رفیقانند ايشان؛ و 
شهید ما را فضیلتی و زيادتی هست بر ساير شهیدان به ده درجه؛ و شهید شیعیان ما را فضیلت و 

ائیم نجیبان و مائیم فرزندان انبیاء و اوصیاء و زيادتی هست بر ساير شهیدان به هفت درجه، پس م



مائیم اولای ناس به خدا و مائیم مخصوصان در کتاب خدا و مائیم اولای ناس به پیغمبر خدا و دين 
خدا و مائیم که خدا دين خود را برای ما مقرر کرده است در آن آيه که فرموده است شَرَعَ لَکُمْ مِنَ 

ينِ ما وَصّی بِهِ نُ  ينَ اَلدِّ یْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی أَنْ أَقِیمُوا اَلدِّ ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ وَ ما وَصَّ وحاً وَ اَلَّ
مقرر کرد از برای شما از دين آنچه وصیت نمود به آن نوح را و آنچه وحی کرده ايم بسوی تو »يعنی: 

قُوا « را آنکه برپا داريد دين را ای محمد و آنچه وصیت نمود به آن ابراهیم و موسی و عیسی ، وَ لا تَتَفَرَّ
، حضرت فرمود: يعنی بر جماعت محمد باشید، کَبُرَ عَلَی اَلْمُشْرِکِینَ « و متفرق مشويد در آن»فِیهِ 

آنچه -به ولايت علی-بزرگ و دشوار است بر آنها که شرك آورده اند »ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ فرمود: يعنی 
، اَللّهُ يَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ « -که ولايت علی است-بسوی آن می خوانی تو ايشان را

 فرمود: يعنی خدا برمی گزيند بسوی خود(2)يُنِیبُ 
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بسوی ولايت علی بن -هر که را می خواهد و هدايت می کند بسوی خود هر که اجابت تو می کند
 .(1) -ابی طالب علیه السّلام

و ايضا محمد بن العباس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت علی بن 
و مشکاة -الحسین علیه السّلام فرمود که: مثل ما در کتاب خدا مثل مشکاة است، پس مائیم مشکاة 

و چراغ در زجاجه است، و زجاجه، محمد صلّی اللّه -ی گذارندسوراخی است که چراغ را در آن م
يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ علی بن ابی طالب علیه السّلام  ها کَوْکَبٌ دُرِّ علیه و آله و سلّم است؛ کَأَنَّ

سوی ولايت ما هر است؛ نُورٌ عَلی نُورٍ قرآن است؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ خدا هدايت می کند ب
 .(2)که را دوست می دارد 



چهارم: علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: حضرت باقر علیه 
رْضِ فرمود: ابتدا نمود به نور خود مثل هدايت او در 

َ
ماواتِ وَ اَلْأ السّلام در تفسیر اين آيه اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

ديل، دل اوست؛ و مصباح، نوری دل مؤمن؛ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ مشکاة، اندرون مؤمن است؛ و قن
ةٍ وَ  است که خدا در دل او قرار داده است؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ شجرۀ مبارکه، مؤمن است؛ لا شَرْقِیَّ
ةٍ يعنی: در میان کوه واقع شود، نه شرقی باشد که نزديك غروب آفتاب بر آن نتابد، نه غربی  لا غَرْبِیَّ

تاب بر آن نتابد، بلکه در هنگام طلوع و غروب و ساير اوقات بر آن تابد؛ باشد که در وقت طلوع آف
يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است آن نوری که خدا در دل او قرار داده روشنی بخشد هر چند 

ورِهِ سخن نگويد؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: فريضه بر بالای فريضه و سنّت بر بالای سنّت؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُ 
مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می کند خدا بسوی فريضه ها و سنّتهای او هر که را خواهد؛ وَ يَضْرِبُ اَللّهُ 

مْثالَ لِلنّاسِ 
َ
در فرمود: پس اين مثلی است که خدا برای مؤمن زده است، پس مؤمن می گردد (3)اَلْأ

پنج نور: داخل شدنش در هر کار نور است، و بیرون رفتنش نور است، و سخنش نور است، و علمش 
 نور است، و بازگشتنش در
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 ور است.قیامت بسوی بهشت ن

راوی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد که: سنّیان می گويند که: اين مثل نور پروردگار 
مْثالَ 

َ
است، حضرت فرمود: سبحان اللّه! خدا را مثل نمی باشد، خدا می فرمايد فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ اَلْأ

 .(2)« پس مزنید از برای خدا مثلها»يعنی: (1)



حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ اَلَصْالِ   . رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ آيۀ ثانیه: فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ يُسَبِّ
بُ فِیهِ اَلْ  کاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ لاةِ وَ إِيتاءِ اَلزَّ بْصارُ. تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ وَ إِقامِ اَلصَّ

َ
قُلُوبُ وَ اَلْأ

اين آيۀ (3)بِغَیْرِ حِسابٍ  لِیَجْزِيَهُمُ اَللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ 
کريمه تتمۀ تشبیهی است که در آيۀ سابقه مذکور شد، يعنی: اين چراغهای هدايت و انوار امامت و 

است و  خلافت در خانه ای چند يا در خانۀ آباده ای چند افروخته می شود که خدا رخصت داده
مقدّر فرموده است که بلند گردانند آنها را به بنا کردن و تعظیم و تکريم نمودن يا از خانۀ آبادها رفعت 

 قدرشان را شناختن و اعتقاد به امامت و خلافت ايشان کردن و متابعت ايشان نمودن.

ه های خدا بعضی گفته اند مراد از اين خانه ها مساجد است، چنانچه منقول است که: مساجد خان
است در زمین و روشنی می دهد برای اهل آسمانها چنانچه ستاره ها روشنی می دهند اهل زمین را 

ما يُرِيدُ اَللّهُ ؛ و بعضی گفته اند خانه های پیغمبران است چنانچه حق ت(4) عالی فرموده است إِنَّ
جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ  . (6)، و فرموده است رَحْمَتُ اَللّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ (5)لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ

(7) 

 و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ بیوت انبیاء و اوصیای مطلق است
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اهان مطهّر داشتن؛ و و مراد به رفع آنها تعظیم است و رفع نجاسات از آنها کردن و از معاصی و گن
 بعضی گفته اند مراد به رفع، رفع حوايج است در آنها بسوی خدا.

؛ گفته اند به آنکه قرآن در آنها خوانده « مذکور می شود در آنها نام خدا»وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ يعنی: 
 شود يا اسماء حسنی در آنها گفته شود.

حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ  ؛ « تنزيه کنند از برای خدا در آن خانه ها در بامداد و پسین»اَلَصْالِ يعنی: يُسَبِّ
بعضی گفته اند مراد نماز کردن است؛ و بعضی گفته اند مراد تنزيه خداست از چیزی که جايز نیست 
بر خدا و وصف نمودن خداست به صفاتی که مستحقّ آنها است لذاته و افعاله که همه مقرون است 

 .(1)صواب  به حکمت و

پس بیان کرد که تسبیح کنندگان کیستند، فرمود که رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ يعنی: 
ه بیعی از ياد خدا و برپا داشتن نماز مردانی چند که غافل و مشغول نمی گرداند ايشان را تجارتی و ن»

بْصارُ « و دادن زکات
َ
بُ فِیهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْأ و با اين عبادتها می ترسند از روزی که »؛ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ

از هول آن متغیر و مضطرب می گردد دلها و ديده ها تا جزا دهد خدا ايشان را بهترين جزائی بر کرده 
زياده گرداند ايشان را از فضل خود، و خدا روزی می دهد هر که را که خواهد بی  های ايشان و

 اين ترجمۀ لفظ آيه است.« حساب

 و امّا اخبار عامه و خاصه:

از انس و بريده روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را تلاوت 
ه ها است آنها يا رسول اللّه؟ فرمود که: خانه های پیغمبران کردند مردی برخاست و گفت: کدام خان

است؛ پس ابو بکر برخاست و اشاره کرد به خانۀ علی و فاطمه علیهما السّلام و گفت: اين خانه هم 
 .(2)از آنهاست؟ حضرت فرمود که: بلی از بهترين آنها است 



و شاذان روايت کرده از ابن عباس که گفت: در مسجد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم کسی 
 اين آيه
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و اشاره به -فرمود که: خانه های پیغمبران  را خواند، من گفتم: يا رسول اللّه! کدام خانه ها است؟
 .(1) -دست خود نمود بسوی منزل فاطمه علیها السّلام

و محمد بن العباس به سند معتبر از محمد بن الفضیل روايت کرده است که از حضرت امام موسی 
علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، فرمود که: بیوت محمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(2)سلّم است، پس خانه های علی علیه السّلام نیز از آن جمله است 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: خانه های آل محمد، خانۀ علی و فاطمه و حسن 
 و حسین و حمزه و جعفر علیهم السّلام است.

ت. پس وصف نمود ايشان را که گفتم: بِالْغُدُوِّ وَ اَلَصْالِ ، فرمود که: مراد نماز در اوقات فضیلت اس
« ايشانند رجال و غیر ايشان را به ايشان مخلوط نگردانید»رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ 

ان را . پس فرمود که لِیَجْزِيَهُمُ اَللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مراد آن چیزها است که ايش
مخصوص به آنها گردانیده است از واجب بودن مودّت و اطاعت و مأوای ايشان را بهشت گردانیده 

(3). 



لیه السّلام و کلینی روايت کرده است از ابو حمزۀ ثمالی که: قتادۀ بصری به خدمت امام محمد باقر ع
 آمد، حضرت از او پرسید که: توئی فقیه اهل بصره؟ گفت: بلی.

حضرت فرمود: وای بر تو ای قتاده! بدرستی که حق تعالی جمعی را خلق نمود و ايشان را حجت 
خدا بر خلق خود گردانید، پس ايشان میخهای زمینند مانند کوهها، قیام نمايندگان به امر خدا و 

لم خدا، برگزيد ايشان را پیش از آنکه خلايق را خلق کند و اجسام لطیفه بودند نجیبانند به سبب ع
 در جانب راست عرش خدا.

پس قتاده مدت طويلی ساکت شد پس گفت: بخدا سوگند که در نزد فقها نشسته ام و پیش ابن عباس 
 بهم رسانید.نشسته ام، در پیش هیچ يك از آنها دلم اين اضطراب را بهم نرسانید که در خدمت تو 
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وَ  حضرت فرمود: می دانی که در کجا نشسته ای؟ در پیش خانه آباده نشسته ای که أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ 
 يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ تا آخر آيه، تو آنجا نشسته ای و ما آن جماعتیم که خدا در اين آيه ياد کرده است.

قتاده گفت: راست می گوئی بخدا سوگند، خدا مرا فدای تو کند، بخدا قسم که اين خانه سنگ و گل 
 ؛ يعنی خانه آبادۀ عزت و رفعت و شرف است.(1)نیست 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ که 
 .(2)مراد خانه های پیغمبر است 



و در خصال از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرموده که: خدا از خانه آبادها چهار خانه آباده را برگزيده است چنانچه فرموده است إِنَّ 

 (4). (3)إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ  اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ 

و در احتجاج روايت نموده است که: ابن کوّا سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از 
قی وَ أْتُوا اَ  لْبُیُوتَ مِنْ تفسیر اين آيۀ کريمه لَیْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّ

نیست نیکی آنکه درآيید در خانه ها از پشت آنها و لیکن »که ترجمه اش اين است که: (5)أَبْوابِها 
، حضرت فرمود: مائیم « نیکی نیکی کسی است که پرهیزکار باشد و درآيید خانه ها را از درهای آنها

ای آنها درآيند، و مائیم درگاههای خدا و خانه های او آن خانه ها که خدا امر کرده است که از دره
که بسوی خدا از آن درها و خانه ها بايد رفت، پس کسی که متابعت ما و اقرار به ولايت و امامت ما 
نمايد خانه ها را از درگاههای آنها درآمده، و کسی که مخالفت ما کند و ديگری را بر ما تفضیل دهد 

 .(6)در آمده  خانه ها را از عقب آنها
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مترجم گويد که: حاصل اين آيات آن است که خدا نور هدايت و نبوت و امامت و خلافت را در 
خانه آباده افروخته که از زمان آدم علیه السّلام دست بدست داده شده تا به حضرت ابراهیم علیه 

هی شده و السّلام رسیده و از او به آبای طاهرين حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منت
از ايشان به آن حضرت رسیده و از آن حضرت به اوصیای کرام او منتقل گرديده، و خدا مقرر گردانیده 
که همیشه اين خانه آباده بلند آوازه و محلّ امامت و خلافت بوده باشد و به نور علم ايشان عالم منوّر 

م بايد نمود و بسوی آن خانه ها بوده باشد، و همۀ خانه ها و منازل ايشان را در حیات ايشان تعظی
بايد آمد برای کسب معارف ربانی و اخذ شرايع دين مبین، و هم بعد از وفات ايشان تعظیم ضرايح 
مقدسۀ ايشان بايد نمود و تطهیر آنها از انجاس و ارجاس بايد کرد، و خانه آبادۀ ايشان را تعظیم و 

بايد شمرد و دست از متابعت ايشان نبايد تکريم بايد نمود و اطاعت و متابعت ايشان را واجب 
 برداشت.

مْآنُ ماءً حَتّی إِذا جاءَهُ لَمْ  ذِينَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّ يَجِدْهُ شَیْئاً آيۀ ثالثه و رابعه: وَ اَلَّ
يٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ وَ وَجَدَ اَللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ اَللّهُ سَرِيعُ اَلْ  حِسابِ. أَوْ کَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

لّهُ لَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَکَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَل
 .(1)نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ 

و چون در آيات سابقه تمثیل نمود ايمان و علم و نبوت و امامت و مؤمنان کامل را به نور، در اين دو 
آنها که کافر شده اند به خدا و رسول، »آيه تمثیل احوال کافران که ضدّ ايشانند بیان می فرمايد که: 

د سرابی است که در بیابانی ظاهر شود که تشنه گمان کند آن را که آبی است تا آنکه اعمال ايشان مانن
به نزد آن بیايد هیچ چیز نیابد آن را، و عقاب الهی را نزد آن بیابد و جزای او را، و خدا بزودی حساب 

فراگیرد خلايق می نمايد. يا مثل ايشان مانند تاريکیها است که در دريای عمیقی بوده باشد و موجی 
آن دريا را و از بالای آن موج موج ديگر، و از بالای آن موج ابری، تاريکیهای بعضی بر بالای بعضی، 

 هرگاه دست خود را که ظاهرترين اعضای اوست بیرون آورد نزديك نیست که تواند ديدن او را،

 245ص: 



 
 .40و  39. سورۀ نور: -1

 « .و هر که را خدا از برای او نوری قرار نداده پس از برای او هیچ نور نیست

ذِينَ کَفَرُوا بنی امیّه  ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: مراد به اَلَّ
آب است  است؛ و مراد به ظمآن و تشنه لب، عثمان است که بنی امیّه را بسوی سراب می برد که اين

 .(1)چون به آنجا رسیدند بغیر عذاب الهی چیزی نديدند 

و در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ظُلُماتٌ اشاره است 
ر و عمر؛ و يَغْشاهُ مَوْجٌ مراد فتنۀ عثمان است؛ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ اشاره است به فتنۀ طلحه و به فتنۀ ابو بک

زبیر؛ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ اشاره به فتنه های معاويه و ساير بنی امیّه است. هرگاه مؤمن دست 
ديد؛ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً  خود را در تاريکیهای فتنه های ايشان بدرآورد نزديك نیست که تواند

 فَما لَهُ مِنْ نُورٍ يعنی:

هر کس را خدا از برای او امامی از فرزندان فاطمه علیها السّلام قرار نداده پس او را در قیامت امامی 
 أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ نخواهد بود که به نور او راه رود، چنانکه در آيۀ ديگر فرموده است نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ 

فرمود که: يعنی ائمۀ مؤمنین در قیامت نور ايشانند که در پیش رو و دست راست ايشان می روند (2)
 .(3)تا شیعیان را در منازل ايشان در بهشت نازل گردانند 

 .(4)و کلینی به سند صحیح و موثق اين حديث را روايت کرده به اندك اختلافی 

 فِي بَحْرٍ و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که کَظُلُماتٍ 
يٍّ اشاره به ابو بکر و عمر است؛ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ اشاره به اصحاب جمل و صفّین و نهروان است؛  لُجِّ
مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ بنی امیّه اند؛ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَکَدْ يَراها يعنی: هرگاه امیر 

م دست خود را بدر آورد در ظلمتهای فتنه های ايشان نزديك نیست که ببیند، المؤمنین علیه السّلا



يعنی اگر سخن حکمتی در میان ايشان بگويد قبول نکند از او کسی مگر کسی که اقرار به ولايت و 
 امامت او کرده باشد؛ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ 

 246ص: 

 
 .3/139؛ تفسیر برهان 363. تأويل الَيات الظاهرة  -1
 .8. سورۀ تحريم: -2
 .2/106. تفسیر قمی  -3
 .1/195. کافی  -4

اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ يعنی: هر کس خدا در دنیا برای او امامی قرار نداده باشد پس او را در آخرت 
 .(1)ارشاد نمايد بسوی بهشت نوری نیست، يعنی امامی نیست که او را 

ذِي أَنْزَلْنا  ورِ اَلَّ پس ايمان بیاوريد به خدا و رسول و »يعنی: (2)آيۀ خامسه: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّ
 .(3)؛ اکثر مفسران گفته اند که: مراد از نور در اين آيه قرآن مجید است « نوری که ما فرو فرستاديم

و علی بن ابراهیم و ديگران به سندهای معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده اند و کلینی 
در اين آيه ائمه از آل محمدند تا روز قیامت، و ايشانند بخدا سوگند -و اللّه-که: حضرت فرمود: نور

وگند که نور نور خدا در آسمانها و در زمین، و بخدا س-و اللّه-نور خدا که فرستاده است، و ايشانند
که منوّر می گردانند دلهای -و اللّه-امام در دلهای مؤمنان روشن تر است از آفتاب در روز، و ايشان

مؤمنان را و محجوب می گرداند خدا نور ايشان را از هر که خواهد پس تاريك می شود دلهای ايشان، 
کند مگر آن که خدا دل او را پاك  و اللّه که دوست نمی دارد ما را بنده ای و ولايت ما را اختیار نمی

می گرداند، و خدا پاك نمی گرداند دل بنده را تا آنکه منقاد گردد از برای ما و با ما در مقام مسالمت 
شود، و چون منقاد ما گردد حق تعالی او را سالم می گرداند از شدايد حساب و ايمن می گرداند او 

 .(4)را از فزع اکبر روز قیامت 



مترجم گويد که: بنابراين تأويل نسبت انزال و فرو فرستادن به ايشان به اعتبار فرستادن ارواح مقدسۀ 
ۀ ايشان، يا به اعتبار آنکه بعد از روحانیت و نورانیت ايشان در نهايت ايشان است بسوی ابدان مطهر

مرتبۀ قرب، ايشان را امر کردن به تبلیغ رسالات و دعوت خلق و معاشرت ايشان بمنزلۀ نزول از درجۀ 
 رفیعی به مرتبۀ پستی است چنانچه
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 علیه السّلام است.

، يا به اعتبار آنکه در بعضی اخبار وارد شده است (1)پروردگار فرموده قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا 
که: حق تعالی نور مقدس ايشان را فرستاد و در صلب آدم علیه السّلام ساکن گردانید، يا به اعتبار 
آنکه محبت و ولايت ايشان را بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد؛ و ممکن است 

لاقش بر ايشان به اعتبار آن باشد که سابقا تحقیق شد که کتاب اللّه که مراد از نور، قرآن شود، و اط
ناطق و قرآن حقیقی ايشانند و حافظ و حامل و مفسّر کتاب ايشانند و اکثر قرآن به حسب بطون در 
شأن ايشان است، پس به اين سبب نور را به ايشان تأويل کرده اند، و اين اظهر وجوه است، و احاديث 

 بر اين وجه بسیار است، بعضی بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.در تأويل آيه 

ذِي يَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّ  يَّ اَلَّ مِّ
ُ
بِيَّ اَلْأ سُولَ اَلنَّ بِعُونَ اَلرَّ ذِينَ يَتَّ نْجِیلِ آيۀ سادسه: اَلَّ وْراةِ وَ اَلِْْ

مُ عَلَیْهِمُ اَلْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْ  باتِ وَ يُحَرِّ یِّ هاهُمْ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّ



بَعُوا اَلنُّ  رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّ ذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ تِي کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ غْلالَ اَلَّ
َ
ذِي أُ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأ نْزِلَ مَعَهُ ورَ اَلَّ

 .(2)أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 

 حق تعالی در اوصاف مؤمنین و متقین که رحمت خود را برای ايشان نوشته می فرمايد:

يا آنکه از اهل مکه بود  يعنی سواد و خط نداشت،-آنها که متابعت می نمايند رسول پیغمبر امّی را»
آن پیغمبری که نعت و صفت و پیغمبری او را می يابند نوشته شده نزد ايشان -است(3)که امّ القری 

بديها، و حلال می در تورات و در انجیل، امر می کند ايشان را به نیکیها و نهی می کند ايشان را از 
گرداند برای ايشان چیزهای طیّب و پاکیزه را و حرام می گرداند بر آنها چیزهای خبیث و بد را، و 

از عهدها که بر ذمّت -برمی دارد از ايشان بارهای گران را که تکالیف دشوار است و غلها که بر ايشان
تعظیم نمودند او را و ياری کردند او  پس آنها که ايمان آوردند به او و-يا تکالیف صعبه-بود-ايشان

 « .را و متابعت و پیروی کردند نوری را که نازل گرديده است با او، ايشانند رستگاران

 248ص: 
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 .(1)رده اند به قرآن اکثر مفسّران نور را تفسیر ک

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده که: مراد به نور در اين آيه، امیر المؤمنین علیه 
 .(2)السّلام است و ائمه علیهم السّلام اند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: نور، امیر المؤمنین علیه السّلام است، پس خدا پیمان 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر پیغمبران گرفته که خبر دهند امّتهای خود را و ياری 



د که در رجعت رسول کنند او را پس ياری کردند به قول و امر کردند امّتهای خود را به اين، و زود باش
 .(3)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگردد و پیغمبران برگردند به دنیا و در دنیا ياری او بکنند 

ذِينَ   آمَنُوا بِهِ يعنی: و کلینی نیز در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: فَالَّ
رُوهُ تا آخر آيه، يعنی: اجتناب از عبادت جبت و طاغوت نکردند که ابو بکر  ايمان آورند به امام؛ وَ عَزَّ

 .(4)و عمرند، و عبادت ايشان، اطاعت ايشان است 

عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به نور در اين آيه علی 
 .(5)علیه السّلام است 

در اينجا جاری می  مترجم گويد: وجوهی که در توجیه انزال نور در آيۀ خامسه مذکور شد، همه
شود، و نازل شدن با آن نهايت مناسبت دارد به وجه سوم و پنجم نیز به اعتبار آنکه در اول که نبوت 

 نازل شد ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن نازل شد.

اراده می »يعنی: (6)وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ آيۀ سابعه: يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ 
نمايند که فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا را به دهانهای خود مانند کسی که خواهد نور آفتاب 

 را به باد دهان فرو نشاند و خدا تمام کننده است نور خود را
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 .8. سورۀ صف: -6

 « .هر چند کراهت داشته باشند کافران

و کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که از 
آن حضرت از تفسیر اين آيه پرسیدند، حضرت فرمود که: يعنی خواستند فرونشانند ولايت امیر 

ام می گرداند امامت را چنانچه در آيۀ ديگر فرموده المؤمنین علیه السّلام را به دهانهای خود و خدا تم
ذِي أَنْزَلْنا  ورِ اَلَّ  .(2)نور در اينجا امام است (1)است فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّ

ذِي أَرْسَلَ رَ  هِ پرسیدند از تفسیر آيۀ بعد از اين: هُوَ اَلَّ ينِ کُلِّ سُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ
فرمود که: يعنی اوست خداوندی که امر کرده است رسولش را به ولايت از برای وصیّ خود علی (3)

غالب گرداند او را بر همۀ دينها نزد قیام قائم آل محمد تا -و ولايت دين حق است-بن ابی طالب
و »صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنانچه فرموده است که: خدا تمام می کند نورش را به ولايت قائم 

 يعنی هر چند نخواهند کافران به ولايت علی علیه السّلام.« لو کره الکافرون بولاية علیّ 

 .(4)ه است؟ فرمود: بلی پرسیدند که: آيه چنین نازل شد

و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ که: خدا تمام می کند نور خود را به 
آنکه چون بیرون آيد خدا غالب گرداند او را بر همۀ دنیا تا آنکه در قائم از آل رسول علیهم السّلام تا 

هیچ جا غیر خدا عبادت کرده نشود چنانچه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 
 .(5)پر کند زمین را از قسط و عدالت بعد از آنکه پر شده باشد از جور و ظلم 

 و در اکمال الدين روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: زمین خالی نمی باشد از
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يدُونَ حجت خدای دانائی که زنده گرداند در زمین آنچه را بمیرانند از حق، پس اين آيه را خواند يُرِ 
 .(1)لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ تا آخر آيه 

و محمد بن العباس روايت نموده است که: حضرت باقر علیه السّلام اين آيه را تلاوت فرمود که: 
؛ يعنی (2)بخدا سوگند اگر شما دست از دين حق و ولايت اهل بیت برداريد خدا دست برنمی دارد 

معی را می آورد که اين دين را اختیار کنند، يا قائم آل محمد را ظاهر می گرداند که همۀ خلق البته ج
 را به اين دين در آورد.

و ايضا روايت نموده است از حضرت امیر علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
نظرکردنی پس مرا از میان همه  آله و سلّم به منبر آمد و فرمود که: خدا نظر کرد بسوی اهل زمین

اختیار کرد، پس نظر ديگر کرد و علی را اختیار کرد که برادر من و وزير من و وارث من و وصی و 
خلیفۀ من است در امّت من و ولی و امام هر مؤمن است بعد از من، هر که با او دوستی کند با خدا 

ده، و هر که او را دوست دارد خدا او را دوستی کرده و هر که با او دشمنی کند با خدا دشمنی کر
دوست دارد و هر که او را دشمن دارد خدا او را دشمن دارد، و بخدا سوگند که دوست نمی دارد او را 
مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد او را مگر کافری، و او نور زمین است بعد از من و رکن زمین است، 

قرآن فرموده؛ پس حضرت اين آيه را خواندند يُرِيدُونَ  و اوست کلمۀ تقوی و عروة الوثقی که خدا در
ناس! پس فرمود که: أيها ال(3)أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَی اَللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ 

 اين سخنان مرا حاضران به غايبان رسانند، خداوندا! تو را گواه می گیرم بر ايشان.



پس خدا بعد از آن در مرتبۀ سوم نظر کرد بسوی اهل زمین و اختیار کرد بعد از من و بعد از برادرم 
او خواهد علی علیه السّلام يازده امام يکی بعد از ديگری که هر يك از دنیا برود ديگری قائم مقام 

بود، مثل ايشان مثل ستاره های آسمان است که هر يك ستاره که فرو می رود ستارۀ ديگر طلوع می 
 کند، هاديانند و هدايت يافتگانند، ضرر نمی رساند به ايشان مکر کسی که
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به ايشان مکر کند و ياری ايشان نکند، ايشان حجت خدايند در زمین و گواهان خدايند بر خلق، هر 
که ايشان را اطاعت نمايد خدا را اطاعت کرده است و هر که نافرمانی آنها را کند خدا را معصیت 

يشان، از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد نموده است، ايشان با قرآنند و قرآن با ا
 .(1)شوند 

قُوا اَللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِ  ذِينَ آمَنُوا اِتَّ هَا اَلَّ هِ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ آيۀ ثامنه: يا أَيُّ
 .(2)بِهِ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ای جماعتی که ايمان آورده ايد به يگانگی خدا و تصديق نموده ايد به »مفسّران گفته اند که: يعنی 
-عیسی! بپرهیزيد از عذاب خدا و ايمان بیاوريد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم موسی و 

تا عطا کند به شما -يا آنکه ايمان آورده ايد به خدا و رسول، ظاهرا؛ ايمان بیاوريد به رسول خدا باطنا
امت؛ و بعضی گفته در قی-دو بهره از رحمت خود و بگرداند از برای شما نوری که به آن نور راه رويد 

 .(3)« و تا بیامرزد شما را و خدا آمرزنده و مهربان است-اند مراد قرآن است



حسن و حسین « کفلین»کلینی و ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیار روايت کرده اند که: مراد از 
علیهما السّلام است؛ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ يعنی: قرار دهد برای شما امامی که پیروی او 

 .(4)نمائید 

حسنین « کفلین»و ابن ماهیار به سند ديگر روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: مراد از 
او اقتدا نمائید و او علی علیهما السّلام است؛ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ يعنی: امام عادلی که به 

 .(5)علیه السّلام است 

 و ايضا از جابر انصاری به سند معتبر روايت نموده است که: کفلین، حسنین علیهما السّلام اند؛
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 .(1)و نور، علی علیه السّلام است 

 .(2)و فرات نیز از ابن عباس اين مضمون را روايت نموده است 

حسنین علیهما السّلام اند؛ « کفلین»و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: مراد از 
بعد از آن فرمود که: ضرر نمی رساند کسی را که خدا او را گرامی دارد با آنکه او را از شیعیان ما 

 .(3)ند قادر نباشد بر چیزی که بخورد مگر گیاه زمین گرداند، هر بلائی که در دنیا به او برسد هر چ



مترجم گويد که: مراد به رحمت، يا رحمت اخروی است يا دنیوی؛ و چون امام، اعظم رحمتها و 
رحمت را بیان فرمودند؛ و محتمل نعمتهای خدا است بر بندگان، در اين اخبار اعظم مصداق دو 

است که مراد، امام ناطق و امام صامت باشد در هر عصری، و ذکر آن دو معصوم بر سبیل تمثیل 
باشد که در وقت نزول آيه موجود بودند؛ و محتمل است که مراد به کفلین، نعمت دنیوی و اخروی 

نیوی بود به اعتبار آنکه صلح باشد؛ و چون حضرت امام حسن علیه السّلام اعظم مصداق نعمت د
نمود با معاويه و خون و مال شیعیان را محفوظ گردانید، و حضرت امام حسین علیه السّلام اعظم 
مصداق نعمت اخروی بود که اصحاب او به اعلا درجات شهادت فايز گرديدند، به اين سبب 

 تخصیص به ايشان فرمودند.

تأويل ممکن است مراد مشی روحانی باشد به مراتب کمالات  و تَمْشُونَ که در آيه وارد شده بنابراين
عقلائی و سعادات اخروی، و ممکن است مراد مشی در قیامت باشد چنانچه در تأويل يَسْعی نُورُهُمْ 

 مذکور می شود.

مْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراکُمُ اَلْیَوْمَ آيۀ تاسعه و عاشره: يَوْمَ تَرَی اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ يَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْدِيهِ 
نْهارُ خالِدِينَ فِیها ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ.

َ
 جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأ

ذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ قِیلَ اِرْجِ  عُوا وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلْمُنافِقاتُ لِلَّ
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذابُ   نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ اَلرَّ
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کُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ تَرَ  مانِيُّ حَتّی يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ قالُوا بَلی وَ لکِنَّ
َ
تْکُمُ اَلْأ صْتُمْ وَ اِرْتَبْتُمْ وَ غَرَّ بَّ

ذِينَ کَفَرُ  کُمْ بِاللّهِ اَلْغَرُورُ. فَالْیَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ اَلَّ وا مَأْواکُمُ اَلنّارُ هِيَ جاءَ أَمْرُ اَللّهِ وَ غَرَّ
روزی که ببینی مردان مؤمن و زنان مؤمنه را که می رود بسرعت »يعنی:  (1)مَوْلاکُمْ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ 

نور ايشان در پیش روی ايشان و جانب راست ايشان، ملائکه به ايشان گويند: بشارت باد شما را 
یشه در آنجا باشید، اين است رستگاری عظیم، بهشتی چند که جاری می گردد در زير آنها نهرها هم

يا نظر کنید -روزی که گويند مردان و زنان منافق به جماعتی که ايمان آورده اند: انتظار ما بکشید
تا ما بهره بیابیم از نور شما، در جواب ايشان گفته شود که: برگرديد از عقب خود به دنیا و -بسوی ما

که -يا به صحرای محشر، يا به هر جا که خواهید برويد-صالحه کسب نور بکنید به ايمان و اعمال
از ما به شما بهره ای نمی رسد، پس ديواری کشیده شود میان مؤمنان و منافقان که درگاهی داشته 
باشد که مؤمنان از آن درگاه داخل شوند، اندرون آن ديوار و يا درگاه رحمت خدا باشد که بهشت 

شد که جهنم است، ندا کنند منافقها مؤمنان را که: مگر در دنیا ما با است و بیرونش عذاب الهی با
شما نبوديم؟ ! مؤمنان گويند: بلی بوديد و لیکن مفتون کرديد انفس خود را به نفاق و انتظار بلاها 

که -برای مؤمنان می کشیديد و شك در دين می کرديد و فريب داد شما را آرزوها تا آنکه امر خدا
ما رسید و غافل گردانید شما را از خدا شیطان فريب دهنده يا دنیا، پس امروز از به ش-مرگ است

شما فدائی گرفته نمی شود و نه از کافران، مسکن شما جهنم است آن سزاوارتر است به شما و بد 
 « .محلّ بازگشتنی است جهنم از برای شما

ذِينَ آمَنُوا تُ  هَا اَلَّ رَ عَنْکُمْ و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ کُمْ أَنْ يُکَفِّ بَةً نَصُوحاً عَسی رَبُّ وبُوا إِلَی اَللّهِ تَوْ
ذِينَ  بِيَّ وَ اَلَّ نْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اَللّهُ اَلنَّ

َ
ئاتِکُمْ وَ يُدْخِلَکُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ  سَیِّ

كَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ  نا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اِغْفِرْ لَنا إِنَّ يعنی: (2) بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ
 ای گروهی که ايمان آورده ايد! توبه کنید»
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بسوی خدا از گناهان توبه ای نصوح که ديگر عود به آن گناهان نکنید شايد پروردگار شما يك نظر 
کند و بیامرزد گناهان شما را و داخل کند شما را در بهشتهائی که جاری می شود در زير آنها نهرها 

دا در آن روز پیغمبر را و آنها را که ايمان آورده اند به او، نور ايشان در روزی که خوار نمی گرداند خ
می رود در پیش روی ايشان و در جانب راست ايشان، می گويند: ای پروردگار ما! تمام گردان از 

 « .برای ما نور ما را بدرستی که تو بر همه چیز قادر و توانائی

علی بن ابراهیم روايت نموده از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی نُورُهُمْ يَسْعی 
بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ فرمود که: امامان مؤمنان، نور ايشانند سعی می کنند از پیش رو و جانب راست 

 .(1)ايشان تا ايشان را نازل گردانند در منزلهای ايشان در بهشت 

و در تفسیر فرات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: سؤال کردم از تفسیر يَوْمَ تَرَی 
هِمْ ، فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ يَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْدِي

سلّم فرمود که: آن نور، امام مؤمنین است که در روز قیامت می رود در پیش روی ايشان در وقتی که 
خدا رخصت فرمايد امام را که برود بسوی منازل خود در جنّات عدن و ايشان از پی او روند تا آنکه 

مّا قول حق تعالی وَ بِأَيْمانِهِمْ پس شما در قیامت می گیريد دامان آل با او داخل بهشت شوند؛ و ا
محمد علیهم السّلام را و متوسل می شويد به ايشان و ايشان می گیرند دامان حسن و حسین علیهما 
السّلام را و ايشان می گیرند دامان امیر المؤمنین علیه السّلام و او دامان حضرت رسول صلّی اللّه 

آله و سلّم را تا آنکه داخل بهشت می شوند با آن حضرت در جنت عدن، پس اين است معنی  علیه و
 .(2)قول حق تعالی بُشْراکُمُ اَلْیَوْمَ جَنّاتٌ تا آخر 

و ابن شهر آشوب در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: تمام گردان از برای 
 .(3)ما نور ما را، يعنی ملحق گردان به ما شیعیان ما را 



 است در تفسیر آيۀ کريمۀ اُنْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ  و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده
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روز قیامت به قدر اعمال مردم و قسمت می نُورِکُمْ فرمود که: حق تعالی قسمت می کند نور را در 
، (1)کند از برای منافق، پس نوری در ابهام پای چپ ايشان بهم می رسد و بزودی برطرف می شود 

 کن.پس به اين سبب مؤمنان می گويند که: نور ما را تمام 

علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: هر که در قیامت نوری دارد، 
 نجات می يابد و هر مؤمنی البته نوری دارد.

و ايضا روايت کرده است در تفسیر نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ که قسمت می کنند نور را 
مت به قدر ايمان ايشان و قسمت می کنند از برای منافقان پس نور ايشان در ابهام میان مردم در قیا

پای چپ ايشان ظاهر می شود و زود برطرف می گردد، پس می گويند منافقان به مؤمنان که: باشید 
در جای خود تا ما بهره از نور شما بیابیم، پس مؤمنان به ايشان می گويند: برگرديد به عقب خود پس 

نمائید نوری، پس برمی گردند، و در پس ايشان ديواری ظاهر می شود پس منافقان از پس  طلب
ديوار ندا می کنند مؤمنان را: مگر ما با شما نبوديم در دنیا؟ ! ايشان می گويند: بلی و لیکن فريب داد 

، فَالْیَوْمَ لا شما را نفسهای شما به گناهان و شك نموديد در دين و انتظار بلاها برای مؤمنان کشیديد
يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ فرمود که: بخدا سوگند که مقصود از اين آيه يهود و نصاری نیستند و اراده نکرده 

 .(2)است مگر اهل قبله را، هِيَ مَوْلاکُمْ يعنی: آتش جهنم اولی است به شما 



و در خطبۀ غدير حضرت امیر علیه السّلام مذکور است که: مسابقت کنید بسوی چیزی که سبب 
آمرزش از جانب پروردگار شما باشد پیش از آنکه ديواری کشیده شود که باطنش رحمت باشد و 

 .(3)ظاهرش عذاب پس نشنوند ندای شما را و شیون کنید و پروا نکنند شیون شما را 

و در حديث طويلی در کتاب خصال روايت کرده که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود که:
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 محشور می شوند امّت من در قیامت بر پنج علم:

 اول: علمی که وارد می شود با فرعون اين امّت که ابو بکر است.

 دوم: با سامری اين امّت که عمر باشد.

 سوم: با جاثلیق اين امّت که عثمان باشد.

 چهارم: با معاويه.

نان خواهند بود، و تو امام ايشانی؛ پس خدا خطاب کند به پنجم: با تو يا علی، که در زير آن، مؤم
اصحاب آن چهار علم که: برگرديد به عقب خود پس طلب کنید نوری را، پس در میان ايشان ديواری 
کشند که در آن درگاهی باشد که اندرون آن رحمت است و ايشان شیعیان و موالیان منند؛ و آن 



باغیه و محاربۀ عدول کنندگان از راه راست و درگاه رحمت،  جماعتی که با من بودند در قتال فئۀ
 شیعیان منند، پس ندا کنند آنها را که: آيا ما با شما نبوديم. . . تا آخر آنچه گذشت.

پس حضرت فرمود که: پس وارد می شوند امّت من و شیعیان من بر حوض محمد صلّی اللّه علیه و 
شد از چوب درخت عوسج که می رانم به آن دشمنان خود آله و سلّم و در دست من عصائی بوده با

 .(1)را چنانچه شتر غريب را از حوض شتران ديگر می رانند 

کرده است که گفت: روزی در خدمت حضرت رسول و ايضا در خصال از جابر انصاری روايت 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم با امیر المؤمنین علیه السّلام، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: خدا عطا کرده شیعیان و محبان تو را هفت خصلت: 

حشت، و نور در تاريکی، و ايمنی از فزع و ترس قیامت، و مدارای در وقت مردن، و ايمنی نزد و
عدالت نزد ترازوی اعمال، و گذشتن بر صراط، و داخل شدن بهشت پیش از ساير مردم، بعد از آن 

 .(2)اين آيه را خواند نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ 

ذِينَ  ورِ وَ اَلَّ لُماتِ إِلَی اَلنُّ ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّ  آيۀ حادی عشر: اَللّهُ وَلِيُّ اَلَّ
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لُماتِ  ورِ إِلَی اَلظُّ خدا ولی و دوست يا متولّی »يعنی:  (1)کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ اَلطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّ
امر آن جماعت است که ايمان آورده اند، بیرون می برد ايشان را از تاريکیهای کفر و ضلالت و 

يعنی در علم الهی باشد که کافر -جهالت بسوی نور ايمان و هدايت و علم، و آنها که کافر شده اند
يعنی شیطان است؛ و پیشوايان کفر و دوستان ايشان يا ياوران ايشان طاغوت است -خواهند شد



بسوی ظلمات -يا قابلیت اين مراتب-ضلالت بیرون می برند ايشان را از نور ايمان و علم و هدايت
 « .کفر و ارتکاب فسوق يا از نور براهین يقینیّه بسوی ظلمات شکوك و شبهات

از نور در اين آيه، آل  و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد
 .(2)محمد علیهم السّلام اند؛ و ظلمات، دشمنان ايشانند 

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن است که هر که ايمان بیاورد به امامان 
رديده اند هر چند بد کردار باشند در اعمال خود، خدا ايشان را از ظلمات که از جانب خدا منصوب گ

قیامت بیرون می آورد بسوی نور عفو و آمرزش و داخل بهشت می کند ايشان را؛ و آنها که کافر شده 
اند به امام حق و اعتقاد کرده اند به امامت امامها که از جانب خدا منصوب نگرديده اند مخلّد در 

 .(3)هند بود هر چند در اعمال خود نهايت زهد و ورع و عبادت داشته باشند جهنم خوا

و کلینی به سند معتبر از ابن ابی يعفور روايت کرده است که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
و تعجب بسیار می کنم از جماعتی که ولايت شما را ندارند و  کردم که: من مخالطه می کنم با مردم

ولايت ابو بکر و عمر دارند و صاحب امانت و وفا و راستی اند، و از گروهی چند که ولايت شما را 
 دارند و آن امانت و راستی و وفا را ندارند.

ادت خدا کند با حضرت درست نشستند شبیه به آدم غضبناك و فرمودند که: دين ندارد کسی که عب
 ولايت امام جائری که منصوب از جانب خدا نباشد، و عتابی نیست بر

 258ص: 

 
 .257. سورۀ بقره: -1
 .1/139. تفسیر عیاشی  -2
 .1/139. تفسیر عیاشی  -3



 کسی که عبادت خدا کند با ولايت امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد.

 من از روی تعجب گفتم که: آنها را دين نیست و بر اينها عتاب نیست؟ !

ورِ  لُماتِ إِلَی اَلنُّ ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّ فرمود: بلی، مگر نشنیده ای قول حق تعالی را اَللّهُ وَلِيُّ اَلَّ
زش به جهت آنکه اعتقاد يعنی: بیرون می برد ايشان را از تاريکیهای گناهان بسوی نور توبه و آمر

ذِينَ کَفَرُوا  کرده اند به امامت هر امامی عادل که از جانب خدا تعیین شده است، و فرموده است وَ اَلَّ
لُماتِ . ورِ إِلَی اَلظُّ  أَوْلِیاؤُهُمُ اَلطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّ

ذِينَ کَفَرُوا   کافران نیستند؟راوی گفت که: من عرض کردم که: مراد از اَلَّ

حضرت فرمود که: کافران را چه نور هست که ايشان را از آن نور بیرون برند بسوی ظلمات بلکه 
مقصود آن جماعتند که بر نور اسلام بودند، پس چون اختیار ولايت هر امام جائر کردند که از جانب 

مات، پس واجب گردانید خدا منصوب نیستند به سبب اين ولايت بیرون رفتند از نور اسلام بسوی ظل
خدا بر ايشان آتش جهنم را با کافران، پس ايشان اصحاب نار جهنمند و همیشه در جهنم خواهند 

 .(1)بود 

س روايت نموده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که حضرت و شیخ طوسی در مجال
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را خواند تا هُمْ فِیها خالِدُونَ ، از آن حضرت پرسیدند که: 
کیستند اصحاب نار؟ فرمود که: هر که جنگ کند با علی علیه السّلام بعد از من، پس ايشان در آتش 

واهند بود با کفار زيرا که کافر شدند به حق بعد از آنکه بسوی ايشان آمد و حجت بر ايشان جهنم خ
 .(2)تمام شد 

کُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَ  هَا اَلنّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ  یْکُمْ نُوراً مُبِیناً.آيۀ ثانیة عشر: يا أَيُّ



ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ اِعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَیْ  ا اَلَّ هِ صِراطاً مُسْتَقِیماً فَأَمَّ
ای گروه مردمان! بتحقیق که آمد بسوی شما برهانی از جانب پروردگار شما و فرستاديم »يعنی:  (3)

 بسوی شما نوری ظاهرکننده، پس آنها که ايمان آوردند به خدا
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و چنگ زدند به او پس بزودی داخل گرداند ايشان را در رحمتی از خود که وعده داده است ايشان را 
و فضلی زياده بر آن و هدايت کند ايشان را بسوی خدا يا بسوی آنچه وعده به ايشان داده شده در 

در  يعنی راهی راست که اسلام و ايمان و طاعت است در دنیا و طريق بهشت است« طريق مستقیم
 آخرت.

و بدان که بعضی از مفسّران برهان را، معجزه؛ و بعضی، دين؛ و بعضی، حضرت پیغمبر صلّی اللّه 
 .(1)علیه و آله و سلّم گفته اند؛ و گفته اند: مراد به نور، قرآن است 

و در کتاب تأويل الَيات از ديلمی روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: 
برهان، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و نور مبین، حضرت امیر المؤمنین علیه 

 .(2)السّلام 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ  و علی بن ابراهیم گفته است که: نور، امامت امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ و اَلَّ
م اِعْتَصَمُوا بِهِ آنهايند که متمسك شده اند به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام و ائمۀ طاهرين علیه

 .(3)السّلام 



و در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: برهان، محمد صلّی اللّه علیه و 
 .(4)آله و سلّم است؛ و نور، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: برهان، محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(5)سلّم است؛ و نور و صراط مستقیم، علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

لُماتِ آيۀ ثالثة عشر: أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَ  لظُّ
نَ لِلْکافِرِينَ ما کانُوا يَعْمَلُونَ  گفته اند: -آيا کسی که مرده باشد»يعنی: (6)لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها کَذلِكَ زُيِّ

پس زنده گردانیم که هدايت کنیم او را و بگردانیم از برای او نوری که راه رود به آن -يعنی کافر باشد
 بعضی نور را به علم و حکمت تفسیر-در میان مردم
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مانند کسی است که مثل و صفت او -(3)؛ و بعضی به ايمان (2)؛ و بعضی به قرآن (1)نموده اند 
آن است که در تاريکیهای کفر و ضلالت و جهالت است و هرگز از آن بیرون نمی رود، چنین زينت 

 « .داده شده است برای کافران کرده های ايشان



هُ نُوراً که و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر وَ جَعَلْنا لَ 
لُماتِ کسی است که امام را نشناسد  مراد از نور، امامی است که به او اقتدا کنند؛ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

(4). 

و به سند معتبر ديگر روايت نموده است که: چون خدا خواست حضرت آدم را خلق کند جبرئیل را 
فرستاد در اول ساعتی از روز جمعه، پس به دست راست يك قبضه گرفت از آسمان هفتم تا آسمان 

حق تعالی خطاب نمود اول، و به دست چپ خود يك قبضه گرفت از زمین اول تا زمین هفتم، پس 
به آنچه در دست راست جبرئیل بود که: از تو خلق می کنم پیغمبران و اوصیاء و صدّيقان و مؤمنان و 
سعادتمندان را، و خطاب کرد به آنچه در دست چپ او بود که: از تو خلق می کنم جباران و مشرکان 

و در ولادت از يکديگر جدا می  و کافران و اشقیا را. پس اين دو طینت را با يکديگر مخلوط کرد
تَ مِنَ اَلْحَيِّ  تِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَیِّ بیرون می »يعنی: (5)شوند چنانچه می فرمايد يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَیِّ

حضرت فرمود: زنده ای که از مرده بیرون می آيد آن مؤمنی « آورد زنده را از مرده و مرده را از زنده
است که از طینت کافر، طینت او بیرون می آيد؛ و مرده ای که از زنده بیرون می آيد کافری است که 

ر، و اين است معنی قول حق تعالی از طینت مؤمن بیرون می آيد؛ پس زنده، مؤمن است، و مرده، کاف
 أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ پس مرگش اختلاط طینت او با طینت کافر
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 و زندگیش در آن وقت است که خدا جدا می کند طینت او را از طینت کافر به قدرت خود.

و همچنین حضرت عزت بیرون می آورد مؤمن را در ولادت از ظلمت طینت کافر بعد از آنکه داخل 
در آن شده بود بسوی نور، و بیرون می آورد کافر را از نور که طینت مؤمن باشد بسوی ظلمت کفر 

ا وَ يَحِقَّ اَلْقَوْلُ عَلَی اَلْکافِرِينَ  فرستاد پیغمبر را که »يعنی: (1) چنانچه می فرمايد لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّ
و ثابت شود و عید عذاب بر کافران، يا حجت -يعنی مؤمن باشد-بترساند کسی را که زنده باشد

 .(2)« ايشان تمام گردد

عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده در تفسیر اين آيه که: مراد از میت کسی است که  و
اين امر امامت ما را نداند، و زنده شدن او به معرفت امامت است؛ و مراد از نور، علی بن ابی طالب 

دانند و  علیه السّلام است؛ و آنکه مثلش آن است که در ظلمات است، اين خلقند که چیزی نمی
. و ابن شهر آشوب (3) -و به دست مبارك خود اشاره کرد بسوی ايشان-امام خود را نمی شناسند

 روايت نموده قريب به اين مضمون را.

اشد از حق، فَأَحْیَیْناهُ يعنی او را هدايت و علی بن ابراهیم گفته است: أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً يعنی جاهل ب
لُماتِ يعنی در ولايت  کنیم بسوی حق، وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً مراد به نور، ولايت است، کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

 .(4)ائمۀ غیر حق بوده باشند 

عة عشر: حق تعالی از حضرت نوح علیه السّلام نقل کرده است رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ آيۀ راب
ای پروردگار من! »يعنی: (5)دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ اَلظّالِمِینَ إِلّا تَباراً 

بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر که داخل خانۀ من می شود با ايمان و مردان مؤمن و زنان مؤمنه را و 
 « .زياد مکن ظالمان را مگر هلاك

 علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به بیت، ولايت است
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 .(1)که هر که داخل ولايت شود داخل در خانۀ پیغمبران شده است 

مترجم گويد که: مراد به بیت، بیت معنوی است چنانکه سابقا مذکور شد يعنی خانه آبادۀ عزت و 
کرامت و اسلام و ايمان، پس هر که ولايت ايشان را اختیار نمايد داخل خانه آبادۀ ايشان گرديده 

که اهل ولايتند در اين خانه داخلند و دعای نوح علیه است و به ايشان ملحق شده، پس شیعیان 
 السّلام ايشان را شامل است.

و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: مراد به بیت، يا خانۀ آن حضرت است، يا مسجد آن حضرت، يا 
کشتی. و بعضی گفته اند: مراد خانۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و مراد به مؤمنین و 

 .(2)منات، يا جمیع مؤمنان است يا از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مؤ

 آيۀ خامسة عشر: اخباری است که تأويل مسجد به اهل بیت و خانه های ايشان شده است.

السّلام روايت کرده اند در تأويل قول حق تعالی وَ أَنَّ کلینی و ابن ماهیار از حضرت موسی علیه 
مسجدها از خداست پس مخوانید با خدا احدی »يعنی: (3)اَلْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللّهِ أَحَداً 

 .(4)صیاء علیهم السّلام اند ، حضرت فرمود که: مراد به مساجد، او« را

و علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: مساجد، ائمه علیهم 
 .(5)السّلام اند 



و ايضا ابن ماهیار از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که گفت: از پدرم شنیدم که مراد به 
مساجد، اوصیاء و ائمه علیهم السّلام اند يکی بعد از ديگری؛ پس مراد آن است که: دعوت مکنید 

 .(6)بسوی غیر ايشان، پس مانند کسی خواهید بود که با خدا ديگری را خوانده باشد  مردم را

 مترجم گويد که: اختلاف کرده اند مفسران در تأويل مساجد که در اين آيۀ کريمه وارد

 263ص: 

 
 .2/727؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/423؛ کافی 2/388. تفسیر قمی  -1
 .5/365. مجمع البیان  -2
 .18. سورۀ جن: -3
 .2/729؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/425. کافی  -4
 .2/390. تفسیر قمی  -5
 .2/729. تأويل الَيات الظاهرة  -6

شده است: بعضی گفته اند مواضعی است که از برای عبادت بنا شده است و در بعضی اخبار نیز 
 .(1)وارد شده است 

جعفر صادق علیه و در احاديث بسیار از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و از حضرت امام 
السّلام و امام محمد تقی علیه السّلام منقول است که: مراد به مساجد، هفت عضو است که می بايد 

 .(2)با آنها سجده کنند: پیشانی و کفها و زانوها و دو انگشت مهین پاها 

 و امّا تأويلی که در آن اخبار وارد شده است، چند وجه احتمال دارد:



اول آنکه: مراد خانه های ايشان در حال حیات و روضات مقدسۀ ايشان بعد از وفات بوده باشد، پس 
میع بقاع مشرّفه بوده باشد، تقدير مضافی در اخبار بايد کرد، و بنابراين وجه ممکن است که مراد ج

 و تخصیص اين فرد به ذکر برای آن باشد که اشرف افراد آن است.

 دوم آنکه: مراد بیوت معنويّه بوده باشد چنانچه سابقا مذکور شد.

 تقدير کنند زيرا که ايشان اهل مساجدند حقیقتا.« اهل»سوم آنکه: در آيۀ کريمه مضافی مثل 

حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ أَقِیمُوا و عیاشی روايت کرده است از 
-بازداريد روهای خود را نزد هر مسجدی»ترجمه اش آن است که: (3)وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ 

 .(4)فرمود که: يعنی ائمه علیهم السّلام « -يعنی هر جای نمازی يا وقت نمازی

ائمه علیهم السّلام است،  مترجم گويد: ممکن است که مراد آن باشد که مراد به مسجد، خانه های
يعنی بايد که در حال حیات به منازل شريفۀ ايشان رجوع کنید برای اخذ معالم دين از ايشان و انقیاد 
و اطاعت ايشان، و بعد از وفات به مشاهد مشرّفۀ ايشان برای زيارت؛ يا مراد از مسجد، اهل مسجد 

شان را مسجد نامیده اند مجازا برای آنکه خدا باشند زيرا که ايشان عامران مساجد الهی، يا آنکه اي
 امر کرده است به خضوع نزد ايشان و تعظیم کردن ايشان.
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 .(1)و احاديث بسیار وارد شده که مراد رو به قبله آوردن است در وقت هر نماز در مساجد يا مطلقا 



شی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی خُذُوا و ايضا عیا
فرمود « بگیريد زينت خود را نزد هر مسجدی»ترجمه اش آن است که: (2)زِينَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ 
 .(3)لام اند که: مراد ائمه علیهم السّ 

 و اين حديث را به چند وجه توجیه می توان کرد:

اول آنکه: مراد تفسیر مسجد باشد به خانه های منوّره و مشاهد معطّرۀ ايشان چنانچه در بعضی 
 احاديث وارد شده است.

خطاب در آيۀ کريمه متوجه ايشان است چنانچه در احاديث وارد شده  دوم آنکه: مراد آن باشد که
 ، و با حضور ايشان مقدمند بر ديگران.(4)است که آيۀ کريمه مخصوص جمعه و عیدين است 

؛ و لکن (5)سوم آنکه: مراد تأويل زينت باشد به ولايت، چنانچه از بعضی اخبار نیز ظاهر می شود 
، و از (6)از بعضی احاديث ظاهر می شود که مراد، جامۀ فاخر پوشیدن است در وقت هر نماز 

 .(8)، و از بعضی شانه کردن در وقت هر نماز (7)بعضی بوی خوش کردن 

و جمع میان اخبار به اين نحو به خاطر قاصر می رسد که مراد به زينت اعم از زينتهای روحانی و 
، و در جسمانی بوده باشد و ولايت اهل بیت علیهم السّلام اشرف و افضل زينتهای روحانی است

 هر حديث آنچه مناسب فهم راوی و موافق حال او باشد بیان فرموده باشند.
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 دهم: در بیان آنكه ايشانند شهدا و گواهان بر خلقفصل ياز 

 و آنکه اعمال عباد بر ايشان عرض می شود

 امّا آيات:

سُولُ  ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ وَ يَکُونَ اَلرَّ حق تعالی فرموده است وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
 .(1)عَلَیْکُمْ شَهِیداً 

ةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً   .(2)و فرموده است فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّ

ئُکُمْ بِما کُنْ  هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِلی عالِمِ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّ  [.(3)تُمْ تَعْمَلُونَ ] وَ سَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّ

ونَ إِلی عالِمِ اَلْغَیْبِ وَ و فرموده است وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَل لّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ
ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هادَةِ فَیُنَبِّ  .(4)اَلشَّ

ةٍ شَهِ  ذِينَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ] وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّ  .(6)[ (5)یداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّ
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 شماره گذاری و شرحی که خواهد آمد مطابقت کند، چون ظاهرا از اين کتاب جا افتاده اند.

ةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِ   .(1)مْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ و فرموده است وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أُمَّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ  ةَ و فرموده است وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اِجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ  هُوَ سَمّاکُمُ اَلْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لِیَکُونَ اَلرَّ

 .(2)عَلَی اَلنّاسِ 

ةٍ شَهِیداً فَقُلْ  نا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اَلْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا و فرموده است وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّ
 .(3)يَفْتَرُونَ 

بِ  ها وَ وُضِعَ اَلْکِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّ رْضُ بِنُورِ رَبِّ
َ
هَداءِ وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ و فرموده است وَ أَشْرَقَتِ اَلْأ ینَ وَ اَلشُّ یِّ

 .(4)بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

هِمْ أَلا لَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَلظّالِمِینَ  ذِينَ کَذَبُوا عَلی رَبِّ شْهادُ هؤُلاءِ اَلَّ
َ
 .(5)و فرموده است وَ يَقُولُ اَلْأ

هِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ  نَةٍ مِنْ رَبِّ  .(6)و فرموده است أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

 .(7)و فرموده است وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ 

يعنی عدل يا متوسط میان -چنین گردانیديم شما را امّت وسط»آيۀ اول: ترجمه اش آن است که: 
تا بوده باشید گواهان بر مردم و بوده -افراط و تفريط چنانچه سابقا مذکور شد، يا آنکه بهترين امّتها

 « .باشد رسول گواه بر شما



 ن ايشان سه قول است:شیخ طبرسی گفته است که: در شاهد بود

 اول آنکه: گواهند ايشان بر مردم به اعمالی که در آنها مخالفت حق کرده اند در دنیا
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هَداءِ . ینَ وَ اَلشُّ بِیِّ  و آخرت چنانچه فرموده است وَ جِيءَ بِالنَّ

دوم آنکه: مراد آن باشد که شما حجت باشید بر مردم و بیان کنید از برای ايشان حق و دين را و رسول 
 گواه باشد و بیان کننده باشد دين را از برای شما.

پیغمبران بر امّتهای ايشان که تکذيب ايشان کرده اند که سوم آنکه: ايشان گواهی می دهند از برای 
تبلیغ رسالت الهی نموده اند، و گواه بودن رسول بر ايشان يا به اين است که گواه بر اعمال ايشان 
باشد يا حجت بر ايشان شود يا آنکه در قیامت از برای ايشان گواهی دهد که آنها راست گفته اند در 

 .(1)خواهد آمد « لام»به معنی « لیع»گواهی که دادند، پس 

مترجم گويد که: احاديث بسیار وارد شده است که اين خطاب در آيه متوجه ائمه علیهم السّلام است 
 ند بود:و ايشانند گواهان بر خلق، و اين احاديث بر يکی از دو وجه محمول می توا



اول آنکه: خطاب مخصوص ايشان باشد و مراد از امّت، ايشان باشند، چنانچه در بعضی از اخبار 
 .(2)« و کذلك جعلناکم ائمة وسطا»وارد شده است که آيه چنین نازل شده: 

دوم آنکه: خطاب متوجه جمیع امّت باشد به اعتبار آنکه ائمه در میان ايشان هستند، پس آنچه 
فرمودند که: مائیم امّت وسط، مراد آن خواهد بود که به سبب ما اين امّت متّصف به اين صفت شده 

 اند.

علیهما کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و عیاشی به سندهای بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق 
السّلام روايت کرده اند که: در تفسیر اين آيه فرمودند: مائیم امّت وسطی و مائیم گواهان خدا بر خلق 

 .(3)و حجتهای خدا در زمین 

و فرات به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه فرمود که: از 
ما اهل بیت علیهم السّلام به اهل هر زمان شهیدی يعنی گواهی هست، علی علیه السّلام در زمان 

زمان خود و حسین علیه السّلام در زمان خود، و هر امامی که دعوت خود و حسن علیه السّلام در 
 می کند مردم
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 .(1)را بسوی خدا در زمان خود 



ةً وَسَطاً يعنی: عدلا  و ايضا در بصائر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: أُمَّ
سُولُ عَلَیْکُمْ  لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ يعنی: ائمه علیهم السّلام که گواهند به مردم، وَ يَکُونَ اَلرَّ

 .(2)م السّلام شَهِیداً يعنی: گواه باشد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر ائمه علیه

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم گواهان بر مردم به آنچه نزد ايشان است 
 .(3)از حلال و حرام و آنچه ضايع کرده اند از احکام الهی 

و در کافی و بصائر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: خدا ما را مطهر 
گردانیده است از بديها و معصوم گردانیده است از گناهان و گردانیده است ما را گواهان بر خلقش و 

ردانیده است و قرآن را با ما مقرون ساخته، ما از او جدا حجتهای او در زمین، و ما را با قرآن مقرون گ
 .(4)نمی شويم و او از ما جدا نمی شود 

ن نمطها يعنی فرشها و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم اوسط و بهتري
و مسندها که در صدر مجلس فرش می کنند يا اصناف خلق، چنانچه حق تعالی فرموده است وَ 

ةً وَسَطاً بسوی ما می بايد برگردد غلوکننده و به ما ملحق شود تقصیرکننده   .(5)کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه را تلاوت نمودند پس فرمودند که: 
گمان می کنی مراد از گواهان در اين آيه جمیع اهل قبله اند از آنها که به يگانگی خدا قايلند؟ ! چنین 

نند حق تعالی نیست، آيا گمان می کنی کسی که در دنیا گواهی او را بر يك صاع خرما قبول نمی ک
در قیامت طلب گواهی از او خواهد کرد و گواهی او را قبول خواهد کرد در حضور جمیع امّتهای 

 گذشته؟ ! چنین نیست، و خدا ايشان را اراده نکرده
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است بلکه مراد آن امّتند که دعای حضرت ابراهیم علیه السّلام در حقّ ايشان مستجاب گرديده و 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ   يعنی:(1)آنها مرادند که خدا به ايشان خطاب نمود که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

؛ بعد از آن اوصاف ايشان را « بوديد شما بهترين امّتی که بیرون آورده شده است از برای مردم»
فرموده که: امر می کنند به نیکیها و نهی می کنند از بديها و مراد ائمه علیهم السّلام اند و ايشانند 

 .(2)ت وسطی و بهترين امّتها امّ 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: شهدا و گواهان بر مردم نیستند مگر پیغمبران و امامان، 
ان ايشان جمعی زيرا که جايز نیست حق تعالی گواهی بطلبد بر مردم از همۀ امّت حال آنکه در می

 .(3)هستند که در دنیا گواهی ايشان را بر يك بستۀ سبزی قبول نمی کنند 

و ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزيل روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
عالی ما را اراده و به ما خطاب فرموده در آنجا که فرموده است لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ که: حق ت

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه است بر ما و ما گواهیم از جانب خدا بر خلق او و 
ةً وَسَطاً حجتهای خدائیم در زمین او، و مائیم آنها که خدا فرموده است وَ کَذلِكَ جَ   .(4)عَلْناکُمْ أُمَّ

پس چگونه خواهد بود حال کافران در وقتی که بیاوريم از هر امّتی »آيۀ دوم: ترجمه اش آن است که: 
مفسران گفته اند: يعنی پیغمبران که گواهی برای امّت خود دهند و بر ايشان و بیاوريم تو ؛ « گواهی؟

را ای محمد بر ايشان گواه؛ و بعضی گفته اند که: يعنی تو گواهی بر امّت خود؛ و بعضی گفته اند: 
 .(5)تو گواهی بر آن گواهان 



 چنانچه کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه نازل
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شده در امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بس، و در هر قرنی از ايشان امامی از ما هست که 
 .(1)گواه است بر ايشان و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه است بر ما 

و در کتاب احتجاج در حديث طولانی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
 فرمود در وصف اهل موقف: پس بازمی دارند رسولان را و سؤال می کنند از ايشان که:

ا ادا کرديد رسالتها را که بسوی شما فرستاده بوديم به امّتهای خود؟ ايشان گويند که: ادا کرديم؛ آي
پس از امّتهای ايشان سؤال کنند که: آيا پیغمبران رسالتهای ما را به شما رسانیدند؟ کافران ايشان 

ذِينَ أُرْسِلَ إِلَ  ، پس کافران (2)یْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِینَ انکار کنند چنانچه خدا می فرمايد فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّ
ل خدا صلّی اللّه علیه و ، پس رسولان شهادت طلبند از رسو(3)گويند ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَ لا نَذِيرٍ 

آله و سلّم و آن حضرت شهادت بدهد که راست می گويند پیغمبران و دروغ می گويند آنها که انکار 
تبلیغ رسالت کرده اند از امّتهای ايشان، پس به هر امّتی از ايشان خطاب می فرمايد که فَقَدْ جاءَکُمْ 

بلکه بتحقیق آمد بسوی شما پیغمبر بشارت دهنده »يعنی: (4)قَدِيرٌ  بَشِیرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اَللّهُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ 
، حضرت فرمود که: يعنی قادر است که جوارح و اعضای « و ترساننده و خدا بر همه چیز قادر است

نکه رسولان خدا رسالتهای او را به شما رسانیده اند، شما را به سخن آورد که گواهی دهند بر شما به آ



و اشاره است به اين قول حق تعالی فَکَیْفَ إِذا جِئْنا تا آخر آيه، پس در آن وقت نمی توانند که رد کنند 
گواهی حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از ترس آنکه مهر بزنند بر دهان ايشان و گواهی 

وارح بر کرده های ايشان، و باز گواهی می دهد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله دهند اعضا و ج
و سلّم بر منافقان قوم خود و امّت خود و کافران ايشان به آنکه ملحد شدند و از دين برگرديدند و عناد 

و به  با اوصیای آن حضرت ورزيدند و عهدها و پیمانهای او را شکستند و سنّتهای او را تغییر دادند
 اهل بیت او ستم کردند و از پس به پشت برگشتند
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و مرتد شدند و پیروی کردند امّتها را که پیشتر خیانت ورزيدند با پیغمبران و ستم کردند بر اوصیای 
 ايشان، پس در آن وقت همه اقرار می کنند به کفر و ضلالت خود و می گويند:

ینَ  نا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنّا قَوْماً ضالِّ پروردگارا! غالب شد بر ما شقاوت ما و بوديم »يعنی:  (1)رَبَّ
 .(2)« ما گروهی گمراهان

سُولَ لَوْ و بعد از وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً خدا می فرمايد که يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ اَ  ذِينَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا اَلرَّ لَّ
رْضُ وَ لا يَکْتُمُونَ اَللّهَ حَدِيثاً 

َ
در آن روز که گواهان بر ايشان گواهی دهند »يعنی: (3)تُسَوّی بِهِمُ اَلْأ

« . زمین فرو روند و سخنی را از خدا کتمان نکرده باشند دوست دارند و آرزو کنند که بمیرند و به
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد آن است که آرزو می کنند آنها که حقّ علی ابی طالب 
علیه السّلام را غصب نمودند که در آن موضع که جمع شدند برای غصب حقّ آن حضرت، زمین 



د آنچه را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق ايشان را فرو می برد و کتمان نمی کردن
 .(4)امیر المؤمنین علیه السّلام و خلافت او گفته بود 

آيۀ سوم و چهارم: نزديك است مضمونشان به يکديگر، و مضمون آيۀ چهارم آن است که: بگو يا 
حمد: بکنید آنچه مأمور شده ايد به آن، يا آنکه امر به سبیل تهديد است پس زود باشد که خدا ببیند م

عمل شما را و رسول او و مؤمنان و بزودی برخواهید گشت بسوی دانای پنهان و آشکار پس خبر می 
ه اند دهد شما را به آنچه کرده ايد؛ و خلاف نموده اند مفسران در تفسیر مؤمنان: بعضی گفت

 .(5)شهیدانند؛ و بعضی گفته اند ملائکۀ کاتبان اعمالند 

و احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه وارد شده که مراد ائمه علیهم السّلام اند، چنانچه صفار و ابن 
 ندهای بسیار روايت کرده اند از حضرتشهر آشوب و عیاشی و کلینی و ديگران به س
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 .(1)صادق و باقر علیهما السّلام که فرمودند: مراد از مؤمنان، مائیم 

و در مجالس شیخ طوسی و بصائر الدرجات و تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت 
و آله و سلّم در میان جمعی از صحابه نشسته بود نموده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

و فرمود که: بودن من در میان شما خیر است از برای شما و مفارقت نمودن من از شما خیر است از 



برای شما، پس جابر انصاری برخاست و گفت: يا رسول اللّه! بودن تو در میان ما معلوم است که 
و خیر است از برای ما؟ حضرت فرمود که: بودن من در خیر است از برای ما، پس چگونه مفارقت ت

بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما  میان شما خیر است از برای شما به جهت آنکه خدا فرموده وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ
بَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  نبوده است که خدا عذاب کند ايشان را و حال آنکه تو »يعنی: (2)کانَ اَللّهُ مُعَذِّ

در میان ايشان باشی، و نبوده است که خدا عذاب کنندۀ ايشان باشد و حال آنکه ايشان استغفار می 
، حضرت فرمود که: يعنی عذاب ايشان به شمشیر می کنند؛ و امّا خیر بودن مفارقت من شما « کنند

رای آن است که اعمال شما در هر روز دوشنبه و پنجشنبه بر من عرض می شود، اگر عمل نیکی را ب
از شما می بینم حمد می کنم خدا را بر آن، و اگر عمل بدی می بینم طلب آمرزش می کنم از برای 

 .(3)شما 

و در مجالس شیخ و بصائر به سند معتبر روايت کرده اند که: ابن اذينه از حضرت صادق علیه السّلام 
سؤال نمود از تفسیر قول خدا وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ ، فرمود که: مراد 

 .(4)مائیم  از مؤمنان،

و ايضا شیخ در مجالس و ديگران به سندهای معتبر از داود بن کثیر روايت نموده اند که گفت: روزی 
که من سؤال کنم: در خدمت حضرت صادق علیه السّلام نشسته بودم، حضرت ابتدا فرمود بدون آن

ای داود! عرض شد بر من اعمال شما در روز پنجشنبه پس ديدم در آنچه عرض شد بر من صله و 
 احسانی که تو نسبت به فلان پسر عمّ خود کرده ای پس شاد
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می شود که زودتر فانی گردد عمر او و قطع شود  گردانید مرا آن و دانستم که اين صلۀ تو باعث آن
 اجل او.

داود گفت: من پسر عمّی داشتم معاند و خبیث و به من خبر رسید که او و عیالش از پريشانی حال 
بدی دارند پس براتی برای ايشان حواله کردم پیش از آنکه روانۀ مکۀ معظمه شوم، چون به مدينه 

 .(1)رسیدم حضرت مرا خبر داد به آن 

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به مؤمنون 
 .(2)م اند در اين آيه، ائمۀ طاهرين علیهم السّلا

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: اعمال بندگان در هر صباح بر رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم عرض می شود، اعمال نیکان ايشان و بدان ايشان، پس حذر کنید و شرم نمائید هر يك 

 .(3)شما از آنکه عرض شود بر پیغمبر او عمل قبیح او از 

و ايضا از آن حضرت روايت نموده است که: هیچ مؤمنی و کافری را در قبر نمی گذارند مگر آنکه 
و امیر المؤمنین علیه السّلام تا آخر  عرض شود عمل او بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

ائمه که اطاعت آنها را خدا بر خلق واجب گردانیده است، و اين است معنی قول حضرت عزت وَ 
 .(4)قُلِ اِعْمَلُوا تا آخر آيه 

و در معاني الاخبار و تفسیر عیاشی نقل کرده است از ابو بصیر که به خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کرد که: ابو الخطاب می گفت که: در هر روز پنجشنبه اعمال امّت بر حضرت رسول 

م عرض می شود، فرمود: نه چنین است و لیکن عرض می شود بر آن صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
حضرت اعمال امّت در هر صباح عمل نیك و بد ايشان پس حذر کنید؛ پس حضرت اين آيه را 

 .(5)تلاوت نمود و ساکت شد، ابو بصیر گفت: مراد از مؤمنان، ائمه علیهم السّلام اند 
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و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: هر صباح عمل نیك و بد بندگان 
 .(1)دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض می شود پس حذر کنید بر رسول خ

و به روايت ديگر: محمد بن مسلم از آن حضرت سؤال کرد که: آيا اعمال بر رسول خدا صلّی اللّه 
حضرت فرمود که: در آن شکی نیست؛ پس از تفسیر اين آيه علیه و آله و سلّم عرض می شود؟ 

 .(2)پرسیدم، فرمود که: مؤمنون، ائمه علیهم السّلام اند که گواهان خدايند در زمین 

و ايضا از آن حضرت روايت نموده است که: اعمال عباد در هر روز پنجشنبه عرض می شود بر 
 .(3)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ا صلّی اللّه علیه و آله و و به روايت ديگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عرض می شود بر رسول خد
 .(4)سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام 

و به روايت ديگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عرض می شود اعمال بندگان بر رسول خدا صلّی 
شود حق تعالی اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما اللّه علیه و آله و سلّم، و چون روز عرفه می 



را باطل می گرداند چنانچه فرموده است که وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً 
ده اند از عمل پس گردانیديم آن را مانند ذره ها که در هوا آمديم بسوی آنچه ايشان کر»يعنی: (5)

 .(6)« پهن گرديده که هیچ از آن به دست نمی آيد و فايده ای بر آن مترتب نمی گردد

ه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم و به روايت ديگر در تفسیر آيه فرمود که: رسول خدا صلّی اللّ 
 .(7)السّلام عرض می شود بر ايشان اعمال بندگان در هر روز پنجشنبه 

 نو به روايت ديگر فرمود که: مؤمنان، ائمه علیهم السّلام اند که اعمال بندگان هر روز بر ايشا
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 .(1)عرض می شود تا روز قیامت 

و ايضا روايت نموده است که: يکی از خواص اصحاب حضرت امام رضا علیه السّلام از آن حضرت 
می کنم؟ التماس نمود که: دعا کن از برای من و از برای اهل بیت من، حضرت فرمود: مگر دعا ن

بخدا سوگند که اعمال شما در هر شب و روز بر من عرض می شود، راوی گفت: من اين سخن را 
 .(2)عظیم شمردم، حضرت فرمود که: مگر نخوانده ای کلام خدا را قُلِ اِعْمَلُوا تا آخر آيه 



و ايضا روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام به اصحاب خود فرمود که: چرا حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آزرده می کنید؟ يکی از ايشان گفت: فدای تو شوم چگونه آن 

ض می شود بر آن حضرت و حضرت را آزرده می کنیم؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما عر
چون معصیتی و گناهی در آنها می بیند آزرده می شود؟ پس آزرده مکنید آن حضرت را به معصیت 

 .(3)و خوش حال نمائید او را به اعمال صالحه 

ردی اين آيه را در خدمت حضرت صادق علیه السّلام خواند، و کلینی روايت کرده است که: م
است و مائیم مأمونون « و المأمونون« »و المؤمنون»حضرت فرمود که: آيه همچنین نیست و به جای 

 او.يعنی امین خدائیم به دين او و علوم او و شرايع و احکام (4)

 و سیّد ابن طاووس در رسالۀ محاسبة النفس از تفسیر ابن ماهیار روايت کرده است که:

عمار به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: آرزو دارم و دوست می دارم که شما 
 در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنید، پس حضرت فرمود که: ای عمار! زندگانی من بهتر است
از برای شما و وفات من بد نیست از برای شما؛ امّا زندگانی من برای آنکه شما کارهای بد می کنید 
و من استغفار می کنم از برای شما؛ و امّا بعد از وفات من، پس از خدا بترسید و خوب بفرستید 

 صلوات بر من و اهل بیت من، بدرستی که شما عرض کرده می شويد بر
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من با نامهای شما و نامهای پدران شما، اگر امر نیکی از شما بر من عرض می شود حمد می کنم 
 را، و اگر امر بدی عرض می شود استغفار می کنم از برای گناهان شما.خدا 

پس منافقان و آنهائی که شك داشتند و آنها که در دل ايشان مرض کفر و نفاق بود گفتند که: گمان 
می کنید که اعمال عباد بر او عرض می شود بعد از وفات او با نامهای مادران و پدران ايشان و 

قبیله های ايشان؟ اين سخن نیست مگر دروغ؛ پس خدا اين آيه را فرستاد قُلِ  نسبتهای ايشان به
اَلْمُؤْمِنُونَ ، گفتند: يا رسول اللّه! کیستند مؤمنان؟ فرمود: مراد از مؤمنان در اين آيه آل  -تا-اِعْمَلُوا 

هادَةِ فَیُنَبِّ  ونَ إِلی عالِمِ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّ ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حضرت فرمود محمدند، پس گفت: وَ سَتُرَدُّ
 .(1)که: يعنی خبر می کند شما را به آنچه می کنید از طاعت يا معصیت 

شد  و به هر يك از اين مضامین احاديث بسیار هست، و به اعتبار اتحاد مضامین، به آنچه مذکور
 اکتفا نموديم.

و يادآور روزی را که مبعوث گردانیم از هر امّتی گواهی که شهادت »آيۀ پنجم: ترجمه اش اين است: 
دهد از برای نیکان و بدان پس رخصت ندهند کافران را در عذر خواستن و از ايشان طلب بازگشت 

 « .و توبه ننمايند که خدا را از خود راضی گردانند

بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده اند در تفسیر اين آيه که:  شیخ طبرسی و علی
 .(2)برای هر زمانی و امّتی امامی هست، و هر امّتی با امام خود مبعوث می گردند 

و در مناقب ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين 
 .(3)آيه که حضرت فرمود: مائیم گواهان بر اين امّت 

وزی را که مبعوث می گردانیم در میان هر امّتی گواهی و يادآور ر»آيۀ ششم: ترجمه اش اين است: 
 « .بر ايشان از صنف ايشان

 علی بن ابراهیم گفته است: يعنی از ائمه؛ و گفته است که: پس گفت به پیغمبر خود:
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يعنی بر ائمه، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و « گواه بر ايشان-ای محمد-و بیاوريم تو را
 .(1)است بر ائمه و ائمه گواهند بر مردم سلّم گواه 

جهاد نمائید در راه خدا و اطاعت او آنچه سزاوار جهاد کردن »آيۀ هفتم: ترجمه اش اين است که: 
پدر شما ابراهیم است، او است، او برگزيد شما را و نگردانیده بر شما در دين حرج و تنگی، ملت 

مسمّی گردانیده است شما را به اسلام پیش از فرستادن قرآن و در اين قرآن تا آنکه بوده باشد رسول 
 « .گواه بر شما و بوده باشید شما گواه بر مردم

علی بن ابراهیم روايت نموده است که: اين آيه مخصوص آل محمد علیهم السّلام است، و رسول 
واه است، و آل محمد گواهانند بر مردم بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و بر آل محمد گ

سلّم، و حضرت عیسی علیه السّلام به خدا خواهد گفت که: من بر امّت خود گواه بودم مادامی که 
در میان ايشان بودم، و چون مرا قبض کردی تو گواه بودی بر ايشان و تو بر همه چیز گواهی، و خدا 

اين امّت بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه قرار داده از اهل بیت او و عترت او  بر
مادامی که در دنیا احدی از ايشان بوده باشد، پس چون ايشان برطرف شوند اهل زمین همه هلاك 

 می شوند.

ان اهل آسمان گردانیده است و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا ستاره ها را ام
 .(2)و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده است 



و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: هُوَ سَمّاكُ مُ اَلْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ اشاره است به دعای حضرت 
لیهما السّلام از برای آل محمد علیهم السّلام که ملازم حرم بودند تا ايمان به ابراهیم و اسماعیل ع

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند، و پیغمبر بر آل محمد علیهم السّلام گواه است و 
 .(3)ايشان گواهانند بر مردم بعد از او 

و در تفسیر فرات روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين آيات، 
 حضرت فرمود: مائیم مراد به اين آيات و مائیم برگزيدگان و بر ما در دين حرج قرار
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ةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ مراد مائیم و بس و خدا ما را مسلمین نامیده؛  نداده؛ و حرج، شديدترين تنگیهاست؛ مِلَّ
سُولُ شَهِیداً عَلَیْ  کُمْ پس رسول مِنْ قَبْلُ يعنی: در کتب گذشته؛ وَ فِي هذا يعنی: در اين قرآن؛ لِیَکُونَ اَلرَّ

گواه است بر ما به آنچه رسانیديم از جانب خدا، و مائیم گواهان بر مردم پس هر که راست گويد در 
 .(1)روز قیامت تصديق او می کنیم و هر که دروغ گويد در روز قیامت تکذيب او می کنیم 

و در قرب الاسناد از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که: حضرت عزت به امّت من سه خصلت عطا کرده که نداده است آنها را 

 مگر به پیغمبری:

به او می فرمود که: سعی کن در دين و بر تو حرجی نیست،  اول آنکه: خدا پیغمبری که می فرستاد
ينِ مِنْ حَرَجٍ و مراد به حرج، تنگی است.  و به امّت من خطاب فرمود که وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ



دوم آنکه: خدا پیغمبری که می فرستاد به او وحی می فرمود که: هرگاه تو را امری روی دهد که مکروه 
عا کن مرا تا مستجاب گردانم دعای تو را، و به امّت من اين را عطا کرد در آنجا که فرمود تو باشد د

 « .دعا کنید و بخوانید مرا تا مستجاب گردانم دعای شما را»يعنی: (2)اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

ا پیغمبری می فرستاد او را گواه بر قومش می گردانید و امّت مرا بر خلق گواه سوم آنکه: چون خد
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ   .(3)گردانید چنانچه فرموده است لِیَکُونَ اَلرَّ

ويه در اکمال الدين روايت کرده که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در ايام خلافت و ابن باب
عثمان در حضور جمعی از مهاجران و انصار فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا می دانید 

ذِينَ آمَنُوا اِرْکَعُوا وَ اُسْجُدُوا وَ اُعْ  هَا اَلَّ  بُدُواکه خدا در سورۀ حج فرستاد يا أَيُّ
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کُمْ تُفْلِحُونَ. وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ  کُمْ وَ اِفْعَلُوا اَلْخَیْرَ لَعَلَّ تا آخر سوره؟ پس سلمان  (1) رَبَّ
رضی اللّه عنه برخاست و گفت: يا رسول اللّه! کیستند آنها که تو بر ايشان گواهی و ايشان گواهانند 
بر مردم و خدا برگزيده است ايشان را و بر ايشان در دين حرجی قرار نداده است و ملت پدر ايشان 

د که: سیزده نفرند از اين امّت به خصوص، ابراهیم علیه السّلام را به ايشان داده است؟ حضرت فرمو
و ساير امّت داخل نیستند؛ سلمان گفت: بیان فرما ايشان را از برای ما يا رسول اللّه، فرمود که: من 

 و برادرم علی و يازده نفر از فرزندان من.

 .(2)همه گفتند: بلی شنیديم 



و بیرون آوريم از هر امّتی گواهی پس بگوئیم به امّتها که: بیاوريد »آيۀ هشتم: ترجمه اش آن است: 
برهان خود را بر صحت دينی که اختیار کرده بوديد، پس در آن وقت بدانند که حق از خدا است و 

 « .د از ايشان و برطرف شود آنچه افترا می کردندکم شو

 علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که:

 .(3)از هر فرقه ای از اين امّت امام ايشان را حاضر می کنند که گواهی دهد بر ايشان 

« در روز قیامت روشن گردد زمین به نور پروردگارش به عدالت»آيۀ نهم: ترجمه اش آن است که: 
 چنانچه مفسران گفته اند.

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ربّ زمین، امام زمین است؛ 
خواهد بود؟ فرمود: مردم مستغنی خواهند گرديد از پرسیدند: امام کی بیرون خواهد آمد؛ چگونه 

 .(4)نور آفتاب و ماه و اکتفا می کنند به نور امام 

ت نموده است: وقتی که قائم علیه السّلام ظاهر می شود روشن و در ارشاد مفید از آن حضرت رواي
 گردد زمین به نور پروردگارش و مستغنی می گردند بندگان از روشنائی آفتاب
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 .(1)و ظلمت برطرف می شود 



وَ وُضِعَ اَلْکِتابُ يعنی: واگذاشته شود کتاب و نامۀ حساب و بیاورند پیغمبران و گواهان را، مفسران 
 . و علی بن ابراهیم گفته است که: شهدا، ائمه علیهم(2)گفته اند که: گواهان، ملائکه اند يا مؤمنان 

 .(3)السّلام اند 

 « .و حکم کرده شود میان ايشان به حق»وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ يعنی: 

 « .و ايشان ظلم کرده نشوند»وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

اينهايند آن جماعت که دروغ گفتند به بگويند گواهان که: »آيۀ دهم: ترجمه اش اين است که: 
 « .پروردگار خود، بدرستی که لعنت بر ستمکاران است

علی بن ابراهیم روايت نموده که: مراد به اشهاد، ائمه علیهم السّلام اند؛ و ظالمان، آنهايند که ستم 
 .(4)کردند بر آل محمد علیهم السّلام و غصب نمودند حقّ ايشان را 

آيا کسی که بر بیّنه و برهانی باشد از »آيۀ يازدهم: موافق تفسیر اکثر مفسران ترجمه اش آن است که: 
جانب پروردگار خود و از پی او بیايد گواهی از جانب خدا مانند کسی است که چنین نباشد و تابع 

ضی گفته اند: بیّنه، قرآن است؛ و گواه، جبرئیل است که تلاوت می کند ؛ بع« دنیا و لذات آن باشد
قرآن را. و بعضی گفته اند که: شاهد، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. و بعضی گفته اند: 

 شاهد، ملکی است که او را حفظ می کند و بر حق مستقیم می دارد.

یه السّلام است که شهادت می دهد بر حقیقت و بعضی گفته اند: شاهد، علی بن ابی طالب عل
 .(5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او از آن حضرت است 

 ه اين مضمون بسیار است، چنانچه شیخ طبرسی از حضرت امام رضاو احاديث ب
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 .(1)و امام محمد تقی علیهما السّلام روايت نموده است 

ت کرده است که: امیر المؤمنین علیه السّلام شاهد است بر و کلینی از امام رضا علیه السّلام رواي
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر بیّنه و برهان است 

 .(2)از جانب پروردگارش 

و در بصائر الدرجات روايت نموده است که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که 
آيه ای نازل نشده در کتاب خدا در شب يا روز مگر آنکه می دانم که کی نازل شده، و کسی نیست 

ا بسوی که تیغ بر سرش گرديده باشد از صحابه مگر آنکه آيه ای در شأن او نازل شده است که او ر
بهشت می برد يا بسوی جهنم. پس مردی برخاست و گفت: يا امیر المؤمنین! کدام است آن آيه که 
هِ وَ يَتْلُوهُ  نَةٍ مِنْ رَبِّ در شأن تو نازل شده؟ فرمود: مگر نشنیده ای که خدا می فرمايد أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

سلّم بر بیّنه است از جانب پروردگارش، و من شاهِدٌ مِنْهُ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3)شاهدم بر او و من از اويم 

 .(4)و شیخ طوسی نیز در مجالس اين مضمون را روايت کرده 

و در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن که بر بیّنه است از جانب 
پروردگارش، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و آن که تالی اوست بعد از او و شاهد 



بعد از يکی است بر او و از اوست، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است پس اوصیای او يکی 
(5). 

و در اين باب احاديث بسیار است و بعضی در مجلد آينده که در بیان احوال امیر المؤمنین علیه 
 السّلام است مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

« یامت هر نفسی با او کشاننده ای باشد و گواهیبیايد در ق»آيۀ دوازدهم: ترجمه اش اين است که: 
. 

 در تفسیر علی بن ابراهیم و نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که:
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 .(1)سائق می کشاند او را بسوی محشر، و شاهد گواهی می دهد بر او به اعمال او 

ده است که: سائق، امیر المؤمنین و در کتاب تأويل الَيات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کر
 .(2)علیه السّلام است؛ و شهید، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
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 فصل دوازدهم: در بیان اخبارى که مشتمل است بر تأويل آيات مؤمنین

 و ايمان و مسلمین و اسلام به اهل بیت علیهم السّلام و ولايت

 ايشان،

و تأويل آيات کفار و مشرکین و کفر و شرك و اصنام به اعدای ايشان و ترك ولايت ايشان ابن شهر 
آشوب از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی بِئْسَمَا 

لَ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلی مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَکْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اَللّهُ بَغْیاً أَ  يعنی: (1)نْ يُنَزِّ
بد چیزی است آنچه به آن خريدند جانهای خود را آنکه کافر شوند به آنچه خدا فرستاده است از »

حضرت فرمود « فضل خود وحی را بر هر که خواهد از بندگانش برای حسد بر اينکه خدا بفرستد از
 .(2)که: مراد، حسد بر ولايت امیر المؤمنین و اوصیاء از فرزندان اوست 

ذِينَ و علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ کَذ لِكَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ اَلْکِتابَ فَالَّ
و »يعنی: (3)آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلْکافِرُونَ 

اديم بسوی تو کتاب را، پس آنها که داده ايم به ايشان کتاب را ايمان می آورند به کتاب، همچنین فرست
 و از اين جماعت نیز بعضی ايمان می آورند به
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 « .کتاب، و انکار نمی کنند آيات ما را مگر کافران

علی بن ابراهیم گفته است که: مراد به اينها که کتاب به ايشان داده شده، آل محمد علیهم السّلام اند 
 .(1)که لفظ و معنی کتاب نزد آنها است، و از اين جماعت يعنی ساير مؤمنان از اهل قبله 

و ايضا روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمه لَقَدْ مَنَّ اَللّهُ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ 
بتحقیق که منّت گذاشت خدا بر مؤمنان چون فرستاد در میان ايشان رسولی از »يعنی: (2)أَنْفُسِهِمْ 

، و اين بهتر است از آنچه (3)، فرمود: مراد از مؤمنان، آل محمد علیهم السّلام اند « نفسهای ايشان
 ه اند که مراد به انفس ايشان جنس ايشان است که عرب باشند.مفسران تکلف کرد

يَّ  تُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ يَّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ ذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّ تَهُمْ وَ ما و ايضا روايت کرده است در تفسیر آيۀ وَ اَلَّ
آنها که ايمان آوردند و تابع ايشان گردانیديم فرزندان ايشان »يعنی: (4)أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 

در داخل شدن بهشت، يا رسیدن به درجۀ -را در ايمان، ملحق گردانیديم به ايشان فرزندان آنها را
 « .ان چیزی راو کم نکرديم به اين ملحق کردن از عمل پدرها و ثواب ايش-پدران

مشهور میان مفسران آن است که اين آيه در باب اطفال مؤمنان است که خدا ملحق می گرداند ايشان 
 .(6)و در احاديث ما نیز اين تفسیر وارد شده است . (5)را به پدرهای ايشان در بهشت 

ذِينَ آمَنُوا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و امیر  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اَلَّ
 المؤمنین علیه السّلام؛ و ذرّيّات ايشان، ائمه و اوصیاء از فرزندان ايشانند که در امامت و خلافت
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یر المؤمنین علیه السّلام گردانید حق تعالی؛ و آن حجت و نصّی که حضرت ايشان را ملحق به ام
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ امیر المؤمنین علیه السّلام بیان کرد هیچ کم نکرد در حقّ 
ذرّيّۀ آن حضرت، و حجت امامت ايشان يکی است و اطاعت همه يکی است و پیروی همه واجب 

 .(1)است 

قَ وَ و حق تعالی می فرمايد قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحا
سْباطِ 

َ
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ  يَعْقُوبَ وَ اَلْأ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِیُّ وَ ما أُوتِيَ مُوسی وَ عِیسی وَ ما أُوتِيَ اَلنَّ

ما هُمْ فِي شِقاقٍ فَ  وْا فَإِنَّ هُمُ اَللّهُ وَ سَیَکْفِیکَ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّ
مِیعُ اَلْعَلِیمُ  که قرآن -بگوئید: ايمان آورديم به خدا و به آنچه نازل شده بسوی ما»يعنی: (2)هُوَ اَلسَّ

که فرزندان و -اطو به آنچه نازل شده بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسب-باشد
و به آنچه داده شده است به موسی و عیسی و به آنچه داده شده اند پیغمبران -فرزندزاده های يعقوبند

از جانب پروردگار ايشان، ما جدائی نمی افکنیم میان احدی از ايشان و ما از برای خدا 
د پس بتحقیق که هدايت يافته انقیادکنندگانیم، پس اگر ايمان بیاورند به مثل آنچه شما ايمان آورده اي

اند، و اگر رو بگردانند و ايمان نیاورند پس ايشان در مقام شقاق و معانده اند پس بزودی خدا کفايت 
 « .شرّ ايشان می کند و خدا شنوا است گفته های شما را و دانا است اخلاص شما را

ايت نموده اند که: خطاب قُولُوا کلینی و عیاشی و ديگران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام رو
در اين آيه بسوی آل محمد علیهم السّلام است، يعنی علی و فاطمه و حسنین و امامان بعد از ايشان 
علیهم السّلام، و شرط فَإِنْ آمَنُوا يعنی: اگر ايمان بیاورند، مراد ساير مردمند که بايد ايمان ايشان مثل 

 .(3)ر عقايد و اعمال متابعت ايشان کنند ايمان ائمه علیهم السّلام باشد و د



« پس اگر ايمان بیاورند»و اکثر مفسران خطاب قُولُوا را متوجه جمیع مؤمنان گردانیده اند، فَإِنْ آمَنُوا 
 ؛ و تأويلی که در(4): مراد اهل کتابند از يهود و نصاری گفته اند

 286ص: 

 
 .2/616؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/275؛ کافی 2/332. تفسیر قمی  -1
 .137و  136. سورۀ بقره: -2
 .1/80؛ تفسیر الَيات الظاهرة 1/62؛ تفسیر عیاشی 416-1/415. کافی  -3
 .1/164؛ تفسیر ابن کثیر 620و  1/618. تفسیر طبری  -4

حديث است ظاهرتر است از تأويل ايشان به سبب آنکه ما أُنْزِلَ إِلَیْنا به اين تفسیر انسب است، زيرا 
که نزول قرآن اولا بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که در خانۀ وحی حاضر 

 بودند شده و بعد از آن به ساير مردم رسیده.

آنچه نازل شده بر ابراهیم و اسماعیل و ساير پیغمبران علیهم السّلام، و ايضا مقرون ساخته اند به 
پس همچنان که در قراين اين دو فقره ذکر پیغمبران و رسولان شده، در اين فقره نیز مناسب آن است 

 امثال و اضراب ايشان باشند از انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام.« منزل الیهم»که 

رده اند از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر اين آيه وَ مِنَ و کلینی و نعمانی روايت ک
ونَهُمْ کَحُبِّ اَللّهِ  خِذُ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَنْداداً يُحِبُّ و از مردم کسی هست که می »يعنی: (1)اَلنّاسِ مَنْ يَتَّ

؛ حضرت فرمود « غیر از خدا مثلی چند از آنها که دوست می دارند ايشان را مانند دوستی خداگیرد ب
که: اينها دوستان ابو بکر و عمرند که ايشان را امام گرفته اند بغیر از امامی که خدا از برای مردم قرار 

 داده.



ذِينَ ظَلَمُ  ةَ لِلّهِ جَمِیعاً وَ و ايضا فرموده است در تفسیر اين آيات وَ لَوْ يَرَی اَلَّ وا إِذْ يَرَوْنَ اَلْعَذابَ أَنَّ اَلْقُوَّ
بَعُوا وَ رَأَوُا اَلْعَذابَ وَ  ذِينَ اِتَّ بِعُوا مِنَ اَلَّ ذِينَ اُتُّ أَ اَلَّ سْبابُ. وَ أَنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعَذابِ. إِذْ تَبَرَّ

َ
عَتْ بِهِمُ اَلْأ تَقَطَّ

بَعُوا لَ  ذِينَ اِتَّ ؤُا مِنّا کَذلِكَ يُرِيهِمُ اَللّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ قالَ اَلَّ أَ مِنْهُمْ کَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ وَ  وْ أَنَّ لَنا کَرَّ
به آنچه از برای خدا -که ستم کرده اند بر خوداگر ببینند آنها »يعنی: (2)ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ اَلنّارِ 

در وقتی که عذاب را ببینند در قیامت آنکه قوّت و قدرت از برای خدا است همه -شريك قرار داده اند
و آنکه خدا شديد است عقاب او، در وقتی که بیزار شوند آنها که پیشوا بوده اند از آنها که متابعت 

ا و بريده شود به ايشان سببها و وسیله ها که در میان ايشان بود در ايشان کرده اند و ببینند عذاب ر
دنیا، و بگويند آنها که متابعت کرده اند: کاشکی ما را بازگشتنی می بود به دنیا پس بیزار می شديم از 

 ايشان چنانچه ايشان بیزار شدند از ما، چنین می نمايد خدا به ايشان عملهای ايشان را حسرتها بر
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، حضرت فرمود: بخدا سوگند که ايشان پیشوايان « ايشان، و ايشان بیرون آينده نیستند از آتش جهنم
 .(1)و تابعان ايشان -که غصب حقّ اهل بیت نمودند-ظلمند

و در کتاب تأويل الَيات از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تأويل قول حق تعالی 
کْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ  آيا خدائی هست با خداوند عالمیان؟ بلکه اکثر ايشان »يعنی: (2)أَ إِلهٌ مَعَ اَللّهِ بَلْ أَ

، حضرت فرمود که: يعنی آيا امام هدايت با امام ضلالت شريك می تواند بود که « نمی دانند حق را
 ؟(3)با يکديگر مقرون باشند 

و ايضا از تفسیر ابن ماهیار به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
یان فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من فرمود: يا علی! نیست فاصله ای م



کسی که تو را دوست دارد و میان آن که ببیند آنچه ديده های او به آن روشن شود مگر آنکه مرگ را 
ذِي کُنّا نَعْمَلُ  نا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ اَلَّ ، فرمود که: يعنی (4)ببیند، پس اين آيه را تلاوت نمود رَبَّ

دشمنان ما چون داخل جهنم شوند گويند: ای پروردگار ما! بیرون آور ما را از جهنم تا عمل شايسته 
بکنیم در ولايت علی علیه السّلام غیر آنچه می کرديم در عداوت او، پس در جواب او گويند أَ وَ لَمْ 

رَ وَ  رُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّ رْکُمْ ما يَتَذَکَّ ذِيرُ نُعَمِّ آيا عمر نداديم شما را آن قدر که پند گیرد کسی »(5)جاءَکُمُ اَلنَّ
، حضرت فرمود که: نیست ستمکاران آل محمد « که خواهد پند گیرد و آمد بسوی شما ترساننده ای؟

 .(6)ی کند و از عذاب الهی نجات دهد علیهم السّلام را ياوری که ايشان را يار

ذِينَ اِجْتَنَبُوا اَلطّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اَللّهِ لَهُمُ اَلْبُشْری  يعنی: (7)و حق تعالی می فرمايد وَ اَلَّ
 آنها که اجتناب کردند از بتها و پیشوايان باطل که عبادت کنند آنها را»
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 « .و بازگشت کردند بسوی خدا، از برای ايشان است مژده و بشارت

 ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که خطاب کرد به شیعیان که:



شمائید آنها که اجتناب نموديد از عبادت طاغوت که ترك اطاعت خلفای جور کرده ايد و هر که 
 .(1)اطاعت کند جباری را پس بتحقیق که او را پرستیده است 

رت صادق علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی سؤال و ايضا ابن ماهیار روايت کرده است که از حض
 ، مفسران گفته اند:(2)کردند لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ اَلْخاسِرِينَ 

ينه حبط و باطل می شود عمل تو و البته خواهی بود مراد آن است که اگر با خدا شريك قرار دهی هرآ
و در بعضی احاديث وارد شده که: ظاهر خطاب به آن حضرت است و مقصود -از جمله زيانکاران

، در اين حديث فرمود -(3)تنبیه ديگران است چنانچه می گويند: تو را می گوئیم همسايه بشنود 
حضرت که: مراد آن نیست که شما گمان کرده ايد و فهمیده ايد، حق تعالی در وقتی که وحی نمود 
بسوی پیغمبرش که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را علم و نشانۀ هدايت مردم گرداند و او را 

به خدمت آن حضرت فرستاد گفت:  وصی و جانشین خود قرار دهد، معاذ بن جبل پنهان کسی را
شريك کن در ولايت علی علیه السّلام ديگران را تا مردم میل کنند به قول تو و تصديق تو را نمايند، 
غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ  سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ پس خدا در باب نصب حضرت امیر علیه السّلام آيه ای فرستاد يا أَيُّ

كَ  ، « ای رسول! برسان به مردم آنچه نازل شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو»يعنی: (4)رَبِّ
در آن وقت حضرت شکايت کرد بسوی جبرئیل و گفت: مردم در باب خلافت علی مرا تکذيب می 

ا فرستاد که: اگر با علی در خلافت، ديگری را کنند و قبول قول من نمی کنند، پس خدا اين آيه ر
شريك گردانی عمل تو حبط می شود؛ و نمی تواند بود که خدا پیغمبری را بسوی اهل عالم بفرستد 

 و او شفیع گنهکاران باشد و ترسد که او شريك با خدا قرار دهد؛
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اوثق و امین تر بود نزد خدا از آنکه به او بگويد که: اگر شريك 
یر از خدا بیاوری به من و حال آنکه او از برای باطل کردن شرك و ترك نمودن بتها و هر معبودی که غ

 .(1)باشد آمده بود، پس مراد آن است که: شريك گردانی در ولايت علی علیه السّلام مردان ديگر را 

و ايضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل اين آيات وَ کَذلِكَ 
هُمْ أَصْحابُ اَلنّارِ يعنی:  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ كَ عَلَی اَلَّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ و همچنین واجب شده است حکم »حَقَّ

، حضرت فرمود که: يعنی بنی « جهنمندپروردگار تو بر آنها که کافر شدند آنکه ايشان اصحاب آتش 
ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ  امیّه ايشانند که کافر شدند و ايشانند اصحاب جهنم؛ پس حق تعالی فرمود اَلَّ

، حضرت فرمود که: يعنی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و « آنها که برمی دارند عرش را»
، فرمود که: يعنی « و آنها که بر دور عرشند»د، وَ مَنْ حَوْلَهُ يعنی: اوصیای او که حاملان علم الهی ان
هِمْ . . . حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ  ملائکه؛ يُسَبِّ

ذِينَ آمَنُوا يعنی:  تنزيه و ثنا می کنند پروردگار خود را و طلب آمرزش می کنند برای »وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ
نا وَسِعْتَ ، حضرت فرمو« آنها که ايمان آورده اند د که: ايشان شیعۀ آل محمد علیهم السّلام اند؛ رَبَّ

ذِينَ تابُوا يعنی: می گويند  ای پروردگار ما! فرا گرفته ای همه چیز »کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ
ذِينَ تابُوا يعنی: « را به رحمت و علم ، فرمود که: يعنی « کردندپس بیامرز آنها را که توبه »؛ فَاغْفِرْ لِلَّ

بَعُوا سَبِیلَكَ  و پیروی نمودند »توبه کردند از ولايت و محبت ابو بکر و عمر و عثمان و بنی امیّه؛ وَ اِتَّ
، فرمود که: يعنی متابعت امیر المؤمنین علیه السّلام کردند و او سبیل خدا است؛ وَ قِهِمْ « راه تو را

نا وَ أَ  يّاتِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ دْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ
ئاتِ يعنی:  یِّ كَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ. وَ قِهِمُ اَلسَّ نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم ای پروردگار ما، »إِنَّ

ستانهای اقامت که از آنجا بیرون نیايند، آن باغستانهائی که وعده داده ای و داخل کن ايشان را در باغ
 ايشان را و هر که شايسته است از پدران و زنان و فرزندان ايشان بدرستی که
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حضرت فرمود که: مراد از سیئات و بديها، بنی « ز بديهاتوئی غالب و حکیم، و نگاه دار ايشان را ا
ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ  یِّ امیّه اند و ساير خلفای جور و شیعیان ايشان؛ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ

کْبَرُ مِنْ  ذِينَ کَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ يمانِ فَتَکْفُرُونَ. اَلْعَظِیمُ. إِنَّ اَلَّ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ
بِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَبِی نَا اِثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اِثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُو نا أَمَتَّ و هر که را نگاه »لٍ يعنی: قالُوا رَبَّ

تی که رحم کرده ای او را و اين است فیروزی عظیم، بدرستی که داری از بديها در روز جزا پس بدرس
آنان که کافر شدند ندا کرده شوند در قیامت: هرآينه دشمنی خدا بزرگتر است از دشمنی شما مر 
نفسهای خود را در وقتی که خوانده می شويد بسوی ايمان پس کافر شديد و نگرويديد به آن، گويند: 

ما را دو مرتبه يکی در دنیا و يکی در قبر بعد از سؤال، و زنده گردانیدی ما  ای پروردگار ما! میرانیدی
را دو مرتبه يکی در دنیا و يکی در قیامت يا در قبر، پس اعتراف کرديم به گناهان خود پس هیچ راهی 

، حضرت فرمود: مراد از آنان که کافر شدند، بنی امیّه اند؛ و مراد « هست به بیرون رفتن از جهنم؟
 به ايمان، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است.

هُ إِذا دُعِيَ اَللّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُکْمُ لِلّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْ  اين »يعنی:  (1)کَبِیرِ ذلِکُمْ بِأَنَّ
لازم بودن عذاب شما را به سبب آن است که هرگاه اهل ايمان خدا را به وحدانیت و يگانگی می 
خواندند در دنیا، کافر می شديد، و اگر مشرکان شريك با خدا می خواندند ايمان می آورديد، پس 

، حضرت فرمود که: اين خطاب با سنّیان « تحکم امروز از برای خداوند بلند مرتبه و بزرگوار اس
است که چون خدا را به ولايت علی علیه السّلام به تنهائی می خواندند کافر می شديد، اگر با علی 
علیه السّلام در خلافت شريك قرار می دادند و امامی غیر او را نام می بردند ايمان می آورديد و قبول 

 .(2)می کرديد امامت او را 



و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی فَلَنُذِيقَنَّ 
هُمْ أَسْوَأَ اَلَّ  ذِينَ کَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّ  ذِي کانُوا يَعْمَلُونَ. ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اَلَّ
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البته بچشانیم »، فرمود که: يعنی  (1)نُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ اَللّهِ اَلنّارُ لَهُمْ فِیها دارُ اَلْخُلْدِ جَزاءً بِما کا
آنان را که کافر شدند به ترك ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام عذابی سخت در دنیا و هرآينه جزا 

اين است جزای دشمنان خدا آتش جهنم، ايشان -در آخرت-دهیم ايشان را بدترين آنچه می کردند
ين جزا به سبب آن است که بودند در دنیا که راست در جهنم سرای جاويد يعنی هرگز بیرون نیايند، ا

 .(2)، حضرت فرمود که: آيات خدا ائمه علیهم السّلام اند « انکار می کردند آيات ما را

یار روايت کرده است از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام که فرمود: مائیم اولای مردم و ابن ماه
به خدا و سزاوارترين مردم به دين خدا و مائیم آنها که مقرر کرده است و بیان نموده از برای ما دين 

ينِ يعنی:  ای « ز برای شما از دينبیان کرد و ظاهر گردانید ا»خود را، پس فرمود که شَرَعَ لَکُمْ مِنَ اَلدِّ
حضرت « آنچه وصیت کرد به آن نوح را که بعمل آورد و حفظ کند»آل محمد ما وَصّی بِهِ نُوحاً 

ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ  و آنچه »فرمود که: پس خدا وصیت کرد ما را به آنچه وصیت کرد به آن نوح را؛ وَ اَلَّ
یْنا بِ « وحی کرديم بسوی تو و آنچه وصیت کرديم به »هِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی ای محمد؛ وَ ما وَصَّ

، حضرت فرمود: ما دانستیم علم ايشان را و رسانیديم آنچه دانستیم « آن ابراهیم و موسی و عیسی را
ينَ  و به ما سپردند علم ايشان را پس مائیم وارث پیغمبران و وارث اولو العزم از رسولان؛ أَنْ أَقِیمُوا اَلدِّ

قُوا فِیهِ « ه برپا داريد دين راآنک» و متفرق و پراکنده مشويد و مجتمع باشید »ای آل محمد؛ وَ لا تَتَفَرَّ
بزرگ و دشوار است بر مشرکان آنچه می خوانی »؛ کَبُرَ عَلَی اَلْمُشْرِکِینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ « در دين حق



علیه السّلام؛ اَللّهُ يَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ ، حضرت فرمود که: يعنی ولايت علی « ايشان را بسوی آن
خدا برمی گزيند و می کشد بسوی خود هر که انابه و بازگشت کند بسوی »(3)يَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ يُنِیبُ 

 حضرت فرمود که:« داخ
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 .(1)يعنی اجابت تو کند بسوی ولايت علی علیه السّلام 

 که: و ايضا ابن ماهیار روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به محمد بن حنفیه فرمود

محبت ما اهل بیت چیزی است که خدا در جانب راست دل مؤمن می نويسد، و هر که اين محبت 
را خدا در دل او نوشت کسی محو نمی تواند کرد، مگر نشنیده ای که حضرت عزت می فرمايد 

يمانَ  بِهِمُ اَلِْْ  .(3)و محبت ما اهل بیت، ايمان است (2)أُولئِكَ کَتَبَ فِي قُلُو

و ايضا به سندهای بسیار از حضرت صادق و امام رضا علیهما السّلام روايت کرده است در تفسیر 
ينِ  بُ بِالدِّ ذِي يُکَذِّ ت آيا ديدی آن کسی را که تکذيب کرد به دين و آن را به دروغ نسب»(4)آيۀ أَ رَأَيْتَ اَلَّ

 .(5)، فرمودند که: مراد به دين، ولايت علی علیه السّلام است « داد؟

و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ صِبْغَةَ اَللّهِ وَ مَنْ 
يعنی: طلب کنید رنگ کردن خدا را و کیست نیکوتر از خدا از برای رنگ (6)للّهِ صِبْغَةً أَحْسَنُ مِنَ اَ 

کردن به دين و ايمان؛ نه اينکه ترسايان فرزندان خود را در آب فرو می بردند و می گفتند: رنگ می 



، حضرت فرمود که: مراد رنگ کردن مؤمنان است به ولايت اهل بیت و اقرار کنیم به رنگ نصرانیّت
 .(7)به امامت ايشان در روز الست که پیمان ولايت از ايشان گرفتند 

ست از ابان بن تغلب که گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم از تفسیر و ايضا روايت کرده ا
مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 

َ
ذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ اَلْأ آنان که »: يعنی(8)اين آيه که اَلَّ

 ايمان آوردند و مخلوط نکردند ايمان خود را به ظلم، اين
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، حضرت فرمود: ای ابان! شما می گوئید « گروه مر ايشان را است ايمنی و ايشانند هدايت يافتگان
خدا است و ما می گوئیم اين آيه در شأن علی بن ابی طالب و اهل بیت که ظلم در اين آيه شرك به 

او علیهم السّلام نازل شده است زيرا که ايشان يك چشم زدن به خدا شرك نیاورده اند هرگز و عبادت 
لات و عزّی نکردند چنانچه آن سه خلیفۀ ناحق کردند، و حضرت امیر علیه السّلام اول کسی بود 

 .(1)ز کرد و تصديق او کرد پس اين آيه در شأن او نازل شده است که با پیغمبر نما



و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مراد آن است که 
ايمان آوردند به آنچه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده است از ولايت و امامت حضرت امیر 

ان، پس ايمان المؤمنین علیه السّلام و ذرّيّۀ او و مخلوط نگردانند به ولايت ابی بکر و عمر و عثم
 .(2)ملبس به ظلم آن است که به ولايت ايشان مخلوط گردانند 

ذِينَ آمَنُوا وَ و ايضا در تفسیر فرات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ اَلَّ 
بُهُمْ بِذِکْرِ اَللّهِ أَلا بِذِکْرِ اَللّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ  آنان که ايمان آوردند و آرام گرفت »يعنی: (3)تَطْمَئِنُّ قُلُو

، حضرت فرمود « م می گیرد و ساکن می شود دلهادلهای ايشان به ياد خدا، بدانید که به ياد خدا آرا
 که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جناب امیر علیه السّلام فرمود:

می دانی اين آيه در شأن که نازل شده است؟ عرض کرد: خدا و رسول خدا داناترند، فرمود: در شأن 
و دوست دارد تو را و فرزندان تو را بعد از تو و کسی نازل شده که تصديق کند مرا و ايمان آورد به من 

 .(4)تسلیم کند امامت را از برای تو و امامان بعد از تو 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه که: ذکر خدا، محمد 
ی اللّه علیه و آله و سلّم است و دلها به او مطمئن می گردد، و آن حضرت ذکر خداست و حجاب صلّ 

 .(5)خداست 
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ذِينَ آمَنُوا شیعیانند؛ و ذکر خدا، امیر المؤمنین است و ائمه  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که اَلَّ
 .(1)علیهم السّلام 

و ايضا فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: محبت ما ايمان 
نَهُ فِي  يمانَ وَ زَيَّ بَ إِلَیْکُمُ اَلِْْ است، و بغض و عداوت ما کفر است، پس اين آيه را خواند لکِنَّ اَللّهَ حَبَّ

هَ إِلَیْکُمُ اَلْکُفْرَ وَ اَلْفُسُ  و لیکن خدا دوست »يعنی: (2)وقَ وَ اَلْعِصْیانَ أُولئِكَ هُمُ اَلرّاشِدُونَ قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّ
گردانیده بسوی شما ايمان را و زينت داده است آن را در دلهای شما، و مکروه کرده بسوی شما کفر 

 .(3)« انند راه يافتگان به طريق صلاح و رستگاریو فسوق و معصیت را، آن گروه ايش

و کلینی و علی بن ابراهیم روايت کرده اند در تأويل اين آيه که: ايمان، امیر المؤمنین علیه السّلام؛ و 
 .(4)ان است کفر، ابو بکر است؛ و فسوق، عمر؛ و عصیان، عثم

بِ  یِّ و کلینی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ هُدُوا إِلَی اَلطَّ
هدايت يافته شده اند مؤمنان بسوی پاکیزه و نیکوئی »يعنی: (5)لْحَمِیدِ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ اَ 

فرمود که: اين آيه در شأن حمزه « از گفتار و هدايت يافته شدند به راه خداوند مستحقّ حمد و ستايش
داد و عمار نازل شده که هدايت يافتند بسوی ولايت امیر و جعفر و عبیده و سلمان و ابو ذر و مق

 .(6)المؤمنین علیه السّلام 

هُمْ  و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر قول رب العزه إِنَّ
، حضرت فرمود: مراد ابو بکر و عمر « کافران مکر می کنند مکرکردنی»يعنی: (7)يَکِیدُونَ کَیْداً 

 است و ساير منافقانند که مکر کردند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با امیر

 295ص: 

 
 .1/365. تفسیر قمی  -1



 .7. سورۀ حجرات: -2
 .428. تفسیر فرات کوفی  -3
 .2/605؛ تأويل الَيات الظاهرة 2/319؛ تفسیر قمی 1/426. کافی  -4
 .24. سورۀ حج: -5
 .3/116؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/426. کافی  -6
 .15. سورۀ طارق: -7

کِیدُ کَیْداً  و من مکر با ايشان می کنم »(1)المؤمنین علیه السّلام و با فاطمه علیها السّلام؛ و أَ
به آنکه در دنیا حکم اسلام را به ايشان جاری می کنم و در آخرت با کافران ايشان را به « مکرکردنی
يْداً  جهنم می لِ اَلْکافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَ پس مهلت ده »(2)برم يا جزای مکر ايشان را می دهم؛ فَمَهِّ

حضرت فرمود که: چون حضرت قائم مبعوث گردد و « کافران را، مهلت ده ايشان را اندك زمانی
 .(3)می کشد برای من از جباران و پیشوايان باطل از قريش و بنی امیّه و ساير مردم ظاهر شود انتقام 

ذِينَ و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه إِ  نَّ اَلَّ
مَ  آنها که کافر شدند از اهل کتاب و »يعنی: (4)کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ فِي نارِ جَهَنَّ

ر ايشان نازل شد پس ، حضرت فرمود که: مراد آن جماعتند که قرآن ب« مشرکان در آتش جهنم اند
مرتد شدند و کافر شدند به آنکه بعد از رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معصیت امیر المؤمنین 

 .(5)علیه السّلام کردند 

ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ آنهايند که تکذيب شیعه می کنند؛ و مشرکان، آنهايند و به روايت ديگر: اَلَّ 
که با امیر المؤمنین علیه السّلام در خلافت شريك قرار داده اند، يعنی: نبوده اند آنان که کافر شده 

بۀ اول خلافت به مرتبۀ اند از تکذيب کنندگان شیعه و آنها که امیر المؤمنین علیه السّلام را از مرت
چهارم قرار داده اند جدا از کفر و شرك تا بیايد بسوی ايشان بیّنه، فرمود که: يعنی واضح شود حق از 

رَةً  يعنی (6)برای ايشان؛ رَسُولٌ مِنَ اَللّهِ يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّ



، حضرت فرمود که: يعنی دلالت می کند مردم را بر اولو « تلاوت می کند صحیفه های پاکیزه را»
 الامر بعد از خود که ائمه علیهم السّلام اند و ايشانند صحف مطهّره؛
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مَةٌ  ذِينَ أُوتُوا اَلْکِتابَ يعنی:  (1)فِیها کُتُبٌ قَیِّ قَ اَلَّ فرمود که: يعنی نزد ايشان است حقّ واضح؛ وَ ما تَفَرَّ
نَةُ « متفرق نشدند آنها که تکذيب شیعه کردند» مگر بعد از آنکه حق »(2)إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ اَلْبَیِّ

ينَ فرمود که: يعنی « به نزد ايشان آمد مأمور نشده اند »؛ وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِیَعْبُدُوا اَللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ اَلدِّ
خالص گردانیده باشند از  اين اصناف مسلمانان مگر از برای آنکه عبادت کنند خدا را در حالتی که

مَةِ « برای خدا دين را به آنکه ايمان بیاورند به خدا و رسول و ائمه علیهم السّلام، وَ ذلِكَ دِينُ اَلْقَیِّ
و به روايت ديگر: -است فرمود که: قیّمه، فاطمۀ زهرا علیها السّلام« و اين است دين قیّمه»(3)

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ فرمود: يعنی آنها که ايمان -حضرت قائم علیه السّلام است ؛ إِنَّ اَلَّ
آورده اند به خدا و رسول و به اولو الامر و اطاعت نموده اند ايشان را در آنچه امر کرده اند، أُولئِكَ 

ةِ   .(5)« ايشان بهترين خلايقند»يعنی: (4)هُمْ خَیْرُ اَلْبَرِيَّ

 .(6)و به روايت ديگر فرمود که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم السّلام نازل شده است 



و در امالی شیخ از جابر انصاری روايت کرده است که: روزی نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

م بدست و آله و سلّم فرمود که: آمد بسوی شما برادر من، پس فرمود: بحقّ آن خداوندی که جان
قدرت اوست او و شیعیانش رستگارانند در روز قیامت، پس فرمود که: بدانید بخدا قسم بدرستی که 
ايمان او به خدا بیش از همۀ شما است و او برپادارنده تر است امر خدا را از شما و وفاکننده تر است 

را بیش از همه رعايت  به عهد خدا از شما، و او داناتر است به حکم خدا از شما و قسمت بالسويّه
 می نمايد، و عدالتش در میان رعیت بیش از همۀ شما است
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و مزيّت و فضیلتش نزد خدا از همه بیشتر است؛ گفت جابر که: پس اين آيه نازل شد، و هرگاه آن 
 .(1)حضرت پیدا می شد اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفتند: آمد خیر البريّه 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود که:

 .(2)ه خط و زبان سريانی که آل محمد خیر البريّه هیچ هدهد نیست مگر آنکه بر بالش نوشته ب



و ايضا از يعقوب پسر میثم تمار روايت نموده است که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام محمد 
وم ای فرزند رسول خدا، در کتابهای پدر خود يافتم که حضرت باقر علیه السّلام و گفتم: فدای تو ش

امیر المؤمنین علیه السّلام به پدرم میثم گفت: دوست دار دوست آل محمد را هر چند فاسق و زناکار 
باشد، و دشمن دار دشمن آل محمد را هر چند بسیار روزه گیرد و بسیار نمازکننده باشد که من شنیدم 

ذِينَ آمَنُوا از رسول خدا صلّی ال ةِ پس رو  -تا-لّه علیه و آله و سلّم که اين آيه را خواند إِنَّ اَلَّ خَیْرُ اَلْبَرِيَّ
به جانب من گردانید که: ايشان و اللّه تو و شیعیان تواند يا علی، و وعده گاه تو و ايشان حوض کوثر 

 سر. است، خواهند آمد با روهای نورانی و دست و پاهای نورانی و تاجها بر

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: در کتاب علی علیه السّلام چنین نوشته شده 
 .(3)است 

و احاديث بسیار در باب نزول اين آيه در شأن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت شده است 
 ، و بعضی در مجلد احوال آن حضرت مذکور خواهد شد.(4)

 خدا از»يعنی: (5)و بعد از اين حق تعالی فرموده است رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ 
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 « .ايشان راضی شد و ايشان از خدا راضی شدند

از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: خدا راضی است از مؤمنان در دنیا و آخرت، و 
مؤمن هر چند در دنیا از خدا راضی است امّا در دلش چیزی هست برای آنچه می بیند از تمحیص 

ن وقت و ابتلاء و امتحان، و چون در روز قیامت ثوابهای خدا را که برای او مقرر کرده می بیند در آ
 .(1)راضی می شود از خدا آنچه حق و سزاوار رضا و خشنودی است 

و ايضا روايت کرده است از ابان بن تغلب که: حضرت صادق علیه السّلام اين آيه را تلاوت نمود وَ 
يْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. اَ  کاةَ وَ هُمْ بِالَخِْرَةِ هُمْ کافِرُونَ وَ ذِينَ لا يُؤْتُونَ اَلزَّ  يعنی:(2)لَّ

 ، پس فرمود که:« وای بر مشرکان! آنان که نمی دهند زکات را و ايشان به آخرت کافرند»

از بت پرستان و مشرکان زکات اموال ايشان را طلب می کند و ای ابان! آيا گمان می کنی که خدا 
ايشان با خدا خدای ديگر می پرستند؟ ابان گفت: پس کیستند ايشان؟ حضرت فرمود که: يعنی وای 
بر آنها که با امام اول شريك قرار دادند و رد نکردند بسوی امام آخر آنچه گفت در حقّ او امام اول و 

 .(3)ايشان به او کافرند 

ذِي  و علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر قول خدا وَ اُذْکُرُوا نِعْمَةَ اَللّهِ عَلَیْکُمْ وَ مِیثاقَهُ اَلَّ
ياد کنید نعمت خدا را بر شما و پیمان او را که بر شما »يعنی: (4)عْنا واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَ 

 ، فرمود که:« محکم گرفت چون گفتید: شنیديم و اطاعت کرديم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیمان گرفت بر ايشان به ولايت و امامت حضرت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم، پس شکستند پیمان را بعد از آن 

 .(5)حضرت 

ذِي خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ و کلینی ا ز حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول خدا هُوَ اَلَّ
 اوست که خلق کرده است شما را، پس بعضی از»يعنی: (6)کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ 
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ما و کفر ايشان را به ، فرمود که: دانست خدا ايمان ايشان را به ولايت « شما کافرند و بعضی مؤمن
 .(1)ولايت ما در روزی که پیمان از ايشان گرفت در صلب آدم و ايشان ذرّه ای چند بودند 

که: خدا خطاب کرده است جناب و ايضا روايت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَللّهَ   امیر علیه السّلام را در قرآن در آنجا که فرموده است وَ لَوْ أَنَّ

كَ لا يُؤْمِنُونَ  سُولُ لَوَجَدُوا اَللّهَ تَوّاباً رَحِیماً. فَلا وَ رَبِّ مُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّ  حَتّی يُحَکِّ
مُوا تَسْلِیماً  اگر آنان که ايشان چون ستم »يعنی: (2)ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّ

مدند بسوی تو پس طلب آمرزش می کردند از خدا و طلب آمرزش می کردند بر نفسهای خود می آ
کرد برای ايشان رسول، هرآينه می يافتند خدا را قبول کنندۀ توبه و مهربان، پس نه بحقّ پروردگار تو 
که ايمان ندارند ايشان تا آنکه حکم سازند تو را در آنچه نزاع و اختلاف افتد میان ايشان پس نیابند 

، حضرت فرمود: « تنگی از آنچه حکم کنی تو و انقیاد کنند حکم تو را انقیادکردنی در خاطر خود
اين خطاب با جناب امیر علیه السّلام است در باب صحیفۀ ملعونه که ابو بکر و عمر و جمعی از 
 منافقان نوشتند و با يکديگر عهد کردند که هرگاه خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از دنیا

، مراد از فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ اين است که ستمی بر خود (3)ببرد نگذارند که خلافت به بنی هاشم برسد 
کردند، يعنی ايشان کافر شدند به اين عمل و ايمان ايشان درست نمی شود مگر آنکه بیايند به نزد 



یر علیه السّلام پس استغفار کنند و طلب مغفرت کند از برای ايشان رسول خدا صلّی اللّه جناب ام
علیه و آله و سلّم، و اين قرينه است برای آنکه مخاطب به اين خطاب حضرت رسول نیست و اگر نه 

بگويد، هرآينه توبۀ ايشان قبول خواهد شد؛ پس بعد از آن بیان فرمود « و استغفرت لهم»بايست 
یفیت توبۀ ايشان را که توبۀ ايشان مقبول نیست و ايمان ايشان درست نیست مگر آنکه به خدمت ک

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیايند و اقرار به گناه خود بکنند و آن حضرت را حکم
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نمايند که: اگر می خواهی ما را به تلافی اين خطا که کرده ايم بکش و خواهی عفو کن و ببخش، 
راضی باشند و دلتنگ نباشند، هرگاه چنین کنند توبۀ پس هر حکمی که از اينها بکند در حقّ ايشان 

 ايشان مقبول می شود.

هُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ  حضرت فرمود: يعنی اگر (1)پس بعد از اين فرمود وَ لَوْ أَنَّ
داده شدند به آن در باب علی علیه السّلام که در آيۀ سابقه مذکور شد هرآينه بهتر  بکنند آنچه پند

 .(2)خواهد بود از برای ايشان 

نْیا و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَ  یاةَ اَلدُّ
، حضرت فرمود که: يعنی ولايت ابو بکر و عمر « بلکه اختیار می کنید زندگانی دنیا را»يعنی: (3)

و سرای آخرت بهتر و »(4)و عثمان و ساير خلفاء جور که دنیا با ايشان بود، وَ اَلَخِْرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی 
، حضرت فرمود که: مراد ولايت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که ثواب « باقی تر است

 .(5)آخرت مترتب است بر آن 



و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
ينِ حَنِیفاً  پس راست گردان روی خود را برای دين حق در حالتی که میل کننده باشی »يعنی: (6)لِلدِّ

تِي فَطَرَ اَلنّاسَ عَلَیْها « از دينهای باطل از خلقتی که خدا مردم را بر آن خلق »يعنی: (7)فِطْرَتَ اَللّهِ اَلَّ
 .(8)« کرده

و علی بن ابراهیم و صفار و ابن بابويه به سندهای بسیار از حضرت امام رضا و حضرت صادق 
 علیهما السّلام روايت نموده اند که: مراد آن است که مفطور گردانیده ايشان را بر معرفت در

 301ص: 

 
 .66. سورۀ نساء: -1
 .1/417. کافی  -2
 .16ۀ اعلی:. سور -3
 .17. سورۀ اعلی: -4
 .2/785؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/418. کافی  -5
 .30. سورۀ روم: -6
 .30. سورۀ روم: -7
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 است.

است، تا اينجا داخل « لّه و علی ولیّ اللّهلا اله الا اللّه و محمد رسول ال»روز الست به توحید که 
امت علی بن ابی طالب علیه السّلام نکرده است به يگانگی ، و هر که اقرار به ام(1)توحید است 

 خدا اقرارش درست نیست و مشرك است.



و ايضا به سند معتبر روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی إِنَّ 
ذِينَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ اِزْدادُوا  کُفْراً لَمْ يَکُنِ اَللّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِيَهُمْ سَبِیلًا اَلَّ

آنان که ايمان آوردند، پس کافر شدند، پس ايمان آوردند، پس کافر شدند، پس زياده »يعنی: (2)
بیامرزد ايشان را و نه آنکه هدايت کند ايشان را به راهی از راههای  کردند کفر را، نخواهد بود که خدا

، حضرت فرمود: اين آيه در حقّ ابو بکر و عمر و عثمان نازل شده که ايمان آوردند به « خیر و نجات
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول امر يعنی به زبان، و کافر شدند يعنی کفر خود را ظاهر 

در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد بر ايشان ولايت امیر کردند 
هر که من مولا و صاحب »يعنی: « من کنت مولاه فعليّ مولاه»المؤمنین علیه السّلام را و فرمود: 

، پس چون حضرت تکلیف بیعت به آنها کرد به ناچار به زبان اقرار « اختیار اويم علی مولای اوست
ردند و بیعت با امیر المؤمنین علیه السّلام نمودند، پس کافر شدند در وقتی که حضرت رسول ک

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت فرمود پس اقرار به بیعت نکردند پس کفر را زياد کردند و 
د که با ابو بکر بیعت آنها را که با امیر المؤمنین علیه السّلام در روز غدير بیعت کرده بودند جبر کردن

کنند، يا آنکه حضرت امیر علیه السّلام را جبر به بیعت کردند، پس باقی نماند از برای اين گروه هیچ 
 .(3)جزو و بهره ای از ايمان 

یْطانُ  نَ لَهُمُ اَلْهُدَی اَلشَّ وا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ ذِينَ اِرْتَدُّ لَ لَهُمْ و فرمود در تفسیر اين آيه إِنَّ اَلَّ  سَوَّ
 دين بر پشتهای بدرستی آنها که برگشتند از»يعنی: (4)وَ أَمْلی لَهُمْ 
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 .25. سورۀ محمد: -4

بعد از آنکه ظاهر شده بود از برای آنها هدايت، شیطان زينت -يعنی به کفری که در آن بودند-خود
، حضرت فرمود که: ايشان ابو « داد برای ايشان ضلالت ايشان را و دراز گردانید آرزوهای ايشان را

 .(1)يت امیر المؤمنین علیه السّلام بکر و عمر و عثمانند که از ايمان برگشتند به ترك ولا

هر که اراده »يعنی: (2)و ايضا فرمود در تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ 
، حضرت « کند در جرم کاری که میل کند از حق و مقرون باشد به ستم، بچشانیم او را عذاب دردناك

فرمود که: اين آيه در باب ابو بکر و عمر و ابو عبیده که کاتب ايشان بود در وقتی که داخل کعبه شدند 
بود در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام، پس  و عهد و پیمان بستند بر کفر خود و انکار آنچه نازل شده

ملحد شدند در میان خانۀ خدا به ظلمی که کردند بر حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 .(3)ولیّ آن حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام پس دورند از رحمت خدا گروه ستمکاران 

کُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. يُؤْفَكُ  و ايضا روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در آيۀ کريمۀ إِنَّ
 ، فرمود که:« که شما در قول مختلفیدبدرستی »يعنی: (4)عَنْهُ مَنْ أُفِكَ 

گفتار مختلف ايشان در ولايت علی علیه السّلام بود، برگردانیده می شود از بهشت هر که برگردد از 
 .(5)ولايت علی علیه السّلام 

و ايضا کلینی و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: اين آيه چنین نازل شد 
يعنی: ابا کردند اکثر مردم مگر انکار ولايت علی علیه السّلام « بی اکثر الناس بولاية عليّ الّا کفورافأ»

 .(6)را 
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 .25. سورۀ حج: -2
 .1/335؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/421. کافی  -3
 .9و  8. سورۀ ذاريات: -4
. و روايت در هر سه مصدر 3/116؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/329؛ تفسیر قمی 1/422. کافی  -5

 از امام باقر علیه السّلام است.
؛ تفسیر عیاشی 3/128؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/291؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/425. کافی  -6
2/317. 

و قل الحق من ربکم في ولاية علي فمن شاء فلیؤمن و »و فرمود: اين آيه نیز چنین نازل شده است 
 يعنی:« من شاء فلیکفر انّا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بهم سرادقها

ق و قول درست از جانب پروردگار شما است در ولايت علی علیه السّلام، پس هر که خواهد بگو: ح
ايمان بیاورد و هر که خواهد کافر شود، ما آماده کرده ايم از برای ستمکاران به آل محمد صلّی اللّه 

 .(1)علیه و آله و سلّم آتشی که احاطه کرده به ايشان پرده های آن 

و در کتاب تأويل الَيات از اخطب خوارزم که از علمای سنّیان است روايت کرده که او از ابن عباس 
ده است که: جماعتی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند که: اين آيه روايت کر

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً  در حقّ که نازل شده است وَعَدَ اَللّهُ اَلَّ
وعده کرده است خدا آنها را که ايمان آورده اند و عملهای شايسته کرده اند از ايشان »يعنی: (2)

؟ حضرت فرمود که: چون روز قیامت شود بسته شود علمی از نور « آمرزش گناهان و مزدی عظیم را
ردند بعد از مبعوث سفید و ندا کند منادی که: برخیزد سیّد مؤمنان و برخیزد با او آنها که ايمان آو

شدن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس برخیزد علی علیه السّلام و علمی از نور سفید بدست 
او دهند و در زير آن علم جمیع سابقان اوّلان از مهاجران و انصار باشند، مخلوط نمی شوند با ايشان 

ض نمايند جمیع را بر آن حضرت يکی يکی غیر ايشان تا آنکه بنشینند بر منبری از نور رب العزه و عر
و هر يك را مزدش و نورش را به او عطا می کند، پس چون تا آخر ايشان می رسد به ايشان گويند: 



دانستید صفت خود را و منازل خود را در بهشت؟ بدرستی که پروردگار شما می گويد که: شما را 
برخیزد و اين گروه در زير علم او نزد من آمرزش و مزد عظیم هست، يعنی بهشت؛ پس حضرت 

باشند تا ايشان را داخل بهشت گرداند و غیر آنها را داخل جهنم گرداند. پس اين است معنی قول 
هِمْ لَهُمْ أَجْ  هَداءُ عِنْدَ رَبِّ يقُونَ وَ اَلشُّ دِّ ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلصِّ ورُهُمْ رُهُمْ وَ نُ حق تعالی وَ اَلَّ

(3) 
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 در تأويل الَيات و مناقب با کمی اختلاف ذکر شده است.
 .29. سورۀ فتح: -2
 .19. سورۀ حديد: -3

آنان که ايمان به خدا و رسولهای او آوردند، اين جماعت ايشان بسیار تصديق کنندگانند »يعنی: 
، « پیغمبران را و شهیدان يا گواهانند نزد پروردگار ايشان، مر ايشان را است اجر ايشان و نور ايشان

منان و آنها که ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام دارند. حضرت فرمود که: يعنی سابقین اوّلین و مؤ
بُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ اَلْجَحِیمِ  ذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ  يعنی:(1)وَ اَلَّ

 ، فرمود که:« اصحاب جهنم و آنان که کافر شدند و تکذيب کردند به آيات ما، ايشانند»

 .(2)يعنی کافر شدند و دروغ پنداشتند ولايت را و انکار کردند حقّ علی علیه السّلام را 

و (3)ذکر شده « بحار الانوار»رجم گويد که: احاديث در تأويل اين نوع آيات بسیار است که در مت
 بعضی در مجلد احوال حضرت امیر علیه السّلام است که مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.



ان به ولايت اهل بیت علیهم السّلام ظاهر است زيرا که جزو عمدۀ ايمان است و مستلزم و تأويل ايم
ساير اجزاء نیز هست، و اصول و فروع ايمان به بیان ايشان معلوم می شود، و تأويل ايمان به ايشان 

وم به اعتبار همین جهات و کمال ايمان در ايشان واضح است؛ و تأويل کفر به انکار ولايت نیز معل
است زيرا که جزو عمدۀ ايمان از ايشان مسلوب است، و ايضا انکار آنچه پیغمبر آورده است عین 

 کفر است و تأويل شرك به شريك گردانیدن در ولايت يا انکار ولايت به چند وجه است:

 اول آنکه: در برابر امامی که خدا نصب کرده ديگری را نصب نمودن با خدا شريك شدن است.

اطاعت کسی کردن که خدا نفرموده باشد، حکم پرستیدن او دارد چنانچه حق تعالی مکرر  دوم آنکه:
در قرآن فرموده که: عبادت شیطان مکنید؛ اطاعت او را عبادت فرموده و فرموده که: اهل کتاب و 

 علما و رهبانان خود را خدايان گرفته اند بغیر از خدا، اطاعت ايشان را در باطل پرستیدن شمرده.
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 .19. سورۀ حديد: -1
؛ مناقب 267؛ مناقب ابن المغازلي 378؛ امالی شیخ طوسی 2/600. تأويل الَيات الظاهرة  -2

 .3/263ابن شهر آشوب 
 .23/354. رجوع شود به بحار الانوار  -3

سوم آنکه: حق تعالی بسیاری از چیزها که نسبت به دوستانش واقع شده به خود نسبت داده، چنانچه 
ظلم بر ايشان را ظلم بر خود شمرده، و اطاعت و بیعت ايشان را اطاعت و بیعت خود قرار داده، پس 

 می تواند بود که شريك با ايشان قرار دادن را شريك با خود قرار داده باشد.
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 فصل سیزدهم: در بیان احاديثی که دلالت می کند بر آنكه ايشان ابرارند



 و متقیان و سابقان و مقرّبان، و شیعیان ايشان اصحاب

 يمینند؛ و دشمنان ايشان اشرار و فجّار و اصحاب شمالند

بُونَ. فِي  عِیمِ ابن ماهیار در تفسیر قول خدا اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ مفسران -(1)جَنّاتِ اَلنَّ
گفته اند که: يعنی آنها که سبقت گرفته اند به ايمان و اطاعت به رسول خدا سبقت خواهند گرفت در 

از حضرت امیر علیه السّلام روايت  -(2)آخرت بسوی بهشت، ايشانند مقرّبان در بهشتهای نعیم 
 .(3)کرده است که فرمود: من اسبق سابقانم بسوی خدا و رسول 

از ابن عباس روايت کرده است که: سبقت گیرندگان سه کسند: حزقیل علیه السّلام مؤمن آل فرعون و 
که پیش از همه ايمان آورده به حضرت موسی علیه السّلام؛ و حبیب صاحب ياسین که پیش از همه 

يمان ايمان آورد به حضرت عیسی علیه السّلام؛ و علی بن ابی طالب علیه السّلام که پیش از همه ا
 .(4)آورد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او افضل ايشان است 
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 .12-10. سورۀ واقعه: -1
 .4/231؛ تفسیر بیضاوی 5/215؛ مجمع البیان 9/490. تفسیر تبیان  -2
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که از ابن عباس و غیر او به عبارتهای متفاوت نقل شده است، رجوع شود به ترجمة الامام علی من 
 .2/306و بعد از آن؛ الغدير  5/587؛ احقاق الحق 1/91تاريخ ابن عساکر، پاورقی 

که پیشی -و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم سابقون
 .(1) -که دولت ما بعد از همه خواهد بود-، و مائیم آخرون-گرفته ايم بر همۀ امّت در همۀ کمالات



و ابن ماهیار از شیخ طوسی روايت کرده است به سند او از ابن عباس که گفت: پرسیدم از رسول 
بُونَ ، حضرت  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ

یان اويند که سبقت می گیرند بسوی بهشت و مقرّبند فرمود که: جبرئیل گفت: ايشان علی و شیع
 .(2)بسوی خدا به گرامی داشتن خدا ايشان را 

ده است در تفسیر آيۀ مبارکۀ فَأَمّا إِنْ کانَ و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نمو
ةُ نَعِیمٍ  بِینَ. فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّ اگر میّت از جملۀ مقرّبان است پس از برای او »يعنی: (3)مِنَ اَلْمُقَرَّ

يعنی رزق طیّب و نیکو، يا گل بهشت که -و ريحان-نسیم بهشتيعنی يا استراحت يا -روح هست
، حضرت فرمود که: اين آيه در « و بهشتی که در آن تنعّم کند-در وقت مردن می آورند که او ببويد

 .(4)شأن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است و امامان بعد از او علیهم السّلام 

و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
 فرمود:

بُونَ   .(5)در شأن من اين آيه نازل شده است وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ

و در کتاب سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در حجتها 
که بر مهاجران و انصار تمام نمود فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا می دانید در وقتی 

نْصارِ  که نازل شد وَ 
َ
لُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْأ وَّ

َ
 (6)اَلسّابِقُونَ اَلْأ
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بُونَ پرسیدند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از  وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ
تفسیر اين دو آيه، حضرت فرمود که: خدا فرستاده است در شأن پیغمبران و اوصیاء ايشان پس من 

یّ من بهترين اوصیاء است که علی بن ابی طالب باشد؟ بهترين پیغمبران خدا و رسولان اويم، و وص
 .(1)همه گفتند: بلی شنیديم 

چهار  و شیخ طبرسی در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: سابقان،
کسند: پسر آدم که کشته شد؛ و سابق امّت موسی و او مؤمن آل فرعون است؛ و سابق امّت عیسی و 
او حبیب نجار است؛ و سابق امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او علی بن ابی طالب است 

(2). 

لینی روايت کرده است که: حضرت امام محمد باقر علیه السّلام به جماعتی از شیعه خطاب و ک
نمود که: شما شیعیان خدائید و شما ياوران خدائید و شمائید سابقون اوّلون و سابقون آخرون و 
سابقون در دنیا و سابقون در آخرت بسوی بهشت، ما ضامن شده ايم از برای شما بهشت را به ضامنی 

 .(3)دا و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خ

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اصحاب میمنه مؤمنانند که گناهان کرده اند و ايشان را در 
 .(4)ف حساب بازمی دارند، و سابقون آنهايند که سبقت می نمايند بسوی بهشت بی حساب موق

و کلینی از اصبغ بن نباته روايت نموده است که: مردی آمد به خدمت حضرت امیر علیه السّلام و 
! جماعتی می گويند بنده زنا نمی کند در حالتی که مؤمن باشد و دزدی عرض نمود: يا امیر المؤمنین

نمی کند و شراب و ربا نمی خورد و خون حرام نمی ريزد در حالتی که مؤمن باشد، و اين سخن 
سنگین است بر من و سینه ام تنگی می کند که بگويم اين بنده نماز را مثل من می خواند و مردم را 



ن می کند و او دختر به من می دهد و من دختر به او می دهم و او میراث از دعوت به اسلام مثل م
 من می برد و من از او، از برای گناه اندکی که کند از ايمان بدر می رود.
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حضرت فرمود که: راست است آنچه گفتی و من شنیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
قه خلق نموده و سلّم که چنین می گفت و دلیل بر اين کتاب خدا است، حق تعالی مردم را بر سه طب

سه منزلت برای ايشان قرار داده است در قرآن: اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه و سابقون؛ پس 
آنچه ذکر کرده است از امر سابقین پس ايشانند پیغمبران، بعضی مرسل و بعضی غیر مرسل، و در 

الشهوة، و روح  ايشان پنج روح قرار داده است: روح القدس، و روح الايمان، و روح القوّة، و روح
 البدن.

پس به روح القدس مبعوث گرديدند پیغمبران، بعضی مرسل و بعضی غیر مرسل، و به اين روح 
 چیزها را می دانند.

 و به روح ايمان عبادت می کنند خدا را و شريك نمی گردانند به او چیزی را.

 و به روح قوّت جهاد می کنند با دشمن خود و تحصیل معاش خود می کنند.

 و به روح شهوت طعام لذيذ میل می نمايند و به حلال از زنهای جوان نکاح می کنند.



 و به روح بدن راه می روند.

پس اين جماعت آمرزيده اند يعنی معصومند، و اگر به ندرت ترك اولی و مکروهی بکنند خدا عفو 
لْنا می کند و اثرش با ايشان نمی ماند؛ پس حضرت فرمود که: خدا می فرمايد تِلْ  سُلُ فَضَّ كَ اَلرُّ

مَ اَللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَیِّ  دْناهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ ناتِ وَ أَيَّ
اين پیغمبران را فزونی و زيادتی داديم بعضی از ايشان بر بعضی به فضايل، »عنی: ي(1)بِرُوحِ اَلْقُدُسِ 

از پیغمبران کسی بود که خدا با او سخن گفت چون حضرت موسی علیه السّلام و محمد صلّی اللّه 
که محمد صلّی اللّه علیه و آله و -علیه و آله و سلّم، و بلند کرد بعضی از ايشان را پايه های بسیار

« و داديم عیسی پسر مريم را معجزه های واضح و قوّت داديم او را به روح مقدس پاکیزه-لّم استس
دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ   يعنی:(2)، و در باب جمیع پیغمبران فرمود وَ أَيَّ

 يعنی برگزيدۀ اوست يا از عطاهای اوست،« اوست و تقويت کرد ايشان را به روحی که از»
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 حضرت فرمود: يعنی گرامی داشت ايشان را به آن روح پس زيادتی داد ايشان را بغیر ايشان.

انچه سزاوار ايمان است، و در ايشان چهار روح پس ذکر کرد اصحاب میمنه را و ايشان مؤمنانند چن
قرار داده: روح ايمان، روح قوّت، روح شهوت، روح بدن؛ پس پیوسته بنده اين چهار روح را کامل 

 می گرداند تا آنکه حالتی بر او وارد شود.

 پس آن مرد گفت: يا امیر المؤمنین! آن حالت کدام است؟



حضرت فرمود: امّا اول آنها پس چنان است که حق تعالی فرموده وَ مِنْکُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ 
که عمر -عمرهاو بعضی از شما برمی گردد به خسیس ترين »يعنی: (1)لِکَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً 

، حضرت فرمود: پس اين مرد کم می « تا آنکه نداند بعد از دانستن، هیچ چیزی را-خرافت باشد
شود از او جمیع ارواح و از دين خدا بدر نمی رود زيرا که خدا او را وارد کرده است بسوی خرافت، 

د و در صف جماعت با پس او نمی داند وقت نماز را و نمی تواند در شب و روز از برای نماز برخیز
مردم بايستد، پس اين نقصانی است از روح ايمان و هیچ ضرر به او نمی رساند، و بعضی از ايشان 
هستند که کم می شود از او روح قوّت پس نمی تواند با دشمنان جهاد کند و قدرت بر طلب معاش 

ن دختران آدم بر او ندارد، و بعضی کم می شود از او روح شهوت به حیثیتی که اگر خوش روتري
بگذرد میل نمی کند بسوی او و برنمی خیزد و روح البدن در او می ماند و راه می رود و حرکت می 
کند تا ملك موت بسوی او بیايد، و اين مرد حالش خوب است زيرا که خدا اين را نسبت به او نموده؛ 

نی او پس قصد گناه می کند پس و گاه هست حالتی چند او را عارض می شود در ايام توانائی و جوا
روح قوّت او را شجاع می گرداند و روح شهوت از برای او زينت می دهد و روح بدن او را می کشد 
تا او را به گناه می افکند و مرتکب زنا می شود، پس چون دست بر حرام گذاشت روح ايمان از او 

توبه کند خدا توبه اش را قبول می کند،  مفارقت می کند و برنمی گردد بسوی او تا توبه کند، پس اگر
 و اگر توبه نکند و باز عود کند به آن گناه خدا او را
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 داخل آتش جهنم می کند.

ذِينَ آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يَعْرِفُونَهُ کَما  و امّا اصحاب مشئمه پس يهودند و نصاری، خدا می فرمايد که اَلَّ
فرمود که: يعنی می شناسند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و ولايت او و (1)يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ 



اهل بیت او را در تورات و انجیل چنانکه می شناسند فرزندان خود را در خانه های خود؛ وَ إِنَّ فَرِيقاً 
و بدرستی که جماعتی از ايشان می پوشانند حق را و »يعنی: (2)مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 

كَ « حال آنکه می دانند که تو رسولی « حق از جانب پروردگار توست»فرمود که: (3)؛ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّ
، پس چون « پس مباش تو البته از جملۀ شك کنندگان»(4)بسوی ايشان؛ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

ايشان روح آنچه را می دانستند دانسته انکار کردند خدا ايشان را به اين مبتلا کرد، پس سلب کرد از 
ايمان را و ساکن گردانید در بدن ايشان سه روح را: روح قوّت، و روح شهوت؛ و روح بدن را، پس 

نْعامِ 
َ
ستند آنها نی»يعنی: (5)اضافه کرد و نسبت داد ايشان را به چهار پايان، پس فرمود إِنْ هُمْ إِلّا کَالْأ

زيرا که چهار پا بار برمی دارد به روح قوّت، و علف می خورد به روح شهوت، « مگر مانند چهار پايان
 و راه می رود به روح بدن.

 .(6)پس آن سائل گفت: زنده گردانیدی دل مرا به اذن و توفیق خدا ای امیر المؤمنین 

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه وَ أَمّا إِنْ کانَ مِنْ أَصْحابِ 
پس سلام بر تو باد ای « پس اگر بوده باشد آن میّت از اصحاب يمین»تا آخر، يعنی: (7)اَلْیَمِینِ 

 صاحب الیمین از جانب اصحاب الیمین که برادران تواند سلام می کنند بر
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یمین شیعه ؛ و حضرت در اين حديث فرمود که: اصحاب ال(1)تو، چنانچه اکثر مفسران گفته اند 
اند، حق تعالی به پیغمبرش می گويد: پس سلام مر تو را باد از اصحاب يمین يعنی تو سالمی از 

 .(2)ايشان که فرزندان تو را نمی کشند 

 .(3)مايند  و در روايت ديگر فرمود که: ايشان شیعیان و دوستان

و در کتاب تأويل الَيات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ]خدای عز و جل می 
جه نشد بسوی من احدی از خلق من که محبوبتر باشد بسوی من از دعاکننده که متو(4)فرمايد:[ 

بخواند مرا و سؤال کند بحقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او، بدرستی که کلماتی 
اللّهمّ انت »که آدم علیه السّلام اخذ کرد از پروردگارش و به آن توبه اش مقبول شد اين بود که گفت: 

ولیّي في نعمتي و القادر علی طلبتي و قد تعلم حاجتي فاسئلك بحقّ محمّد و آل محمّد الّا رحمتني 
خداوندا! توئی صاحب اختیار من در نعمت من، و توئی قادر بر طلب و »يعنی: « و غفرت زلّتي

د و سؤالی که از تو می کنم، و بتحقیق که می دانی حاجت مرا، پس سؤال می کنم از تو بحقّ محم
 « .آل محمد که البته مرا رحم کنی و بیامرزی لغزش مرا

پس حضرت عزت وحی کرد بسوی او که: ای آدم! من ولیّ نعمت توام و قادرم بر دادن مطلوب تو و 
 بتحقیق می دانم حاجت تو را، پس بگو چرا سؤال کردی از من بحقّ اين جماعت؟

ا سر بلند کردم بسوی عرش تو ناگاه ديدم که آدم گفت: ای پروردگار من! چون دمیدی در من روح ر
پس دانستم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و « لا اله الّا اللّه محمد رسول اللّه»بر دور آن نوشته بود 

سلّم گرامی ترين خلق است نزد تو، پس نامها را بر من عرض کردی، پس از جملۀ آنها که بر من 
هم السّلام و شیعیان ايشان بودند پس دانستم که ايشان گذشتند از اصحاب يمین آل محمد علی

 نزديکترين خلقند بسوی تو.
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 .(1)حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای آدم 

و ايضا روايت کرده است از آن حضرت که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود به حضرت 
میر علیه السّلام که: توئی که خدا حجت گرفت به تو در ابتدای آفرينش در وقتی که ايشان را ا

بازداشت نزد خود و ايشان شبحی چند بودند پس به ايشان فرمود که: آيا من پروردگار شما نبودم؟ 
نان و گفتند: بلی، فرمود که: آيا محمد رسول من نیست؟ گفتند: بلی، فرمود که: آيا علی امیر مؤم

پادشاه ايشان نیست؟ پس همۀ خلق ابا کردند و تکبر ورزيده طغیان کردند از ولايت تو مگر نفر 
 .(2)قلیلی و ايشان در نهايت قلّت و کمی اند و ايشانند اصحاب يمین 

و ايضا روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول خدا فَأَمّا إِنْ کانَ 
بِینَ  دارند؛ پس پرسیدند از ، فرمود که: مقرّبان آنهايند که نزد امام قربی و منزلتی (3)مِنَ اَلْمُقَرَّ

اصحاب الیمین، فرمود که: هر که اقرار به امامت ائمۀ حق دارد داخل اصحاب الیمین است؛ 
ینَ  بِینَ اَلضّالِّ یّت از تکذيب کنندگان اگر باشد م»يعنی: (4)پرسیدند از تفسیر وَ أَمّا إِنْ کانَ مِنَ اَلْمُکَذِّ

پس از برای اوست نزلی و پیشکشی از حمیم گرم جهنم و در آوردن در آتش « پیغمبران و از گمراهان
 .(5)سوزان، حضرت فرمود که: ايشان جماعتی اند که تکذيب امام کنند 



و کلینی روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر قول خدا ما 
ینَ  و يعنی: اصحاب الیمین سؤال می کنند از مجرمان (6)سَلَکَکُمْ فِي سَقَرَ. قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّ

 چه چیز درآورد شما را در جهنم؟ ايشان جواب گويند: نبوديم از»کافران که 
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 بنا بر مشهور يعنی از نمازگزارندگان، و در اين روايت حضرت فرمود که:« مصلّیان

؛ و در گرو تاختن (1)است « سابق»در اين آيه به معنی نمازگزارنده نیست بلکه در برابر « مصلّی»
می نامند، « سابق»اسبان، ده اسب می باشند که هر يك نامی دارند، آن که پیش از همه است آن را 

است که سرش محاذی دو استخوان جانب راست « مصلّی»نیز می گويند، و بعد از آن « مجلّی»و 
پس سابقون، ائمه علیه السّلام اند که بر همۀ امّت پیشی گرفته اند در است؛ « سابق»و چپ دم 

عقايد و اعمال؛ و مصلّی، شیعۀ ايشان است که می خواهد خود را به ايشان ملحق نمايد و متابعت 
ايشان می نمايد امّا در درجه از ايشان پست تر است، و اين معنی انسب است به سیاق آيه، زيرا که 

 ل دين انسب است به احوال مجرمان و مشرکان از مخالفت در فروع که نماز باشد.مخالفت در اصو



، آن نیز در حديث وارد « طعام نمی داديم درويش را»يعنی (2)و همچنین وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْکِینَ 
، پس آن را نیز به اصول دين می (3)خمس است به آل محمد علیهم السّلام شده است که مراد دادن 

 توان برگردانید.

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود در تفسیر آيۀ کُلُّ نَفْسٍ بِما 
هر نفسی به آنچه کرده است از اقوال و اعمال مرهون »يعنی: (4)ةٌ. إِلّا أَصْحابَ اَلْیَمِینِ کَسَبَتْ رَهِینَ 

، حضرت فرمود که: اصحاب يمین شیعیان ما اهل بیتند؛ و فرمود در « است، مگر اصحاب الیمین
است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و (5)تفسیر تتمۀ آيه فِي جَنّاتٍ يَتَساءَلُونَ. عَنِ اَلْمُجْرِمِینَ 

آله و سلّم به حضرت امیر علیه السّلام فرمود: يا علی! مجرمان آنهايند که انکار ولايت و امامت تو 
کرده اند؛ و فرمود که: چون از ايشان بپرسند که چه چیز شما را به جهنم درآورد؟ گويند: نبوديم از 

 نمی داديم به درويشان و شروع نمازگزارندگان و طعام
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ويند به ايشان، اصحاب يمین به ايشان گويند می کرديم در باطل با شروع کنندگان، چون اينها را گ
که: اينها باعث دخول جهنم و خلود در آن نمی شود، ديگر بگوئید که چه می کرديد؟ ايشان گويند: 

ينِ. حَتّی أَتانَا اَلْیَقِینُ  بُ بِیَوْمِ اَلدِّ و بوديم که تکذيب می کرديم به روز جزا تا آمد »يعنی (1)وَ کُنّا نُکَذِّ
، حضرت فرمود که: چون اين را گويند، اصحاب يمین به ايشان گويند که: اين « ما را مرگ متیقّن



است که شما را به جهنم آورده ای اشقیا؛ و فرمود که: يوم الدين روز میثاق است که پیمان ولايت تو 
 .(2)و ايشان تکذيب کردند و باور نداشتند و طغیان و تکبر نمودند را از ايشان گرفتند 

و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر آيۀ کريمۀ 
ینٍ کَلّا إِنَّ کِتابَ اَلفُجّارِ  چنین نیست که شما گمان می کنید که قیامت نخواهد »يعنی: (3)لَفِي سِجِّ

يا در نامۀ ايشان نوشته شده است که « بود، بدرستی که نامۀ اعمال فجور کنندگان در سجّین است
طبقۀ زمین است يا چاهی است در جهنم، يا آنکه سجّین روح ايشان در آنجا است و آن در هفتم 

نامۀ عمل ايشان است؛ حضرت فرمود که: مراد از فجّار که در اين آيه مذکور شده ابو بکر و عمر و 
ينِ  بُونَ بِیَوْمِ اَلدِّ ذِينَ يُکَذِّ بِینَ. اَلَّ يْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّ يعنی: (4)اتباع ايشان است؛ بعد از اين فرموده وَ

، حضرت « وای در آن روز بر تکذيب کنندگان که تکذيب می کنند و دروغ می پندارند روز جزا را»
بُ بِهِ إِلّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ. إِذا تُتْلی  عَلَیْهِ آياتُنا قالَ أَساطِیرُ فرمود که: ايشان ابو بکر و عمرند؛ وَ ما يُکَذِّ

لِینَ  وَّ
َ
و تکذيب نمی کند به روز جزا مگر هر تجاوزکننده از حد و گناهکار، هرگاه »يعنی: (5)اَلْأ

هُمْ « خوانده می شود بر او آيات ما می گويد: اين افسانه های پیشینیان است ؛ تا آنجا که فرمود ثُمَّ إِنَّ
 ،« بدرستی که ايشان افروزندۀ آتش جهنمند»يعنی: (6)لَصالُوا اَلْجَحِیمِ 
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رت رسول حضرت فرمود که: اين آيات همه در شأن ابو بکر و عمر است که ايشان تکذيب حض
بُونَ  ، (1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می کردند؛ و بعد از اين فرموده است عَیْناً يَشْرَبُ بِهَا اَلْمُقَرَّ

ؤمنین و فاطمه حضرت فرمود که: مقرّبون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر الم
 .(2)و حسن و حسین علیهم السّلام اند 

يگر از آن حضرت روايت کرده است که: خدا خلق کرد ما را از بلندترين مراتب و ايضا به سند معتبر د
علّیّین و خلق کرد دلهای شیعیان ما را از آنچه بدنهای ما را از آن خلق کرد، پس دلهای ايشان میل 
می کند بسوی ما زيرا که خلق شده است از آنچه دلهای ما از آن خلق شده، پس اين آيۀ کريمه را 

ونَ. کِتابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّ تلاوت ف یُّ ینَ. وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّ یِّ بْرارِ لَفِي عِلِّ
َ
بُونَ رمود کَلّا إِنَّ کِتابَ اَلْأ

نیکوکاران در علّیّین است، و چه خبر نه چنین است، بدرستی که نامه های اعمال ابرار و »يعنی: (3)
داده است تو را که چه چیز است علّیّون؟ نامه ای است نوشته شده و واضح که حاضرند نزد آن نامه 

يا آنکه علّیّون نام محل آن « و حفظ می کنند آن را يا در روز قیامت گواهی می دهند بر آن مقرّبان
 تهی يا بهشت؛ پس فرمود يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ.کتاب است که آسمان هفتم باشد يا سدرة المن

می آشامانند به ايشان از شراب خالص مهر کرده ای که مهر به آن به مشك »يعنی:  (4)خِتامُهُ مِسْكٌ 
حضرت فرمود که: آبی است که هرگاه بیاشامد آن را مؤمن بوی مشك از آن می آيد؛ وَ فِي ذلِكَ « زده

، حضرت فرمود: يعنی « در اين بايد رغبت کنند رغبت کنندگان»يعنی: (5)فَلْیَتَنافَسِ اَلْمُتَنافِسُونَ 
يعنی: (6)در اينکه ذکر کرديم ثوابی هست که طلب می نمايند آن را مؤمنان؛ وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِیمٍ 

 ند، از چشمۀ تسنیمآنچه با آن ممزوج می گردان»
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، و در آنجا قسمتی از روايت از علی بن ابراهیم و قسمتی از امام باقر 411-2/410. تفسیر قمی  -2
 علیه السّلام و قسمتی از امام صادق علیه السّلام است.
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بهترين شرابهای اهل بهشت است و آن را برای آن تسنیم می « تسنیم»، حضرت فرمود که: « است
بُونَ  ، حضرت فرمود (1)نامند که از مکان بلندی می ريزد در خانه های ايشان؛ عَیْناً يَشْرَبُ بِهَا اَلْمُقَرَّ

که: يعنی تسنیم چشمه ای است که مقرّبان خالص آن را می آشامند و ممزوج به چیز ديگر نمی 
گردانند، و مقرّبان، آل محمد علیهم السّلام اند، خدا می فرمايد وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ 

بُ  يعنی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خديجۀ کبری و علی بن ابی طالب (2)ونَ اَلْمُقَرَّ
يَّ  تَهُمْ علیه السّلام و امامان از ذرّيّۀ ايشان نیز ملحقند به ايشان، خدای تعالی می فرمايد أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ

، و مقرّبان از تسنیم می نوشند بحت و صرف « ملحق گردانیديم به ايشان ذرّيّات ايشان را»يعنی: (3)
 .(4)آن را و ساير مؤمنان ممزوج آن را می آشامند 

پس علی بن ابراهیم گفته که: پس از اين جهت وصف کرد خدا مجرمانی را که استهزا می کنند به 
ذِينَ أَجْرَمُوا کانُوا مِ  نَ مؤمنان و می خندند به ايشان و چشمك می زنند به ايشان، پس فرمود که: إِنَّ اَلَّ

ذِينَ آمَنُوا يَضْحَکُونَ  آنها که مجرم شدند و شرك آورده بودند، بر آنها که ايمان آوردند »يعنی (5)اَلَّ
وا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ « می خنديدند و چون مؤمنان می گذشتند به ايشان به چشم اشاره ها »(6)، وَ إِذا مَرُّ

و چون بازمی گرديدند بسوی اهل خود »(7)، وَ إِذَا اِنْقَلَبُوا إِلی أَهْلِهِمُ اِنْقَلَبُوا فَکِهِینَ « می کردند
ونَ « زمی گرديدند تنعّم کنندگان به مذمّت ايشانبا و چون می »(8)، وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّ

 ديدند مؤمنان را
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حق تعالی می فرمايد که: (1)، وَ ما أُرْسِلُوا عَلَیْهِمْ حافِظِینَ « می گفتند: اين جماعت گمراهانند
ذِينَ آمَنُوا مِنَ اَلْکُفّارِ « فرستاده نشدند ايشان بر مؤمنان حفظ کنندگان اعمال ايشان» ، فَالْیَوْمَ اَلَّ

، عَلَی « آنان که ايمان آوردند به حال کافران می خندند-که قیامت باشد-پس امروز»(2)يَضْحَکُونَ 
رائِكِ يَنْظُرُونَ 

َ
، هَلْ به احوال اهل جهنم« در حالتی که بر تختها تکیه زده اند و نظر می کنند»(3)اَلْأ

بَ اَلْکُفّارُ ما کانُوا يَفْعَلُونَ  آيا جزا دادم کافران را به آنچه کرده بودند »، حضرت فرمود که: يعنی (4)ثُوِّ
 .(5)« ايشان

ذِينَ أَجْرَمُوا ابو بکر و عمر و اتباع ايشانند که می خنديدند و به چشم  و به روايت ديگر فرمود که: اَلَّ
 .(6)اشاره می کردند به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اتباع آن حضرت 

ذِينَ آمَنُوا يَضْحَکُونَ در شأن علی بن ابی طالب و در مجمع ا لبیان روايت کرده است که: کانُوا مِنَ اَلَّ
علیه السّلام نازل شده، و سببش آن بود که روزی در میان جمعی از مسلمانان بود و آمدند به خدمت 

نديدند و اشاره ها به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس استهزاء کردند به ايشان منافقان و خ
چشم به يکديگر کردند پس برگشتند بسوی اصحاب خود و گفتند: ديديم امروز اصلع را )يعنی امیر 



المؤمنین که موی پیش سر کم داشت( ، پس خنديديم بر او؛ در آن وقت اين آيه نازل شد. اين را از 
 .(7)مقاتل و کلینی روايت کرده 

ذِينَ أَجْرَمُوا منافقان  و ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزيل روايت نموده است از ابن عباس که: اَلَّ
ذِينَ آمَنُوا علی بن ابی طالب علیه السّلام است   .(8)قريشند، و اَلَّ

 ابن شهر آشوب روايت کرده است که حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود که: هر چه
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بْرارَ واقع شده پس بخدا سو
َ
گند که اراده نکرده است مگر علی بن ابی طالب و در کتاب خدا إِنَّ اَلْأ

فاطمه و من و حسین علیهم السّلام را، زيرا که ما نیکوکارانیم با پدران و مادران خود و دلهای ما بلند 
شده به طاعتها و نیکیها و بیزار شده از دنیا و محبت آن و اطاعت کرده ايم خدا را در جمیع فرايض 

 .(1)يم به يگانگی او و تصديق تمام کرده ايم رسول او را او و ايمان کامل آورده ا



آنهايند که فجور کرده اند در حقّ ائمه « فجّار»و از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: 
 .(2)در حقّ ايشان  علیهم السّلام و عدوان و طغیان کرده اند

« سجّین»و در مجمع البیان از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: 
چاهی است در جهنم که سرش « فلق»است؛ و پست تر چاهی است در جهنم که سرش گشوده 

 .(3)پوشیده است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است: امّا مؤمنون پس بالا می برند اعمال ايشان و ارواح 
ان درهای آسمان؛ و امّا کافر پس عمل و روح ايشان را بسوی آسمان پس گشوده می شود برای ايش

 او را بالا می برند تا آنکه به آسمان می رسد پس منادی ندا می کند که:

 .(4)ببريد آن را بسوی سجّین و آن واديی است در حضرموت که آن را برهوت می گويند 

ی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: سجّین، زمین هفتم است؛ و و عل
 .(5)علّیّون؛ آسمان هفتم است 

یت و از حضرت امام حسن علیه السّلام روايت کرده است که: مردم محشور می شوند نزد صخرۀ ب
المقدس پس اهل بهشت از جانب راست صخره محشور می گردند و جهنم را از جانب چپ صخره 

 .(6)در منتهای زمین هفتم قرار می دهند، و فلق و سجین در آنجا است 
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: حضرت رسول صلّی و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ملك عمل بنده را بالا می برد شاد و خرم، و چون حسناتش را بالا 

 .(1)برد حق تعالی فرمايد: ببريد عملش را بسوی سجّین که غرض او از اين عمل، غیر من بود 

بْرارَ لَفِي 
َ
و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی إِنَّ اَلْأ

ر نعیم بهشتند و فجّار و بدرستی که ابرار و نیکوکاران د»يعنی: (2)نَعِیمٍ. وَ إِنَّ اَلْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 
 .(3)، حضرت فرمود که: ابرار، مائیم؛ و فجّار، دشمنان مايند « کافران در آتش افروختۀ جهنمند

ونَ. کِتابٌ  یُّ تا آخر آيه، يعنی مرقوم (4)مَرْقُومٌ  و ايضا روايت کرده است در تفسیر وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّ
 .(5)است به خیر که محبت محمد و آل محمد علیهم السّلام است 

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ  و ايضا روايت کرده است از ابن عباس در تفسیر آيۀ کريمۀ أَمْ نَجْعَلُ اَلَّ
قِینَ کَالْفُجّارِ  رْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّ

َ
آيا می گردانیم آنان را که ايمان آورده »يعنی: (6)کَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْأ

« اند و کرده اند اعمال شايسته مانند افساد کنندگان در زمین يا می گردانیم پرهیزکاران را مانند بدکاران
. 

ابن عباس گفت که: آنها که ايمان آورده اند و اعمال صالحه کرده اند، علی علیه السّلام و حمزه و 
کنندگان در زمین، عتبه و شیبه و ولیدند که بدست آنها کشته شدند؛ و عبیده است؛ و افساد 

 .(7)پرهیزکاران، علی علیه السّلام و اصحاب اويند؛ و فجّار، معاويه و اصحاب او 
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 فصل چهاردهم: در بیان اخبارى که در باب تأويل صراط و سبیل و اشباه اينها

 به ائمۀ هدی علیهم السّلام وارد شده است

در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام و معاني الاخبار مذکور است که: حضرت فرمود 
راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ  در تفسیر قول حق تعالی اِهْدِنَا يعنی: دائم گردان از برای ما توفیق خود را که (1)اَلصِّ

به آن اطاعت تو کرديم در ايّام گذشتۀ خود تا اطاعت کنیم تو را در آيندۀ عمرهای خود، و صراط 
اط است: يکی صراط دنیا است و ديگری صراط در آخرت؛ امّا مستقیم يعنی راه راست و آن دو صر

صراط مستقیم دنیا آن است که از غلو پست تر باشد و از تقصیر بلندتر باشد و راست باشد و میل 
بسوی چیزی از باطل نداشته باشد، و صراط ديگر راه مؤمنان است بسوی بهشت در آخرت که راست 

 هنم و نه غیر جهنم.است و میل نمی کند از بهشت بسوی ج

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: يعنی ارشاد کن ما را بسوی راه راست و بسوی ملازمت راهی 
که می رساند اين کس را بسوی محبت تو و می رساند به دين تو و مانع است از آنکه متابعت 

 .(2)خواهشهای نفس خود بکنیم يا عمل کنیم به رأيهای خود و هلاك شويم 

ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ  فرمودند که: يعنی بگوئید: هدايت کن ما را به راه آن جماعتی که  (3)صِراطَ اَلَّ
 انعام کرده ای بر ايشان به توفیق دادن از برای دين خود و طاعت خود،
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ذِينَ أَنْعَمَ  سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ و ايشان آن جماعتند که خدا در شأن ايشان فرموده وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ
هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً اَ  يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ ینَ وَ اَلصِّ بِیِّ هر که »يعنی: (1)للّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ

کرده است بر ايشان از پیغمبران  اطاعت کند خدا و رسول را پس اين جماعت با آنهايند که خدا انعام
 .(2)« و بسیار تصديق کنندگان ايشان و شهیدان و صالحان

انعام کرده است بر  و حضرت امیر علیه السّلام روايت فرموده است که: نیستند اين جماعت که خدا
ايشان به مال و صحت بدن اگر چه اينها نیز نعمتهای ظاهرۀ خدا است، مگر نمی بینید که اين 
جماعت اين نعمتهای ظاهره را می دارند بعضی کافر می باشند و بعضی فاسق، و خدا شما را امر 

امر نموده است شما را که دعا نمی کند که شما دعا کنید تا خدا شما را به راه ايشان ارشاد نمايد بلکه 
کنید تا شما را ارشاد نمايد به راه آن جماعتی که خدا انعام کرده است بر ايشان به ايمان به خدا و 
تصديق رسولان خدا و ولايت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیبین او را و اصحاب نیکان 

د به آن از شرّ بندگان خدا و زيادتی در گناهان دشمنان و برگزيدگان او، و به تقیۀ نیکوئی که سالم مانن
خدا و کفر ايشان به اينکه با ايشان مدارا کنید و ايشان را تحريص به آزار خود و آزار مؤمنان ديگر 
نکنید، و بشناسید حقوق برادران مؤمن خود را زيرا که هیچ بنده و کنیزی از بندگان و کنیزان خدا 

و آل محمد بکند و دشمنی با دشمنان آنان بکند مگر آنکه از عذاب خدا  نیست که دوستی با محمد
قلعۀ منیعی و سپر حصینی اخذ کرده است، و هر بنده و کنیزی که مدارا کند با بندگان خدا به بهترين 
مداراها که داخل نشود به سبب آن در باطلی و بیرون نرود به سبب آن از حقّی البته حق تعالی هر 

ثواب تسبیحی دهد و عملش را قبول کند و عطا کند او را به صبری که بر کتمان اسرار ما نفس او را 



کرده و خشمی که فرو برده به سبب آنچه از دشمنان ما شنیده ثواب کسی که در راه خدا به خون خود 
ايشان بغلطد، و هر بنده ای که حقوق برادران مؤمن خود را به قدر طاقت خود ادا کند و عطا نمايد به 

آن قدر که او را ممکن باشد و راضی شود از آنها به آنکه عفو کند از بديهای ايشان و لغزشی که از 
 ايشان صادر شود در جزای آنها مبالغه نکند و بیامرزد
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بديهای ايشان را، خداوند عالم در روز قیامت به او گويد که: ای بندۀ من! ادا کردی حقوق برادران 
مؤمن خود را و بر ايشان تنگ نگرفتی در حقوقی که به آنها داشتی و من بخشنده تر و کريمتر و 

طا می کنم آنچه تو را وعده سزاوارترم به آنچه تو کرده ای از مسامحه و کرم، پس من امروز به تو ع
داده بودم و زياده بر آن عطا می کنم از فضل واسع خود و بر تو تنگ نمی گیرم در تقصیراتی که کرده 
ای در بعضی از حقوق من. پس خدا ملحق می گرداند او را به محمد و آل او و قرار خواهد داد او را 

 .(1)در میان نیکان شیعیان ايشان 

و در معاني الاخبار به سند معتبر روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند 
 از صراط، فرمود: آن طريق بسوی معرفت خداست، و صراط دو صراط است:

صراط دنیا و صراط آخرت؛ امّا صراط دنیا، پس آن امام است که اطاعت او واجب است، کسی که 
او را بشناسد در دنیا و پیروی کند هدايت او را می گذرد بر صراطی که آن جسر جهنم است در 
آخرت، و هر که نشناسد او را در دنیا می لغزد قدم او از صراط در آخرت و می افتد در آتش جهنم 

(2). 



راطَ  و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اِهْدِنَا اَلصِّ
 ، فرمود که:« هدايت کن ما را به راه راست»اَلْمُسْتَقِیمَ ترجمه اش آن است که: 

مؤمنین علیه السّلام است و شناختن او، و دلیل بر اين، آن است که حق تعالی صراط مستقیم، امیر ال
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ  يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام در امّ الکتاب (3)می فرمايد وَ إِنَّ

راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ که سور ؛ و صراط مستقیم، علی علیه (4)ۀ حمد است مذکور است در آيۀ اِهْدِنَا اَلصِّ
فته اند و امّ السّلام است که عالم است به حکم و معارف ربانی، و مفسران ضمیر را راجع به قرآن گر

 ، يعنی قرآن در لوح محفوظ که(5)الکتاب را به لوح محفوظ تفسیر نموده اند 
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نزد ماست بلند مرتبه و محکم است، يا ظاهر کنندۀ حکمت است، و بنا به آنچه ما سابقا تحقیق 
 م کتاب ناطق است می توان با ظاهر آيه نیز منطبق ساخت.کرديم که علی علیه السّلا

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت نموده است که: میان خدا و 
حجت او که امام زمان است حجابی و پرده ای نیست، مائیم درهای علم الهی و مائیم صراط مستقیم 

ان کنندۀ وحی خدا و مائیم ارکان توحید خدا و مائیم محلّ رازهای خدا و مائیم صندوق علم خدا و بی
(1). 



ذِينَ أَنْعَمْتَ  و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر صِراطَ اَلَّ
فرمود که: مراد محمد صلّی اللّه علیه و « آن جماعتی که انعام کرده ای بر ايشان راه»عَلَیْهِمْ يعنی: 

 .(2)آله و سلّم است و ذرّيّۀ او 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که فرمود: مائیم 
بخدا سوگند آنها که خدا امر کرده است به اطاعت ايشان، هر که خواهد از اين راه برود و هر که 

آن سبیل و  خواهد از آن راه، و بخدا سوگند که چاره ای نمی يابند از بازگشت بسوی ما، مائیم و اللّه
 .(3)راهی که خدا امر کرده است شما را به متابعت آن، و مائیم و اللّه صراط مستقیم 

و ايضا روايت کرده است به سند کالصحیح از آن حضرت که: آخر سورۀ حمد را چنین خواندند: 
يعنی: « اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

 هدايت کن ما را به راه راست راه آنها که انعام کرده ای بر ايشان، نه راه آنها که غضب نموده ای بر
يعنی مجموع -ايشان و نه راه گمراهان؛ حضرت فرمود: آنها که غضب کرده ای بر ايشان، ناصبیانند

و گمراهان يهودند و نصاری -سنّیان غیر مستضعفین يا آنها که عداوت اهل بیت علیهم السّلام دارند
(4). 
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و ايضا به سند کالصحیح ديگر از آن حضرت روايت نموده است که: مغضوب علیهم ناصبیانند، و 
 .(1)ضالّین شك کنندگانند که امام را نمی شناسند 



و ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع که از مفسران عامه است روايت کرده از ابن عباس در تفسیر اِهْدِنَا 
راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ که: يعنی بگوئید ای گروه بندگان: ارشاد و هدايت  کن ما را بسوی محبت پیغمبر اَلصِّ

 .(2)و اهل بیت او علیهم السّلام 

 .(3)و از تفسیر ثعلبی روايت کرده است از ابی بريده که: صراط مستقیم، راه محمد و آل اوست 

 .(4)و در کشف الغمه از محدث حنبلی روايت کرده است از بريده مثل اين را 

بِعُوهُ وَ لا  و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّ
قُونَ  کُمْ تَتَّ قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا اَلسُّ بدرستی که اين راه من »يعنی: (5)تَتَّ

است راه راست پس متابعت کنید آن را و متابعت مکنید راههای مختلف را که آن راهها جدا کند شما 
 « .از گمراهیرا از راه حق، اين اتّباع را وصیت کرد خدا شما را به آن شايد شما بپرهیزيد 

حضرت فرمود که: صراط مستقیم در اين آيه، امام است؛ و سبل که نهی از متابعت آنها در آيه مذکور 
قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ يعنی: پراکنده شويد و اختلاف کنید در امام   .(6)شده، راه غیر امام است؛ فَتَفَرَّ

 و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مائیم سبیل خدا؛ هر که
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 .(1)نخواهد، در آن راههای ديگر سبلی است که خدا نهی از متابعت آنها کرده است 

ذِينَ آمَنُوا إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  و ايضا روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِنَّ اَللّهَ لَهادِ اَلَّ
، فرمود « بتحقیق که خدا هدايت کننده است آنها را که ايمان آورده اند بسوی راه راست»يعنی: (2)

 .(3)که: يعنی هدايت می کند بسوی امام يقین 

و در کتاب تأويل الَيات به سند کالصحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل 
بُلَ مراد  بِعُوا اَلسُّ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً که مراد راه امامت است، پس متابعت کنید او را، وَ لا تَتَّ

 .(4)راههای ديگر است غیر راه امامت 

و از کتاب نهج الايمان روايت کرده است از ابو بريدۀ اسلمی که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بعد از نزول اين آيه فرمود که: از خدا سؤال نمودم که اين آيه را در شأن علی قرار دهد و خدا 

 .(5)چنین کرد 

و در تفسیر فرات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً 
اط خدا و که: مراد علی بن ابی طالب و امامان از فرزندان فاطمه علیهم السّلام است، ايشانند صر

 .(6)کسی که ايشان را بخواهد، به راههای ديگر نمی رود 

و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ لا 
بُلَ : مائیم راه خدا برای کسی که اقتدا به ما کند و مائیم هدايت کنندگان بسوی بهشت و  بِعُوا اَلسُّ تَتَّ

 .(7)مائیم حلقه ها و عروه های اسلام 

ذِينَ جاهَدُوا فِینا  و ايضا از آن حضرت روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلَّ
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هُمْ سُبُلَنا  و آنها که جهاد کردند در راه دين ما هرآينه بنمائیم به ايشان راههای خود »يعنی:  (1)لَنَهْدِيَنَّ
 .(2)، فرمود که: اين آيه در شأن آل محمد و شیعیان ايشان نازل شده است « را

بِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ  متابعت و »يعنی: (3)و ايضا از آن حضرت روايت نموده است در تفسیر وَ اِتَّ
 ، فرمود که:« پیروی کن راه آن کسی را که بازگشت می کند بسوی من

 .(4)للّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را يعنی پیروی کن راه محمد صلّی ا

كَ لَتَدْعُوهُمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  و علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِنَّ
، فرمود که: يعنی بسوی « و بدرستی که تو هرآينه می خوانی ايشان را بسوی صراط مستقیم»(5)

 .(6)ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام 

راطِ لَناکِبُونَ  و ايضا روايت کرده است در تفسیر قول ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالَخِْرَةِ عَنِ اَلصِّ الهی وَ إِنَّ اَلَّ
، « و بدرستی که آنها که ايمان نمی آورند به آخرت، ايشان از راه راست عدول کنندگانند»يعنی: (7)

 .(8)مام عدول می کنند فرمود که: يعنی از ا



و در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن است که عدول کنندگان از 
 .(9)ولايت ما 

و محمد بن العباس به سندهای بسیار روايت کرده است که: مراد از صراط، ولايت اهل بیت علیهم 
 .(10)السّلام است 
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و ايضا در مناقب از ابن عباس روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ مبارکۀ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ 
راطِ  وِيِّ وَ مَنِ اِهْتَدی اَلصِّ زود باشد که بدانید که کیست اصحاب راه راست و کیست »يعنی: (1)اَلسَّ

، حضرت فرمود که: اصحاب صراط سویّ و اللّه محمد است و اهل بیت او؛ و « راه يافته به حق
 .(2)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اند هدايت يافته، اصحاب محمد 



و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مروی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ر کنیزی از کنیزان خدا که با امیر المؤمنین علیه السّلام در ظاهر فرمود: هر بنده ای از بندگان خدا و ه

بیعت کند و در باطن بیعت را بشکند و بر نفاق خود ثابت بماند، چون ملك موت برای قبض روح 
او بیايد متمثل شوند برای او شیطان و اعوان او، و متمثل گردد برای او آتشهای جهنم و اصناف 

دانند ايضا از برای او بهشتها و منازلی که از برای او مقرر کرده بودند در عذابهای آن، و متمثل گر
آنها، اگر وفا می کرد به بیعت خود و باقی می ماند بر ايمان خود در آن منازل ساکن می شد، پس 
ملك موت به او می گويد که: نظر کن بسوی آن بهشتها که قدر حسن و بهجت و سرور آن را نمی 

دگار عالمیان، از برای تو مهیّا بود اگر باقی می ماندی بر ولايت خود نسبت به برادر داند بغیر پرور
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بازگشت تو بسوی اين منزلها بود در روز قیامت، و لیکن 
 بیعت را شکستی و مخالفت کردی پس اين آتشها و اصناف عذابهای آن و زبانه های آن و افعی های
دهان گشادۀ آن و عقربهای دمها بلند کردۀ آن و درنده های نیشها آويختۀ آن و ساير اصناف عذابهای 
خَذْتُ مَعَ  آن، آنها همه از توست و بازگشت تو بسوی آنهاست، پس در اين وقت می گويد يا لَیْتَنِي اِتَّ

سُولِ سَبِیلًا  و کاش که قبول کرده بودم « ای کاش که اخذ کرده بودم با رسول راهی»يعنی: (3)اَلرَّ
آنچه مرا به آن امر کرده بود و بر خود لازم ساخته بودم از موالات علی علیه السّلام آنچه لازم کرده 

 .(4)بود 

 و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت اين آيه را

 329ص: 

 
 .135. سورۀ طه: -1
 .1/499؛ شواهد التنزيل 3/90. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .27. سورۀ فرقان: -3
 .374-1/373؛ تأويل الَيات الظاهرة 131. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -4



سُولِ سَبِیلًا. خَذْتُ مَعَ اَلرَّ  تلاوت فرمود وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظّالِمُ عَلی يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَیْتَنِي اِتَّ

خِذْ فُلاناً  يْلَتی لَیْتَنِي لَمْ أَتَّ روزی که بگزد ستمکار از روی پشیمانی بر دستهای »يعنی:  (1)خَلِیلًا  يا وَ
خود و بگويد: ای کاش که فرا گرفته بودم با پیغمبر خدا راهی که فرموده بود، ای وای بر من کاش که 

، حضرت فرمود که: ابو بکر اين سخن را نسبت به عمر می « ودنمی گرفتم فلان را دوست و يار خ
 .(2)گويد 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بخدا سوگند که حق تعالی 
يعنی بجای « لیتني لم اتخذ الثاني خلیلا»ه عنوان فلان نفرموده بلکه چنین است که: در قرآن کنايه ب

 .(3)فلان، اسم عمر مذکور است، و زود باشد که آن قرآن ظاهر شود و مردم به اين روش بخوانند 

و کلینی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خطبه 
ای خواندند و در آن خطبه فرمودند که: اگر آن دو شقی ترين مردم پیراهن خلافت را از بر من کندند 

ب آن شدند از روی و خود پوشیدند و با من منازعه کردند در امری که در آن حقّی نداشتند و مرتک
گمراهی و نادانی، پس بر بد جائی وارد شدند و بد عذابی از برای خود مهیّا کردند، يکديگر را لعن 
خواهند کرد در خانه های خود و بیزاری خواهند جست هر يك از ايشان از ديگری، عمر به قرين 

 خود ابو بکر خواهد گفت وقتی که يکديگر را ملاقات کنند:

ای کاش که میان من و تو دوری میان »يعنی:  (4)یْنِي وَ بَیْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ يا لَیْتَ بَ 
، پس جواب می گويد آن شقی تر در « مشرق و مغرب بود، پس بد همنشینی بودی تو از برای من

يا لیتني لم اتّخذك خلیلا لقد اضللتني عن الذّکر بعد اذ جاءني و کان الشّیطان »ت بد حالی: نهاي
يعنی: ای کاش که نمی گرفتم تو را يار خود، بدرستی که گمراه کردی مرا از ياد خدا « للانسان خذولا

 بعد از آنکه آمده بود بسوی من، و هست شیطان
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پس حضرت فرمود که: منم آن ياد خدا که از آن گمراه شدند، و منم سبیل « . مر آدمی را فروگذارنده
و راه خدا که از آن میل کردند، و منم ايمانی که به آن کافر شدند، و منم قرآنی که از آن دوری نمودند، 

 .(1)دند و منم آن دينی که به آن تکذيب کردند، و منم آن راه راست که از آن برگردي

و در مناقب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی أَ فَمَنْ يَمْشِي 
ا عَلی صِراطٍ  يًّ نْ يَمْشِي سَوِ ا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّ آيا کسی »ترجمه اش آن است که: (2) مُسْتَقِیمٍ مُکِبًّ

که می رود بر رو در افتاده و سرنگون، هدايت يافته تر است يا آن کسی که می رود راست ايستاده به 
مايند، و آن که راست می رود  حضرت فرمود: آن که کورانه و سرنگون می رود دشمنان« راه راست؟

 .(3)سلمان و مقداد و عمار و خواصّ اصحاب امیر المؤمنین اند 

و محمد بن العباس از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است: آن که درست به راه راست می 
 .(4)گند علی است و اوصیای او علیهم السّلام رود، بخدا سو

بِعُونَ  و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در اين آيه وَ قالَ اَلظّالِمُونَ إِنْ تَتَّ
وا فَلا يَسْتَطِیعُونَ سَبِیلًا إِلّا رَجُلًا مَ  مْثالَ فَضَلُّ

َ
و گفتند »يعنی: (5)سْحُوراً. اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأ

ی تو مثلها، ظالمان: متابعت نمی کنید مگر مردی را که جادو کرده اند او را، بنگر چگونه زدند برا
حضرت فرمود که: آيه چنین نازل شده « پس گمراه شدند پس نمی توانند راهی يافت بسوی طعن تو

گفتند آنها که ستم کردند بر آل محمد و حقّ »يعنی: « و قال الظالمون لَل محمد حقهم»است 
 ، و فرمود که:« ايشان را غصب کردند



 نمی يابند بسوی»يعنی: « فلا يستطیعون الی ولاية علي سبیلا»آخر آيۀ دوم چنین است 
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 .(1)« ولايت علی علیه السّلام راهی، و علی علیه السّلام سبیل و راه خداست

بود که مراد اين باشد که اين آيه به اين معنی نازل شده نه آنکه لفظ آيه مترجم گويد که: می تواند 
 چنین بوده باشد.

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده در تفسیر قول خدا قُلْ 
بَعَنِي  اين راه من است  -يا محمد: -بگو»يعنی: (2)هذِهِ سَبِیلِي أَدْعُوا إِلَی اَللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّ

، حضرت فرمود که: « می خوانم مردم را بسوی خدا با بصیرت و بینائی من و هر که پیروی من کند
ساير اوصیا و امامان مراد از کسی که متابعت آن حضرت کند جناب امیر المؤمنین علیه السّلام و 

که پیش از همه کس و پیش از ديگران متابعت آن حضرت را کرده و ايشان به نیابت (3)بعد از اوست 
 را به دين دعوت می نمايند. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردم

و در تفسیر فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از سبیل در اين 
آيه، ولايت اهل بیت علیهم السّلام است، انکار نمی کند آن را احدی مگر گمراهی، و مذمت علی 

 .(4)علیه السّلام نمی کند مگر گمراهی 



و به سند ديگر روايت کرده است که: مراد آن جماعتند که متابعت می کنند از اهل بیت من، پیوسته 
 .(5)ت می کند بسوی آنچه من دعوت می کنم بسوی آن مردی بعد از مردی از اهل بیت دعو

ذِي  و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر آيۀ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّ
كَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ أُوحِيَ إِلَیْكَ إِ  پس چنگ زن به آنچه وحی کرده شده است بسوی »يعنی: (6)نَّ

 ، حضرت فرمود که: يعنی تو بر ولايت« تو، بدرستی که تو به راه راستی
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 .(1)جناب امیری، و علی علیه السّلام صراط مستقیم است 

به « عليّ »، و در اکثر قراءات (2)و در سورۀ حجر حق تعالی می فرمايد هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِیمٌ 
فتح لام و ياء مشدد است، و گفته اند که يعنی: توحید خدا راهی است که بر من لازم است رعايت 

به کسر لام و رفع ياء با تنوين خوانده اند يعنی اين راه بلندی « عليّ »عضی از قراءات شاذه آن؛ و در ب
 .(3)است 



ی خوانده و در طرايف از حسن بصری روايت کرده است که او به کسر لام و تشديد ياء مکسوره م
است و می گفته که: مراد اين است که اين راه علیّ بن ابی طالب است و راه او و دين او مستقیم است 

 .(4)و واضح است و کجی در آن نیست، پس متابعت کنید راه او را و متمسك شويد به او 

 .(5)و کلینی نیز اين قرائت را از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 

نَا اَللّهُ ثُمَّ اِسْتَقامُو ذِينَ قالُوا رَبُّ لُ عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ أَلّا تَخافُوا و در سورۀ حم سجده می فرمايد إِنَّ اَلَّ ا تَتَنَزَّ
نْیا وَ  تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ ةِ اَلَّ فِي اَلَخِْرَةِ وَ لَکُمْ وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّ

عُونَ  فِیها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیها ما  يعنی:(6)تَدَّ

بدرستی که آنها که گفتند: پروردگار ما خداست، پس راست ايستادند بر توحید يا بر عبادات، فرود »
آيند بر ايشان فرشتگان و گويند که: مترسید و غمگین مشويد و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده 

برای شما حاصل  داده شده ايد به زبان پیغمبران، مائیم دوستان شما در زندگانی دنیا و آخرت و از
 « .است در آخرت آنچه آرزو کند نفسهای شما و از برای شماست در آن آنچه خواهید

 مترجم گويد: بدان که احاديث مختلفه ای در تأويل اين آيۀ کريمه وارد شده است، از
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علیهم السّلام و خطاب ملائکه به ايشان بعضی احاديث ظاهر می شود که اين آيه در شأن اهل بیت 
در دنیا است، چنانچه در بصائر به سند معتبر روايت نموده است که: حمران از حضرت صادق علیه 
السّلام پرسید که: فدای تو شوم به ما خبر رسیده است که ملائکه بر شما نازل می شوند، حضرت 

ما راه می روند، مگر کتاب خدا را نخوانده ای  فرمود: بلی و اللّه نازل می شوند و بر روی فرشهای
نَا اَللّهُ تا آخر آيه  ذِينَ قالُوا رَبُّ  .(1)که می فرمايد إِنَّ اَلَّ

باب نزول ملائکه بر ايشان مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، پس  و بعضی از اخبار در اين باب در
 بنابراين مراد از استقامت عصمت خواهد بود.

و از بعضی روايات ظاهر می شود که اين آيه در شأن شیعیان نازل شده است و خطاب ملائکه با 
رت امام محمد ايشان در وقت مرگ است يا در قبر و يا در روز قیامت، چنانچه ابن ماهیار از حض

نَا اَللّهُ ثُمَّ اِسْتَقامُوا يعنی کامل  ذِينَ قالُوا رَبُّ باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ إِنَّ اَلَّ
لُ  گردانیدند اطاعت خدا و رسول او را و ولايت آل محمد پس ثابت و مستقیم ماندند بر آنها، تَتَنَزَّ

آيه، فرمود که: اينها آن جماعتند که چون ترسند در روز قیامت در وقتی که عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ تا آخر 
مبعوث شوند و از قبرها بیرون آيند، ملائکه ايشان را استقبال کنند و گويند به ايشان که: مترسید و 
اندوهناك مباشید، مائیم آنها که بوديم با شما در زندگانی دنیا، از شما مفارقت نمی کنیم تا داخل 

 .(2)شت شويد و بشارت باد شما را به بهشتی که شما را وعده داده بودند به

و ايضا ابن ماهیار و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر 
؛ يعنی اعتقاد کنید به امامت همۀ (3)قامت بر ولايت ائمه يکی بعد از ديگری اين آيه که: مراد است

 ائمه.

 ايت کرده است که: فرمود که:و ابن ماهیار به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام رو

 بخدا سوگند که مراد اين مذهب حقّی است که شما شیعیان بر آن هستید و نزول ملائکه
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 .(1)و بشارت دادن ايشان در وقت مرگ است و در روز قیامت 

 .(2)ايت کرده است که: مراد شیعیان است و در مجمع البیان از حضرت امام رضا علیه السّلام رو

 .(3)و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بشارت ملائکه در وقت مرگ است 

نْیا وَ فِي  و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ
 .(4)اَلَخِْرَةِ يعنی: حراست و محافظت می کنیم شما را در دنیا وقت مرگ و در آخرت 

تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و در 
و آله و سلّم که: پیوسته مؤمن ترسان است از بدی عاقبت، و يقین ندارد به رسیدن به خشنودی خدا 

د می تا وقتی که روح او را خواهند قبض نمايند و ملك موت بر او ظاهر گردد، زيرا که ملك موت وار
شود بر مؤمن در وقتی که آزارش بسیار شديد است و سینه اش بسیار تنگ است به سبب مفارقت از 
اموال و عیال خود و به جهت آنچه در آن هست از اضطراب احوال او در حقّ آنها که با او معامله 

 دارد و در دل او مانده است حسرت عیال و آرزوها که در آن داشته و بعمل نیامده.

در اين حال ملك موت به او می گويد که: چرا اين غصه ها را فرو می بری؟ در جواب می گويد پس 
 که: به سبب اضطراب احوال من و بر هم خوردن آرزوهای من.



ملك موت به او می گويد که: آيا عاقلی جزع می کند از تلف شدن يك درهم ناروائی هرگاه به عوض 
 آن هزار هزار برابر دنیا به او دهند؟ می گويد: نه.

ملك موت می گويد: نظر کن به جانب بالا، چون نظر می کند درجات بهشتها را و قصرهای آنها را 
است؛ پس ملك موت به او می گويد: اينها منزلها و نعمتها و می بیند که فوق آرزوی آرزو کنندگان 

 مالها و زنان و عیال تواند، و هر که از زنان و فرزندان تو
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صالح و شايسته اند در اين منزلها با تو خواهند بود، آيا راضی می شوی که بدل آنچه در دنیا می 
 گذاری اينها را بگیری؟ می گويد: بلی و اللّه راضیم.

پس ملك موت به او می گويد که: باز نظر کن، چون نظر می کند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
و علی علیه السّلام و آل طیّبین ايشان را در اعلی علّیّین مشاهده می کند، پس ملك موت به او می 

 گويد که:

هند بود، آيا راضی نیستی که اينها آقايان و پیشوايان تواند و در اين بهشتها همنشین و انیس تو خوا
 اينها از برای تو بدل مصاحبان دنیا بوده باشند؟ می گويد: بلی بحقّ پروردگارم راضیم.

لُ عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ أَلّا تَخافُوا يعنی: مترسید از اهوالی که در  پس اين است معنی قول حق تعالی تَتَنَزَّ
 ه است، وَ لا تَحْزَنُوا يعنی:پیش داريد که کفايت شرّ آنها از شما شد



غمگین مباشید بر آنچه در دنیا گذاشته ايد از فرزندان و عیال و اموال زيرا که آنچه ديديد در بهشتها 
بدل آنهاست از برای شما و شاد باشید به آن بهشتی که وعده داده اند شما را، اين منزلهاست که 

 .(1)بود  ديديد و آن بزرگواران انیس و جلیس شما خواهند

سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً. لِنَفْتِنَهُمْ فِ 
َ
رِيقَةِ لَأ یهِ و حق تعالی در سورۀ جن می فرمايد وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَی اَلطَّ

يعنی می فرستیم از -اگر مستقیم بمانند بر طريقۀ ايمان، هرآينه می آشامانیم ايشان را»يعنی: (2)
 « .آب بسیاری از برای آنکه امتحان کنیم ايشان را در آن-آسمان برای ايشان

 م در تأويل اين آيه دو وجه وارد شده است:و در احاديث اهل بیت علیهم السّلا

اول آنکه: ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی اگر ايشان در عالم 
و ارواح در وقتی که حق تعالی پیمان از ايشان گرفت به وحدانیّت خود و رسالت پیغمبر (3)اظلال 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامت ائمه علیهم السّلام، اگر ايشان بر ولايت ثابت می ماندند هرآينه 
 در

 336: ص
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 ( .5/416شند. )مجمع البحرين که سايه است، می با« ظل»مانند 

، نه از آب شور و تلخ که در طینت کافران و منافقان (1)طینت ايشان آب شیرين بسیار می ريختیم 
 می ريزيم.



یز روايت کرده است همین مضمون را و در آخرش فرموده است که: و از حضرت باقر علیه السّلام ن
 .(2)افتتان و امتحان ايشان در ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

دوم آنکه: آب کنايه از علم است، زيرا که علم باعث حیات روح است چنانچه آب باعث حیات بدن 
است، چنانچه در چندين روايت معتبر از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده است که: يعنی اگر 

که  ايشان بر ولايت اهل بیت علیهم السّلام مستقیم بمانند هرآينه بر ايشان می ريزيم علم بسیاری
 .(3)از ائمه علیهم السّلام ياد گیرند 

راجع به منافقان است يعنی برای آنکه « لنفتنهم»و در بعضی از روايات وارد شده است که: ضمیر 
 .(4)منافقان را به آن امتحان کنیم 
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 فصل پانزدهم: در تأويل آياتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صدّيق

 و آنها آيات بسیار است:

قُوا اَللّهَ وَ کُونُوا مَعَ اَلصّادِقِی ذِينَ آمَنُوا اِتَّ هَا اَلَّ ای گروهی که ايمان آورده ايد! »يعنی: (1)نَ اول: يا أَيُّ
 « .بترسید از خدا و باشید با راستگويان



« و کونوا من الصادقین»شیخ طبرسی گفته است که: در مصحف ابن مسعود و قرائت ابن عباس 
، و گفته است: يعنی بوده باشید بر مذهب کسی که راستی (2)است، يعنی: باشید از راستگويان 

 .(3)بکار برد در همۀ اقوال و افعال خود و با ايشان مصاحبت و رفاقت کنید 

 .(4)و از ابن عباس روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با علی علیه السّلام و اصحاب او 

م روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با آل محمد علیهم السّلام و از حضرت صادق علیه السّلا
(5). 

 .(6)ائر از حضرت باقر علیه السّلام روايت است که: مراد از صادقان، مائیم و در بص
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و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: صادقون، ائمه علیهم السّلام اند که بسیار 
 .(1)تصديق کنندگانند خدا و رسول را به اطاعت خود 



و در مناقب از طريق مخالفان از ابن عمر روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با محمد صلّی اللّه 
 .(2)علیه و آله و سلّم و اهل بیت او 

و در کتاب کمال الدين از جناب امیر علیه السّلام روايت کرده است که: چون اين آيه نازل شد سلمان 
رضی اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه! اين آيه عام است يا خاص است؟ فرمود که: مأمورون عامند و 

بعد از  جمیع مؤمنان مأمور به اين شده اند، و امّا صادقون پس مخصوص برادرم علی و اوصیای
 .(3)اوست تا روز قیامت 

و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام: وَ کُونُوا مَعَ اَلصّادِقِینَ 
 .(4)يعنی: باشید با علی بن ابی طالب علیه السّلام 

 .(5)و علی بن ابراهیم گفته است که: صادقون، ائمه علیهم السّلام اند 

از جمله آياتی است که علما استدلال کرده اند به آنها بر اطاعت ائمۀ مترجم گويد که: اين آيۀ کريمه 
معصومین علیهم السّلام، و وجه استدلال آن است که: حضرت عزت امر کرده است کافۀ مؤمنان را 
به بودن با صادقون؛ و ظاهر است که مراد، بودن با ايشان به جسم و بدن نیست بلکه مراد ملازمت 

عت ايشان در عقايد و اعمال و اقوال، و معلوم است که حق تعالی امر نمی فرمايد طريقۀ ايشان و متاب
عموما به متابعت کسی که داند که فسق و معصیت از او صادر می شود با آنکه نهی کرده است از 
فسوق و معاصی، پس بايد که البته ايشان معصوم باشند از فسوق و معاصی و مطلقا در اقوال و افعال 

 ند تا آنکه متابعت ايشان در جمیع امور واجب باشد.خطا نکن
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و ايضا اجماع کرده اند امّت بر آنکه خطابهای قرآن عام است و شامل جمیع زمانها است و 
مخصوص به زمانی دون زمانی نیست، پس ناچار است که در هر زمان امام معصومی بوده باشد که 

؛ و در کتاب احوال جناب امیر علیه السّلام مبسوطتر (1)مؤمنان آن زمان مأمور باشند به متابعت او 
 از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.

ینَ وَ  بِیِّ ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ هَداءِ آيۀ دوم: وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ اَلصِّ
و هر که اطاعت کند خدا و رسول را پس آن گروه با آن »يعنی: (2)وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً 

يق کنندگان پیغمبران و شهیدان يا جماعتند که انعام کرده خدا بر ايشان از پیغمبران و بسیار تصد
 « .گواهان و نیکوکاران، و چه نیکويند اين جماعت به جهت رفاقت

و در کتاب مصباح الانوار از انس روايت کرده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی نماز 
ه از آن حضرت سؤال صبح را با ما بجا آورد پس روی خود را بسوی ما گردانید، من از تفسیر اين آي

عمّم حمزه است، و « شهداء»برادرم علی است، و « صدّيقون»منم، و « نبیّون»کردم، فرمود که: 
 .(3)دختر من فاطمه و فرزندان اوست حسن و حسین علیهم السّلام « صالحون»

و کلینی و فرات بن ابراهیم از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده اند که: هرگاه خدا جمع نمايد 
پیشینیان و پسینیان را، بهترين ايشان هفت نفر از ما خواهند بود که فرزندان عبد المطّلبیم: پیغمبران 

ترين پیغمبران است؛ پس گرامی ترين خلقند نزد خدا، و پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به
اوصیای پیغمبران بعد از ايشان بهترين امّتهايند، و وصیّ پیغمبر ما بهترين اوصیاست؛ پس شهیدان، 
بهترين امّتهايند بعد از اوصیاء: حمزه سیّد و بزرگ شهداء است، و جعفر صاحب دو بال است که با 

ين عطا را نکرده است و اين امری است ملائکه در بهشت پرواز می کند و خدا پیش از او به ديگری ا



که خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آن گرامی داشته است؛ پس دو سبط و فرزندزادۀ 
 محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است حسن و حسین علیهما السّلام؛ و مهدی اين امّت
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است که خدا هر يك از اهل بیت را که خواهد مهدی می گرداند. پس اين آيه را خواند فَأُولئِكَ مَعَ 
ینَ تا آخر آيه  بِیِّ ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ  .(1)اَلَّ

و ايضا روايت کرده اند از سلیمان ديلمی که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السّلام بودم 
ناگاه ابو بصیر که از اکابر اصحاب آن حضرت بود داخل شد و نفس او تنگ شده بود، چون به جای 

که: ای ابو محمد! اين نفس بلند چیست؟ گفت: فدای تو شوم ای فرزند  خود نشست حضرت فرمود
رسول خدا! سنّ من بالا رفته و استخوانم باريك شده است و اجلم نزديك رسیده و نمی دانم که در 

 آخرت حال من چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود که:

مود: ای ابو محمد! خدا ای ابو محمد! تو اين سخن را می گويی؟ گفت: چگونه نگويم؟ حضرت فر
ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ تا آخر آيه، پس  شما را ياد کرده است در کتابش در آنجا که فرموده فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين آيه نبیّین است، و مائیم صدّيقین، و شمائید صالحین، 

 .(2)انید چنانچه خدا شما را صالح نامیده پس نام خود را صالح گرد

ت که حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود و ايضا کلینی به سند معتبر از ابو الصباح روايت کرده اس
که: اعانت نمائید ما را به ورع و پرهیزکاری از گناهان، بدرستی که هر که از شما خدا را ملاقات کند 



سُولَ  با ورع، او را نزد حق تعالی فرجی خواهد بود زيرا که حق تعالی می فرمايد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ
 .(3)از ماست نبیّ و صدّيقان و شهیدان و صالحان تا آخر آيه، پس 

و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده که: بر خدا لازم است که دوست و شیعۀ ما را در 
 .(4)و رفیقانند ايشان قیامت با پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و صالحان محشور گرداند و نیک

و در کتاب خصال از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: صدّيقان سه 
 نفرند: علی
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 .(1)بن ابی طالب علیه السّلام، و حبیب نجّار، و مؤمن آل فرعون 

و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روايت نموده است که جناب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود که: در هر امّتی صدّيقی و فاروقی بوده است، صدّيق و فاروق اين امّت علی بن ابی طالب 

 .(2)است 

و علی بن ابراهیم روايت نموده است که: نبیّین، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و 
صدّيقین، علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و شهداء، حسن و حسین علیهما السّلام اند؛ و 



لیه السّلام است صالحین، ائمۀ معصومین علیهم السّلام اند؛ و حسن اولئك رفیقا، قائم آل محمد ع
(3). 

و ابن ماهیار از ابو ايوب انصاری روايت کرده که: صدّيقان سه کسند: حزقیل مؤمن آل فرعون، و 
 .(4)حبیب صاحب ياسین، و علی بن ابی طالب است و او بهترين سه نفر است 

و ايضا روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام که: ملکی بر حضرت رسول نازل شد و 
بیست هزار سر داشت، حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست که دست او را ببوسد، او 

لقی نزد خدا از همۀ اهل آسمانها و زمینها؛ نام آن ملك محمود نگذاشت و گفت: تو گرامی ترين خ
لا اله الّا اللّه محمّد »بود، چون ملك پشت کرد حضرت ديد که در میان دو کتف او نوشته شده است 

، حضرت فرمود که: ای حبیب من محمود! چند گاه است که اين « رسول اللّه عليّ الصّدّيق الاکبر
تو نوشته شده است؟ گفت: پیش از آنکه خدا آدم را بیافريند به دوازده هزار کلمات در میان دو کتف 

 .(5)سال 

هُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما آيۀ سوم: مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَ 
لُوا تَبْدِيلًا   از مؤمنان مردانی هستند که راست گفتند»يعنی: (6)بَدَّ
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آنچه را عهد بستند با خدا بر آن، پس بعضی از ايشان کسی هست که وفا کرد به عهد خود و جنگ 
کرد تا شهید شد، و از ايشان کسی هست که انتظار شهادت می کشد و تغییر ندادند عهد را تغییر 

 « .دادنی

 و در مورد نزول آيه، احاديث بر دو وجه وارد شده است:

اول آنکه: اين آيه در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و اقارب او نازل شده چنانچه در مجمع البیان 
از حضرت امیر علیه السّلام روايت نموده است که: در شأن ما نازل شده اين آيه و منم و اللّه که 

 .(1)نکردم تبديل کردنی  انتظار می کشم و تبديل

و در خصال از آن حضرت روايت کرده است که: بوديم با خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ر و پسر عمّ من عبیده بر امری که وفا کرديم به آن از برای خدا و من و عمّ من حمزه و برادر من جعف

از برای رسول او، پس سبقت گرفتند ياران من و پیشتر شهید شدند در راه خدا و من ماندم بعد از 
ايشان برای امری چند که خدا خواست که آنها از من بعمل آيد، پس خدا اين آيه را فرستاد مِنَ 

الٌ تا آخر آيه، پس آنها که قضای نحب کرده بودند: حمزه و جعفر و عبیده بودند، و منم اَلْمُؤْمِنِینَ رِج
 .(2)و اللّه که انتظار شهادت دارم و بدل نکردم هیچ امری از امور دين را بدل کردنی 

هیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند، و در روايت و مثل اين را ابن ماهیار و علی بن ابرا
 .(3)علی بن ابراهیم نحب را به اجل تفسیر کرده است 

که کلینی از حضرت صادق علیه السّلام دوم آنکه: در شأن مؤمنان کامل است يا مطلق مؤمنان، چنان
به سندهای معتبر روايت کرده است که: مؤمن دو مؤمن است؛ پس مؤمنی است که تصديق کرده 
است به عهد خدا و وفا کرده است به شرطی که با خدا کرده است چنانچه خدا می فرمايد رِجالٌ 



به او نمی رسد اهوال دنیا و نه اهوال آخرت؛ و  صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ و اين است مؤمنی که
 مؤمن ديگر آن است که مانند گیاه زراعت است که به بادها
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گاه کج می شود گاه راست می ايستد، آن مؤمن نیز گاه تابع هواهای نفسانی می شود و گاه ثابت می 
گردد، پس اين است که به او می رسد هولهای دنیا و آخرت و محتاج است به شفاعت و او شفاعت 

 .(1)ديگری نمی کند امّا عاقبتش به خیر است 

و ايضا روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام به ابو بصیر گفت که: خدا شما را در کتاب 
خود ياد کرده است در آنجا که گفته است مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ تا آخر آيه، پس فرمود که: بدرستی که 

ست و بدل ما غیر ما را شما وفا کرديد به آنچه خدا پیمان شما را به آن گرفته است که آن ولايت ما
 .(2)اختیار نکرده ايد 

و ايضا روايت کرده است به سند معتبر از آن حضرت که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

خود کرده است، و هر که تو را يا علی! هر که تو را دوست دارد پس بمیرد بتحقیق که قضای نحب 
دوست دارد و نمیرد پس او انتظار می کشد، و آفتاب هر روز که بر او طالع می گردد مقرون است به 

 .(3)روزی و ايمان 



ر صحرای کربلا هر يك از و احاديث بسیار وارد شده است که: حضرت امام حسین علیه السّلام د
اصحاب آن حضرت که شهید می شد و ديگری رخصت جهاد می طلبید حضرت اين آيه را تلاوت 

 .(4)می فرمود 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ  هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ آيۀ چهارم: وَ اَلَّ هَداءُ عِنْدَ رَبِّ يقُونَ وَ اَلشُّ دِّ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلصِّ
و  آنها که ايمان آوردند به خدا و رسول او، ايشانند بسیار تصديق کنندگان به پیغمبران»يعنی: (5)

 « .شهیدان يا گواهان نزد پروردگار خود، ايشان را است اجر ايشان و نور ايشان

 و در خصال از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: هیچ شیعه ای نیست که
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مرتکب شود امری را که ما نهی کرديم او را از آن، پس بمیرد مگر آنکه به بلائی مبتلا شود که کفارۀ 
 گناهان او باشد، يا در مالش که تلف شود يا در فرزندش که بمیرد يا بیماری که به او برسد يا در جان
و بدنش، تا آنکه چون خدا را ملاقات کند هیچ گناه بر او نباشد، و اگر گناهی بر او باقی بماند جان 
کندن را بر او سخت می کند؛ هر که از شیعیان ما بمیرد صدّيق و شهید است زيرا که تصديق به امر 

ها رضای ما کرده است و دوستی او از برای ماست و دشمنی او از برای ماست و غرضش از اين
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ تا آخر  خداست و ايمان درست به خدا و رسول آورده است، حق تعالی می فرمايد وَ اَلَّ

 .(1)آيه 



و در مجمع البیان از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است در تفسیر قول حق 
تعالی لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ يعنی: از برای ايشان است ثواب طاعت ايشان و نور ايمان ايشان که به آن 

 .(2)نور هدايت می يابند بسوی راه بهشت 

 و عیاشی روايت کرده است از منهال قصاب که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که:

دعا کن که خدا مرا شهادت روزی کند، حضرت فرمود که: مؤمن به هر حال که بمیرد شهید است؛ 
 .(3)پس اين آيه را از برای استشهاد تلاوت نمود 

و ايضا از حارث بن مغیره روايت کرده است که گفت: روزی در خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام بوديم فرمود که: هر که از شما عارف به دين تشیع و منتظر فرج ما باشد و در آن حال 

خیر کند چنان است که در خدمت قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به شمشیر  کارهای
خود جهاد کند بلکه بخدا سوگند مانند کسی است که در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به شمشیر خود جهاد کرده باشد بلکه و اللّه مثل کسی است که شهید شده باشد با رسول خدا 

ی اللّه علیه و آله و سلّم در خیمۀ آن حضرت، و در شأن شما آيه ای هست از کتاب خدا. راوی صلّ 
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ تا آخر آيه، پس فرمود:  گفت: فدای تو شوم کدام آيه است؟ گفت: قول خدا وَ اَلَّ
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 .(1)بخدا سوگند که گرديديد شما صادقان و شهیدان نزد پروردگار خود 



بدين علیه السّلام بودم و در تهذيب روايت کرده است که شخصی گفت: در خدمت امام زين العا
شهدا مذکور شدند، بعضی از حاضران گفتند که: کسی که به اسهال بمیرد شهید است، و ديگری 
گفت: کسی که او را درنده بخورد شهید است، و ديگری چیزی ديگر گفت؛ پس مردی گفت که: من 

ود که: اگر چنین گمان ندارم که شهید غیر کسی که در راه خدا کشته شده تواند بود، حضرت فرم
باشد شهدا بسیار کم خواهند بود؛ پس حضرت اين آيه را خواند و فرمود که: اين آيه در شأن ما و 

 .(2)شیعیان ماست 

 کرده است که فرمود:و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت 

هیچ شیعه ای از شیعیان ما نیست مگر آنکه صدّيق و شهید است؛ زيد بن ارقم گفت: فدای تو شوم 
چگونه شهیدند و حال آنکه اکثر ايشان در میان رختخواب خود می میرند؟ حضرت فرمود: مگر 

ذِينَ آمَنُوا بِال لّهِ وَ رُسُلِهِ تا آخر آيه، پس زيد قرآن نخوانده ای؟ خدا در سورۀ حديد می فرمايد وَ اَلَّ
گفت: گويا من هرگز اين آيه را نخوانده بودم، پس حضرت فرمود که: اگر شهید منحصر باشد در 

 .(3)آنچه ايشان می گويند شهیدان بسیار کم خواهند بود 

مَ مَثْویً لِلْ  دْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَیْسَ فِي جَهَنَّ بَ بِالصِّ نْ کَذَبَ عَلَی اَللّهِ وَ کَذَّ کافِرِينَ. آيۀ پنجم: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
قُونَ  قَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُتَّ دْقِ وَ صَدَّ ذِي جاءَ بِالصِّ پس کیست ستمکارتر از کسی که »يعنی: (4)وَ اَلَّ

دروغ گويد بر خدا و تکذيب نمايد سخن صدق و راست را چون به نزد او آيد، آيا نیست در جهنم 
« جايگاهی برای کافران؟ و آن که بیايد با صدق و راستی و تصديق به آن کند، ايشان خود پرهیزکارانند

. 

 امیر علیه السّلام روايت کرده اند که: مراددر مجالس شیخ و مناقب ابن شهر آشوب از حضرت 
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 .5/238. مجمع البیان  -1
 .6/167. تهذيب الاحکام  -2
 با کمی اختلاف. 242؛ دعوات راوندی 1/265. محاسن  -3
 .33و  32. سورۀ زمر: -4

 .(1)به صدق، ولايت ما اهل بیت است 

و علی بن ابراهیم گفته است که: پس ذکر کرد دشمنان آل محمد علیهم السّلام را و کسی را که بر 
نْ کَذَبَ خدا و رسولش دروغ بندد و دعوی کند مرتبه ای را که حقّ او نباشد، پس فرمود فَمَنْ أَظْلَمُ  مِمَّ

دْقِ إِذْ جاءَهُ فرمود که: يعنی تکذيب کند به آنچه پیغمبر آورده است از حق و  بَ بِالصِّ عَلَی اَللّهِ وَ کَذَّ
ولايت حضرت امیر علیه السّلام، پس ذکر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر 

ذِي جاءَ  قَ بِهِ يعنی حضرت امیر علیه السّلام  المؤمنین علیه السّلام را پس گفت وَ اَلَّ دْقِ وَ صَدَّ بِالصِّ
(2). 

دْقِ محمد صلّی اللّه  ذِي جاءَ بِالصِّ و در مجمع البیان از ائمه علیهم السّلام روايت کرده است که: اَلَّ
 .(3)قَ بِهِ علی بن ابی طالب علیه السّلام است علیه و آله و سلّم است، وَ صَدَّ 

ذِ  رِ اَلَّ هِمْ آيۀ ششم: وَ بَشِّ بشارت ده آنها را که ايمان آورده »يعنی: (4)ينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ
 « .اند که ايشان را منزلت نیکوئی هست نزد پروردگار ايشان

« قدم صدق»کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی به سند حسن کالصحیح روايت کرده اند که: مراد به 
، و گويا مراد ولايت يا (5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیه السّلام اند 

 .(6)شفاعت ايشان باشد 

روايت کرده است که: مراد، ولايت جناب امیر (7)چنانچه کلینی به سند معتبر ديگر از آن حضرت 
 .(9)ده است . و عیاشی نیز چنین روايت کر(8)علیه السّلام است 
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 نیست.« هدی
 .2/189. مناقب ابن شهر آشوب  -6
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 است.
 .1/213؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/422. کافی  -8
 .2/119. تفسیر عیاشی  -9

 فصل شانزدهم: در بیان اخبارى که در تأويل حسنه و حسنی به ولايت

 و سیئه به عداوت ايشان وارد شده است

ءَ و در آن چند آيه هست آيۀ اول: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَ مَنْ جا
تْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ئَةِ فَکُبَّ یِّ هر که بیايد در قیامت با »يعنی: (1)بِالسَّ

حسنه و خصلت نیکی پس مر او را هست بهتر از آن، و ايشان از فزع و ترس عظیم در آن روز ايمنند؛ 
و هر که بیايد با سیئه و با خصلت بد پس روهای ايشان سرنگون می افتند در آتش جهنم؛ آيا جزا 

 « .مگر به آنچه بوديد شما که بعمل آوريد داده می شويد



ذِينَ عَمِلُو ئَةِ فَلا يُجْزَی اَلَّ یِّ ا و در جای ديگر فرموده مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ
ئاتِ إِلّا ما کانُوا يَعْمَلُونَ  یِّ  و مضمونش نزديك است به مضمون آيۀ سابقه.(2)اَلسَّ

ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و ابن بطريق در عمده و مستدرك از تفسیر ثعلبی و حلیۀ حافظ ابو نعیم 
روايت کرده اند به چندين سند از ابو عبد اللّه جدلی که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به او 

 ا خبر دهم به حسنه که هر که به آن حسنه به محشرگفت: می خواهی تو ر
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 .90و  89. سورۀ نمل: -1
 .84. سورۀ قصص: -2

بیايد ايمن می گردد از فزع و ترس روز قیامت، و به سیئه که هر که با آن سیئه بیايد بر رو می افتد در 
مؤمنین. حضرت فرمود: آن حسنه، محبت ما اهل بیت است؛ و آن آتش جهنم؟ گفت: بلی يا امیر ال

 .(1)سیئه، بغض ما اهل بیت 

و ابن ماهیار به سند معتبر ديگر روايت کرده است از عمار ساباطی که گفت: ابن ابی يعفور از 
حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: حسنه در اين آيه شناختن 

 .(2)امام است، و اطاعت او اطاعت خداست 

 .(3)و به روايت ديگر: فرمود که: حسنه، ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام است 

و به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حسنه، ولايت علی علیه 
 .(4)السّلام است؛ و سیئه، عداوت و بغض او 



ار ساباطی که حضرت صادق علیه و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است به سند معتبر از عم
السّلام فرمود که: قبول نمی کند خدا از بندگان اعمال صالحه که می کنند هرگاه ولايت امام جور 

 کننده ای اختیار کنند که از جانب خدا منصوب نشده باشد. ابن ابی يعفور گفت:

يه، پس چگونه نفع نمی کند عمل صالح از خدا می فرمايد مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها تا آخر آ
کسی که ولايت امام جائر داشته باشد؟ حضرت فرمود: می دانی حسنه ای که خدا در اين آيه فرموده 
است کدام است؟ آن شناختن امام است و اطاعت کردن او، و سیئه که بعد از اين فرموده است انکار 

پس حضرت فرمود که: هر که بیايد در روز  کردن امامی است که از جانب خدا منصوب گرديده.
قیامت با ولايت امام جور کننده ای که از جانب خدا نباشد و منکر حقّ ما اهل بیت باشد و انکار 

 .(5)کند امامت و ولايت ما را، خدا او را سرنگون در آتش جهنم می اندازد در روز قیامت 
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؛ فرائد السمطین 549-1/548؛ شواهد التنزيل 312؛ تفسیر فرات کوفی 493شیخ طوسی 
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کوئی را زياد می هر که کسب کند عمل نی»يعنی: (1)آيۀ دوم: وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً 
 « .گردانیم از برای او نیکی او را



ثعلبی و غیر او از مفسران عامه از حضرت امام حسن علیه السّلام و ابن عباس و ديگران روايت کرده 
اند که: اقتراف حسنه، محبت و ولايت اهل بیت علیهم السّلام است از آل محمد علیهم السّلام 

(2). 

و عامه و خاصه روايت کرده اند که: حضرت امام حسن علیه السّلام بعد از صلح با معاويه خطبه 
ای خواند و در آن فرمود که: ما از اهل بیتیم که خدا واجب گردانیده بر هر مسلمانی محبت و مودت 

ةَ فِي  اَلْقُرْبی و فرموده است وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ما را، پس فرمود: قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 .(3)نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً اقتراف حسنه، محبت ما اهل بیت است 

ئَةُ  یِّ  « .برابر نیست نیکوئی و نه بدی»يعنی: (4)آيۀ سوم: لا تَسْتَوِي اَلْحَسَنَةُ وَ لَا اَلسَّ

، زيرا که منشأ (5)از حضرت کاظم علیه السّلام منقول است که: مائیم حسنه و بنی امیّه سیئه اند 
 جمیع نیکیها مائیم و بنی امیّه منشأ جمیع بديهايند.

و در روايت معتبر ديگر روايت شده است که: حسنه، تقیه است؛ و سیئه، فاش کردن اسرار ائمه 
 .(6)علیهم السّلام است 

رُهُ لِلْیُسْری. وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَ  قَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ قی. وَ صَدَّ غْنی. وَ آيۀ چهارم: فَأَمّا مَنْ أَعْطی وَ اِتَّ
رُهُ لِلْعُسْری  بَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ  مفسران گفته اند: يعنی امّا(7)کَذَّ
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آن که عطا کند اموال خدا را و بپرهیزد از معصیت خدا و تصديق کند به حسنی يعنی به کلمۀ نیکوتر 
يا وعدۀ نیکوتر، پس زود باشد که او را مهیّا گردانیم برای امری که مؤدی به آسانی و راحت می شود 

دنیا از نعیم  که دخول بهشت باشد؛ و امّا کسی که بخل ورزد به مال خدا و مستغنی شود به شهوات
آخرت و تکذيب کند به حسنی که گذشت، پس زود باشد که مهیّا کنیم از برای او طريقه ای را که 

 « .مؤدی به دشواری باشد که دخول جهنم است

در هر دو موضع ولايت است چنانچه در « حسنی»و احاديث بسیار وارد شده است که: مراد به 
، (1)رجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است تفسیر علی بن ابراهیم و در بصائر الد

و در تأويل الَيات از آن حضرت روايت کرده است که در تفسیر آيات اين سوره فرموده: فَأَمّا مَنْ 
قی يعنی: و بپرهیزد از دوستی و أَعْطی يعنی: پس امّا کسی که عط ا کند خمس آل محمد را، وَ اِتَّ

قَ بِالْحُسْنی و تصديق کند به ولايت و امامت  ولايت طواغیت يعنی خلفای جور و ائمۀ باطل، وَ صَدَّ
رُهُ لِلْیُسْری پس اراده نمی کند هیچ امری از امور خیر را مگر آنکه به توفیق خدا میسّ  ر ائمۀ حق، فَسَنُیَسِّ

 می گردد از برای او، وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ يعنی: هر که بخل ورزد به خمس و ندهد، وَ اِسْتَغْنی يعنی:

بَ  مستغنی گردد برای خود از دوستان خدا که ائمۀ حقّند و در علم رجوع به ايشان نکند، وَ کَذَّ
رُهُ لِلْعُسْری يعنی اراده نمی کند هیچ شر و بدی  بِالْحُسْنی و تکذيب کند به ولايت ائمۀ حق، فَسَنُیَسِّ



تْقَی 
َ
بُهَا اَلْأ و زود باشد که دور کرده شود از آتش »(2)را مگر آنکه میسّر می گردد از برای او، وَ سَیُجَنَّ

 ، حضرت فرمود:« جهنم کسی که پرهیزکارتر است

ارتر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و هر که متابعت او نمايد در همۀ مراد از پرهیزک
ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَکّی  آن که می دهد مال خود را يا آنکه زکات می دهد »يعنی: (3)اقوال و افعال، اَلَّ

 ، حضرت فرمود: مراد« زکیۀ نفس و مال خود می دهد نه از برای ريا و سمعهيا آنکه برای ت
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حَدٍ عِنْ 
َ
يعنی: (1)دَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی حضرت امیر علیه السّلام است که در رکوع زکات داد، وَ ما لِأ

 حضرت فرمود:« نیست هیچ کس را نزد او نعمتی و منّتی که مکافات کرده شود»

مراد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که هیچ کس را نزد او نعمتی نیست که جزا دهد و 
 .(2)نعمت او جاری است بر همۀ خلق 

بَ بِالْحُسْنی  و فرات بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر وَ کَذَّ
رُهُ لِلْعُسْری يعنی: برای آتش جهنم، وَ ما يُغْنِي  يعنی: تکذيب کند به ولايت علی علیه السّلام، فَسَنُیَسِّ

حضرت « فائده نمی بخشد او را مال او چون بمیرد به جهنم درافتد»يعنی: (3)عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّی 
حضرت فرمود که: در قرائت (4)فرمود: يعنی فائده نمی بخشد علمش چون بمیرد، إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی 

يعنی: بدرستی که علی و ولايت او هدايت است، (5)« و انّ علیا للهدی»بیت چنین است اهل 
حضرت فرمود: مراد « پس می ترسانیم شما را از آتش که زبانه زند»يعنی: (6)فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظّی 



از آن آتشی که زبانه زند حضرت قائم علیه السّلام است در وقتی که قیام نمايد به شمشیر از هزار نفر 
بَ  ذِي کَذَّ شْقَی. اَلَّ

َ
فرمود: يعنی نمی سوزد (7)وَ تَوَلّی  نهصد و نود و نه نفر را بکشد، لا يَصْلاها إِلاَّ اَلْأ

ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَکّی  تْقَی اَلَّ
َ
بُهَا اَلْأ مگر کسی که تکذيب کند به ولايت و روی بگرداند از او، وَ سَیُجَنَّ

حَدٍ عِنْدَهُ فرمود: يعنی دور کرده می شود از آن آتش م
َ
ؤمنی که علم را عطا می کند به اهلش، وَ ما لِأ

هِ « نیست هیچ کس را نزد او منّتی که مکافات کرده شود»مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی ]يعنی:  ، إِلاَّ اِبْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ
عْلی [ 

َ
 فرمود: يعنی از برای محض تقرّب به خدا(8)اَلْأ
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 مت و نعیم در آيات کريمه مفسّر است به ولايتفصل هفدهم: در بیان آنكه نع

 اهل بیت علیهم السّلام،

ذِينَ  و بیان آنکه ولايت ايشان اعظم نعم است و در اين باب آيات بسیار است آيۀ اول: أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
مَ  وا قَوْمَهُمْ دارَ اَلْبَوارِ. جَهَنَّ لُوا نِعْمَتَ اَللّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّ آيا نديدی و »يعنی: (1)يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ اَلْقَرارُ بَدَّ

نظر نکردی بسوی آنان که تبديل کردند شکر نعمت خدا را به کفران و فرود آوردند قوم خود را به 
 « .و بد قرارگاهی است جهنمسرای هلاکت که آن جهنم است، می سوزند به آن 

بدان که اکثر مفسران گفته اند که: مراد، کافران قريشند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
نعمتی بود، به عوض شکر اين نعمت، کفران اختیار کردند و با او در مقام محاربه و عداوت درآمدند؛ 

 .(2)بن عباس و ابن جبیر روايت کرده اند و اين تفسیر را از حضرت امیر علیه السّلام و ا

و بعضی گفته اند: اصل نعمت را بدل به کفر کردند، زيرا که چون کفران نعمت کردند نعمت از 
 .(3)ايشان مسلوب شد و کفر با ايشان ماند 

و صاحب کشاف و ساير مفسران از حضرت امیر علیه السّلام و از عمر روايت کرده اند که: اين آيه 
 ی امیّهدر شأن دو فاجرترين قريش نازل شد که فرزندان امیّه اند و فرزندان مغیره، امّا بن
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يشان پس مهلت يافتند تا وقتی که مقدّر شده است برای فنای ايشان، و امّا بنو مغیره پس کفايت شرّ ا
و اين حديث را عیاشی و -زيرا که ابو جهل و خويشان او در روز بدر کشته شدند-شد در جنگ بدر

 .(1)ديگران نیز به سندهای بسیار روايت کرده اند 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند 
از تفسیر اين آيه، فرمود: نازل شد در شأن دو فاجرترين قريش از بنی امیّه و بنی مغیره، امّا بنی مغیره 

ز بدر، و امّا بنی امیّه پس ماندند تا مدتی؛ پس فرمود: مائیم پس خدا همۀ ايشان را هلاك کرد در رو
نعمت خدا که انعام کرده است به آن بر بندگانش و به ما رستگار می شود هر که رستگار می شود 

(2). 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چرا آن گروهی 
که سرزنش می کنند حضرت رسول را و از وصیّ او رو می گردانند و به جانب ديگر می روند نمی 
ترسند که عذاب بر ايشان نازل گردد؟ پس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود و گفت: مائیم نعمت 

دا که انعام کرده است به آن بر بندگانش و به برکت ما می رسد به نعیم الهی هر که می رسد در خ
 .(3)قیامت 

مراد به اين آيه جمیع  و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود:
قريشند که دشمنی کردند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با او جنگ کردند و انکار امامت 

 .(4)وصیّ او کردند 

ه: از آن حضرت پرسیدند از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود: سنّیان و به سند معتبر ديگر روايت کرده ک
چه می گويند در اين آيه؟ راوی گفت: می گويند: در شأن بنی امیّه و بنی مغیره نازل شده است؛ 

 حضرت فرمود: بخدا سوگند که در حقّ جمیع قريش نازل
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ق تعالی خطاب کرد پیغمبرش را که: من فضیلت دادم قريش را بر ساير عرب و تمام شده است، ح
کردم بر ايشان نعمت خود را و پسنديدم اسلام را از برای دين ايشان و فرستادم بسوی آنها رسولی 

 .(1)پس بدل نمودند نعمت مرا به کفر و در آوردند قوم خود را به دار هلاکت که جهنم است 

و در صحیفۀ کامله به روايت حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: خدا 
عیان ايشان خواهد رسید از بنی پیغمبرش را خبر داد به آنچه به اهل بیت آن حضرت و دوستان و شی

لُوا نِعْمَتَ اَللّهِ کُفْراً تا آخر آيه؛ و  ذِينَ بَدَّ امیّه در ايّام پادشاهی آنها، پس خدا فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
نعمت خدا، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و اهل بیت او علیهم السّلام، محبت ايشان 

هشت می گرداند، و بغض و دشمنی ايشان کفر و نفاق است و داخل جهنم می ايمان است و داخل ب
 .(2)گرداند 

عِیمِ  پس سؤال کرده می شويد در روز قیامت از نعمتها »يعنی: (3)آيۀ دوم: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّ
؛ چنین گفته اند اکثر مفسران که: مراد از نعیم، جمیع نعمتهای دنیا « که در دنیا به آنها متنعم بوديد

. و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما (4)است؛ و بعضی گفته اند ايمنی و صحت بدن است 
 .(5)السّلام نیز اين را روايت کرده اند 

ند که: ابو حنیفه از حضرت صادق و شیخ طبرسی و عیاشی و قطب راوندی در دعوات روايت نموده ا
علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود: نعیم به اعتقاد تو چیست؟ گفت: خوردنی 



از طعام و آب سرد، حضرت فرمود: اگر خدا تو را بازدارد در پیش خود در روز قیامت تا سؤال کند 
میده ای هرآينه بسیار بايد بايستی نزد خدا. از تو از هر طعامی که خورده ای و هر آشامیدنی که آشا

 گفت: پس نعیم چیست فدای تو شوم؟
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حضرت فرمود: ما اهل بیت، نعیمیم که انعام کرده است خدا به ما بر بندگان و به ما الفت داده است 
گردانیده است و ايشان  میان ايشان بعد از آنکه مختلف بودند، و به ما دلهای ايشان را صاحب الفت

را برادران گردانیده است بعد از آنکه دشمنان يکديگر بودند، و به ما هدايت نموده است ايشان را 
بسوی اسلام، و اين است نعمتی که منقطع نمی شود و خدا سؤال می کند از آنها از حقّ نعمتی که 

 .(1)است و عترت او  بر آنها انعام کرده و آن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

و در عیون اخبار الرضا روايت کرده ابراهیم بن عباس که: روزی جمعی در خدمت حضرت علی بن 
ه: در دنیا نعیم حقیقی نیست، يکی از علمای عامه موسی علیه السّلام بوديم، آن حضرت فرمود ک

عِیمِ آيا اين  که در آن مجلس حاضر بود گفت: پس قول خدا که می فرمايد ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّ
نعیم که آب سرد است در دنیا نیست؟ حضرت به آواز بلند فرمود که: شما چنین تفسیر می کنید آيه 

م تعبیر کرده ايد: جمعی گفته اند آب سرد است؛ و بعضی گفته اند طعام لذيذ است؛ را و بر چند قس
و بعضی گفته اند خواب نیکو است، بدرستی که خبر داد پدرم از پدرش ابی عبد اللّه علیه السّلام 



که اين اقوال شما نزد جدم حضرت صادق علیه السّلام مذکور شد در تفسیر اين آيه، پس آن حضرت 
آمده گفت: خدا سؤال نمی کند بندگانش را از آنچه تفضل کرده است بر ايشان و منّت نمی  به غضب

گذارد به اين نعمتها بر ايشان و منّت گذاشتن به نعمت از مخلوقین قبیح است، پس چگونه به خداوند 
؟ ! خالق مهربان نسبت توان داد چیزی را که مخلوقات به آن راضی نباشند که به ايشان نسبت دهند

و لیکن نعیم، محبت ما اهل بیت و اقرار به امامت ماست، خدا سؤال می کند از آن بعد از سؤال از 
توحید و نبوت، زيرا که اگر بنده وفا کند به اين اعتقاد او را می رساند به نعمتهای بهشت که هرگز 

که رسول خدا صلّی اللّه زوال ندارد، و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرانش از علی علیه السّلام 
علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! بدرستی که اول چیزی که از بنده بعد از مردن سؤال می کنند شهادت 

است و آنکه تو امام و آقای مؤمنانی به سبب آنچه خدا و من از « لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه»
 ن کند و در دنیا به آنبرای تو قرار داده ايم، پس کسی که اقرار به اي
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 اعتقاد داشته باشد می رود بسوی نعیمی که هرگز زايل نگردد.

ن اين حديث چون مشغول ابو ذکوان که يکی از راويان اين حديث است گفته است که: بعد از شنید
لغت و اشعار بودم، نقل اين حديث نکردم، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شبی در 
خواب ديدم که مردم بر او سلام می کردند و جواب می فرمود، چون من سلام کردم جواب نفرمود، 

و لیکن خبر ده مردم را به حديث  گفتم: مگر من از امّت شما نیستم يا رسول اللّه؟ فرمود: بلی هستی
 .(1)نعیم که شنیدی از ابراهیم 

و شیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: 
 .(2)مراد از نعیم که سؤال می کنند از آن، ولايت است 



هُمْ مَسْؤُلُونَ  بازداريد ايشان را بدرستی که ايشان »يعنی: (3)چنانچه در جای ديگر فرموده وَ قِفُوهُمْ إِنَّ
 .(4) يعنی سؤال از ولايت اهل بیت می کنند« سؤال کرده می شوند

و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: سؤال می کنند اين 
عام کرده به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس به اهل بیت امّت را از آنچه خدا بر ايشان ان

 .(5)او 

و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن نعیمی است که خدا انعام 
 .(6)و محبت محمد و آل محمد علیهم السّلام کرده به آن بر شما به ولايت ما 

و از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: مائیم نعیم در کام مؤمن، و حنظل 
 .(7)در گلوی کافر 

 و ايضا روايت کرده است از ابو خالد کابلی که گفت: به خدمت حضرت باقر علیه السّلام رفتم
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 پس فرمود طعامی از برای من آوردند که هرگز بهتر از آن طعامی نخورده بودم، پس فرمود:

ای ابو خالد! چگونه ديدی طعام ما را؟ گفتم: چه بسیار نیکو بود امّا آيه ای از قرآن را به ياد آوردم که 
 به من ناگوار شد، فرمود: کدام است؟ من آيه را خواندم، حضرت فرمود که:

د که هرگز از تو از اين طعام سؤال نخواهند کرد، پس خنديد چنانچه دندانهای مبارکش بخدا سوگن
نمايان شد و فرمود: می دانی که کدام است نعیم؟ گفتم: نه، فرمود: مائیم نعیمی که سؤال کرده 

 .(1)خواهید شد از آن 

و در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نعیم، امنیّت و صحت است و ولايت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام؛ و در روايت ديگر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت 

 .(2)کرده است که: نعیم، ولايت جناب امیر علیه السّلام است 

و در کافی به سند معتبر از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده که گفت: با جماعتی در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام بوديم، پس طعامی حاضر کرد که ما هرگز مانند آن را نديده بوديم در لذت و 
خوشبوئی، و خرمائی آوردند که از غايت صفا و نیکوئی و لطافت روی خود را در آن می توانستیم 
ديد، پس مردی گفت که: از شما سؤال خواهند کرد از اين نعیمی که تنعم می کنید به آن نزد فرزند 
رسول خدا، حضرت فرمود: خدا کريمتر و بزرگوارتر است از آنکه طعامی را به شما بدهد و بر شما 

کرده است حلال گرداند پس در قیامت سؤال از آن بکند و لیکن سؤال از شما می کند از آنچه انعام 
 .(3)به آن بر شما به محمد و آل محمد علیهم السّلام 

 و حضرت باقر علیه السّلام نیز نزديك به اين مضمون را روايت کرده است و در آخرش فرمود:

. و بر اين مضامین احاديث بسیار (4)سؤال نمی کند خدا مگر از دين حقی که شما بر آن هستید 
 است.



 و در بعضی از روايات عامه وارد شده است که: از پنج چیز سؤال می کنند: از سیری
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شکم، و آب سرد، و خواب لذيذ، و خانه ها که در زير آنها می باشید، و از اعتدال خلقت که در آن 
 .(1)عیبی نباشد 

کامل گردانید بر شما نعمتهای خود را بعضی »يعنی: (2)آيۀ سوم: وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً 
 « .ظاهر و بعضی باطن

 .(3)مع و اضافه به ضمیر خوانده را به تاء خوانده اند و بعضی به صیغۀ ج« نعمته»و بعضی از قرّاء 

و نعمت ظاهره، بعضی گفته اند آن است که محسوس باشد، و باطنه آن که معقول باشد و به عقل 
 .(4)يابند؛ يا ظاهره آنچه دانند، و باطنه آنچه ندانند 

 و در اکمال الدين و مناقب به سند معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده اند که:

 .(5)نعمت ظاهره، امام ظاهر است؛ و نعمت باطنه، امام غايب است 

و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نعمت ظاهره، رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم است و آنچه از جانب خدا آورده از معرفت خدا و اقرار به يگانگی او؛ و نعمت 

ل بیت است و در دل محبت ما را قرار دادن است، پس بخدا سوگند گروهی باطنه، ولايت ما اه



اعتقاد نموده اند اين نعمت را ظاهر و باطن و گروهی اعتقاد کرده اند به ظاهر و در باطن اعتقاد 
ذِينَ يُسارِعُونَ فِي اَ  سُولُ لا يَحْزُنْكَ اَلَّ هَا اَلرَّ ذِينَ نکرده اند، پس خدا اين آيه را فرستاد يا أَيُّ لْکُفْرِ مِنَ اَلَّ

بُهُمْ  ای رسول! تو را به اندوه نیاورند آنان که مسارعت و »يعنی: (6)قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُو
فتند که: ايمان آورديم و ايمان نیاورده دلهای مبادرت می نمايند در کفر از آنها که به دهنهای خود گ

، حضرت فرمود: پس شاد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت نزول اين « ايشان
 آيه به سبب آنکه قبول نمی کند خدا ايمان
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 .(1)آنها را مگر به اعتقاد ولايت و محبت ما 

بانِ  کُما تُکَذِّ پس به کدامیك از نعمتهای پروردگار خود تکذيب »يعنی: (2)آيۀ چهارم: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ
 « .می کنید و نسبت به دروغ می دهید ای گروه جن و انس؟

علی بن ابراهیم در تفسیر گفته است که: اين خطاب در ظاهر با جن و انس است و در باطن با ابو 
 .(3)بکر و عمر است 



دو و از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: معنی آيه آن است که: به کدامیك از اين 
 ؟(4)نعمت کافر می شويد، به محمد يا به علی 

 ؟(5)و به روايت کلینی: آيا به پیغمبر کافر می شويد يا به وصیّ او 

به کدامیك از دو نعمت من تکذيب می کنید، به محمد صلّی اللّه علیه و آله  و به روايت ابن ماهیار:
 .(6)و سلّم يا به علی علیه السّلام که من به ايشان انعام کرده ام بر بندگان 

که: حضرت صادق علیه السّلام اين آيه را تلاوت نمود و کلینی به سند معتبر روايت کرده است 
کُمْ تُفْلِحُونَ  « پس به ياد آوريد نعمتهای خدا را شايد رستگار شويد»يعنی: (7)فَاذْکُرُوا آلاءَ اَللّهِ لَعَلَّ

چیست؟ راوی گفت: نه، حضرت فرمود: مراد عظیمترين ، پس حضرت فرمود: می دانید آلاء خدا 
 .(8)نعمتهای خداست بر خلق و آن ولايت ماست 

مترجم گويد: اگر چه ظاهر اين خطاب به امّتهای گذشته است، امّا چون ذکرش برای تنبیه اين امّت 
ن امّت، ولايت اهل بیت است، با آنکه احاديث وارد شده که جمیع امّتها است پس مصداقش در اي

 مکلف بوده اند به ولايت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت علیهم السّلام.
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کْثَرُهُمُ اَلْکافِرُونَ  می شناسند نعمت خدا را »يعنی: (1)آيۀ پنجم: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَها وَ أَ
 « .پس انکار می کنند آن را و اکثر ايشان کافرانند

 .(2)علی بن ابراهیم گفته است که: نعمت خدا، ائمه علیهم السّلام اند 

کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ  و کلینی از حضرت صادق ما وَلِیُّ علیه السّلام روايت نموده است که: چون آيۀ إِنَّ
در امامت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شد، جمع شدند گروهی از منافقان اصحاب (3)

با يکديگر گفتند: چه می گوئید در اين آيه؟ بعضی از ايشان گفتند: اگر رسول خدا در مسجد مدينه و 
کافر شويم به اين آيه بايد کافر شويم به بسیاری از آيات قرآن، و اگر ايمان آوريم به اين آيه باعث 
مذلّت ماست که فرزند ابو طالب را بر ما مسلط گرداند، پس گفتند: ما می دانیم که محمد صلّی 

و آله و سلّم صادق است در آنچه می گويد و لیکن ولايت او را قبول می کنیم و اطاعت  اللّه علیه
نمی کنیم علی را در آنچه ما را به آن امر می کند، پس اين آيه نازل شد يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَها 

را و اکثر ايشان کافرند به ولايت  يعنی: می شناسند ولايت علی علیه السّلام را پس انکار می کنند آن
 .(4)علی علیه السّلام 

 يعنی:(5)آيۀ ششم: قُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ 

به فضل خدا و رحمت او پس به اين شاد شوند، اين بهتر است از آنچه جمع می -يا محمد: -بگو»
 « .کنند از اموال دنیا

ابن بابويه در مجالس به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی 
ه و سلّم سواره بیرون آمد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل

پیاده همراه بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای ابو الحسن! بايد هر وقت 



که من سوار باشم تو هم سوار شوی و چون من پیاده روم تو هم پیاده روی و چون من بنشینم تو هم 
 بنشینی مگر
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آنکه در حدّی از حدود الهی بوده باشد که ناچار باشد تو را از ايستادن و نشستن در آن، و خدا گرامی 
ه تو را به مثل آن گرامی داشته، و مخصوص گردانیده خدا مرا به پیغمبری نداشته مرا به کرامتی مگر آنک

و رسالت و تو را ياور و معین من گردانیده است و در آن قیام می نمائی به حدود خدا و کارهای 
صعب و دشوار، سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که مرا به حق فرستاده است به پیغمبری که ايمان 

من کسی که انکار کند تو را، و اقرار به پیغمبری من نکرده است کسی که انکار امامت نیاورده است به 
تو کند، و ايمان به خدا ندارد کسی که کافر شود به تو، بدرستی که فضل تو از فضل من است و فضل 

دا من از فضل خداست و اين است معنی قول پروردگار من قُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ تا آخر آيه، پس فضل خ
پیغمبری پیغمبر شما و رحمت خدا ولايت علی است، فَبِذلِكَ فرمود که: يعنی به نبوت و ولايت، 
فَلْیَفْرَحُوا يعنی: بايد که شاد شوند شیعه، هُوَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ يعنی: اين بهتر است از آنچه جمع 

تو آفريده نشده ای مگر برای آنکه  می کنند مخالفان شیعه از زن و مال و فرزند در دار دنیا، يا علی!
عبادت کرده شود پروردگار تو و از برای آنکه به تو دانسته شود معالم دين و به برکت تو به اصلاح آيد 
راههای مندرس شده، و بتحقیق که گمراه است هر که گمراه شود از ولايت تو و هرگز هدايت نمی 

بسوی ولايت تو و اين است معنی قول پروردگار يابد بسوی خدا کسی که هدايت نیابد بسوی تو و 



ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی  بدرستی که من آمرزنده ام مر »يعنی: (1)من وَ إِنِّ
، حضرت فرمود که: يعنی « شايسته کند پس هدايت بیابدکسی را که توبه کند و ايمان بیاورد و عمل 

هدايت بیابد بسوی ولايت تو، و بتحقیق که مرا امر کرد پروردگار من که واجب گردانم از حقّ تو 
آنچه واجب شده از حقّ من و بدرستی که فرض و واجب است حقّ تو بر هر که ايمان آورد به من، 

ی شد، و کسی که خدا را با ولايت تو ملاقات نکند با هیچ اگر تو نمی بودی دشمن خدا شناخته نم
چیز از دين و ايمان خدا را ملاقات نکرده و بی ايمان از دنیا رفته است، و بدرستی که خدا بسوی من 

كَ  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ  (2)فرستاد يا أَيُّ
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 فرمود که:« ای رسول! برسان آنچه نازل شده بسوی تو از جانب پروردگار تو»يعنی: 

غْتَ رِسالَتَهُ  و اگر نکنی پس نرسانیده ای »يعنی: (1) يعنی در ولايت تو يا علی، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ
، حضرت فرمود که: اگر نمی رسانیدم آنچه را که مأمور شده بودم به آن از ولايت « رسالت خدا را

پس بتحقیق که حبط تو هرآينه حبط می شد عمل من، و هر که خدا را ملاقات کند بغیر ولايت تو 
می شود عملهای او در قیامت و دور خواهد بود از رحمت خدا، و آنچه می گويم در حقّ تو گفتۀ 

 .(2)پروردگار من است که در حقّ تو فرستاده است 

و کلینی از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: يعنی ولايت محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم و آل محمد علیهم السّلام بهتر است از آنچه جمع می کنند مخالفان از دنیای 

 .(3)ايشان 



 .(4)و عیاشی نیز اين مضمون را از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: فضل، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و 
امیر المؤمنین علیه السّلام است، بايد که به اين فرح کنند شیعیان ما که اين بهتر است از  رحمت،

 .(5)آنچه داده شده است به دشمنان ما از طلا و نقره 

اگر نه فضل خدا بود بر »يعنی: (6)تُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ اَلْخاسِرِينَ آيۀ هفتم: فَلَوْ لا فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَ 
 « .شما و رحمت او، هرآينه بوديد از زيانکاران

 که:عیاشی به دو سند از حضرت صادق و باقر علیهما السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه 

فضل خدا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم است؛ و رحمت خدا، ولايت ائمه علیهم السّلام 
 .(7)است 

 آنچه بگشايد»يعنی: (8)آيۀ هشتم: ما يَفْتَحِ اَللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها 
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 « .خدا از برای مردمان از رحمتی، پس بازگیرنده نیست مر او را

ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد از رحمت، علوم و حکمتها 
 .(1)ه خدا بر زبان امام علیه السّلام جاری می گرداند از برای هدايت مردم است ک

ةً واحِدَةً وَ لکِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ  وَ اَلظّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ آيۀ نهم: وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّ
اگر می خواست خدا هرآينه می گردانید همۀ خلق را گروهی يکتا يعنی »يعنی: (2)وَلِيٍّ وَ لا نَصِیرٍ 

در رحمت خود  و لیکن داخل می کند هر که را می خواهد-بر سبیل الجاء و اضطرار-بر يك ملت
 « .و ستمکاران را نیست مر ايشان را دوستی و نه ياوری در قیامت

علی بن ابراهیم گفته است: يعنی اگر می خواست همۀ خلق را معصوم می گردانید مانند ملائکه، و 
 .(3)مراد از ظالمون، ستمکاران بر آل محمدند 

و محمد بن العباس از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد از رحمت، ولايت 
 .(4)علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

 « .و زياد می کند آنها را از فضل خود»يعنی: (5)آيۀ دهم: وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

در مناقب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به فضل، ولايت آل محمد 
 .(6)علیهم السّلام است 

و خدا مخصوص می گرداند به رحمت خود »يعنی: (7)آيۀ يازدهم: وَ اَللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ 
 « .هر که را می خواهد

ديلمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مخصوص به رحمت خدا، پیغمبر 
 خداست و وصیّ او صلوات اللّه علیهما، بدرستی که خدا صد رحمت خلق کرده است، نود
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 ست.، و روايت در آنجا از امام باقر علیه السّلام نقل شده ا4/454. مناقب ابن شهر آشوب  -6
 .105. سورۀ بقره: -7

و نه رحمت را نزد خود ذخیره کرده است برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 
 .(1)و عترت ايشان، و يك رحمت را پهن کرده است بر ساير موجودات 

آيۀ دوازدهم: در مناقب از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت نموده است در تفسیر ذلِكَ 
وْا ما فَ (2)فَضْلُ اَللّهِ يُؤْتِیهِ مَنْ يَشاءُ  لَ اَللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ و قول حق تعالی وَ لا تَتَمَنَّ که (3)ضَّ

، و ترجمۀ آيۀ ثانیه « اين فضل خداست می دهد به هر که می خواهد»ترجمۀ آيۀ اولی آن است که: 
، فرمودند « ضی از شما را بر بعضیآرزو نکنید آنچه را خدا تفضیل داده است به آن بع»آن است که: 

 .(4)که: اين دو آيه در شأن اهل بیت نازل شده است 

کُمْ تَشْکُرُونَ  رُوا اَللّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّ و از برای آنکه خدا را به »يعنی: (5)آيۀ سیزدهم: وَ لِتُکَبِّ
 « .بزرگی ياد کنید به آنچه شما را هدايت نموده است و شايد شما شکر کنید

، يا معرفت ولايت (6)است -اصول دين-در محاسن روايت کرده است که: مراد از شکر، معرفت
 ائمه علیهم السّلام است.

 يعنی:(7)و ايضا در تفسیر اين آيه وَ لا يَرْضی لِعِبادِهِ اَلْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا يَرْضَهُ لَکُمْ 



، « برای بندگانش کفر را، و اگر شکر نمائید او را می پسندد آن را از برای شما خدا نپسنديده است»
 .(8)فرمود که: کفر، مخالفت ائمه کردن است؛ و مراد از شکر، ولايت ائمه و معرفت ايشان است 

بُونَ آيۀ چهاردهم: وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَ  کُمْ تُکَذِّ  ، در تأويل الَيات روايت(9)کُمْ أَنَّ
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کرده است که: يعنی می گردانید شکر شما آن نعمتی را که روزی کرده است خدا به شما و منّت 
گذاشته است بر آن به شما به محمد و آل محمد علیهم السّلام آنکه تکذيب می کنید به وصیّ او 

 يعنی:(1)ئِذٍ تَنْظُرُونَ علی بن ابی طالب علیه السّلام؟ فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ. وَ أَنْتُمْ حِینَ 

پس چرا در وقتی که جان برسد به گلو در وقت مرگ و شما در آن هنگام می نگريد و نظر می کنید 
دشمن خود را به وصیّ او امیر المؤمنین علیه السّلام که بشارت می دهد دوست خود را به بهشت و 

فرمود که: يعنی من نزديکترم بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام (2)به جهنم، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ 
 .(4)« لکن شما نمی بینید»(3)از شما، وَ لکِنْ لا تُبْصِرُونَ 
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 فصل هیجدهم: در بیان اخبارى است که در تأويل شمس و قمر و نجوم

 و بروج و امثال آنها به ائمه علیهم السّلام وارد شده است

علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است که: در تأويل آيات سورۀ 
مَ اَلْقُرْآنَ فرمود که: يعنی خداوند رحمان تعلیم کرد به محمد صلّی اللّه علیه و  حْمنُ. عَلَّ الرحمن اَلرَّ

 آله و سلّم قرآن را.

مَهُ اَلْبَیانَ فرمود  نْسانَ. عَلَّ که: يعنی تعلیم کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را آنچه مردم به آن خَلَقَ اَلِْْ
 محتاجند.

مْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبانٍ فرمود که: يعنی آن دو ملعون که مخالفان آفتاب و ماه اند خود می دانند در  اَلشَّ
 عذاب خدا خواهند بود.

جَرُ يَسْجُدانِ يعنی: نجم و شجر  جْمُ وَ اَلشَّ سجده می کنند، يعنی عبادت خدا می کنند، و مراد وَ اَلنَّ
کنايه از ائمه « شجر»به نجم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و شايد بنا بر اين 

 علیهم السّلام بوده باشد.



ماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ اَلْمِیزانَ يعنی:  ، « یزها را بسنجدآسمانها را بلند کرد و قرار داد ترازو را که چ»وَ اَلسَّ
فرمود که: سماء کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که حق تعالی او را بالا برد 
بسوی خود، و میزان کنايه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که ترازوی عدالت است و 

 حق تعالی از برای خلق نصب نموده است.

 ، فرمود که: يعنی معصیت امام« که طغیان مکنید در ترازو»مِیزانِ أَلّا تَطْغَوْا فِي اَلْ 

 368ص: 

 نکنید.

وَ أَقِیمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فرمود که: يعنی برپا داريد امام عادل را، وَ لا تُخْسِرُوا اَلْمِیزانَ فرمود که: يعنی 
 (2). (1)حقّ امام را کم مکنید و ستم ننمائید بر او 

و ايضا به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تأويل قول الهی رَبُّ 
يعنی: پروردگار دو محلّ آفتاب بر آمدن و دو محلّ آفتاب فرو رفتن، (3)شْرِقَیْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَیْنِ اَلْمَ 

يکی در زمستان يکی در تابستان، حضرت فرمود: دو مشرق کنايه است از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
له و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام که انوار علوم ربانی از ايشان ساطع می گردد، و دو مغرب و آ

که آن انوار در ايشان مجتمع می گردد و همچنین هر امام (4)کنايه است از حسنین علیهما السّلام 
 ش پنهان می گردد در امام صامتی که بعد از او می باشد.ناطقی علوم

و در تأويل الَيات از آن حضرت روايت نموده است در تأويل اين آيه فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ اَلْمَشارِقِ وَ 
البته قسم می خورم به پروردگار محلّ آفتاب برآمدنها  پس قسم نمی خورم يا»يعنی: (5)اَلْمَغارِبِ 

 .(6)، فرمود که: مشرقها پیغمبرانند، و مغربها اوصیای آنهايند « و محلّ آفتاب فرو رفتنها

ماءِ وَ اَلطّارِقِ. وَ ما أَدْراكَ و علی بن ابراهیم روايت کرده است از آن حضرت د ر تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلسَّ
جْمُ اَلثّاقِبُ  قسم به آسمان و ستاره که در شب ظاهر می شود، و چه چیز »يعنی: (7)مَا اَلطّارِقُ. اَلنَّ



حضرت فرمود که: سماء در « خبر داده است تو را که طارق چیست؟ ستاره ای است بسیار روشن
اينجا کنايه از حضرت امیر علیه السّلام، و طارق آن روح القدس است که با ائمه علیهم السّلام می 

 د بسوی امام علومی را کهباشد و از جانب خدا می آور
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حادث می شود در شب و روز و ايشان را حفظ می کند از خطا، و ستارۀ روشن کنايه است از حضرت 
 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

بیل مجاز باشد يعنی صاحب نجم ثاقب، يا آنکه مترجم گويد: بنابراين تأويل شايد حمل در آيه به س
 چون روح القدس در ايشان به سبب آن حضرت بهم رسیده مجازا بر او حمل نموده باشند.

و ايضا علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده در تفسیر سورۀ وَ 
مْسِ وَ ضُحاها  حضرت فرمود که: « قسم به آفتاب و روشنی آن در وقت چاشت»يعنی: (2)اَلشَّ

شمس کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که واضح گردانید خدا به سبب او 
« و قسم به ماه چون از عقب آفتاب طلوع کند»يعنی (3)از برای مردم دين ايشان را، وَ اَلْقَمَرِ إِذا تَلاها 

حضرت فرمود که: مراد از قمر، حضرت امیر علیه السّلام است، و همچنان که نور ماه از آفتاب 



هارِ   إِذا جَلّاها است علوم آن حضرت از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مقتبس گرديده، وَ اَلنَّ
حضرت فرمود که: مراد به نهار، امام از « و قسم به روز در وقتی که جلا دهد آفتاب را»يعنی: (4)

ذرّيّۀ حضرت فاطمه علیها السّلام است که چون از او سؤال می کنند از دين رسول خدا صلّی اللّه 
یْلِ إِذا يَغْشاها علی ه و آله و سلّم جلا می دهد و واضح می گرداند آن را برای سؤال کننده، وَ اَللَّ

حضرت فرمود که: مراد امامان جورند که « و قسم به شب در وقتی که بپوشاند آفتاب را»يعنی: (5)
خلافت را از آل رسول غصب نمودند و در مجلسی نشستند که آل محمد به آن اولی بودند، پس دين 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پنهان کردند به ظلم و جور همچنان که تاريکی شب 

 فرمود که: يعنی(6)وشنائی روز را پنهان می کند، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها ر
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، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها « قسم به نفس و کسی که او را آفريده و صورت او را درست کرده»
آن را مخیّر  فرمود که: يعنی شناسانده است و الهام کرده است آن را بدکاری و پرهیزکاری، پس(1)

فرمود: يعنی فلاح و (2)گردانیده میان نیك و بد او را، پس اختیار يك طرف کرد، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها 
دْ خابَ رستگاری يافت کسی که نفس را مطهر و پاکیزه گردانیده از لوث گناهان و صفات ذمیمه، وَ قَ 

« و بتحقیق که خايب و ناامید گرديد کسی که اغوا کرد نفس را و گمراه گردانیده آن را»(3)مَنْ دَسّاها 
(4). 



 و در مناقب نیز از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت نموده است که فرموده اند:

یْلِ إِذا يَغْشاها ابو بکر و عمر و بنو  هارِ إِذا جَلّاها حسنین و آل محمد علیهم السّلام است، وَ اَللَّ وَ اَلنَّ
 .(5)امیّه اند و هر که ولايت ايشان داشته 

 و در تأويل الَيات به دو سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که:

شمس، کنايه از امیر المؤمنین علیه السّلام است، وَ ضُحاها قیام قائم علیه السّلام است که حقّیّت 
زمان مانند آفتاب چاشت واضح و بیّن می گردد، و قمر کنايه از امیر المؤمنین علیه السّلام در آن 

یْلِ إِذا يَغْشاها ابو  هارِ إِذا جَلّاها قیام قائم علیه السّلام است، وَ اَللَّ حسنین علیهما السّلام است، وَ اَلنَّ
ماءِ وَ ما بَنا قسم »ها يعنی بکر و عمر است که حقّیّت حضرت امیر علیه السّلام را پوشانیدند، وَ اَلسَّ

حضرت فرمود که: آسمان کنايه از رسول خداست که مردم در « به آسمان و کسی که بنا کرده آن را
رْضِ وَ ما طَحاها يعنی: 

َ
و قسم به زمین و هر که مسطّح گردانیده »علم بسوی او بلند می شوند، وَ اَلْأ

و انقیاد ايشان يا به اعتبار حصول فرمود که: زمین کنايه از شیعه است به اعتبار تذلّل « است آن را
منافع و برکات بلا نهايات از ايشان، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فرمود که: مراد مؤمن مستوری است که به 

 دين حق باشد، فَأَلْهَمَها فُجُورَها
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وَ تَقْواها فرمود که: يعنی الهام کرده است او را تمییز کردن میان حق و باطل، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها فرمود 
و بتحقیق که »که: يعنی رستگاری يافت نفسی که خدا او را پاکیزه گردانید، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها 

بَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها « هالت و فسوقناامید شد کسی که خدا نفس او را پنهان گردانید به سبب ج ، کَذَّ
فرمود که: مراد به ثمود گروهی از شیعه اند « تکذيب نمودند قبیلۀ ثمود به سبب طغیان خود»يعنی: 

که بر خلاف مذهب حقّ امامیه اند مانند زيديه و امثال ايشان چنانچه در جای ديگر فرمود: وَ أَمّا 
وا اَلْعَمی عَلَی اَلْهُدی فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ اَلْعَذابِ اَلْهُونِ بِما کانُوا يَکْسِبُونَ ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَ  حَبُّ

پس راه نموديم ايشان را پس دوست داشتند -که قوم صالح بودند-و امّا طائفۀ ثمود»يعنی: (1)
را بر هدايت و ايمان، پس فرا گرفت ايشان را صاعقۀ عذاب خوارکننده به سبب آنچه بودند نابینائی 

فرمود که: مراد به ثمود، شیعیان گمراهند؛ و صاعقۀ عذاب خوارکننده، شمشیر « که کسب می کردند
يعنی به ايشان حضرت قائم علیه السّلام است در وقتی که ظاهر شود؛ فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللّهِ فرمود که: 

فرمود که: « بداريد و حفظ کنید ناقۀ خدا را و آب خوردن آن را»گفت پیغمبر، ناقَةَ اَللّهِ وَ سُقْیاها 
يعنی نزد اوست چشمه « سقیاها»کنايه است از امامی که علوم خدا را به ايشان می فهماند، و « ناقه»

بُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَ  هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّاها يعنی: های علم و حکمت، فَکَذَّ پس تکذيب کردند »لَیْهِمْ رَبُّ
پیغمبر را پس پی کردند ناقه را پس پوشانید و محیط گردانید عذاب را به ايشان پروردگار ايشان به 

، و فرمود که: مراد، عذاب ايشان در رجعت « گناه ايشان، پس همه را يکسان گردانید و هلاك نمود
خافُ عُقْباها يعنی: نمی ترسد امام از مثل آنچه در دنیا بر او واقع شده است در رجعت است، وَ لا يَ 

(2). 

مؤلف گويد: هر تأويلی که در اين حديث وارد شده است، از تأويلات خفیۀ غامضه است و مبتنی 
 است که سابقا مذکور شد که خدا قصصی را که در قرآن ياد فرموده از بر آن

 372ص: 

 
 .17. سورۀ فصلت: -1



 .804-2/803. تأويل الَيات الظاهرة  -2

 برای انذار اين امّت است از اتیان به امثال آنها يا تحريص ايشان است به عمل کردن به اشباه آنها.

و ايضا معلوم شد که آنچه در امم سابقه واقع شده است نظیر آن در اين امّت واقع می شود، پس 
همچنان که خدا ناقه را برای قوم صالح فرستاد که آيتی و معجزه ای باشد برای ايشان و از شیر آن 

دنیا و آخرت منتفع گردند و ايشان کفران آن نعمت کردند و ناقه را پی نمودند و خود را از نعمتهای 
محروم کردند، همچنین خدا حضرت امیر علیه السّلام و ساير ائمه را برای اين امّت مقرر گردانید 
که معجزۀ حقّیّت پیغمبر باشند و آيت خدا شوند در میان خلق و از برکات علوم ايشان بهره مند گردند 

نعمتها نمودند و ايشان را شهید  و به برکات آنها به حیات معنوی زندۀ جاويد گردند، ايشان کفران آن
نمودند و از برکات ايشان محروم شدند و به سخط الهی گرفتار شدند و خلفای جور بر ايشان مسلط 

؛ و به اسانید (1)گرديدند چنانچه در حديث وارد شده که: جناب امیر علیه السّلام ناقة اللّه است 
 متواتره منقول است که:

قاتل آن حضرت جفت پی کنندۀ ناقۀ صالح است؛ و شقی ترين پیشینیان، پی کنندۀ ناقۀ صالح است؛ 
، و اگر اين تحقیق را درست بفهمی بسیاری از (2)و شقی ترين پسینیان، قاتل آن حضرت است 

 احاديث مشکله را می توانی فهمید.

و در معاني الاخبار به سندهای بسیار از جابر انصاری و انس بن مالك و ابو ايوب انصاری روايت 
است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نماز صبح را با ما ادا کرد، چون از  نموده

نماز فارغ شد روی مبارك کريم خود را بسوی ما گردانید و فرمود: ای گروه مردم! پیروی کنید آفتاب 
شود پیروی کنید را، و چون آفتاب پنهان شود چنگ زنید در ماه و آن را پیروی کنید، و چون ماه پنهان 

زهره را، و چون زهره پنهان شود پیروی کنید دو ستارۀ فرقدان را، چون از تفسیر اين سخن سؤال 
نمودند فرمود: منم، آفتاب؛ و علی، برادر من و وصیّ من و وزير من و قضا کنندۀ قرضهای من و پدر 

 فرزندان من و جانشین من در
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 .(1)اهل بیت من، ماه است؛ و فاطمۀ زهرا، زهره است؛ و حسنین، فرقدانند 

کرده است و ما را به منزلۀ ستاره های آسمان گردانیده، هر ستاره ای که و فرمود که: خدا ما را خلق 
فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند، و اينها عترت و اهل بیت منند و با قرآن مقرونند و از 

 .(2)يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به من وارد می شوند 

و ابن ماهیار از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
مثل من در میان شما مثل آفتاب است، و مثل علی مثل ماه است، پس چون آفتاب پنهان شود هدايت 

 .(3)يابید به ماه 

و ايضا روايت کرده است که: حارث اعور از حضرت امام حسین علیه السّلام پرسید از تفسیر وَ 
مْسِ وَ ضُحاها فرمود که: شمس، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، وَ اَلْقَمَرِ إِذا تَلاها  اَلشَّ

مالات بعد از او، وَ حضرت امیر علیه السّلام تالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است در ک
یْلِ إِذا  هارِ إِذا جَلّاها قائم آل محمد علیه السّلام است که زمین را پر از عدالت خواهد کرد، وَ اَللَّ اَلنَّ

 .(4)يَغْشاها بنی امیّه اند 

و ابن عباس روايت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا مرا به 
پیغمبری فرستاد پس آمدم به نزد بنی امیّه و گفتم: من رسول خدايم بسوی شما، گفتند: دروغ می 

و گفتم: ای بنی هاشم! من رسول خدايم گوئی تو رسول خدا نیستی؛ پس رفتم بسوی بنی هاشم 



بسوی شما، پس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ايمان آورد به من در آشکار و پنهان، و ابو طالب 
مرا حمايت کرد آشکار و ايمان آورد به من پنهان، پس خدا جبرئیل را فرستاد که علم خود را در میان 

 بنی هاشم زد و شیطان علم خود را در میان

 374: ص

 
، و در آن روايات نام ابو ايوب يافت نشد، ولی در امالی شیخ طوسی 115-114. معاني الاخبار  -1

که در  2/288و شواهد التنزيل  2/16آمده است؛ و نیز رجوع شود به فرائد السمطین  516-517
 آنجا همین روايت با کمی اختلاف آمده است.

 .517. امالی شیخ طوسی  -2
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 نیامده است.« و اللیل اذا يغشاها، بنی امیّه اند»، و در آنجا عبارت 563. تفسیر فرات کوفی  -4

بنی امیّه زد، پس همیشه ايشان دشمن ما هستند و خواهند بود و شیعیان ايشان دشمن شیعیان ما 
 .(1)خواهند بود تا روز قیامت 

هارِ إِذا جَلّاها يعنی: امامان از ما اهل بیت مالك زمین خواهند شد در آخر الزمان و پر خواهند  وَ اَلنَّ
را بر فرعون،  کرد زمین را به عدالت، کسی که اعانت آنها کند مانند کسی است که اعانت کند موسی

 .(2)و کسی که بر ايشان اعانت کند چنان است که اعانت کرده باشد فرعون را بر موسی 

جْمِ إِذا هَوی  که: نجم، حضرت رسول (3)و علی بن ابراهیم گفته است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَلنَّ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، قسم خورده است به آن حضرت در وقتی که صعود کرد و به معراج 

 .(4)رفت 



ياد کرد به قبض محمد در هنگامی که از دنیا مفارقت نمود و کلینی روايت کرده است که: سوگند 
(5). 

و ابن بابويه در امالی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مرض موت عارض شد جمع شدند نزد آن حضرت اهل بیت و اصحاب 
آن حضرت و گفتند: اگر تو را عارضۀ موت حادث شود که خلیفۀ تو خواهد بود در میان ما؟ حضرت 

نفرمود؛ و در روز دوم همین سؤال را کردند، جواب نفرمود؛ و در روز سوم فرمود که: فردا جواب 
ستاره ای از آسمان به خانۀ يکی از اصحاب من نازل خواهد شد، او خلیفه و جانشین من خواهد 

 بود.

چون روز چهارم شد هر يك از صحابه در حجرۀ خود نشسته انتظار نزول ستاره می کشیدند، ناگاه 
 ستاره ای از آسمان جدا شد که عالم را روشن کرد و در دامن حضرت امیر
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س منافقان گفتند: و اللّه اين مرد گمراه شده است در محبت پسر المؤمنین علیه السّلام فرود آمد، پ
جْمِ إِذا هَوی  سوگند »عمّش و آنچه در حقّ او می گويد به خواهش خود می گويد، پس نازل شد وَ اَلنَّ

گمراه نشده صاحب شما »ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی « ياد می کنم به ستاره در هنگامی که فرود آمد



إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ « و نمی گويد سخن از خواهش نفس خود»وَ ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی « ردو خطا نک
 .(2)« نیست نطق او مگر وحی که نازل می شود بر او»(1)يُوحی 

و ابن ماهیار روايت کرده است که: ابن کوّا از حضرت امیر علیه السّلام پرسید از تفسیر قول الهی 
سِ يعنی:  سِ. اَلْجَوارِ اَلْکُنَّ ه های رجوع کننده، قسم نمی خورم يا می خورم به ستار»فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّ

گروهی اند که پنهان می کنند علم اوصیای پیغمبر « خنّس»، حضرت فرمود که: « روندۀ پنهان شونده
ملائکه اند که جاری شوند به علم بسوی رسول « جواری»را و مردم را به مودّت غیر ايشان خوانند، و 

که علم او را جاروب کنند و جمع اوصیای پیغمبرند « کنّس»خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و 
یْلِ إِذا عَسْعَسَ فرمود که: مراد ظلمت شب است و مثل زده است برای کسی که به ناحق  نمايند؛ وَ اَللَّ

سَ  بْحِ إِذا تَنَفَّ فرمود که: کنايه از علم اوصیاء است که علم (3)دعوی امامت برای خود کند؛ وَ اَلصُّ
 .(4)ايشان از صبح روشنتر و ظاهرتر است 

د خود را از که: مراد امامی است که پنهان می کن« خنّس»و احاديث بسیار وارد شده است در تفسیر 
 .(5)مردم پس ظاهر می شود مانند شهاب درخشنده در شب تار 

جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ   مفسران گفته اند که: يعنی(6)و خدا می فرمايد وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ
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 .16. سورۀ نحل: -6

نند حق تعالی قرار داد از برای شما علامتی چند در زمین از کوهها و غیر آنها که راهها را به آنها بدا
 .(1)و به ستاره ها هدايت يابند در شبها يا به ستارۀ جدی هدايت می يابند بسوی قبله 

و کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی و شیخ طوسی در مجالس و ابن شهر آشوب در مناقب و شیخ 
و ديگران احاديث بسیار از حضرت باقر و صادق و رضا علیهم السّلام روايت کرده اند که:  طبرسی

علامات، ائمه علیهم السّلام اند که نشانهای راه دينند؛ و نجم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(2)و سلّم است 

يعنی « علامات»راجع است به « يهتدون»و ضمیر « هم»و ظاهر اکثر احاديث آن است که ضمیر 
 ائمه علیهم السّلام به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هدايت می يابند.

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه را ظاهری و باطنی هست، 
به ستارۀ جدی هدايت می يابند بسوی قبله در دريا و صحرا زيرا که آن از جای  ظاهرش آن است که

خود حرکت نمی کند و پنهان نمی شود، و باطنش آن است که ائمه علیهم السّلام به رسول خدا صلّی 
 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم هدايت می يابند 

 .(4)و در بعضی از روايات وارد شده است که: نجم، حضرت امیر علیه السّلام است 

و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
 .(5)حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! توئی نجم بنی هاشم 

لیه و آله و سلّم فرمود که: خدا ستاره ها را امان اهل آسمان گردانیده، و حضرت رسول صلّی اللّه ع
 .(6)و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده 
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 فصل نوزدهم: در بیان آن است که آنها حبل اللّه المتین و عروة الوثقی

 و امثال اينهايند؛

مِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ و در اين باب آيات بسیار است آيۀ اول: فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْ 
پس هر که کافر شود به طاغوت و ايمان آورد به »يعنی: (1)اَلْوُثْقی لَا اِنْفِصامَ لَها وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

ت آويز محکم که گسستن نیست آن را و خدا شنوا و دانا خدا پس بتحقیق که چنگ زده است به دس
؛ بدان که طاغوت را اطلاق می کنند بر شیطان و بت و هر معبودی بغیر از خدا و هر پیشوائی « است

 در باطل.

و در بسیاری از روايات و زيارات ائمه علیهم السّلام تعبیر کرده اند از ابو بکر و عمر و عثمان و ساير 
 .(2)ه جبت و طاغوت و لات و عزّی، و ابو بکر و عمر را دو صنم قريش نامیده اند اعدای دين ب

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: دشمن ما در کتاب خدا، فحشا و منکر و بغی و 
 .(3)اصنام و اوثان و جبت و طاغوت است 

 و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: عروۀ وثقی، ايمان
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 .(1)است 

 .(2)و به سند صحیح ديگر روايت کرده است که: ايمان به خداوند يگانه است که شريك ندارد 

 .(3)و به سند معتبر در محاسن از آن حضرت روايت نموده است که: عروۀ وثقی، توحید است 

لام روايت نموده است که: عروۀ وثقی، و ابن شهر آشوب به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّ 
 .(4)محبت ما اهل بیت است 

و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
تی نجات و متمسك شود به عروة الوثقی و چنگ زند در سلّم فرمود: هر که خواهد سوار شود در کش

حبل متین خدا، پس موالات و دوستی کند با علی بعد از من و دشمنی کند با دشمنان او و پیروی 
 .(5)کند امامان هدايت کننده از فرزندان او را 

و ايضا به سندهای معتبر از آن حضرت روايت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:



هر که دوست دارد که چنگ زند در عروة الوثقی بايد که متمسك شود به محبت علی علیه السّلام و 
 .(6)اهل بیت من 

و ايضا روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: امامان از فرزندان 
امام حسین علیه السّلام، هر که اطاعت آنها کند بتحقیق که اطاعت خدا کرده است و هر که معصیت 

 .(7)ها کند معصیت خدا کرده است، ايشانند عروۀ وثقی و ايشانند وسیلۀ بندگان بسوی خدا آن
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 .(1)و به سند ديگر روايت نموده است که: قرآن عروۀ وثقی است 

و ايضا به سند معتبر روايت نموده است که: حضرت امام رضا علیه السّلام برای مأمون نوشت محض 
اسلام و شرايع دين را، از آن جمله نوشت که: خالی نمی شود زمین از حجت خدا بر خلق در هر 

 .(2)نیا تا قیامت عصر و زمان و آنهايند عروۀ وثقی و ائمۀ هدی و حجت اهل د

و در کتاب توحید روايت نموده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: منم حبل اللّه المتین 
 .(3)و عروة الوثقی 



و در کمال الدين روايت کرده از امام رضا علیه السّلام که فرمود: مائیم حجتهای خدا در میان خلق 
 .(4)او و کلمۀ تقوی و عروۀ وثقی 

و در کتاب معاني الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: هر 
که خواهد متمسك شود به عروۀ وثقی که گسستن ندارد، بايد که متمسك شود به ولايت برادر من و 

امامت وصیّ من علی بن ابی طالب، بدرستی که هلاك نمی شود هر که او را دوست دارد و اعتقاد به 
 .(5)او کند، و نجات نمی يابد کسی که با او دشمنی و عداوت کند 

و در کتاب تأويل الَيات از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
هر که خواهد چنگ زند در عروۀ وثقی پس بايد که متمسك  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:

 .(6)شود به محبت علی 

 .(7)و به روايت ديگر: بايد متمسك شود به محبت ما اهل بیت 

 و به روايت ديگر از زيد بن علی روايت کرده که: عروۀ محکم، مودّت آل محمد
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 .(1)است 

قُوا آيۀ دوم: وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ   .(2) اَللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّ

ةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلّا بِحَبْلٍ مِنَ اَللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنّاسِ  لَّ  .(3)آيۀ سوم: ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلذِّ

 « .و چنگ زنید به ريسمان خدا همگی و پراکنده مشويد»ترجمۀ آيۀ دوم: 

؛ اکثر گفته « زده شد بر ايشان ذلت و خواری مگر به حبلی از خدا و حبلی از مردم»ترجمۀ آيۀ سوم: 
 .(4)و عهدی از مردم اند که: يعنی به عهدی از خدا 

و عیاشی روايت کرده است که: از حضرت امام موسی علیه السّلام پرسیدم از تفسیر قول خدا وَ 
د که: علی بن ابی طالب حبل اللّه المتین است، يعنی ريسمان اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً فرمو

 .(5)محکم خداست 

و به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آل محمد علیهم السّلام 
 .(6)را امر فرموده که چنگ زنند در آن حبل خدايند که در اين آيه مردم 

 .(7)و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم حبل خدا 

وايت کرده است که: حبل اللّه، توحید خداست و ولايت اهل بیت علیهم السّلام و علی بن ابراهیم ر
(8). 

قُوا که فرمود: خدا  و ايضا روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر قول الهی وَ لا تَفَرَّ
مّت متفرق خواهند شد بعد از پیغمبر خود و اختلاف خواهند کرد، پس نهی کرد می دانست که اين ا

 ايشان را از پراکنده شدن چنانچه نهی کرد جماعتی را که پیش
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از ايشان بودند، پس امر کرد ايشان را که مجتمع شوند بر ولايت آل محمد علیهم السّلام و متفرق 
 .(1)نشوند 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حبل از خدا، کتاب خداست؛ و حبل 
 .(2)از ناس، علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

و در مجالس شیخ طوسی و مناقب ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
 .(3)که: مائیم حبل 
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 فصل بیستم: در تفسیر حكمت به معرفت ائمه علیهم السّلام و اولو النهی به ايشان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر آيۀ کريمۀ وَ 
حضرت فرمود که: « بتحقیق که عطا کرديم لقمان را حکمت»يعنی: (1) آتَیْنا لُقْمانَ اَلْحِکْمَةَ لَقَدْ 

 .(2)مراد از حکمت، شناختن امام زمان است 

و در محاسن برقی و کافی و تفسیر عیاشی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
شود  هر کس داده»يعنی: (3)کرده اند در تفسیر قول الهی وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً کَثِیراً 

حضرت فرمود که: حکمت، طاعت خدا و شناختن « او را حکمت، پس داده شده خیر بسیاری را
 .(4)امام است 

مت، معرفت امام است و عیاشی به سند ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حک
 .(5)و اجتناب کردن از کبائری که حق تعالی واجب گردانیده از برای آنها آتش جهنم را 

 و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: حکمت، معرفت اصول دين است
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ست و فقیه و دانا بودن در مسائل دين، پس هر که از شما فقیه و عالم به مسائل دين باشد، او حکیم ا
(1). 



و در بصائر الدرجات و تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابن ماهیار و مناقب ابن شهر آشوب به 
سندهای معتبر روايت کرده اند که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند از تفسیر اين آيۀ 

هی  ولِي اَلنُّ
ُ
يعنی: بدرستی که در آفريدن زمین و راهها و کوهها و (2)کريمه إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِأ

فرستادن بارانها و رويانیدن گیاهها و در هلاك کردن اهل شهرها که کافر شدند به خدا و پیغمبران، 
علامتی چند است برای اولي النّهی يعنی صاحب عقول که نهی کند ايشان را از متابعت باطل و 

اب قبايح؛ حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم اولو النهی، راوی گفت: فدای تو شوم چه معنی ارتک
دارد اولو النهی؟ حضرت فرمود که: خدا خبر داد رسول خود را به آنچه بعد از او واقع خواهد شد از 

ير بنی ادّعا کردن ابو بکر خلافت را و مرتکب آن شدن و دعوی کردن عمر و عثمان بعد از او و سا
امیّه، پس خبر داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه السّلام را به اينها، و واقع شد 
جمیع آنها به نحوی که خدا پیغمبر را و پیغمبر علی را خبر داده بود به نحوی که منتهی شده است 

واقع خواهد شد از پادشاهی  بسوی ما خبر از امیر المؤمنین علیه السّلام به آنچه بعد از آن حضرت
بنی امیّه و غیر ايشان، پس اين است معنی آيه که خدا ذکر کرده است در کتاب خود إِنَّ فِي ذلِكَ 
هی پس مائیم اولو النهی که به ما منتهی شده است علم اينها، پس همه صبر کرديم  ولِي اَلنُّ

ُ
لَيَاتٍ لِأ

پس مائیم قیام نمايندگان به امر خدا در میان خلق  برای اطاعت امر خدا و راضی بودن به قضای او،
او و خزينه داران خدا بر دين او که ضبط می کنیم و پنهان می داريم دين و علم خدا را از دشمنان 
خود چنانکه پنهان داشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا آنکه حق تعالی او را رخصت داد 

ينه و جهاد کند با مشرکان، پس ما بر طريقۀ آن حضرتیم و پنهان می که هجرت نمايد از مکه به مد
 کنیم تا خدا رخصت دهد ما را که ظاهر گردانیم دين او را به شمشیر و دعوت
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کنیم مردم را بسوی او، پس شمشیر بزنیم در آخر کار چنانچه حضرت رسول شمشیر زد در اول امر 
(1). 
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ون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم
ّ
 فصل بیست و يكم: در تفسیر صاف

 رره به ائمه علیهم السّلامو حملۀ عرش و سفرۀ کرام ب

ونَ. وَ إِنّا لَنَحْنُ  افُّ حق تعالی می فرمايد در شأن ملائکه وَ ما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ. وَ إِنّا لَنَحْنُ اَلصَّ
حُونَ   ملائکه گويند که:»؛ مفسران گفته اند که: يعنی (1)اَلْمُسَبِّ

نیست از ما هیچ کس مگر آنکه برای عبادت از برای او جائی است دانسته شده، و بدرستی که هرآينه 
 .(2)« مائیم صف زدگان، و بدرستی که مائیم تسبیح کنندگان

علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و فرات به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
کرده اند که: وَ ما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ در شأن امامان و اوصیاء از آل محمد علیهم السّلام نازل شده 

 .(3)است 

و ايضا در تفسیر علی بن ابراهیم به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که فرمود: مائیم 
ما را  يعنی امامت-درخت پیغمبری و معدن رسالت و محلّ آمدن و رفتن ملائکه و مائیم عهد خدا

-يعنی محبت ما محبت خداست-و مائیم امان خدا و مائیم مودّت خدا -عهد گرفته است از مردم
 و مائیم حجت خدا، بوديم نوری چند صف کشیده در
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دور عرش خدا تنزيه می کرديم و تسبیح می نموديم خدا را، پس اهل آسمان به سبب تسبیح ما 
تسبیح می گفتند تا آنکه فرود آمديم بسوی زمین پس تسبیح و تنزيه کرديم خدا را، پس اهل زمین به 

زيه کردند، و مائیم صافّون و مائیم مسبّحون که خدا فرموده است، پس هر که وفا تنزيه ما خدا را تن
کند به عهد ما پس بتحقیق که وفا کرده است به عهد خدا و هر که بشکند عهد ما را عهد خدا را 

 .(1)شکسته است 

سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که در بعضی از و ابن ماهیار به 
خطبه ها می فرمود: ما آل محمد نوری چند بوديم در دور عرش، خدا ما را امر کرد که او را تسبیح 
بگوئیم، پس تسبیح گفتیم و فرشتگان به تسبیح ما تسبیح گفتند، پس ما را به زمین فرستاد و امر کرد 

 .(2)ه تسبیح، پس تسبیح گفتند اهل زمین به تسبیح ما، پس مائیم صافّون و مائیم مسبّحون ب

ونَ وَ إِنّا لَ  افُّ نَحْنُ و ايضا روايت کرده است که: از ابن عباس پرسیدند از تفسیر وَ إِنّا لَنَحْنُ اَلصَّ
حُونَ ابن عباس گفت که: ما در خدمت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوديم، حضرت امیر  اَلْمُسَبِّ
المؤمنین علیه السّلام آمد، پس چون نظر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او افتاد تبسم 

را پیش از آدم به چهل هزار سال.  کرد در روی او و فرمود: مرحبا به کسی که خلق کرده است خدا او
ابن عباس گفت: يا رسول اللّه! آيا فرزند پیش از پدر بود؟ گفت: بلی خدا مرا و علی را خلق کرد پیش 
از خلق همۀ اشیاء، بعد از آن خلق کرد ساير چیزها را و همه تاريك بودند و نور ايشان از نور من و 

س خلق کرد ملائکه را پس تسبیح و تنزيه کرديم خدا علی بود، پس ما را در جانب عرش جا داد، پ



را پس تسبیح و تنزيه کردند ملائکه، و ما تهلیل گفتیم خدا را و به يگانگی ياد کرديم پس تهلیل کردند 
ملائکه، و ما تکبیر گفتیم خدا را پس ملائکه تکبیر خدا گفتند، و اينها همه از تعلیم من و علی بود، 

ود که داخل در جهنم نشود دوست من و علی و داخل در بهشت نشود دشمن و در علم سابق الهی ب
 من و علی، بدرستی که خدا
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خلق کرد ملکی چند را که در دست آنها بود ابريقهای نقره مملو از آب زندگانی از جنب فردوس پس 
يده و ايمان هیچ شیعه از شیعیان علی نیست مگر آنکه پدر و مادرش پاکیزه اند و پرهیزکار و برگز

آورندۀ به خدا، پس چون اراده کند يکی از اينها که جماع کند با اهل خود می آيد ملکی از آن ملائکه 
که در دست ايشان است ابريقهای آب بهشت پس می ريزد از آن آب در آن ظرفی که از آن آب می 

ايشان بر بیّنه و برهانند آشامند، پس به آن آب ايمان در دل او می رويد چنانچه زراعت می رويد، پس 
از جانب پروردگار ايشان و از جانب پیغمبر ايشان و از جانب وصیّ او علی و از جانب دختر من 

 فاطمۀ زهرا، پس امام حسن و امام حسین و امامان از فرزندان حسین.

شان علی پس گفتم: يا رسول اللّه! کیستند آن امامان؟ فرمود: يازده نفرند از فرزندان من و پدر اي
است. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حمد می کنم خداوندی را که محبت 

 .(1)علی و ايمان به او را دو سبب گردانیده، يعنی سبب دخول بهشت و سبب خلاص از جهنم 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که:



ملائکه بیشترند يا فرزندان آدم؟ حضرت فرمود: بحقّ آن خداوندی که جان من در دست قدرت 
اوست که ملائکۀ خدا در آسمانها بیشترند از عدد ذرّات خاك در زمین، و نیست در آسمان به قدر 
جای پائی مگر آنکه در آن ملکی هست که خدا را تسبیح و تنزيه می کنند، و در زمین نیست درختی 

کلوخی مگر آنکه در آن ملکی هست که موکّل است به آن و هر روز احوال و اعمال آن را به خدا  و
عرض می کند با آنکه خدا داناتر است به احوال آنها از آن ملك، و هیچ ملکی نیست مگر آنکه تقرّب 

ا و جويد هر روز بسوی خدا به ولايت و محبت ما اهل بیت و طلب آمرزش می کند برای دوستان م
 .(2)لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا سؤال می کند که بفرستد بر ايشان عذاب را فرستادنی 
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ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ يعنی:  آنان که برمی دارند عرش خدا »پس فرمود در تفسیر قول حق تعالی اَلَّ
و اوصیاء بعد از او که حاملان علم خدايند، يعنی مراد از عرش، علم  فرمود که: يعنی رسول خدا« را

حُونَ « آنان که در دور عرشند»است، وَ مَنْ حَوْلَهُ يعنی  فرمود که: يعنی ملائکه که بر دور عرشند، يُسَبِّ
ذِينَ آمَنُوا يعنی:  هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ می کنند با حمد پروردگار خود و تنزيه »بِحَمْدِ رَبِّ

فرمود که: مراد شیعۀ « ايمان می آورند به خدا و طلب آمرزش می کنند از برای آنها که ايمان آورده اند
نا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً  ای پروردگار ما! فرا گرفته ای هر چیزی را از »آل محمدند، رَبَّ

به هر کس و به هر چیز رسید و علم تو به همه چیز احاطه کرده يعنی: رحمت تو « رحمت و علم
ذِينَ تابُوا  فرمود که: يعنی توبه کرده « پس بیامرز مر آن جماعتی را که توبه کرده اند»است، فَاغْفِرْ لِلَّ

بَعُوا سَبِیلَكَ  فرمود « را و پیروی کرده اند راه تو»اند از ولايت و محبت ابو بکر و عمر و بنی امیّه، وَ اِتَّ
که: مراد از راه خدا، ولايت و اعتقاد به امامت ولیّ خدا علی علیه السّلام است، وَ قِهِمْ عَذابَ 

تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُ  نا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ كَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ يّاتِهِمْ إِنَّ رِّ



و نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم ای پروردگار ما و داخل کن ايشان را »اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ يعنی:  أَنْتَ 
در باغهای بهشت که همیشه در آنجا باشند و هر که را شايسته شود از پدران ايشان و زنان و فرزندان 

ند که ولايت علی بن ابی فرمود که: مراد به شايسته، آنهاي« ايشان، بدرستی که تو غالب و حکیمی
ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ  یِّ ئاتِ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ یِّ طالب علیه السّلام را داشته باشند و از شیعیان او باشند، وَ قِهِمُ اَلسَّ

ر که و نگاه دار ايشان را از عقوبتها و جزای گناهان در روز جزا، و ه»رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ 
پس بدرستی که رحم کرده ای او را، و -فرمود: يعنی در قیامت-را نگاه داری از عقوبتها در آن روز

فرمود که: فیروزی برای کسی است که نجات يابد از ولايت و محبت ابو « اين فیروزی بزرگ است
ذِينَ کَفَرُوا يعنی:  فرمود که: « کافر شدندبدرستی که آنان که »بکر و عمر؛ پس خدا فرمود که إِنَّ اَلَّ

کْبَرُ   يعنی بنی امیّه، يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ
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يمانِ فَتَکْفُرُونَ  ندا کنند آنها را در قیامت که: هرآينه »يعنی:  (1)مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ
دشمنی خدا شما را بزرگتر است از دشمنی شما مر نفسهای خود را، در وقتی که می خواندند شما 

، فرمود که: يعنی می خواندند شما را بسوی ولايت علی « را بسوی ايمان پس کافر می شديد به آن
 .(2)علیه السّلام 

ذِينَ آمَنُوا مراد  و ابن ماهیار نیز به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: لِلَّ
ذِينَ تابُوا مراد آنهايند که توبه کنند از ولايت ابو بکر شیعۀ محمد و آل محمد علیهم السّلام است؛ لِلَّ 

بَعُوا سَبِیلَكَ  مراد به سبیل خدا، ولايت علی علیه السّلام است؛ وَ (3)و عمر و عثمان و بنی امیّه؛ وَ اِتَّ
ذِينَ کَفَرُوا يعنی بنی امیّه؛ قِ  ئاتِ يعنی: نگه دار آنها را از ولايت ابو بکر و عمر و عثمان؛ إِنَّ اَلَّ یِّ هِمُ اَلسَّ

 .(4)و مراد از ايمان، ولايت علی علیه السّلام است 

صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را ملکی چند هست که می ريزند و کلینی از حضرت 
گناهان را از پشتهای شیعیان ما چنانچه باد برگ را از درخت می ريزد در خزان، و اين است معنی آيۀ 



ذِينَ آمَنُوا هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ و اللّه که اراده نکرده است خدا غیر  کريمۀ يُسَبِّ
 .(5)شما را 

 .(6)و ابن ماهیار اين مضمون را به سند بسیار روايت نموده است 

ذِينَ آمَنُوا در اين آيه آنهايند که و در عیون اخ بار الرضا از آن حضرت روايت کرده است که: مراد از لِلَّ
 .(7)ايمان آورده اند به ولايت ما؛ و فرمود که: فرشتگان، خادمان ما و خادمان شیعیان مايند 
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ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ مراد  و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: اَلَّ
: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و حسن و حسین و ابراهیم و اسماعیل و هشت نفرند

 .(1)موسی و عیسی علیهم السّلام 

و ابن بابويه در عقايد گفته است که: عرش علم الهی را هشت نفر برمی دارند: چهار نفر از پیشینیان 
و چهار نفر از پسینیان؛ چهار نفر پیشینیان: نوح است و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام؛ و 



یهم السّلام. و گفته چهار نفر پسینیان: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و حسن و حسین عل
 .(2)است که: چنین رسیده از ائمۀ ما به سندهای صحیح 

و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: فضل من از 
ذِينَ آمَنُوا زيرا که آ سمان نازل شد بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين آيه وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

اين آيه در وقتی نازل شد که در آن روز در زمین مؤمنی نبود بجز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(3)و سلّم و من 

 و به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:

هفت سال و چند ماه ملائکه استغفار نمی کردند مگر برای رسول خدا و برای من، و در شأن ما نازل 
ذِينَ يَحْمِ   .(4)لُونَ اَلْعَرْشَ تا آخر شده است اين آيات اَلَّ

و در روايت ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: بتحقیق صلوات 
يم و احدی غیر ما نماز نمی کرد فرستادند ملائکه بر من و علی چندين سال زيرا که ما نماز می کرد

(5). 
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. برای اطلاع بیشتر از مضمون اين روايت در مصادر عامه رجوع 2/527. تأويل الَيات الظاهرة  -5
 .7/365شود به احقاق الحق 

و به چند سند ديگر روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند استغفار 
 .(1)از برای شما است، يعنی شیعیان نه ساير خلق ملائکه 

رَةٍ.  مَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ ها تَذْکِرَةٌ. فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُکَرَّ و خدا در فضل قرآن مجید می فرمايد إِنَّ
بدرستی که اين آيات قرآن پندی است مردمان را، پس هر که »يعنی: (2)سَفَرَةٍ. کِرامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي 

خواهد پند گیرد از آن قرآن در صحیفه های گرامی داشته شده و بلند مرتبه و پاکیزه است به دستهای 
و « . نويسندگان از ملائکه يا پیغمبران و اوصیای ايشان که عزيز و گرامی اند نزد خدا و نیکوکارانند

 .(3)عتبره منقول است که: مراد از سفره، ائمه علیهم السّلام اند در احاديث م

حُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ  كَ لا يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّ ذِينَ عِنْدَ رَبِّ يعنی: (4) و فرموده است: إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنها که نزد پروردگار تواند تکبر نمی کنند از عبادت خدا و تنزيه می نمايند او را و برای »

؛ و در احاديث وارد (5)؛ مشهور میان مفسران آن است که مراد، ملائکه اند « او سجده می کنند
؛ و بعید نیست زيرا که بودن ملائکه نزد خدا (6)شده است که مراد، پیغمبران و رسولان و ائمه اند 

 مراد قرب معنوی است و آن در انبیاء و ائمه بیشتر است. به جسم نیست بلکه

حْمنُ وَلَداً يعنی:  خَذَ اَلرَّ  گفتند کافران:»و ايضا خدای تعالی فرموده است وَ قالُوا اِتَّ

، بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ « خدا منزه است از آنکه فرزندی داشته باشد»، سُبْحانَهُ « گرفته است خدا فرزندی
يعنی « پیشی نمی گیرند نزد خدا به گفتار»، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ « ای چندند گرامی نزد خدابلکه بنده »

 تا خدا چیزی نفرمايد نمی گويند، وَ هُمْ بِأَمْرِهِ 
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يعنی تا خدا چیزی نفرمايد نمی کنند، يَعْلَمُ ما « و حال آنکه آنها به امر خدا عمل می کنند»يَعْمَلُونَ 
در پیش روی ايشان است و آنچه در پشت سر ايشان  می داند خدا آنچه»بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ 

و شفاعت نمی کنند مگر کسی »(1)، وَ لا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ اِرْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ « است
 « .را که خدا پسندد شفاعت او را و ايشان از عظمت و مهابت خدا ترسانند

و ابن ماهیار و غیر او از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده اند که: چون اين آيه را خواندند اشاره 
 .(2)به سینۀ خود فرمودند 

مؤلف گويد که: اکثر مفسران گفته اند که: اين آيات به رد قول جماعتی نازل شده است که می گفتند: 
 مکرمون، ايشان خواهند بود.. پس مراد به عباد (3)ملائکه دختران خدايند 

و از زيارتها مانند زيارت جامعه و غیر آن و بسیاری از دعاها و احاديث معتبرۀ ديگر ظاهر می شود 
 ؛ و بنابراين تأويل دو احتمال دارد:(4)که مراد، ائمه اند 

اول آنکه: از برای نفی قول جماعتی باشد که قايل بودند به الوهیّت حضرت امیر علیه السّلام و ساير 
ائمه علیهم السّلام با آنکه زن و فرزند داشتند، پس مراد به عباد مکرمون آنهايند که ايشان گمان می 

 کردند که رحمانند.



ز آيه بر رد قول جمعی باشد که ملائکه را فرزندان خدا دانند، پس تنزيه خود نمود که دوم آنکه: با
بلکه خدا را بندگان گرامی هستند که برمی گزيند ايشان را و خلیفۀ خود می گرداند، و اين معنی 
باعث نسبت فرزندی نمی شود، و بنابراين ممکن است که مراد خصوص ائمه علیهم السّلام باشد يا 

 از ايشان و ساير مقرّبان از انبیاء و اوصیاء و ملائکه بوده باشد. اعم
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 و دوم: در تأويل اهل رضوان و درجات به ائمه علیهم السّلامفصل بیست 

بَعَ رِضْوانَ اَللّهِ کَمَنْ  و اهل سخط و عقوبات به اعدای ايشان، و در آن چند آيه است آيۀ اول: أَ فَمَنِ اِتَّ
مُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ.  باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اَللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّ

آيا کسی که پیروی کرد خشنودی خدا را »يعنی:  (1)اَللّهِ وَ اَللّهُ بَصِیرٌ بِما يَعْمَلُونَ  هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ 
مانند کسی است که برگشت با غضبی از خدا و آرامگاه او جهنم است و بد محل بازگشت است 

 « .جهنم از برای ايشان، و صاحب درجه هايند نزد خدا، و خدا بینا است به آنچه ايشان می کنند

السّلام روايت کرده اند: آنها که متابعت کلینی و ابن شهر آشوب و عیاشی از حضرت صادق علیه 
رضای خدا کرده اند ائمه اند، و بخدا سوگند که ايشانند درجات برای مؤمنان و به ولايت و دوستی 
و شناختن ايشان ما را مضاعف می گرداند خدا از برای آنها عملهای ايشان را و بلند می گرداند خدا 

 .(2)نیا و عقبی به سبب ما درجات عالیه برای ايشان در د



و به روايت عیاشی فرمود که: بخدا سوگند آنها که به غضب خدا برگشته اند، آنهايند که حقّ علی بن 
سّلام و حقّ ما اهل بیت را انکار کرده اند و به اين سبب مستحق غضب و سخط ابی طالب علیه ال

 .(3)الهی شده اند 
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و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: درجات مؤمنان که بلند می کنند ما بین 
 .(1)هر درجه ای تا درجه ای ديگر به قدر ما بین آسمان و زمین است 

بَعُوا ما أَسْخَطَ اَللّهَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ  هُمُ اِتَّ آنکه در وقت »يعنی: (2)آيۀ دوم: ذلِكَ بِأَنَّ
شت آنها می زنند به سبب آن است که ايشان متابعت و پیروی کردند چیزی مردن، ملائکه بر رو و بر پ

را که خدا را به خشم آورده و کراهت داشتند از چیزی که موجب خشنودی خداست پس باطل نمود 
 « .خدا ثواب عملهای ايشان را

 يعنی: ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر کَرِهُوا رِضْوانَهُ 

کراهت داشتند علی و ولايت او را، و علی مرضیّ و پسنديدۀ خدا بود و پسنديدۀ رسول او و امر کرد 
خدا به ولايت او در روز بدر و روز حنین و در بطن نخله و در روز ترويه نازل شد در شأن آن حضرت 

سلّم را از داخل شدن در عمره بیست و دو آيه که منع کردند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3)مسجد الحرام و در حديبیه و جحفه و در غدير خم 



و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: متابعت چیزی که خدا را به خشم آورد، 
ولايت و دوستی ابو بکر و عمر است و جمیع آنها که ستم کردند بر حضرت امیر علیه السّلام، پس 

 .(4)خدا حبط کرد و باطل نمود ثواب هر عمل خیری که کرده بودند 

ةً. فَادْخُلِي فِي عِبادِي. وَ  كِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ. اِرْجِعِي إِلی رَبِّ فْسُ اَلْمُطْمَئِنَّ تُهَا اَلنَّ تِي آيۀ سوم: يا أَيَّ اُدْخُلِي جَنَّ
ای نفس آرمیده شده به ياد خدا! بازگرد بسوی پروردگار خود خشنود و راضی به ثواب »عنی: ي(5)

 « .خدا و پسنديده نزد خدا، پس داخل شو در میان بندگان شايستۀ من و داخل شو در بهشت من

ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: اين آيه در شأن امام حسین علیه 
 مالسّلا
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 .(1)نازل شده است 

و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت امام 
 .(2)حسین علیه السّلام نازل شده است 



و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: بخوانید سورۀ فجر را در نمازهای واجب خود و نمازهای 
سنّت خود که آن سورۀ حضرت امام حسین علیه السّلام است، و رغبت کنید در خواندن آن تا خدا 

ده است؟ رحمت کند شما را بواسطۀ آن. ابو اسامه گفت: چگونه آن سوره مخصوص آن حضرت ش
ةُ تا آخر آيه؟ و مراد آن حضرت است  فْسُ اَلْمُطْمَئِنَّ تُهَا اَلنَّ حضرت فرمود: مگر نشنیده ای اين آيه را يا أَيَّ
و اوست صاحب نفس مطمئنه که راضی بود به قضای الهی و پسنديده بود نزد او و اصحاب او از آل 

رت امام حسین علیه السّلام و شیعیان محمدند و خدا از ايشان راضی است و اين سوره در شأن حض
او و شیعیان آل محمد علیهم السّلام نازل شده و مخصوص ايشان است، پس هر که مداومت کند 

 .(3)بر خواندن اين سوره، در بهشت با آن حضرت باشد در درجۀ او و خدا عزيز و حکیم است 

و ايضا کلینی و ابن ماهیار از سدير صراف روايت کرده اند که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کرد که: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا، آيا اکراه می کنند مؤمن را بر قبض روحش؟ فرمود: نه و 

می گويد به اللّه، چون ملك موت به نزد او آيد برای قبض روح او، او فزع می کند و می ترسد، پس 
او ملك موت که: ای دوست خدا! جزع مکن، سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را به حق فرستاده است که من با تو نیکوکارتر و مهربانترم از پدر مهربان اگر نزد تو 

و حضرت رسول صلّی اللّه می بود، بگشا ديده های خود را و نظر کن؛ پس متمثل می شوند برای ا
علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و فاطمه و حسنین و ساير ائمه علیهم السّلام، پس ملك موت می 

 گويد: اينها رفیقان تواند، پس می گشايد ديدۀ خود را و ايشان را
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مشاهده می نمايد، پس ندا می کند روح او را ندا کننده ای از جانب رب العزه و می گويد: ای نفس 
مطمئن و آرمیده بسوی محمد و اهل بیت او! برگرد بسوی پروردگار خود راضی به ولايت ايشان، 

رۀ بندگان خاص من يعنی محمد و اهل بیت او و داخل شو پسنديده به ثواب، پس داخل شو در زم
در بهشت من؛ پس در آن وقت هیچ چیز نزد او دوست تر نیست از آنکه روحش کشیده شود و به 

 .(1)نداکننده ملحق گردد 

جَرَةِ   يعنی:(2)آيۀ چهارم: لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِینَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّ

 « .بتحقیق که راضی شد خدا از مؤمنان در وقتی که بیعت کردند با تو در زير درخت»

روايت کرده است که: جابر از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کرده که: آن جماعت که ابن ماهیار 
در آن وقت بیعت کردند چند نفر بودند؟ فرمود که: هزار و دويست نفر بودند. پرسید که: آيا علی 

 .(3)علیه السّلام در میان آنها بود؟ فرمود: بلی سیّد ايشان و اشرف آنها بود 

مترجم گويد که: اين آيه اشاره است به بیعت رضوان که در عمرۀ حديبیه واقع شد و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قصد عمره رفته بود و کفار قريش مانع شدند حضرت را از داخل شدن 

به رسالت نزد آنها فرستاد و مذکور شد که آنها او را حبس کردند، حضرت مکه و حضرت، عثمان را 
اصحاب خود را در زير درخت خاری يا درخت سدری جمع کرد و از ايشان بیعت گرفت که با 

؛ و چون فرمود که: راضی شد خدا (4)کافران قريش جنگ نمايند و نگريزند، پس اين آيه نازل شد 
 از مؤمنان، منافقان بیرون رفتند پس ابو بکر و عمر و اشباه آنها در اينجا داخل نیستند.

ما يَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَ  نْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اَللّهَ و ايضا در همین سوره فرموده است فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
 هر که بیعت را بشکند پس نمی رسد ضرر»يعنی: (5)فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً 
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، و هر که وفا کند به عهدی که با خدا کرده است پس بزودی می دهد خدا او را آن مگر به خودش
 « .اجر عظیمی

علی بن ابراهیم گفته که: اين آيه بعد از آيۀ لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ نازل شده است، پس خشنودی خدا از 
؛ پس آنها که پیمان را شکستند و حق اهل بیت را (1)ايشان مشروط است به آنکه پیمان را نشکنند 

غصب کردند و بیعت روز غدير را شکستند و انکار نص رسول را نموده کافر شدند، در آيۀ رضوان 
اللّه بیان خواهد شد، و تفصیل  داخل نیستند، و بعضی از اين سخنان در مجلد بعد از اين ان شاء

 اين قصه در جلد دوم گذشت.
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 فصل بیست و سوم: در آنكه ناس، اهل بیت علیهم السّلام؛ و شبیه به ناس، شیعیان ايشانند؛

 و غیر ايشان، نسناسند

ی معتبر از حضرت امام زين العابدين و حضرت صادق علیهما کلینی و فرات بن ابراهیم به سندها
السّلام روايت کرده اند که: مردی برخاست و در خدمت حضرت امیر علیه السّلام ايستاد و گفت: 
اگر تو عالمی خبر ده از ناس و اشباه ناس و نسناس، حضرت خطاب نمود به حضرت امام حسین 



، حضرت فرمود که: مراد از ناس، حضرت رسول صلّی اللّه علیه السّلام که: جواب بگو اين مرد را
علیه و آله و سلّم است و ما از آن حضرتیم و داخلیم در ناس، چنانچه خدا می فرمايد ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ 

« پس بار کنید و بسرعت روانه شويد از آنجا که مردم بار می کنند»يعنی: (1)حَیْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ 
فرمود که: پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بار کرد و روانه شد از عرفات با مردم، پس 
مراد از ناس در اينجا آن حضرت است و ما از آن حضرتیم و در حکم اوئیم؛ و اشباه ناس، شیعیان 

ي مايند و ايش هُ مِنِّ ان از مايند و به ما شبیه اند و از اين جهت ابراهیم علیه السّلام گفت فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ
؛ و امّا نسناس، پس اين سواد اعظم « پس هر که متابعت کند مرا پس او از من است»يعنی: (2)

نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  است، و
َ
اشاره نمود به دست خود بسوی سنّیان، پس اين آيه را خواند إِنْ هُمْ إِلّا کَالْأ

 نیستند ايشان مگر چون»يعنی: (3)سَبِیلًا 
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 .(1)« چهار پايان بلکه ايشان گمراه ترند از آنها

مترجم گويد که: مفسران خلاف کرده اند در تفسیر اين آيه ثُمَّ أَفِیضُوا تا آخر آيه، اکثر گفته اند که: 
قريش به عرفات نمی رفتند و در حج در مشعر الحرام توقف می نمودند و باز به منی برمی گشتند و 

در نمی رويم و ساير مردم بايد می گفتند: ما اهل حرم خدائیم و مانند ساير مردم نیستیم و از حرم ب
به عرفات بروند، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مشعر نماند و روانۀ عرفات شد 
و بر قريش گران آمد، پس خدا اين آيه را فرستاد، پس بعضی گفته اند که: مراد اين است که بار کنید 

 .(2) در آنجا که ساير عرب بار می کنند که عرفات باشد



 .(3)و از حضرت باقر علیه السّلام نیز چنین روايت کرده اند 

 .(4)و بعضی گفته اند که: مراد از ناس، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ساير پیغمبران است 

: برويد به و تأويلی که حضرت فرمود به اين تفسیر نزديك است که خطاب با قريش باشد، يعنی
عرفات با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از آنجا با آن حضرت بار کنید و متوجه مشعر 
بشويد، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خدا ناس فرموده و اهل بیت آن حضرت نیز مرادند 

ممتازند از ساير حیوانات و داخلند در ناس، پس انسان حقیقی که به کمال علم و وفور کمالات 
ايشانند، و شیعیان آنها فی الجمله خود را به ايشان شبیه کرده اند، و ساير مردم نه انسانند و نه شبیه 

 بلکه حیوانند در صورت شبیه به انسان.

و در نسناس خلاف کرده اند: بعضی گفته اند که يأجوج و مأجوجند؛ و بعضی گفته اند که خلقند به 
 و از فرزندان آدم علیه السّلام نیستند؛ و سنّیان روايت نموده اند که:صورت انسان 
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قبیله ای از عاد نافرمانی پیغمبر خود کردند و خدا ايشان را مسخ نمود و نسناس شدند، هر يك، يك 
 .(1)يان در زمین چرا می کنند دست و پا دارند از يك جانب و مانند چهار پا



و بدان که در بعضی از اخبار تفسیر انسان در بعضی از آيات به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
رْضُ زِلْزالَها.

َ
 وارد شده، چنانچه حق تعالی می فرمايد إِذا زُلْزِلَتِ اَلْأ

ثُ أَخْ  نْسانُ ما لَها. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّ رْضُ أَثْقالَها. وَ قالَ اَلِْْ
َ
كَ أَوْحی لَها وَ أَخْرَجَتِ اَلْأ  (2)بارَها. بِأَنَّ رَبَّ

چون به زلزله در آورده شود زمین زلزله ای که در آن مقدر شده که زلزلۀ قیامت باشد، يا آنکه »يعنی: 
ی مردگان که در آن مدفون شده اند يعن-جمیع زمین بلرزد و بیرون افکند زمین بارهای گران خود را

و گويد انسان که: چه شد زمین را که چنین می لرزد؟ در آن روز -و گنجها که در آن پنهان کرده اند
يعنی خبر دهد زمین که هر کس چه کرده است بر روی زمین از -گويا شود زمین خبرهای خود را

 « .آن خبرها رابه آنکه پروردگار تو وحی کرده است بسوی زمین -نیك و بد

و در احاديث معتبره وارد شده است که: مراد از انسان در اين آيه، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
است که در قیامت از زمین سؤال می کند و زمین خبرهای خود را به او می گويد به وحی و به الهام 

 .(3)خدا 

چنانچه ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: مردم را زلزلۀ عظیمی عارض شد در مدينه در 
زمان خلافت ابو بکر و مردم پناه بردند بسوی ابو بکر و عمر، ديدند که آنها نیز بسیار ترسیده اند و به 

انۀ امیر المؤمنین علیه السّلام می روند، مردم نیز همراه ايشان رفتند، چون به در خانۀ جانب خ
حضرت رسیدند ديدند که حضرت از خانه بیرون آمده در نهايت اطمینان و پروا نمی کند از آن واقعۀ 

بالا  هايله، پس از عقب آن حضرت روانه شدند تا از مدينه بیرون رفتند و به تلّی رسید، پس بر تل
 رفت و بر روی آن نشست و صحابه بر دور او
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، حضرت به نشستند و می ديدند که ديوارهای مدينه حرکت می کند و پیش می آيد و پس می رود
 آنها فرمود که: گويا ترسیده ايد از اين حالت که مشاهده می نمائید؟ گفتند:

چگونه نترسیم که هرگز چنین حالتی نديده ايم؛ پس لبهای مبارك خود را حرکت داد و دعائی خواند 
و دست شريف خود را بر زمین زد و فرمود: چه می شود تو را؟ ساکن شو؛ پس در همان ساعت 

اکن شد به اذن خدا، پس تعجب کردند صحابه از اين حالت زياده از تعجبی که در هنگام زلزله س
بیرون آمدن حضرت کردند که پروا نکرد و به اطمینان بیرون آمد. حضرت فرمود که: تعجب کرديد 

 از آنچه از من مشاهده نموديد؟ گفتند: بلی، فرمود:

نْس انُ ما لَها و من در قیامت از زمین سؤال خواهم کرد و او منم آن انسان که خدا فرموده است قالَ اَلِْْ
 .(1)خبرهای خود را به من خواهد گفت 

 .(2)و به روايت کلینی فرمود که: اگر زلزلۀ قیامت می بود، جواب من می گفت 
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 ل بحر و لؤلؤ و مرجان به ايشان علیهم السّلامفصل بیست و چهارم: در تأوي

بانِ.  کُما تُکَذِّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا حق تعالی فرمود مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیانِ. بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِیانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ
ؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجانُ  سر داد دو دريا را که ملاقات کردند با يکديگر و میان ايشان فاصله قرار »يعنی: (1)اَللُّ

داد که بر يکديگر زيادتی نکنند، پس به کدامیك از نعمتهای پروردگار خود تکذيب می کنید ای 



گروه جنیان و آدمیان؟ ! بیرون می آيد از اين دو دريا مرواريد بزرگ و مرواريد کوچك يا مرجان سرخ 
 « .رمشهو

بدان که اکثر مفسران گفته اند که: مراد، دريای شور و دريای شیرين است که شیرين در شور داخل 
می شود به قدرت الهی و به يکديگر مخلوط نمی شوند، و در محل اجتماع اينها مرواريد بعمل می 

می بارد  آيد؛ و بعضی گفته اند: دريای آسمان و دريای زمین است که چون باران نیسان بر دريا
صدفها دهان می گشايند و مرواريد از آنها بهم می رسد؛ و بعضی گفته اند: دريای فارس و دريای 

 .(2)روم است 

ر وارد شده از طريق عامه و خاصه چنانچه ثعلبی که از معتبران و در تأويل اين آيات احاديث بسیا
مفسران عامه است روايت کرده از سفیان ثوری و ابن جبیر که: دو دريا، علی و فاطمه علیهما السّلام 
اند؛ و برزخ، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین علیهما السّلام اند 

 ، که(3)
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حسن علیه السّلام را تشبیه به مرواريد بزرگ کرده اند و حسین علیه السّلام را به مرواريد کوچك يا 
 مرجان به اعتبار سرخی که مناسب شهادت آن حضرت است.

و شیخ طبرسی رحمه اللّه نیز اين حديث را از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری روايت 
 .(1)کرده است 



 .(2)و ابن ماهیار نیز همین روايت را از ابن عباس نقل کرده است 

و به طريق (3)و ايضا به سندهای بسیار روايت کرده است از طريق مخالفان از ابو سعید خدری 
و فاطمه علیهما السّلام اند؛ لا شیعه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: دو دريا، علی 

يَبْغِیانِ يعنی علی بر فاطمه و فاطمه بر علی زيادتی نمی کنند، و از ايشان بیرون می آيند حسنین 
 .(4)علیهما السّلام 

مؤلف گويد که: بنابراين احاديث که جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مذکور نیست، ممکن 
 است که مراد از برزخ، عصمت آن دو بزرگوار باشد که مانع است از بغی هر يك بر ديگری.

اطمه و ايضا ابن ماهیار به سند مخالفان از ابو ذر رضی اللّه عنه روايت کرده که: بحرين، علی و ف
علیهما السّلام اند؛ و لؤلؤ و مرجان، حسنین علیهما السّلام اند، پس که ديده است مثل اين چهار 
کس را؟ دوست نمی دارد ايشان را مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد ايشان را مگر کافری، پس مؤمن 

 .(5)هنم باشید به محبت اهل بیت، و کافر مباشید به دشمنی ايشان که در اندازند شما را به ج

 و ابن بابويه در خصال از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که:

 يعنی علی و فاطمه علیهما السّلام دو دريای عمیق اند از علم که هیچ يك بر ديگری زيادتی

 404: ص
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 .(1)نمی کنند؛ و لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین علیهما السّلام هستند 

فاطمه علیها السّلام روزی گريه کرد و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت 
نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از گرسنگی و برهنگی، حضرت فرمود که: قانع شو 
ای فاطمه به شوهر خود که او سیّد و بزرگ و بهترين خلايق است در دنیا و آخرت؛ پس خدا اين 

عنی: منم خداوندی که دو دريا را فرستادم علی بن ابی طالب آيات را فرستاد مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیانِ ي
دريای علم است و فاطمه دريای پیغمبری است که به يکديگر متصل شدند و من ايشان را به يکديگر 
متصل گردانیدم، بَیْنَهُما بَرْزَخٌ يعنی: میان ايشان مانعی هست که آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

منع می کند علی علیه السّلام را از آنکه دلگیر باشد از دست تنگی دنیا و منع و آله و سلّم است که 
می کند فاطمه علیها السّلام را از آنکه در اين باب با علی منازعه کند، پس به کدامیك از نعمتهای 
 پروردگار شما ای گروه جن و انس تکذيب می کنید، به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام يا به محبت
فاطمۀ زهرا علیها السّلام که هر دو نعمت بزرگ خدايند بر شما؟ پس لؤلؤ، امام حسن علیه السّلام؛ 
و مرجان، امام حسین علیه السّلام است؛ زيرا که لؤلؤ، مرواريد بزرگ است؛ و مرجان، مرواريد 

 .(2)کوچك 
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 و مطر و ظل و فواکه و ساير منافع ظاهره است به ائمه علیهم السّلام



و علوم و برکات ايشان و آيات در اين باب بسیار است آيۀ اول: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ 
ه اگر صبح کند آب خبر دهید مرا ک-يا محمد به قوم خود که: -بگو »يعنی: (1)يَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ 

 « .شما فرو رفته در زمین، پس کیست که بیاورد برای شما آبی جاری و ظاهر بر روی زمین؟

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد آن است که اگر امام شما غايب گردد کیست که امامی 
 ؟(2)مانند او بیاورد برای شما 

و از حضرت رضا علیه السّلام روايت کرده است که در تأويل اين آيه فرمود که: آب شما درهای 
شمايند بسوی خدا، و ائمه علیهم السّلام درهای خدايند بسوی شما که خدا گشوده میان خود و میان 

 .(3)ب جاری کنايه است از علم امام خلق خود، و آ

 و در کتاب غیبت شیخ طوسی از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که در تأويل
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 ؟(1)اين آيه فرمود: يعنی اگر امام خود را نیابید و غايب گردد و او را نبینید چه خواهید کرد 

-و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی اگر غايب گردد امام شما
 ؟(2)که برای شما امام تازه خواهد آورد -به سبب بديهای اعمال شما

 .(3)و بر اين مضمون احاديث بسیار است 



و آب را کنايه از علم گردانیده اند برای آنکه چنانکه آب باعث حیات بدن است، همچنین علمی که 
از ائمه به شیعیان رسیده باعث حیات روح ايشان است، و اين اولی است به منت گذاشتن زيرا که 

ت، و اين بطن آيه است آب سبب حیات چند روزۀ دنیا است و علم موجب حیات ابدی آخرت اس
 و منافات با ظاهر آيه ندارد، و هر دو مراد است و قرآن مجید را هفت بطن می باشد.

سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً 
َ
رِيقَةِ لَأ نکه اگر مستقیم باشند بر و اي»يعنی (4)آيۀ دوم: وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَی اَلطَّ

 « .راه حق و نگردند از آن بسوی راههای باطل هرآينه می آشامانیم به ايشان آبهای بسیار

در کافی و مناقب از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت نموده است که: يعنی اگر بر راه 
ای او مستقیم بمانند، می ولايت و محبت و اعتقاد امامت علی بن ابی طالب علیه السّلام و اوصی

 . و اين نیز بطن آيه است به وجهی که مذکور شد.(5)آشامانیم به دلهای ايشان زلال ايمان را 

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَکْناها وَ هِيَ ظالِ  لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ آيۀ سوم: فَکَأَيِّ يَةٌ عَلی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّ مَةٌ فَهِيَ خاوِ
 بسی از شهرها که هلاك گردانیديم اهل آنها را، پس خالی»يعنی (6)
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گرديد آنها از اهلش و ديوارهای آنها بر سقفهای آنها فرود آمد، و بسی چاه که معطل گرديد به هلاك 
 « .شدن اهل آنها، و چه بسیار قصرهای محکم بلند که بی صاحب و خراب ماند

اکثر مفسران گفته اند که: مراد از بئر معطله، چاهی است که در دامن کوهی واقع است در حضرموت 
راد به قصر، قصری است که بر قلۀ آن کوه واقع است و بر آن چاه مشرف است، و اينها را يمن؛ و م

قوم حنظلة بن صفوان که از بقايای قوم حضرت صالح علیه السّلام بودند احداث کرده بودند، و چون 
 .(1)حنظله پیغمبر خود را کشتند خدا ايشان را هلاك کرد و آن چاه و قصر معطل و باير ماندند 

و ابن بابويه به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چاه معطل، امام 
هر  که غصب حقّ او کرده اند و او از ترس مخالفان اظهار امامت نمی تواند کرد، و-خاموش است

که -و قصر محکم، امام سخن گو است-که خواهد از آن چشمۀ علم و حکمت منتفع می تواند شد
بی تقیه و خوف سخن می تواند گفت و دعوای امامت علانیه می تواند کرد. و غالب آن است که 
امام صامت را اطلاق می کنند بر امامی که هنوز نوبت امامت به او نرسیده باشد، و امام ناطق بر 

 .(2) -کسی که امام شده باشد

و ايضا به سند ديگر روايت کرده است که: قصر مشید محکم، حضرت امیر علیه السّلام است؛ و 
از فرزندان او که معطل اند از ملك و پادشاهی و  بئر معطله، حضرت فاطمه علیها السّلام و امامان

 .(3)حقّ ايشان را ديگران غصب کرده اند 

و در نخب المناقب از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: قصر مشید و بئر 
 .(4)معطله، هر دو کنايه است از حضرت امیر علیه السّلام 

مترجم گويد: بنا بر اين قول، تأويلاتی که در اين اخبار وارد شده است ممکن است که مراد از هلاك 
 اهل قريه، هلاك معنوی ايشان بوده باشد يعنی ضلالت و گمراهی ايشان که
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مبتنی است بر آنچه سابقا منتفع نمی گردند نه به امام صامتی و نه به امام ناطقی؛ و اين تأويلات 
مذکور شد از تشبیه حیات معنوی به حیات صوری و تشبیه انتفاعات روحانیّه به انتفاعات جسمانیّه. 

 و اين کتاب گنجايش ذکر آنها ندارد.(1)تحقیق اين مراتب شده « بحار»و در کتاب 

ذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلّا نَکِداً  هِ وَ اَلَّ بُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ یِّ شهری که »يعنی: (2)آيۀ چهارم: وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّ
يعنی نیکو می -خاکش پاکیزه و نیکوست بیرون می آيد گیاه آن به اذن و تقدير و قدرت پروردگار آن

و آن شهری که زمین آن خبیث و شوره زار و سنگستان است بیرون -آيد به آسانی بدون تعبی و مشقتی
 « .نمی آيد گیاه آن مگر اندکی

لد طیّب، مثلی است برای ائمه علیهم السّلام که علم ايشان علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ب
؛ و بلد خبیث، مثلی است برای دشمنان ايشان که -بدون تعبی-حاصل می شود به الهام حق تعالی

يشان به خلق برسد بهره ای از آن نمی ، و اگر اندك علمی از ا(3)علوم ايشان خبیث و باطل است 
 برند.

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: اين مثلی است که حق تعالی زده برای مؤمن و 
کافر، پس خبر داده است که چنانچه زمین همه يك جنس است، و بعضی طیب است و به باران نرم 

بسیار می گردد و بعضی شوره است که چیزی از آن (4)می شود و گیاهش نیکو می گردد و ريعش 
نمی رويد و اگر برويد چیزی است که منفعتی در آن نیست، همچنین دلها همه از گوشت و خون 



ند، پس هر که بهم می رسد و بعضی به موعظه نرم می شود و بعضی سنگین است و قبول پند نمی ک
 .(5)دلش نزد ياد خدا نرم شود خدا را بر اين نعمت شکر کند 
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مؤلف گويد که: تأويلی که در حديث وارد شده است می تواند بود که اشاره به طینتهای نیك و بد 
باشد که در احاديث وارد شده، و طینت نیکو قابل علوم و معارف و افاضات الهی است و جمیع 

بغیر جهالت و شقاوت ثمره ای حاصل نمی شود و خیرات و نیکیها را منشأ می شود، و از طینت بد 
 قابل افاضات سبحانی و هدايات ربانی نیست.

تِ مِنَ اَلْحَيِّ  تِ وَ مُخْرِجُ اَلْمَیِّ وی يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَیِّ يعنی: (1) آيۀ پنجم: إِنَّ اَللّهَ فالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّ
بدرستی که خدا شکافندۀ حبّه است که از آن گیاه می روياند، و شکافندۀ دانه است که از آن درخت »

و بیرون آورنده -چون گیاه از حبّه، و حیوان از نطفه و بیضه-می روياند، بیرون می آورد زنده را از مرده
 « .-وان، و حبّه از نباتاتمانند نطفه و بیضه از حی-است مرده را از زنده

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حب، مؤمن است که خدا او را دوست می دارد؛ و 
 .(2)نوی، کافر است که از هر خیری دور است 



و به روايت ديگر: شکافتن حب آن است که علوم بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام ظاهر می گرداند؛ 
 .(3)و نوی، کسی است که از آن علم دور است 

آن انداخته است؛ و نوی، و به روايت ديگر: حب، طینت مؤمن است که ]خدا[محبت خود را بر 
 .(4)طینت کافر؛ و حی را از میت بیرون می آورد يعنی طینت کافر را از طینت مؤمن جدا می نمايد 

 .(5)ديگر: مؤمن را از صلب کافر بیرون می آورد  و به روايت

 .(6)و تأويل اين بطون را در بحار الانوار ايراد کرده ام 
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 .1/370. تفسیر عیاشی  -2
 .1/211. تفسیر قمی  -3
طینت مؤمن را از طینت کافر جدا می ». عبارت آخر به اين شکل صحیح است: 2/5. کافی  -4

 « .نمايد
 .1/211. تفسیر قمی  -5
 .110-24/109. بحار الانوار  -6

صْحابُ اَلْیَمِینِ ما أَصْحابُ اَلْیَمِینِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ. وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ. وَ آيۀ ششم: وَ أَ 
 ماءٍ مَسْکُوبٍ. وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ. لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ.

اصحاب دست راست يا اصحاب يمن و برکت در میان درختان سدرند »يعنی:  (1)وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ 
که خارشان را بريده باشند، و درختان موز که میوه شان از بالا تا پائین بر روی يکديگر بافته شده 
باشد، و سايه ای کشیده شده مانند هوای ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب، و آبی ريزنده از بالا به 



وه های بسیار که در هیچ وقت منقطع نشوند و کسی منع نکند ايشان را از چیدن آنها، و زير، و می
 « .فرشهای بلند شده و بر روی هم افتاده

در بصائر الدرجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اينها کنايه است از امام 
 .(2)علیه السّلام و علومی که به خلق می رسد 

مترجم گويد که: اين از تأويلات غريبه است، و ممکن است که مراد آن باشد که نه چنان است که 
ؤمنان منحصر باشد در بهشت صوری که در آخرت خدا به ايشان عطا می فرمايد بلکه بهشت م

ايشان را در دنیا نیز از برکات ائمۀ ايشان به بهشتهای روحانی از ظل حمايت و رأفت و شفقت ايشان 
که بر سر شیعیان کشیده است و آب جاری علوم و معارف ايشان است که نفوس و ارواح ايشان به 

زنده می شوند به حیات ابدی، و میوه های بسیار از انواع حکم و معارف ايشان که هرگز  سبب آنها
منقطع نمی گردد از شیعیان خود منع نمی کنند آنها را، وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ از آداب و اخلاق حسنۀ ايشان 

ذات روحانی که به آنها متأدب می گردند و لذت می يابند بلکه در آخرت نیز با لذت جسمانی آن ل
 و غیر آن تحقیق آنها را کرده ام.« عین الحیوة»ايشان را می باشد، چنانچه در 

يْتُونِ گفته اند که: خدا سوگند ياد کرده به انجیر و زيتون، زيرا  ینِ وَ اَلزَّ آيۀ هفتم: تأويل آيات سورۀ وَ اَلتِّ
 ؛که انجیر میوه ای پاکیزه است سريع الهضم و دوائی است کثیر النفع

 411ص: 

 
 .34-27. سورۀ واقعه: -1
. و در هر دو مصدر و همچنین در بحار 57؛ مختصر بصائر الدرجات 505. بصائر الدرجات  -2

 آمده است.« عالم»، « امام»بجای  24/104الانوار 

 ؛ و بعضی گفته اند:(1)و زيتون میوه و نان خورش است و روغن لطیف دارد و منافع عظیم 



السّلام در آن کوه مناجات  . وَ طُورِ سِینِینَ يعنی: کوهی که حضرت موسی علیه(2)اسم دو کوهند 
مِینِ 

َ
« و بحقّ اين شهری که هر که در آن داخل می شود ايمن است»کرد با حق تعالی، وَ هذَا اَلْبَلَدِ اَلْأ

يمٍ  نْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِ بتحقیق که آفريديم آدمی را در نیکوترين »يعنی مکۀ معظمه، لَقَدْ خَلَقْنَا اَلِْْ
پس بازگردانیديم او را بسوی پست »، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ « معنی اندامی به حسب صورت و

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ « ترين درکات جهنم مگر آنها که ايمان آورده اند و اعمال »، إِلاَّ اَلَّ
« مزدی که هرگز منقطع نمی گرددپس مر ايشان را است »، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ « شايسته کرده اند

ينِ  بُكَ بَعْدُ بِالدِّ پس چه چیز تکذيب می کند تو را به جزا دادن بعد از اين دلايل واضحه »، فَما يُکَذِّ
ا نیست خدا حکم کننده ترين يا حکیم ترين حکم آي»(3)، أَ لَیْسَ اَللّهُ بِأَحْکَمِ اَلْحاکِمِینَ « در امر دين
 « .کنندگان؟

و در تأويل اين سوره احاديث غريبه وارد شده است چنانچه علی بن ابراهیم روايت نموده که: تین، 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و زيتون، حضرت امیر علیه السّلام؛ و طور سینین، 

لام هستند؛ و بلد امین، ائمه؛ و مراد به انسان در اين سوره، ابو بکر است حسن و حسین علیهما السّ 
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ مصداقش حضرت امیر علیه  که به اسفل درکات جهنم می رود؛ و اَلَّ

که به ايشان عطا  السّلام است؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ يعنی: خدا منت نمی گذارد بر ايشان در ثوابها
می کند؛ پس خدا به پیغمبرش خطاب کرد که: پس چه چیز تو را تکذيب می کند به دين، يعنی به 

 .(4)جناب امیر علیه السّلام و امامت او 

و ابن ماهیار به سند بسیار روايت کرده است که: تین و زيتون، حسنین علیهما السّلام؛ و طور سینین، 
علی علیه السّلام؛ و بلد امین، سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است زيرا که هر که اطاعت 

 او کند، از
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 .4/431یضاوی . تفسیر ب -1
 .4/773؛ تفسیر کشاف 4/431؛ تفسیر بیضاوی 4/504. تفسیر بغوی  -2
 .8-1. سورۀ تین: -3
 .430-2/429. تفسیر قمی  -4

نْسانَ مراد، ابو بکر است که خدا پیمان گرفت از او از برای  عذاب خدا ايمن است؛ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلِْْ
للّه علیه و آله و سلّم به پیغمبری و از برای اوصیای او به خود به پروردگاری و از برای محمد صلّی ا

امامت، و به حسب ظاهر به همه اقرار کرد، پس چون غصب حقّ آل محمد علیهم السّلام کرد و به 
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ ، امیر  ايشان کرد آنچه کرد خدا او را برگردانید به درك اسفل جهنم؛ اَلَّ

بُكَ حضرت فرمود که: آيه چنین است: أ فمن المؤمن ین علیه السّلام است و شیعیان او؛ فَما يُکَذِّ
 .(1)يکذبك بعد بالدين، و مراد به دين، ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام است 

و در خصال روايت کرده است که: تین، مدينه است؛ و زيتون، بیت المقدس؛ و طور سینین، کوفه 
 .(2)است؛ و بلد امین، مکه 

اشند مترجم گويد که: بنا بر تأويلی که در اين اخبار وارد شده است می تواند بود که استعاره کرده ب
تین به امام حسن علیه السّلام، زيرا که آن لذيذترين میوه ها است و پاکیزه ترين آنهاست؛ و روايتی 

، چنانچه آن حضرت از (3)وارد شده است که: از میوه های بهشت است و منافع و فوايد بسیار دارد 
ه های بهشت متولد شده است و علوم و حکمتها که از آن حضرت به خلق می رسد باعث تغذيه میو

و تقويت ارواح شیعیان می گردد؛ و اسم زيتون برای امام حسین علیه السّلام استعاره کرده اند به 
سبب جهات فضیلتی که در آن میوه مذکور شد و از آن روغن لطیفی بهم می رسد که ظلمتها از آن 

رطرف می شود و فوايد عظیمه در دفع دردهای جسمانی بر آن مترتب می گردد چنانچه آن حضرت ب
میوۀ دل مقرّبان است و علوم آن حضرت قوّت دلهای مؤمنان است و از او انوار امامت در اولاد 

آيۀ مطهرش ساری است، و به نور او و اولاد بزرگوار او جمیع مقرّبان هدايت يافته اند، و در تأويل 



نور گذشت که خدا نور ايشان را به شجرۀ زيتونه مثل زده است؛ و اسم طور را برای حضرت امیر 
 علیه السّلام استعاره کرده است به چندين جهت:

 413ص: 

 
 .815-2/813. تأويل الَيات الظاهرة  -1
 .225. خصال  -2
 .173. مکارم الاخلاق  -3

آنکه: خدا فضیلت او و اهل بیت او و شیعیان او را برای حضرت موسی علیه السّلام در آن کوه اول 
 .(1)وحی نموده چنانچه در اخبار بسیار وارد شده است 

نکه: آن حضرت شبیه است در علوّ شأن و ثبات در امر دين و حلم رزين به کوه ثابت، چنانچه دوم آ
کنت کالجبل لا تحرّکه »خضر علیه السّلام در روز وفات آن حضرت خطاب کرد آن جناب را که: 

يعنی: بودی مانند کوه در ثبات در امر دين که بادهای تند او را به حرکت نیاورد، و (2)« العواصف
 همچنین تو در فتنه های عظیم از جا بدر نیامدی و در يقین ثابت قدم بودی.

سوم آنکه: چنانچه کوهها میخهای زمین اند که باعث عدم تزلزل و ثبات و استقرار آن می گردند، 
از ذرّيّۀ آن حضرت تا در زمینند به برکت ايشان زمین مستقر است، همچنین آن حضرت و ائمه 

چنانچه در احاديث بسیار وارد شده است که: اگر يك ساعت امام در زمین نباشد هرآينه سرنگون 
 .(3)شود 

و خاصه و عامه نقل کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: علی علیه 
 .(4)السّلام عالم و میخ زمین است که به او ساکن می گردد 

 چهارم آنکه: آن حضرت مهبط انوار الهی است چنانچه طور چنین بود.



پنجم آنکه: دو سبط بزرگوار که تین و زيتون عبارت از ايشان است از آن حضرت بهم رسیده اند، 
 چنانکه بهترين اصناف آن دو میوه از آن کوه بهم می رسد.

 ه از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گردانیده به چندين وجه:و بلد امین را کناي

 اول آنکه: آن حضرت صاحب مکه است، و شرف آن بلدۀ طیبه به آن حضرت است.

 414ص: 

 
 .1/243؛ تفسیر قمی 266. رجوع شود به تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
؛ و در هر دو مصدر نامی از حضرت خضر علیه السّلام نیامده، 389؛ کمال الدين 1/455. کافی  -2

گفته است که ظاهرا گويندۀ اين کلمات حضرت  42/306ولی علّامۀ مجلسی )ره( در بحار الانوار 
ه اين ، حضرت امیر علیه السّلام خود را ب37، خطبه 81خضر علیه السّلام است. و در نهج البلاغة 

 کلمات وصف نموده اند.
 .155؛ غیبت نعمانی 1/179؛ کافی 202و  201؛ کمال الدين 488. بصائر الدرجات  -3
 ، و در آنجا از ابو ذر نقل شده است.2/300؛ النهايه ابن اثیر 204و  105. کتاب سلیم بن قیس  -4

 بت به ساير بلاد.دوم آنکه: آن جناب نسبت به ساير انبیاء و مقرّبان مانند مکه است نس

سوم آنکه: هر که به آن حضرت و اهل بیت او ايمان آورد و در بیت الحرام ولايت ايشان داخل شود، 
ايمن گردد از ضلالت دنیا و عذاب آخرت، چنانکه هر که داخل مکه شود ايمن است از مخاوف 

 دنیا، و اگر با ايمان داخل شود از مخاوف هر دو جهان ايمن باشد.

 .(1)سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: منم مدينۀ علم و علی درگاه آن است و حضرت ر

 و تأويل ساير احاديث سابقه به آنچه گفتیم معلوم می تواند شد.



و امّا تأويل انسان به نسناس ابو بکر، ممکن است که سبب نزول او باشد اگر چه آيه عام است، يا 
آنکه در اين مقام چون اکمل افراد در شقاوت و بازگشتن به اسفل سافلین جهنم او بود و باعث شقاوت 

ذِينَ آمَنُو ا را تخصیص به ساير اشقیای اين امّت او گرديده، تخصیص به او فرمودند چنانچه اَلَّ
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به اين جهات فرمودند که مورد نزول آيه و اکمل افراد آن و سبب 
اتّصاف ديگران به صفت ايمان، او بود، يا آنکه ممکن است که هر دو موضع خصوص هر يك مراد 

اعتبار دخول ساير ائمه از برای تعظیم باشد يا به « الذين»باشد و استثناء منقطع باشد، و جمعیت 
 علیهم السّلام در آن باشد، و اللّه يعلم.

 415ص: 

 
؛ مناقب 313و  2/42؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/89؛ شرح الاخبار 559. امالی شیخ طوسی  -1

؛ تاريخ الخلفاء 4/95؛ اسد الغابة 11/48و  7/173و  2/377؛ تاريخ بغداد 119-115ابن المغازلي 
 .62؛ مفردات راغب 3/1102؛ الاستیعاب 170

 م: در بیان تأويل نحل است به ائمه علیهم السّلامفصل بیست و شش

حْلِ يعنی:  كَ إِلَی اَلنَّ ؛ بعضی « وحی فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور عسل»خدا فرموده وَ أَوْحی رَبُّ
گفته اند يعنی الهام کرد او را؛ و بعضی گفته اند يعنی در طبیعت آن اين را قرار داد و بر اين طبع آن 

جَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ را خلق کرد، أَ  خِذِي مِنَ اَلْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ اَلشَّ -آنکه بگیر از کوهها خانه ها»نِ اِتَّ
که درخت انگور باشد و يا خانه ها و کندوها « و از درختان و آنچه داربست می کنند-از برای عسل

که خود بنا می کنند که جمیع مهندسان در (1)که مردم برای ايشان می سازند يا خانه های مسدّس 
مَراتِ  ، « پس بخور از انواع میوه ها از هر میوه که خواهی»کار آنها حیرانند، ثُمَّ کُلِي مِنْ کُلِّ اَلثَّ

كِ ذُلُلًا  راهها که پروردگار تو برای تو قرار داده پس داخل شو و حرکت کن در »فَاسْلُکِي سُبُلَ رَبِّ
و سلوك آنها را برای تو آسان گردانیده است يا آنکه در حالتی که تو مطیع و منقاد پروردگار « است



-بیرون می آيد از شکم آن زنبورها آشامیدنی»خود باشی، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ 
بعضی سفید است و بعضی زرد و بعضی مايل است به « رنگهای آنکه مختلف است -يعنی عسل

و کم « در آن عسل شفای بسیار است از برای مردم از دردها»سرخی يا به سبزی، فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ 
 ،(2)دوائی است که عسل جزو آن نبوده باشد 

 416ص: 

 
 . مسدّس يعنی شش گوشه. -1
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رُونَ  بدرستی که در آنچه مذکور شده، آيت و دلالت عظیمی هست » (1)إِنَّ فِي ذلِكَ لَيََةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّ
 « .بر وجود علم و قدرت و حکمت الهی برای گروهی که تفکر می کنند در آنها

 و امّا تأويل اين آيات:

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم نحل که خدا وحی کرده 
جَرِ است بسوی آن؛ و جبال، عربند ، و خدا ما را امر کرده است که شیعه از عرب بگیريم؛ وَ مِنَ اَلشَّ

يعنی از عجم؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ يعنی از موالی که آزادکرده هايند يا آنها که داخل قبايل عرب شده اند 
به از عجمان و از ايشان نیستند؛ و شراب و آشامیدنی به رنگهای مختلف، انواع علوم است که از ما 

 .(2)شما می رسد 

و ايضا ديلمی از آن حضرت روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: نحل و زنبور کی آن رتبه دارد که 
ما را تشبیه به نحل کرده است؛ و مائیم  خدا بسوی آن وحی کند؟ اين آيه در شأن ما نازل شده است و

 .(3)که اقامت کرده ايم در زمین خدا به امر خدا؛ و کوهها، شیعیان مايند؛ و شجر، زنان مؤمنه اند 



است که: نحل، کنايه است از ائمه علیهم السّلام؛ و جبال، و عیاشی از آن حضرت روايت کرده 
عربند؛ و شجر، آزادکرده هايند؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ فرزندان و غلامانند که آزاد نشده اند و ولايت خدا و 
رسول و ائمه را اختیار کرده اند؛ و آشامیدنی به رنگهای مختلف، فنون علوم است که ائمه به شیعیان 

می نمايند؛ فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ يعنی در علم شفا هست از برای ناس، و شیعیان ما ناس اند  خود تعلیم
و غیر شیعیان را خدا بهتر می داند که چه چیزند، و اگر معنی اين آيه آن باشد که مردم گمان می کنند 

د زيرا که که مراد آن عسل است که مردم می خورند بايست که هر بیماری که عسل بخورد شفا ياب
فرمودۀ خدا خلاف نمی شود و خلف در وعدۀ خدا نمی باشد، بلکه شفا در علم قرآن است زيرا که 

 خدا
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لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  می فرستیم از قرآن آنچه او »يعنی: (1)می فرمايد وَ نُنَزِّ
، حضرت فرمود که: پس قرآن شفا و رحمت است برای اهلش، « ت از برای مؤمنانشفا و رحمت اس

ذِينَ اِصْطَفَیْنا  و اهل آن ائمۀ هدايت کننده اند که خدا در حقّ ايشان فرموده است ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْکِتابَ اَلَّ
؛ و (3)« پس میراث داديم قرآن را به آنان که برگزيديم ايشان را از بندگان ما»يعنی: (2)مِنْ عِبادِنا 

 گذشت که مراد، ائمه علیهم السّلام اند.

و ايضا عیاشی به سند ديگر روايت کرده است از آن حضرت که: نحل، رسول صلّی اللّه علیه و آله 
جَرِ يعنی از ساير عرب؛  خِذِي مِنَ اَلْجِبالِ بُیُوتاً يعنی زن بخواه از قريش؛ وَ مِنَ اَلشَّ و سلّم است؛ أَنِ اِتَّ

 .(4)مختلف الالوان، انواع علوم است وَ مِمّا يَعْرِشُونَ يعنی عجمان و موالی؛ و مراد به شراب 



و در تفسیر فرات از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که: نحل، کنايه از ائمه علیهم السّلام 
كِ مراد  است؛ و جبال، قريشند؛ و شجر، ساير عربند؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ  عجمان و موالی اند؛ و سُبُلَ رَبِّ

آن دين حقّی است که ما بر آن هستیم؛ و عسل به الوان مختلفه، کنايه از علمهای امیر علیه السّلام 
است که به مردم رسیده که موجب شفای امراض جهالت و ضلالت است، چنانچه در باب قرآن 

دُورِ   .(6)« شفا است برای مرضها که در سینه ها است»يعنی: (5)فرموده است وَ شِفاءٌ لِما فِي اَلصُّ

ع جسمانیّه و اغذيۀ مترجم گويد که: مکرر مذکور شد که آنچه در قرآن مجید وارد شده است در مناف
بدنیّه و حیات ظاهره و لذات صوريّه در بطون آيات اشاره است به اغذيۀ روحانیّه و لذات معنويّه و 

 حیات ابديّۀ اخرويّه، مانند تأويل آب به علم، و نور به حکمت،
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پس مستبعد نیست تمثیل نحل از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم 
آن بهم می رسد و موجب السّلام، زيرا که چنانچه نحل لطايف اغذيه را جمع می کند و الذّ اشیاء از 

شفای دردهای بدنی می گردد و در جاهای مختلف بنای خانه ها می کند و اطوار پادشاه ايشان در 
حسن تدبیر سرمشق سلوك جمیع بنی آدم است، و همچنین پیشوايان دين اشرف حقايق و معارف را 

یت افاضه می نمايند و لذات برای شیعیان به وحی و الهام الهی اخذ می کنند و بر ايشان به قدر قابل



روحانیّۀ غیر متناهیه به کام جان ايشان می رسانند و شیعیان دردهای روحانی و امراض نفسانی خود 
 را که جهالت و ضلالت است به آن دوا می کنند.

و ايضا اکثر ائمه به اعتبار مظلومیت و مغلوبیت ايشان از مخالفان و اخفای علوم حقّۀ خود را از 
ردن و شیعیان از هر قبیله و طايفه از آن بهره مند گردانیدن، شبیهند به نحل که از ساير ايشان ک

حیوانات از آنچه در جوف آنها است خبردار شوند از آنها گريزان می باشند و خانه های خود را در 
 جاهائی که از ضرر ايشان محفوظ باشند بنا می کنند.

ول است که: بترسید بر دين خود و پنهان داريد آن را به چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام منق
تقیه، بدرستی که ايمان نیست کسی را که تقیه نمی کند، شما در میان مردم مانند زنبور عسلید در 
میان مرغان، اگر مرغان بدانند که چه چیز در شکم آن زنبورها هست يکی را زنده نخواهند گذاشت 

ین اگر سنّیان بدانند که چه چیز در سینۀ شما است و شما دوست و همه را خواهند خورد، و همچن
می داريد ما اهل بیت را، هرآينه به زبانهای خود شما را بخورند و اذيت برسانند به شما در آشکار و 

 .(1)پنهان، خدا رحمت کند کسی را که ولايت ما را ضبط کند و پنهان دارد 

و تشبیه عرب به کوهها از جهت ثبات و رسوخ ايشان است در دين، يا آنکه ايشان قبائل مجتمعه اند؛ 
و تشبیه عجم به درختان از جهت آن است که ايشان متفرقند، يا آنکه منافع بسیار بر ايشان مترتب 

یت کمالات در آنها بیشتر است؛ و مشابهت به موالی و می شود، يا آنکه زود منقاد می گردند و قابل
 آزادکرده ها يا ملحق به قبیله ها و به کندوها و امثال
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آنها از جهت آن است که آنها خود را به قبیله ها ملحق گردانیده اند گويا مصنوع و ساخته شده اند. 
و اين قسم تمثیلات و استعارات در آيات کريمه بسیار است و منافات با معانی ظاهره ندارد چنانچه 

 سیار به معانی ظاهره دلالت می کند.احاديث ب
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 فصل بیست و هفتم: در بیان تأويل سبع مثانی است به ائمه علیهم السّلام

عطا کرديم به تو »يعنی: (1)حق تعالی می فرمايد وَ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِیمَ 
، مشهور میان مفسران آن است که: سبع « هفت آيه يا هفت سوره که آنها مثانی اند و قرآن عظیم را

مثانی سورۀ فاتحه است. و مثانی گفته اند برای آنکه در هر نماز اقلا دو بار خوانده می شود، يا میان 
ش ثنا است و نصفش دعا، يا دو بار نازل شده. و بنده است و خدا، يا الفاظش مکرر است، يا نصف

بعضی گفته اند: سبع، فاتحة الکتاب؛ و مثانی، قرآن است که قصص و اخبار در آن مکرر شده است. 
و بعضی گفته اند: سبع مثانی، هفت سورۀ اول قرآن است زيرا که اخبار غیر در آنها مکرر وارد شده 

 است. و بعضی گفته اند:

 .(2)ع مثانی است زيرا که قرآن را به هفت قسمت کرده اند مجموع قرآن سب

 و علی بن ابراهیم و فرات و صدوق و عیاشی روايت کرده اند از حضرت باقر علیه السّلام که:

نی که خدا ما را به پیغمبر ما عطا کرده است، و مائیم وجه خدا که در زمین در میان شما مائیم آن مثا
به احوال مختلفه می گرديم، هر که ما را بشناسد، بشناسد، و هر که نشناسد مرگ در پیش روی 

 .(3)اوست، بعد از مرگ ما را خواهند شناخت 

 و به روايت ديگر: هر که ما را بشناسد يقین در پیش روی اوست، در دنیا ما را به دلیل
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می شناسد و در آخرت به عین الیقین خواهد ديد؛ و هر که ما را نشناسد، جهنم در پیش روی اوست 
 .(1)و داخل جهنم خواهد شد 

 .(2)ام موسی علیه السّلام روايت نموده است و در بصائر مضمون سابق را از حضرت ام

و عیاشی روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين آيه، حضرت 
ه هر پسری بعد از پدر امام فرمود که: ظاهرش سورۀ حمد است و باطنش ائمه علیهم السّلام اند ک

 .(3)است 

و از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که: سبع مثانی، ائمه اند؛ و قرآن عظیم، 
. و به روايت ديگر: قرآن عظیم، علی علیه (4)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

 .(5)السّلام است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: سبع مثانی، ائمه اند؛ و قرآن عظیم، حضرت 
 .(6)صاحب الامر علیه السّلام است 

مؤلف گويد که: فهم اين احاديث که از بطون غريبۀ آيه است در غايت اشکال است، زيرا که عدد 
 هفت با عدد ائمه موافق نیست؛ و چند وجه تأويل می توان کرد:

هفت به اعتبار آن باشد که اسماء مقدسۀ ايشان هفت است، محمد و علی و فاطمه اول آنکه: عدد 
 و حسن و حسین و جعفر و موسی.



دوم آنکه: عدد هفت به اعتبار آن شود که انتشار اکثر علوم از هفت نفر ايشان شد که تا حضرت امام 
م به اعتبار شدت تقیه بغیر رضا علیه السّلام بوده باشد، و از حضرت امام زين العابدين علیه السّلا

دعا از ساير علوم کمتر به مردم رسید، و بعد از حضرت رضا علیه السّلام ائمه در خوف و حبس و 
 تقیه بودند، و از ايشان نیز علوم کمتر به مردم از ديگران رسید، لهذا محسوب
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وجه مثانی يا به اعتبار آن است که آنها را حضرت رسول صلّی اللّه  نداشته اند ايشان را، و بنابراين دو
« انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي اهل بیتي»علیه و آله و سلّم با قرآن ضم کرد و فرمود: 

، پس آنکه فرمودند که: مائیم مثانی يعنی مائیم که پیغمبر ما را با قرآن مقرون ساخت و ثانی آن (1)
ه ، يا آنکه خدا ايشان را با حضرت رسول صلّی اللّ (2)گردانیده، چنانچه ابن بابويه رحمه اللّه گفته 

علیه و آله و سلّم مقرون گردانیده، يا آنکه به اعتبار آن باشد که ايشان به خدا ثنا می گويند يا خدا به 
ايشان ثنا گفته، يا به اعتبار آنکه آنها صاحب دو جهتند: يکی جهت تقدس و روحانیت که به آن 

به وحی و الهام می  جهت با جناب اقدس الهی و روحانیین ملائکه مربوطند و به آن سبب اخذ علوم
نمايند و ديگری جهت بشريت که در صورت و جسمیت و بعضی از صفات شبیهند به ساير بشر و 

 به اين جهت افاضۀ علوم به آنها می نمايند چنانچه سابقا تحقیق کرديم.



سوم آنکه: عدد هفت با مثانی که ضم شده، چهارده می شود، زيرا که مثانی معنی دو تا است و هفت 
که مضاعف می کنیم چهارده می شود، پس در باب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

ارتکاب تکلفی بايد کرد که به يك جهت معطی و به يك جهت معطی له بوده باشد، زيرا که با 
ملاحظۀ پیغمبری و کمالات غیر متناهیه اين نعمتی است که عطا کرده است به او و قطع نظر از اين 

 شخصی است که به او عطا شده؛ يا آنکه با قرآن چهارده می شود و اين تکلفش بیشتر است. جهات

چهارم آنکه: در اين تأويلات نیز مراد به سبع مثانی، سورۀ حمد باشد، و مراد آن باشد که حق تعالی 
ر و مدح ما سورۀ فاتحه را در اين آيۀ کريمه معادل قرآن گردانیده و بسبب آنکه در اين سورۀ کريمه ذک

ذِينَ أَنْعَمْتَ  و طريقۀ ما و مذمت دشمنان ما و طريقۀ ايشان شده زيرا که موافق احاديث بسیار صِراطَ اَلَّ
غاصبان حقّ ايشانند، « مغضوب علیهم»عَلَیْهِمْ راه متابعت آنها است و ايشانند صراط مستقیم خدا و 

 گمراهانند که« ضالّین»و 
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متابعت آنها کرده اند و آنها را خلیفه دانسته اند. پس مراد اين است که اين سوره در شأن ايشان نازل 
 شده و به اين سبب از ساير قرآن مجید امتیاز يافته است.

 .(1)اين وجوه بخاطر اين حقیر رسیده و وجه اخیر را از همه ظاهرتر می دانم و اکثر 

 424ص: 

 
 .115-24/114. بحار الانوار  -1



 فصل بیست و هشتم: در بیان آنكه علما در قرآن، ائمه علیهم السّلام اند

 و اولو الالباب، شیعیان ايشانند

 
َ
رُ أُولُوا اَلْأ ما يَتَذَکَّ ذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّ لْبابِ حق تعالی می فرمايد قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ

آيا مساويند آنان که می دانند و صاحب علمند و آنان که نمی دانند و جاهلند؟ -يا محمد: -بگو»(1)
و اين « . و متذکر نمی شوند اين معنی را و نمی فهمند مگر صاحبان عقول خالص از اغراض باطله

و هر که عالم تر است اولی و احقّ است به  آيۀ کريمه صريح است در آنکه علم منشأ امتیاز است
امامت از ديگران، و در اين شکی نیست که هر يك از ائمۀ ما علیهم السّلام در عصر خود اعلم بوده 
اند از ديگران خصوصا از آنها که در زمان ايشان مدّعی امامت و خلافت بوده اند، و هرگز ايشان در 

. و خلافی نیست میان (2)گران به ايشان رجوع می کرده اند علم رجوع به ديگری نمی کرده اند و دي
 .(3)جمیع فرق که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعلم بود از جمیع صحابه 

 425ص: 

 
 .9. سورۀ زمر: -1
؛ مناقب 2/269؛ تفسیر قمی 344-2/306؛ فصائل الخمسة 410. رجوع شود به کشف المراد  -2

؛ 3/103الغمة ؛ کشف 2/640؛ خرايج 8/120؛ کافی 338-336و  75-4/74ابن شهر آشوب 
. و همۀ اينها تنها نمونه هايی و قطره هايی بودند از 2/302؛ ارشاد شیخ مفید 264الفصول المهمة 

 دريای علم ائمه علیهم السّلام.
 .1/216؛ ينابیع المودة 3/1104؛ الاستیعاب 1/61؛ حلیة الاولیاء 4/95. اسد الغابة  -3

و کلینی و صفار و ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر بسیار از حضرت باقر و 
ذِينَ لا يَعْلَمُونَ دشمنان مايند؛  ذِينَ يَعْلَمُونَ مائیم؛ وَ اَلَّ صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: اَلَّ



که تمییز می کنند میان ما و دشمنان ما و می دانند که ما سزاوارتريم به (1)و شیعیان ما اولو الالبابند 
 خلافت از دشمنان ما.

ند از تفسیر اين آيه، فرمود: و صفار روايت نموده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسید
 .(2)مائیم که می دانیم، و دشمنان ما نادانند، و اولو الالباب شیعیان مايند 

ضرت صادق علیه و کلینی به سند موثق روايت کرده است از عمار ساباطی که گفت: پرسیدم از ح
هُ مُنِیباً إِلَیْهِ يعنی: نْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّ  السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذا مَسَّ اَلِْْ

هرگاه آدمی را عارض شود حال بدی، می خواند پروردگار خود را در حالتی که بازگشت کننده » 
شده که حضرت رسول صلّی اللّه ، حضرت فرمود که: اين آيه در شأن ابو بکر نازل « است بسوی او

علیه و آله و سلّم را جادوگر می دانست، چون بیماری او را روی می داد ظاهرا دعا می کرد و اظهار 
لَهُ  بازگشت می نمود از آنچه در حقّ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت، ثُمَّ إِذا خَوَّ

فرمود: يعنی عافیت می يافت از « ی کرد نعمتی از جانب خودپس چون خدا به او عطا م»نِعْمَةً مِنْهُ 
فراموش می کرد خدائی را که بسوی او دعا می کرد »آن بیماری، نَسِيَ ما کانَ يَدْعُوا إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ 

، حضرت فرمود که: فراموش می کرد توبه را که بسوی خدا می کرد از آنچه در حقّ حضرت « پیشتر
علیه و آله و سلّم می گفت که او ساحر است، و از اين جهت است که خدا فرمود  رسول صلّی اللّه

كَ مِنْ أَصْحابِ اَلنّارِ  عْ بِکُفْرِكَ قَلِیلًا إِنَّ بهره مند شو به کفر خود اندك زمانی -يا محمد: -بگو»قُلْ تَمَتَّ
که به ناحق دعوی کرد فرمود که: مراد به کفر او، آن خلافتی بود « بدرستی که تو از اصحاب جهنمی

بر مردم و حقّ علی را غصب کرد و نه از جانب خدا خلیفه بود و نه از جانب رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم، پس کافر شد. پس حضرت فرمود که: بعد از اين خدا سخن را گردانید بسوی علی و 

 خبر داد مردم را به حال او
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؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/512؛ تأويل الَيات الظاهرة 56-54؛ بصائر الدرجات 1/212. کافی  -1
4/233. 
 .453؛ اعلام الدين 55-54. بصائر الدرجات  -2

یْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ اَلَخِْرَةَ وَ يَرْجُ  نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اَللَّ وا رَحْمَةَ و فضیلت او نزد خدا، پس گفت أَمَّ
هِ يعنی:  آيا مساوی است آن کافر با کسی که عبادت کننده و دعا خواننده است در ساعتهای شب، »رَبِّ

گاه در سجود و گاه ايستاده در حالتی که حذر می کند و می ترسد از عذاب آخرت و امیدوار است 
ذِينَ يَعْلَمُونَ « به رحمت پروردگار خود فرمود: آيا مساويند آنها که می دانند که  ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ

ذِينَ لا يَعْلَمُونَ  و آنها که نمی دانند که (1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خداست وَ اَلَّ
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خداست و می گويند: محمد

 .(2)او جادوگر و دروغگوست؟ اين است تأويل آن ای عمار 

مْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ 
َ
 يعنی:(3)وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ اَلْعالِمُونَ و خدا می فرمايد وَ تِلْكَ اَلْأ

« اين مثلها را می زنیم از برای مردم، و تعقل نمی کنند و نمی فهمند آنها را مگر عالمون يعنی دانايان»
. 

، (4)ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از عالمون در اين آيه مائیم 
 که معانی قرآن را می دانیم و امثال قرآن را می فهمیم.

نداده است خدا به شما از »، يعنی: (5)تِیتُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِلّا قَلِیلًا و ايضا حق تعالی می فرمايد وَ ما أُو
 « .علم مگر اندکی را

نداده است به شما از علم مگر »عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام اند، يعنی (6)« رااندکی از شما 

 ديگران از علم بهره ندارند مگر اندکی که از ايشان اخذ کرده باشند.



ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ و باز خداوند عالم می فرمايد بَلْ هُوَ آياتٌ  ناتٌ فِي صُدُورِ اَلَّ  (7) بَیِّ
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 سورۀ زمر می باشند. 9و  8. آياتی که ابتدای روايت آورده شدند، آيات  -1
 .2/511؛ تأويل الَيات الظاهرة 205-8/204. کافی  -2
 .43. سورۀ عنکبوت: -3
 .1/431. تأويل الَيات الظاهرة  -4
 .85. سورۀ اسراء: -5
 .2/317. تفسیر عیاشی  -6
 .49سورۀ عنکبوت: . -7

 « .بلکه قرآن آيات واضحه ای چند است در سینۀ آنها که علم به ايشان داده شده»يعنی: 

کلینی و ابن ماهیار و غیر آنها به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق و کاظم علیهم السّلام 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مائیم، و لفظ و  معنی قرآن در سینۀ ماست و لهذا خدا روايت کرده اند که: مراد به اَلَّ

 .(1)نفرموده که آيات بینات در میان دو جلد مصحف است بلکه فرمود که: در سینۀ ماست 

ما يَخْشَی اَللّهَ مِنْ عِبادِهِ اَلْعُلَماءُ   يعنی:(2)و ايضا حق تعالی می فرمايد إِنَّ

 « .نمی ترسند از خدا از جملۀ بندگان مگر علما»

ابن ماهیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت امیر علیه السّلام نازل شده است که عالم 
بود، و پروردگار خود را شناخته بود و از خدا می ترسید و پیوسته به ياد خدا بود و عمل می کرد به 

د چیزی را مگر فرايض او و جهاد می کرد در راه او و جمیع اوامر خدا را اطاعت می نمود و نمی کر
 .(3)اينکه موجب خشنودی خدا و رسول باشد 



 428ص: 

 
ايات در اين مصادر با عبارات مختلف . و اين رو206و  205؛ بصائر الدرجات 1/214. کافی  -1

 ذکر شده است و نامی از امام کاظم علیه السّلام ندارند.
 .28. سورۀ فاطر: -2
 .2/152؛ رجوع شود به شواهد التنزيل 2/480. تأويل الَيات الظاهرة  -3

 فصل بیست و نهم: در بیان آنكه ايشانند متوسّمون و به روى هر کس نظر کنند

 و نفاق او را می دانند ايمان

مِینَ  اين آيات بعد از قصۀ قوم لوط (1)و ايشانند آنان که خدا می فرمايد إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
است، و مفسران گفته اند که: يعنی در آنچه ذکر کرديم از هلاك کردن قوم لوط آيه و علاماتی چند 
هست برای کسانی که تفکر نمايند در آن قصه و عبرت گیرند؛ و بعضی گفته اند: متوسّمین، آنهايند 

. و از حضرت رسول (2)ی چیزها را دانند که به سمت و علامت چیزها را يابند و به فراست و زيرک
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت نموده اند که:

د که: خدا را بنده ای چند هست که بپرهیزيد از فراست مؤمن که او نظر می کند به نور خدا. و فرمو
ها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ  گفته (3)مردم را به توسّم و فراست می شناسند، پس حضرت اين آيه را خواند وَ إِنَّ

شماست که در سفر شام بر آن  اند: يعنی شهر قوم لوط که در میان مدينه و شام واقع است بر سر راه
 .(4)می گذريد 

و در احاديث بسیار از کلینی و بصائر و مناقب و تفسیر عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم و ساير کتب 
 بهشت در ما مقیم و ثابت از ائمه علیهم السّلام منقول است که: مائیم متوسّمون، و راه
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 .75. سورۀ حجر: -1
 .19/203؛ تفسیر فخر رازی 529-7/527؛ تفسیر طبری 3/343. مجمع البیان  -2
 .76. سورۀ حجر: -3
 .3/343. مجمع البیان  -4

 .(1)است 

و به روايت ديگر: راه مقیم او، امامت و خلافت است که در ايشان مقیم و ثابت است تا روز قیامت 
(2). 

و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: چه جهت دارد که 
شما خبر می دهید به آنچه در دلهای مردم پنهان است؟ فرمود که: مگر نشنیده ای که حضرت رسول 

و سلّم فرمود: بپرهیزيد از فراست مؤمن که او به نور خدا نظر می کند؟ راوی صلّی اللّه علیه و آله 
گفت: بلی. خضرت فرمود که: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه او را فراستی هست که به نور خدا نظر 
می کند به قدر ايمان و دانائی او، و خدا جمع کرده در ائمه از ما اهل بیت آنچه را پراکنده کرده است 

مِینَ پس اول متوسمین در جمی ع مؤمنان، و حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، پس بعد از او امیر المؤمنین علیه السّلام، پس حسنین و 

 .(3)امامان از فرزندان حسین علیهم السّلام تا روز قیامت 

و در بصائر و اختصاص از عبد الرحمن بن کثیر روايت کرده است که گفت: با حضرت صادق علیه 
السّلام به حج رفتیم و در اثنای راه حضرت بر کوهی بالا رفت و بسوی مردم نظر کرد و فرمود که: 
چه بسیار است صداهای مردم به تلبیه و چه بسیار کم است در میان ايشان کسی که حجش مقبول 

 اشد.ب

 داود رقی گفت: يا بن رسول اللّه! آيا خدا دعای اين گروهی که می بینیم همه را مستجاب می گرداند؟



حضرت فرمود: ای ابو سلیمان! خدا نمی آمرزد گناه کسی را که شرك آورد به او، و انکار کنندۀ امامت 
 و ولايت علی علیه السّلام مانند بت پرست است.

 شما می شناسید دوست و دشمن خود را؟گفتم: فدای تو شوم، آيا 
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؛ تفسیر عیاشی 4/234؛ مناقب ابن شهر آشوب 355؛ بصائر الدرجات 219-1/218. کافی  -1
 .1/250؛ تأويل الَيات الظاهرة 1/377؛ تفسیر قمی 2/247
؛ تأويل الَيات الظاهرة 4/308ر آشوب ؛ مناقب ابن شه357؛ بصائر الدرجات 1/218. کافی  -2
1/251. 
 .2/200. عیون اخبار الرضا  -3

حضرت فرمود: وای بر تو، هر بنده ای که متولد می شود البته در میان دو ديدۀ او نوشته است که 
مؤمن است يا کافر، و هر که با ولايت ما می آيد به نزد ما، می بینیم که در پیشانی او نوشته است که 

ن است، و اگر با عداوت ما می آيد به نزد ما، می بینیم که نوشته است که کافر است، و مائیم مؤم
مِینَ و ما به اين می شناسیم دوست و دشمن خود  متوسمین که خدا فرموده إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

 .(1)را 

و ايضا در بصائر و غیر آن به سند معتبر روايت کرده است که: مردی به خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام آمد و از مسأله ای سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، ديگری آمد و از همان مسأله سؤال کرد، 

حضرت بغیر از جواب آن حضرت جواب ديگر فرمود، باز ديگری آمد و از آن همان مسأله پرسید، 
دو نفر فرمود، پس فرمود که: خدا به ما گذاشته است امور مردم را که آنچه مناسب فهم ايشان شود 
و قابلیت هر يك را باشد جواب می گوئیم چنانچه اختیار امور دنیا را به حضرت سلیمان علیه السّلام 



اين آيه در قرائت علی علیه السّلام (2)« هذا عطاؤنا فامنن او اعط بغیر حساب»گذاشت و فرمود 
 چنین است.

راوی پرسید که: امام می داند مذهب هر کس و قابلیت هر شخص را که مناسب حال او جواب 
 بگويد؟

کلام الهی را که در قرآن می فرمايد إِنَّ حضرت از روی تعجب فرمود: سبحان اللّه! مگر نخوانده ای 
ها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ و اين آيات در راه مقیم دائمی  مِینَ و متوسّمون، ائمه اند، وَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
است که هرگز از آن بدر نمی رود يعنی با امام است، و امامت هرگز از اهل بیت علیهم السّلام بیرون 

ود. پس فرمود: آری بدرستی که امام نظر می کند به مردی، او را می شناسد و رنگش و نوعش نمی ر
را می داند و اگر سخن او را از پس ديواری بشنود، او را می شناسد و می داند کیست و چیست و 

رْ 
َ
ماواتِ وَ اَلْأ ضِ وَ اِخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ صفات او را می داند، زيرا که خدا می فرمايد وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ اَلسَّ

 وَ أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ 
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از جمله آيات قدرت و عظمت خداست آفريدن آسمانها و زمین و »يعنی  (1)لَيَاتٍ لِلْعالِمِینَ 
« اختلاف زبانهای شما و رنگهای شما، بدرستی که در اينها آيات و علامتی چند هست برای عالمان

، حضرت فرمود: امامان عالمانند که خدا در اينجا فرموده است، و نمی شنود امام چیزی از زبانها 
گر آنکه می داند که آن گوينده ناجی يا هالك خواهد بود، پس به اين سبب هر کسی را و سخنها را م

 .(2)موافق حال او و مذهب و قابلیت او جواب می فرمايد 



ايت کرده است که فرمود: ما را ديده ای است و ايضا در بصائر از حضرت امام رضا علیه السّلام رو
که شباهت به ديده های مردم ندارد، و در ديده های ما نوری هست که شیطان را در آن شرکتی نیست 

(3). 

 و عیاشی از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده است که در تأويل اين آيه فرمود:

بدرستی که در امام آياتی چند هست برای متوسّمین؛ و امام، سبیل مقیم و راه راست و درست و ثابت 
پنهان  است، نظر می کند به نوری که خدا در ديدۀ او قرار داده و سخن می گويد از جانب خدا و از او

 .(4)نمی باشد آنچه را اراده نمايد 

و در بصائر و اختصاص و غیر آنها از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: روزی حضرت 
وهرش نزاعی داشت، حضرت برای امیر علیه السّلام در مسجد کوفه نشسته بود، ناگاه زنی آمد و با ش

شوهرش حکم کرد. آن ملعونه گفت: و اللّه که چنان نبود که تو حکم کردی و بخدا سوگند که قسمت 
 بالسويّه نمی کنی و عدالت در میان رعیت نمی کنی و حکم تو نزد خدا پسنديده نیست.

: ای جرأت کننده! ای حضرت امیر علیه السّلام در غضب شد و ساعتی در او نظر کرد و فرمود که
 دشنام دهنده! ای تشنیع کننده! ای آن که مانند زنان ديگر حايض نمی شوی! آن ملعونه
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چون اين سخن را شنید پشت کرد و گريخت و می گفت: وای بر من وای بر من ای پسر ابو طالب! 
 پردۀ پوشیدۀ مرا دريدی و مرا رسوا کردی.

پس عمرو بن حريث که يکی از سرکرده های خوارج بود از پی بی آن زن رفت و به او گفت: در اول 
با تو سخنی گفت که گريختی و وا ويلاه  با پسر ابو طالب سخنی گفتی که مرا شاد کردی، پس او

 گفتی؟ !

آن زن گفت که: و اللّه مرا نسبت داد به امری که در من بود و ديگری نمی دانست، من همیشه حیض 
 را از راه پس می بینم.

عمرو ملعون برگشت به خدمت حضرت و گفت: ای پسر ابو طالب! اين کهانت چه بود که به اين 
 زن گفتی؟

که: ای پسر حريث! اين کهانت نبود که جن مرا خبر داده باشد، بدرستی که خالق حضرت فرمود 
عالم ارواح را پیش از بدنها آفريد به دو هزار سال، پس چون ارواح را در بدنها جا داد در میان ديده 
 های ايشان نوشت که مؤمن است يا کافر، و آنچه به آن مبتلا خواهند شد و اعمال نیك و بد ايشان را
در نامه ای به قدر گوش موش نوشت، پس در اين باب اين آيه را در قرآن فرستاد بر پیغمبرش إِنَّ فِي 
مِینَ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوسّم بود، پس من بعد از آن  ذلِكَ لَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

سیمای او همۀ احوال او بر من  متوسّمم، و امامان از فرزندان من متوسّمند؛ پس چون نظر کردم به
 .(1)ظاهر شد 

ذکر « بحار»مؤلف گويد که: احاديث در اين باب بسیار است و کیفیت تطبیق اين تأويلات را در 
در اين آيه اشاره است به قرآن، و مراد به « ذلك»، و بنابر اکثر تأويلات می تواند بود که (2)م کرده ا

سبیل در بعضی از تأويلات امام است، و در بعضی امامت، و در بعضی راه حق و در بعضی راه 
 ت.بهش
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 فصل سی ام: در تأويل آيات آخر فرقان در شأن ائمه علیهم السّلام

حْ  رْضِ هَوْناً خدا می فرمايد وَ عِبادُ اَلرَّ
َ
ذِينَ يَمْشُونَ عَلَی اَلْأ و بندگان خالص خداوند »يعنی: (1)منِ اَلَّ

بخشنده آنانند که راه می روند بر روی زمین به آهستگی و همواری و سکینه و وقار نه از روی تکبر و 
 « .تجبر

 علی بن ابراهیم و کلینی و ابن ماهیار و ديگران از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که:

اين آيه و آيات بعد از اين تا آخر سوره در شأن امامان و اوصیاء نازل شده که در روی زمین به آهستگی 
و هرگاه خطاب »(3)، وَ إِذا خاطَبَهُمُ اَلْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (2)راه می روند از ترس دشمنان خود 

اب سفاهت ايشان سخنی می يعنی در جو« کنند ايشان را جاهلان و بی خردان، گويند سلامی را
 گويند که سالم از گناهان باشند، يا سخن نیکی می گويند، يا سلام به ايشان می کنند.

 .(4)در حديث است که: اين نیز در شأن اوصیاء است که با دشمنان مدارا می کنند 

داً وَ قِیاماً  هِمْ سُجَّ ذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّ  و آنان که شب به روز می آورند برای» (5)وَ اَلَّ
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 ديث ديگر وارد شده است که:، در ح« پروردگار خود گاه سجده کنندگانند و گاه ايستاده

 .(1)اين نیز در شأن ائمه علیهم السّلام است 

و برقی در محاسن روايت کرده است از سلیمان بن خالد که: در محمل سورۀ فرقان را می خواندم و 
مَ اَللّ  تِي حَرَّ فْسَ اَلَّ ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اَللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ اَلنَّ هُ إِلّا بِالْحَقِّ به اين آيه رسیده بودم وَ اَلَّ

و »يعنی: (2)يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً. يُضاعَفْ لَهُ اَلْعَذابُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ وَ يَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً  وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ 
ده خدا کشتن او را آنان که نمی خوانند با خدا خدای ديگر را، و نمی کشند نفسی را که حرام گردانی

مگر به حق، و زنا نمی کنند، و کسی که می کند آن را می رسد به جزای گناه خود و مضاعف می 
، پس حضرت « کند خدا عذاب او را در روز قیامت و جاويد می ماند در آن عذاب خوار کرده شده

و بخدا سوگند که ما  امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود که: اين آيات در شأن ما نازل شده است،
 را پند داده و نصیحت و موعظه نموده و حال آنکه او می دانست که ما هرگز زنا نمی کنیم.

ئاتِهِمْ حَسَنا لُ اَللّهُ سَیِّ تٍ پس تا اين آيه را خواندم إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّ
مگر کسی که توبه و بازگشت کند و ايمان آورد و بکند عمل شايسته را، پس آنها را بدل »يعنی: (3)

حضرت فرمود: بايست اينجا، « . می کند خدا بديهای ايشان را به نیکیها و گناهان ايشان را به ثوابها
ت، بدرستی که خواهند آورد مؤمن گناهکاری را در روز اين آيه در شأن شما شیعیان نازل شده اس

قیامت پس بازمی دارند او را در نزد خداوند عالمیان و خود متوجه حساب او می گردد و يك يك 
گناهان او را بر او می شمارد و می فرمايد: در فلان روز و فلان ساعت فلان گناه را کردی، او اعتراف 

 می کند و می گويد:



 ا آنکه خدا همۀ گناهان او را بر او می شمارد و او اعتراف می کند و می گويد:کرده ام، ت

کرده ام، تا آنکه خداوند غفار می فرمايد که: اين گناهان را در دنیا بر تو پوشانیدم و تو را رسوا نکردم 
 و امروز همه را می آمرزم؛ پس امر می کند ملائکه را که: گناهان او را محو کنید

 435ص: 

 
 .2/116. تفسیر قمی  -1
 .69و  68. سورۀ فرقان: -2
 .70. سورۀ فرقان: -3

و به جای آنها حسنات و طاعات بنويسید، پس نامۀ او را بلند می کنند که همۀ مردم ببینند، پس مردم 
؟ اين است معنی قول حق می گويند از روی تعجب: سبحان اللّه! اين بنده هیچ گناه نداشته است

ئاتِهِمْ حَسَناتٍ  لُ اَللّهُ سَیِّ  .(1)تعالی که می فرمايد فَأُوْلئِكَ يُبَدِّ

و شیخ طوسی در امالی همین مضمون را از آن حضرت روايت کرده است و در آخر حديث فرمود 
 .(2)اب گناهکاران شیعیان ما نازل شده که: اين آيه در ب

و در بصائر از آن حضرت روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
 که:

پروردگار من مرا وعده داده در باب شیعیان علی يك خصلت، و آن اين است که هر که ايمان به او 
بیاورد و بپرهیزد از ولايت دشمنان او، گناهان صغیره و کبیرۀ ايشان را بیامرزد و گناهان ايشان را به 

. و به اين مضامین احاديث بسیار است، که ان شاء اللّه در محل ديگر (3)حسنات بدل می کند 
 مذکور خواهد شد.



ذِينَ لا  و باز سلیمان در حديث محاسن گفت: پس من تتمۀ آيات را خواندم تا به آنجا رسیدم وَ اَلَّ
ورَ وَ إِذا وا کِراماً  يَشْهَدُونَ اَلزُّ غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ يعنی: و آنها که حاضر نمی شوند در مجالس لغو و (4)مَرُّ

بی فايده يا در مجلس غنا و خوانندگی، يا گواهی ناحق نمی دهند، و چون می گذرند به معاصی يا 
سخنان دروغ، می گذرند بزرگوارانه و متوجه آنها نمی شوند؛ چون اين آيه را  به چیزهای بی فايده يا

 خواندم حضرت فرمود که: اين آيه ها در شأن ماست و بیان صفت ماست.

ا وَ عُمْیاناً  وا عَلَیْها صُمًّ هِمْ لَمْ يَخِرُّ رُوا بِآياتِ رَبِّ ذِينَ إِذا ذُکِّ  يعنی:(5)پس خواندم وَ اَلَّ

و آنها که چون پند داده شوند و به ياد ايشان آورند آيات پروردگار ايشان را، نیفتند بر روی آنها مانند »
 يعنی تدبر و تفکر در آنها می کنند و به غفلت از آنها« کران و کوران
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اين آيه در شأن شما شیعیان است که هرگاه آيات فضیلت ما را بر نمی گذرند. حضرت فرمود که: 
 شما می خوانند باور می کنید و شك در آنها نمی کنید و تفکر در آنها می نمائید.

ةَ أَعْیُنٍ وَ اِجْعَلْنا لِلْمُ  يّاتِنا قُرَّ نا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ قِینَ إِماماً پس خواندم وَ اَلَّ تَّ
و آنها که می گويند: ای پروردگار ما! ببخش ما را از زنان و فرزندان ما روشنی ديده ها، و »يعنی: (1)

 .(2)، حضرت فرمود که: اين آيه ها در شأن ماست « بگردان ما را از برای پرهیزکاران پیشوا



و علی بن ابراهیم روايت نموده است که: اين آيه را نزد حضرت صادق علیه السّلام خواندند، حضرت 
فرمود که: اگر اين آيه چنین خوانده شود پس خوش مرتبۀ بزرگی را از خدا سؤال کرده اند که خدا 

ای متقیان گرداند. پرسیدند که: پس اين آيه چگونه نازل شده است؟ حضرت فرمود ايشان را پیشو
يعنی: بگردان از برای ما از متقیان و « و اجعل لنا من المتّقین اماما»که: چنین نازل شده است 

 .(3)پرهیزکاران امامی 

 .(4)يت ديگر فرمود که: ما اهل بیت پیشوای متّقیانیم و در روا

حضرت فاطمه علیها « ذرّيّاتنا»حضرت خديجه است؛ و « ازواجنا»و به روايت ديگر: مصداق 
علی بن ابی طالب « و اجعلنا للمتقین اماما»حسن و حسین علیهما السّلام، « ینقرة اع»السّلام، و 

 .(5)علیه السّلام است 

در شأن علی علیه السّلام نازل شده؛ و از  و ابن ماهیار از ابن عباس روايت کرده است که: اين آيه
حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت مجموع آيه را تلاوت نموده 
فرمودند که: يعنی ما را هدايت کنندگان قرار داده که به ما هدايت بیابند و اين آيه مخصوص آل محمد 

 .(6)علیهم السّلام است 
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و ايضا از ابو سعید خدری روايت نموده است که: چون آيه نازل شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 کیست؟ گفت: خديجه است.« ازواجنا»و آله و سلّم از جبرئیل پرسید که: 

 مه است.کیست؟ گفت: فاط« ذرّيّاتنا»پرسید که: 

 که موجب روشنی چشم است کیست؟ گفت: حسنین است.« قرّة اعین»پرسید که: 

 .(1)کیست؟ عرض کرد: علی بن ابی طالب است « و اجعلنا للمتقین اماما»پرسید که: 

ذِينَ يَقُولُونَ  و ابن شهر آشوب از سعید بن جبیر روايت کرده است در تفسیر قول خداوند کريم وَ اَلَّ
نا هَبْ لَنا گفت که: اين آيه و اللّه در شأن امیر المؤمنین علی علیه السّلام است و بس. و بیشتر  رَبَّ

يعنی « ذرّيّاتنا»فاطمه، و يعنی « ربنا هب لنا من ازواجنا»دعای آن حضرت اين بود که می گفت: 
حسنین علیهما السّلام قرة اعین. حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که سؤال نکردم 
از پروردگار خود که مرا فرزند خوش روئی بدهد و نه فرزند نیکو قامتی بدهد بلکه سؤال کردم که 

ان شوند از او، پس چون فرزندان خود فرزندانی به من عطا کند که مطیع خدا باشند و خايف و ترس
 را مطیع خدا يافتم ديده ام به او روشن شد و شاد شدم.

قِینَ إِماماً فرمود که: يعنی ما پیروی کنیم پرهیزکاران را که پیش از ما  بعد از آن گفت: وَ اِجْعَلْنا لِلْمُتَّ
لئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا بوده اند، پس پیروی ما کنند پرهیزکاران که بعد از ما می آيند، أُوْ 

ايشان جزا داده می شوند غرفه های بهشت و اعلی درجات آن را به آنچه صبر کردند در »يعنی: (2)
سن و حسین و فاطمه علیهم حضرت فرمود که: يعنی علی و ح« . دنیا به طاعت خدا و آزار دشمنان

ا وَ مُقاماً  ةً وَ سَلاماً. خالِدِينَ فِیها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ وْنَ فِیها تَحِیَّ ملائکه به »يعنی: (3)السّلام، وَ يُلَقَّ
اويد می مانند در آن نعمتها، نیکو قرارگاه و محل استقبال آنها می آيند با تحیت و سلام الهی، ج

 .(4)« اقامتی است غرفه های بهشت از برای ايشان
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 فصل سی و يكم: در تأويل شجرۀ طیّبه به اهل بیت علیهم السّلام

 و شجرۀ خبیثۀ ملعونه به دشمنان ايشان

بَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي  خداوند می فرمايد بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ
رُونَ  هُمْ يَتَذَکَّ مْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّ

َ
ها وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْأ کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ماءِ. تُؤْتِي أُ لِمَةٍ . وَ مَثَلُ کَ اَلسَّ
رْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ 

َ
تْ مِنْ فَوْقِ اَلْأ يعنی: زده است خداوند عالمیان مثلی (1)خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اُجْتُثَّ

که به قول بعضی کلمۀ توحید است که لا اله الا اللّه باشد، و به قول -کلمۀ طیبۀ نیکوی پاکیزه را
مانند درخت طیبۀ پاکیزۀ نمو -بعضی هر کلام نیکو و اعتقاد حقّی است که خدا به آن امر کرده باشد

رو رفته و محکم شده باشد و فرع و شاخهايش به کنندۀ میوه دهنده است که ريشه اش در زمین ف
به اذن و -يا در هر سال، يا در هر شش ماه-آسمان بلند شده باشد و بدهد میوۀ خود را در هر وقت

بعضی گفته اند که آن درخت خرما است، و بعضی گفته اند که آن -قدرت و تقدير پروردگار آن
که ريشه -موده است به درختی که چنین باشددرختی است در بهشت، و بعضی گفته اند تمثیل فر

گواينکه در خارج مصداقی -اش در زمین و شاخش در آسمان باشد و هر وقت که خواهی میوه دهد
و می زند خدا مثلها  -نداشته باشد؛ و بعضی گفته اند کلمۀ طیّبه، ايمان است؛ و شجرۀ طیّبه، مؤمن

 یرند؛ و مثل کلمۀبرای مردمان شايد که ايشان متذکر شوند و پند گ
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 .26-24. سورۀ ابراهیم: -1

مانند درخت  -که کلمۀ شرك يا هر اعتقاد بد و سخن بدی که خدا نهی از آن نموده باشد-خبیثه و بد
و بعضی گفته اند که مراد درخت حنظل است، و بعضی کشوث -خبیث بد است که نموکننده نباشد

، و (2)، و بعضی درخت گنديدۀ بی ثبات به اين اوصاف است که مصداقی نداشته باشد (1)فته گ
هر دو تشبیه در نهايت کمال ظهور و وضوح است، زيرا که کلمات صادقه و عقايد حقّه مانند درختی 
است که ريشۀ آن ثابت است و به رياح عاصفه از شکوك و شبهات از پا بدر نمی آيد و به جانب 

وز به روز به تفکرات آسمان بلند می شود و نهايت رفعت دارد و مقبول درگاه الهی می گردد و ر
صحیحه و اعمال صالحه و امطار فیوضات ربّانیّه برومند می گردد و در دنیا آنا فآنا مثمر ثمرات طیّبه 
از وفور يقین و کثرت اعمال صالحه و اخلاق حسنه و قرب خدا می شود، و هر چند سعی کنند اهل 

ثمر نعیم ابدی و لذات غیر متناهیه و باطل که آن را برکنند و زايل گردانند نتوانند، و در آخرت م
درجات عالیه می باشد، و کلمات کاذبه و عقايد باطله ثمره اش مانند حنظل برای عقول سلیمه تلخ 
و ناگوار است، و هر چند اهل ضلالت و جهالت سعی در تقويت آن نمايند بزودی از بیخ کنده می 

 ال و زقوم و ضريع و غسلین ثمره نمی بخشد.شود و ثباتی نمی دارد و در آخرت بغیر از وبال و نک

و امّا اخباری که عامه و خاصه در تأويل اين آيات ذکر کرده اند: عامه از ابن عباس روايت کرده اند 
که جبرئیل به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد که: شمائید آن درخت و علی 

 .(3)لیهما السّلام میوه های آنند علیه السّلام شاخ آن است و حسن و حسین ع

و در فردوس الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: من آن 
درخت است، و درختم و فاطمه شاخ بزرگ آن درخت است، و علی علیه السّلام آبستن کنندۀ آن 

میوه های آن درخت حسنین علیهما السّلام، و دوستان اهل بیت برگهای آن درختند، و همۀ اجزای 
 آن درخت
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 .(1)در بهشت است 

و کلینی و صفار و ابن بابويه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی 
ب امیر علیه السّلام فرع آن است، و اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من اصل و ريشۀ آن درختم، و جنا

امامان از فرزندان ايشان شاخه های آنند، و علم ائمه میوۀ آنند، و مؤمنان برگهای آنند، آيا درخت 
بغیر اينها چیزی می باشد؟ راوی گفت: نه و اللّه، حضرت فرمود که: بخدا سوگند مؤمنی که متولد 

ی که می میرد يك برگ از آن درخت می افتد و می شود يك برگ در آن درخت بهم می رسد و مؤمن
 .(2)کم می شود 

و در معاني الاخبار روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: شجره، حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم است، و فرعش علی علیه السّلام، و شاخه اش فاطمه علیها السّلام، و میوه 

میرد يك هايش فرزندان اويند، و برگش شیعیان مايند، بدرستی که هر مؤمنی از شیعیان ما که می 
برگ از آن درخت می ريزد و فرزندی که از شیعیان ما متولد می شود يك برگ از آن درخت می رويد 

(3). 

ه و علی بن ابراهیم و صفار از آن حضرت روايت کرده اند که: شجره، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
و سلّم است و نسب او ثابت است در بنی هاشم، و فرع آن علی بن ابی طالب علیه السّلام است، و 
شاخ آن فاطمه علیها السّلام است، و میوه هايش فرزندان علی و فاطمه اند، و برگهای آن شیعیان 

ها مراد علومی است که فتوی م کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ی دهند ائمه، شیعیان خود را در ايشانند، تُؤْتِي أُ
 .(4)حج و عمره از مسائل حرام و حلال 



و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شجره، سدرة المنتهی است، و 
و آله و سلّم بیخ آن است، و علی علیه السّلام بلندی آن است، و فاطمه رسول خدا صلّی اللّه علیه 

علیها السّلام فرع آن است، و امامان از ذرّيّۀ فاطمه علیها السّلام شاخه های آنند، و شیعیان ايشان 
 برگهای آنند، و میوه ای که در
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 وقت از ائمه سؤال می کنند، جواب می گويند. هر حین می دهد علومی است که در هر

پرسیدند که: چرا آن را منتهی می گويند؟ فرمود: زيرا که و اللّه دين خدا به آن منتهی می شود، هر 
 .(1)که برگ آن درخت نیست، مؤمن نیست و از شیعۀ ما نیست 

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شجرۀ طیّبه، مثلی است که خدا برای و 
 .(2)اهل بیت پیغمبرش زده است؛ و شجرۀ خبیثه، مثلی است که برای دشمنان ايشان زده است 

ت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: شجرۀ خبیثه مثل بنی امیّه است و در مجمع البیان از حضر
(3). 

تِي أَرَيْناكَ إِلّا فِتْنَةً لِل يَا اَلَّ ؤْ نّاسِ و احاديث بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ ما جَعَلْنَا اَلرُّ
فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغْیاناً کَبِیراً  جَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ وَ نُخَوِّ نگردانیديم آن خوابی »يعنی: (4)وَ اَلشَّ



را که نموديم به تو مگر فتنه و امتحانی برای مردم، و نگردانیديم شجرۀ ملعونه را در قرآن مگر امتحانی 
که « از برای مردم، و می ترسانیم ايشان را و زياد نمی کند ترسانیدن ما ايشان را مگر طغیان بزرگ

یاشی و ديگران به سندهای بسیار از حضرت امیر شجرۀ ملعونه سلسلۀ بنی امیّه اند، چنانچه ع
المؤمنین و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السّلام روايت کرده اند در تفسیر اين آيه که: شجرۀ 

 .(5)ملعونه، بنی امیّه اند 

 و ايضا به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر اين آيه که:

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خواب ديد که جماعتی بر منبر او بالا می روند و مردم را 
 امیّه بر منبر تو بالا خواهند از دين برمی گردانند، جبرئیل اين آيه را آورد که ابو بکر و عمر و بنی
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 .(1)ند برگردانید رفت و مردم را از دين خواه

و ايضا عیاشی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه 
صحابه از سبب حزن آن حضرت سؤال کردند، فرمود علیه و آله و سلّم غمگین و محزون بیرون آمد، 

که: امشب در خواب ديدم که اولاد بنی امیّه بر منبر من بالا می رفتند پس از خدا سؤال کردم که در 
 .(2)حیات من خواهد بود؟ فرمود که: بعد از وفات تو خواهد بود 



 .(3)و به روايت ديگر: دوازده نفر از بنی امیّه را ديدم که بر منبر من بالا رفتند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: میمونی چند را ديد که بالای منبرش می رفتند و به زير می 
 .(4)ندان نبود تا از دنیا رفت آمدند، و بعد از آن خ

و در حديث صحیفۀ کامله از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خوابی ربود در وقتی که بالای منبر بود، پس در خواب ديد مردانی چند 
 را که بر منبرش بر می جستند مانند جستن بوزينه و مردم را از پس پشت برمی گردانیدند، پس
حضرت بیدار شد و اثر حزن و اندوه از روی مبارکش ظاهر بود پس جبرئیل اين آيه را آورد و شجرۀ 

 .(5)ملعونه را به بنی امیّه تفسیر فرمود 

امام حسن علیه السّلام و شیخ طبرسی در احتجاج روايت کرده است در ضمن مناظره ای که حضرت 
با معاويه و اصحاب او فرمود به مروان بن حکم گفت که: خدا لعنت کرده است تو را و پدرت را و 
خويشان و فرزندان تو را و آن لعنت باعث زيادتی کفر و طغیان و عصیان شما شد چنانچه حق تعالی 

جَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ وَ نُ  فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغْیاناً کَبِیراً ای مروان! تو و فرزندان فرمود وَ اَلشَّ خَوِّ
تو آن شجرۀ ملعونه ايد که خدا در قرآن شما را لعنت کرده و ما اهل قرآنیم و ظاهر و باطن قرآن را 

 می دانیم و از آن شجره ايم که خدا وصف آن
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ها يعنی ظاهر می شود در قرآن فرمود أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُ  کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ماءِ. تُؤْتِي أُ ها فِي اَلسَّ
علوم قرآن از ما در هر زمان از برای مردم، و دشمنان ما اهل بیت شجرۀ ملعونه اند که می خواهند 

تمام می کند  اطفاء کنند و خاموش نمايند و فرونشانند نور ما را به دهنهای خود و خدا البته نور ما را
هر چند ابا کنند و نخواهند کافران و منافقان، و اگر می فهمیدند منافقان معنی اين آيات را که بیان 
کردم هرآينه از قرآن می انداختند چنانچه انداختند از قرآن آيات بسیار را که در مدح ما و مذمّت 

 .(1)دشمنان ما صريح بود 

مترجم گويد: تأويلاتی که در اين احاديث شريفه وارد شده انطباق آنها بر آيات کريمه غايت وضوح 
دارد، که معلوم است مثلی که خدا زده برای ايمان و علوم حقّه اموری است که موجب سعادت ابدی 

گردند و آنها را تشبیه به درختی فرموده زيرا که خدا در اکثر آيات لذات روحانیّه را به دنیا و عقبی می 
لذات جسمانیّه که همّت قاصران مقصور بر آن است مثل زده است و امور معقوله را به امور محسوسه 

به  که منبع علم جاهلان است تشبیه نموده، پس علم و ايمان و اعمال صالحه را تشبیه فرموده است
درخت ثابت محکمی که سر به آسمان کشیده و ريشۀ آن درخت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم است که منبع جمیع کمالات است، و چنانکه اجزاء درخت از ريشه غذا می خورند 

ند، و و تربیت می يابند جمیع ائمه و اتباع ايشان در خور انتساب به آن جناب از او بهرمند می گرد
ساق آن درخت حضرت امیر علیه السّلام است که اول نموّ آن درخت است و نمايش درخت به آن 
است و ساير اجزاء به توسط آن بهره می برند، و حضرت فاطمه علیها السّلام به منزلۀ شاخۀ بزرگ 

له و آن درخت است که واسطۀ انتساب جمیع ائمه است به حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آ
سلّم و به توسط او نور آن حضرت به ايشان سرايت کرده است، و شاخه های ديگر که از شاخۀ بزرگ 
رسته است مثال ساير ائمه علیهم السّلام اند که به توسط ايشان ثمرات علوم رسالت به خلق می 

نها زند رسید و انوار مصطفوی و مرتضوی همه در ايشان مجتمع گرديده و هر که چنگ در يکی از آ
 به آسمان رفعت و کمال مرتفع می شود و علوم ايشان که به مردم می رسد و قلوب و ارواح
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بخت است، و شیعیان که شیعیان به آنها تربیت و قوّت می يابند به مثابۀ میوه های آن درخت بلند 
حافظ و حامی و قابل ثمرات علوم ايشانند و خود را در مهالك فدای ايشان می کنند و علوم و معارف 
ايشان را از ديگران پنهان می دارند به منزلۀ برگهای آن شجرۀ طیّبة الثمره اند که آن میوه ها را از ضرر 

 و آنها را در میان خود پنهان می دارند. باد و حرارت آفتاب و گرد و غبار حراست می نمايند

و اعدای خبیثۀ ايشان را به آن شجرۀ خبیثه و شجرۀ ملعونه تشبیه فرموده، بعضی از آن ملاعین به 
منزلۀ ريشه اند مثل ابو بکر و عمر، و بعضی به منزلۀ ساقند مانند بنی امیّه، و بعضی به منزلۀ شاخه 

و شیعیان گمراه آنها به منزلۀ برگهای آن درختند، و میوۀ آن درخت اند مانند بنی عباس و امثال ايشان، 
که عبارت از شبهات و شکوك و علوم باطلۀ ايشان است به منزلۀ حنظل ناگوار که قاتل اهل ضلالت 

 است.

و مثال شجرۀ اولی شجرۀ طوبی است که در بهشت اصلش در خانۀ امیر المؤمنین علیه السّلام است 
شیعیان شاخه ای از آن است تا سدرة المنتهی؛ و مثال شجرۀ ثانیه در آخرت شجرۀ و در هر خانه از 

زقّوم است که در جهنم می رويد و میوه اش طعام دشمنان اهل بیت علیهم السّلام است. و در اين 
 مقام سخن بسیار است و اين کتاب گنجايش ذکر زياده از اين ندارد.
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 فصل سی و دوم: در بیان تأويل آيات هدايت به ائمه علیهم السّلام است

ةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ  نْ خَلَقْنا أُمَّ و از »يعنی: (1)و در اين معنی آيات بسیار است اول: وَ مِمَّ
لق کرده ايم امّتی و جماعتی هستند که هدايت می کنند مردم را به حق و به حق عدالت آنها که خ
 « .می کنند



علی بن ابراهیم و عیاشی و کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و غیر ايشان به سندهای بسیار از حضرت 
 .(2)السّلام اند  صادق و باقر علیهما السّلام روايت کرده اند که: مراد از امّت، ائمۀ آل محمد علیهم

السّلام روايت کرده و حافظ ابو نعیم و ابن مردويه از محدثان عامه از حضرت امیر المؤمنین علیه 
اند که فرمود: اين امّت هفتاد و سه فرقه خواهند شد، هفتاد و دو فرقۀ آنها در جهنم خواهند بود و 
ةٌ يَهْدُونَ  نْ خَلَقْنا أُمَّ يك فرقۀ ايشان در بهشت، و ايشان آن فرقه اند که خدا در شأن ايشان فرمود وَ مِمَّ

. و عیاشی مثل اين حديث را از حضرت امیر علیه (3)من و شیعیان منند  بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ و ايشان
 .(4)السّلام روايت کرده است 
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هُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اَللّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِینَ  ذِينَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِيَنَّ  يعنی:(1)آيۀ دوم: وَ اَلَّ

و آنها که جهاد و سعی می کنند در راه ما البته هدايت می کنیم ايشان را به راههای خود و بدرستی »
 « .که خدا با نیکوکاران است

علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه از برای آل محمد علیهم 
 .(2)السّلام و شیعیان ايشان است 

 .(3)و فرات از آن حضرت روايت نموده که: اين آيه در شأن ما اهل بیت نازل شده است 



ي إِلّا أَنْ يُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ آيۀ سوم: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّ  نْ لا يَهِدِّ بَعَ أَمَّ
آيا پس کسی که هدايت می کند مردم را بسوی حق سزاوارتر است که متابعت کرده شود »يعنی: (4)

يت نمی يابد مگر آنکه هدايت کرده شود؟ پس چه می شود شما و او را پیروی کنند، يا کسی که هدا
 « .را چگونه حکم می کنید؟

علی بن ابراهیم از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن که هدايت می کند مردم را 
که  به حق، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و بعد از او آل محمد علیهم السّلام؛ و آن

هدايت نمی يابد مگر آنکه هدايت کرده شود، کسی است که مخالفت اهل بیت کند بعد از حضرت 
 .(5)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

بیت علیهم السّلام نازل  و ابن شهر آشوب از زيد بن علی روايت کرده است که: اين آيه در شأن اهل
؛ و سابقا بیان کرديم که اين آيه صريح است در امامت ائمۀ ما علیهم السّلام، زيرا که (6)شده است 

بوده اند خصوصا از آنها  به اتفاق هر يك از ايشان در هر عصری که بوده اند از اهل عصر خود اعلم
 که دعوی خلافت می کرده اند.

بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اَللّهِ  نِ اِتَّ  و کیست»يعنی: (7)آيۀ چهارم: وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ
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 « .خدا گمراهتر از کسی که پیروی خواهش نفس خود کند بغیر هدايتی از جانب

کلینی و صفار و حمیری و غیر ايشان از حضرت امام رضا علیه السّلام به سندهای صحیح روايت 
کرده اند که: يعنی هر کس که دين خود را به رأی خود اختیار کند بدون امامی از ائمۀ هدی علیهم 

 .(1)السّلام 

و ايضا کلینی روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به سدير صراف گفت که: ای سدير! 
می خواهی به تو بنمايم آنها را که مردم را منع می کنند از دين خدا؟ پس نظر کرد ديد که ابو حنیفه 

د، فرمود که: اينها راهزنان دين خدايند بی هدايتی از جانب خدا و سفیان ثوری در مسجد نشسته ان
و بدون کتاب ظاهر کننده ای، اين خبیثان چند اگر در خانه های خود بنشینند و مردم کسی را نیابند 
که دروغ به خدا و رسول ببندند خواهند آمد به نزد ما و ما آنچه حق هست از جانب خدا و رسول به 

 .(2)و گمراه نخواهند شد  ايشان خواهیم گفت

ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی   يعنی:(3)آيۀ پنجم: وَ إِنِّ

-، و ايمان آورد-گفته اند يعنی از شرك-ن بسیار آمرزنده ام برای کسی که توبه کندو بدرستی که م»
گفته اند: يعنی واجبات را بجا آورد، پس -و عمل شايسته بکند-گفته اند: يعنی به خدا و رسول

گفته اند: يعنی بر ايمان بماند تا از دنیا برود، يا شك در ايمان نکند، يا آنکه در دين -هدايت يابد
 .(4)« -دعت نکندب

کلینی و عیاشی و ابن ماهیار از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: يعنی 
هدايت يابد بسوی ولايت ما اهل بیت، بخدا سوگند که اگر کسی عبادت کند در تمام عمر خود و يا 

مر دنیا در میان رکن و مقام که بهترين جاهای عالم است و بمیرد بدون ولايت ما، خدا او را در ع
 .(5)قیامت به رو در جهنم افکند 
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 .1/315تأويل الَيات الظاهرة 

بَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقی  ت کند هدايت مرا پس او کسی که متابع»يعنی: (1)آيۀ ششم: فَمَنِ اِتَّ
 « .گمراه نمی شود

ابن ماهیار و کلینی و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: يعنی هر که به 
امامت ائمه علیهم السّلام قايل شود و متابعت امر ايشان بکند و از اطاعت ايشان تجاوز نکند، گمراه 

 .(2) نمی شود در دنیا و تعب نمی کشد در آخرت

يها الناس! پیروی کنید هدايت و به روايت ديگر: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: أ
خدا را تا هدايت يابید و به رشد و صلاح فايز گرديد، و هدايت خدا هدايت من است و هدايت من 
هدايت علی است، هر که متابعت کند هدايت او را در حیات من و بعد از فوت من پس بتحقیق که 

حقیق متابعت کرده هدايت خدا متابعت کرده است هدايت مرا، و هر که متابعت کند هدايت مرا بت
 را و گمراه و شقی نمی شود.

هر »يعنی: (3)پس فرموده وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ أَعْمی 
در دنیا، يا در قبر، يا در -بگرداند از ذکر من پس بدرستی که از برای او هست که اعراض کند و رو

 .(5)« زندگانی تنگی، و محشور می گردانیم او را در قیامت کور-(4)جهنم 



و در احاديث بسیار کلینی و ديگران روايت نموده اند که: ذکر خدا، ولايت علی علیه السّلام است 
(6). 

 و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن ناصبیان
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 .(1)و سنّیان است که در رجعت خوراك ايشان عذره خواهد بود به جزای آنکه در دنیا می خورده اند 

 .(2)و ابن مسعود و ديگران روايت کرده اند که: زندگانی تنگ فشار قبر است 

ن آيه ولايت و ايضا کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ذکر خدا در اي
حضرت امیر علیه السّلام است، و هر که اعراض کند از ولايت آن حضرت در روز قیامت کور 
محشور می شود، چنانچه در دنیا دلش کور بوده از ولايت علی علیه السّلام و حیران بوده در دين 

 خود، در آخرت کور چشم و حیران خواهد بود.



گويد: پروردگارا! چرا مرا حشر کردی کور و حال » (3) قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمی وَ 
خدا فرمايد که: »(4)، قالَ کَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِكَ اَلْیَوْمَ تُنْسی « آنکه در دنیا بینا بودم

حضرت فرمود: مراد از آيات، ائمه -همچنین که آمد به نزد تو آيات ما پس فراموش کردی آنها را 
، حضرت « متابعت ايشان را ترك کردی، همچنین ما امروز تو را فراموش نموديم-علیهم السّلام اند

ای ما را و سخنهای ايشان فرمود که: يعنی تو را در جهنم خواهیم گذاشت چنانکه ترك کردی خلیفه ه
 را نشنیدی.

هِ  و همچنین جزا می دهیم کسی را که از »يعنی:  (5)وَ کَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّ
حضرت فرمود که: يعنی چنین « وردگار خودو ايمان نیاورد به آيات پر-در عصیان خدا-حد بدر رود

جزا می دهیم کسی را که ترك کند ائمه علیهم السّلام را از روی عناد، و اعتقاد به امامت ايشان نکند، 
 .(6)و متابعت آثار ايشان ننمايد، و از حد بدر رود به سبب عداوت آل محمد علیهم السّلام 
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وِيِّ وَ مَنِ اِهْتَدی  راطِ اَلسَّ بزودی خواهید دانست »يعنی: (1)آيۀ هفتم: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ اَلصِّ
 « .که کیست اصحاب راه راست و کیست که هدايت يافته است



ر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیا
علی علیه السّلام صاحب راه راست است، و کسی که هدايت يافته کسی است که ولايت ما را قبول 

 .(2)کرده 

ذِينَ  ايشانند آنها که خدا هدايت کرده ايشان »يعنی: (3)هَدَی اَللّهُ فَبِهُداهُمُ اِقْتَدِهْ  آيۀ هشتم: أُولئِكَ اَلَّ
 « .را، پس به هدايت ايشان اقتدا و پیروی کن

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ما از آنهائیم که خدا هدايت نموده آنها 
 .(4)را، بايد که مردم پیروی ما کنند 

تِي هِيَ أَقْوَمُ  بدرستی که اين قرآن هدايت می کند مردم را »يعنی: (5)آيۀ نهم: إِنَّ هذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
 « .بسوی طريقه ای که آن درست ترين طريقه ها است

صفار و عیاشی از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: مراد از طريقه، امام و 
 .(6)که درست ترين طريقه ها است  ولايت اوست

رُوا اَللّهَ عَلی ما هَداکُمْ  و از برای آنکه خدا را به بزرگی ياد کنید بر آنکه »يعنی: (7)آيۀ دهم: وَ لِتُکَبِّ
 « .هدايت کرده است شما را

برقی در محاسن روايت کرده است که: تکبیر، تعظیم خداست؛ و هدايت، ولايت اهل بیت علیهم 
 .(8)السّلام است 
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ذِي هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ  گويند »يعنی: (1)آيۀ يازدهم: وَ قالُوا اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ
يعنی بسوی -اهل بهشت: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که هدايت کرد ما را بسوی اين

و نبوديم که مستحقّ اينها -بهشت و نعمتهای آن، يا بسوی عملی که به سبب آن مستحقّ اينها شديم
 .« شويم و هدايت يابیم بسوی اينها اگر نه اين بود که هدايت کرد ما را خداوند عالم

کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون روز قیامت شود 
بطلبند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین و ساير ائمه علیهم السّلام 

ر آن مرتبۀ را پس بازدارند ايشان را برای حساب خلايق و شفاعت ايشان، پس چون شیعیان ايشان را د
ذِي هَدانا لِهذا يعنی: هدايت  عظیم مشاهده کنند شاد شوند و شکر کنند خدا را و گويند: اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ

 .(2)کرد ما را بسوی ولايت امیر المؤمنین و ائمه بعد از او علیهم السّلام 

ا آيۀ دوازد داً وَ بُکِیًّ وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آياتُ اَلرَّ و »يعنی: (3)هم: وَ مِمَّ
ات خداوند رحمان بر از آنها که هدايت کرديم و برگزيديم ايشان را، هرگاه خوانده شود بر ايشان آي

 « .رو درافتند سجده کنندگان و گريه کنندگان

 طبرسی و ابن شهر آشوب از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده اند که فرمود:

 .(4)مراد از اين آيه مائیم و اين آيه در مدح ماست 
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 فصل سی و سوم: در تأويل آيات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه علیهم السّلام

ةٌ يَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ   اَلْمُنْکَرِ و آن چند آيه است اول: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّ
بايد که بوده باشند از شما امّتی و گروهی که خوانند مردم را بسوی »يعنی: (1)وَ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 

 « .خیر و امر کنند مردم را به نیکی و نهی کنند از بدی، و ايشانند رستگاران

لیه السّلام که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت باقر ع
السّلام است و اتباع ايشان که مردم را بسوی خیر و دين حق می خوانند و امر به معروف و نهی از 

 .(2)منکر می نمايند 

و لتکن »که: حضرت صادق علیه السّلام چنین می خواندند:  و شیخ طبرسی رحمه اللّه روايت کرده
 .(3)يعنی: بايد که بوده باشد از شما امامان و پیشوايان که اين اوصاف را داشته باشند « منکم ائمة

 ز مراد ائمه خواهند بود.مترجم گويد که: اگر در اين آيه امّت باشد، با

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِ  يعنی: (4)اللّهِ دوم: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
 بیرون آورده شده اند برای مردم، امر می کنید به بوديد شما بهتر امّتی که»
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 « .معروف و نیکی و نهی می کنید از منکر و بدی، و ايمان می آوريد به خدا

علی بن ابراهیم به سند حسن کالصحیح از ابن سنان روايت کرده است که: من اين آيه را نزد حضرت 
صادق علیه السّلام خواندم، حضرت فرمود که: اين امّت چگونه بهترين امّتهايند که حضرت امیر 

س المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام را می کشند، شخصی گفت: فدای تو شوم پ
يعنی: شما بهترين « کنتم خیر ائمة اخرجت للناس»آيه چگونه نازل شده؟ فرمود که: چنین نازل شده 

 امامانید که بیرون آورده شده ايد برای مردم؛ پس فرمود که:

 .(1)نمی بینی که بعد از اين مدح کرده است ايشان را به اوصافی که کار امامان است 

و عیاشی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: اين آيه در شأن محمد صلّی اللّه علیه 
و بخدا « کنتم خیر ائمة»و آله و سلّم و اوصیای آن حضرت نازل شده و بس، و چنین نازل شده 

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای  سوگند که چنین نازل شده و نیست مراد به اين آيه مگر
 .(2)او 

و ايشان آل « کنتم خیر ائمة»و به روايت ديگر فرمود که: در قرائت علی علیه السّلام چنین است: 
 .(3)محمد علیهم السّلام اند 

 و در حديث معتبر ديگر نیز از حضرت صادق روايت شده است در تفسیر اين آيه که:



مراد امّتی است که برای ايشان دعای حضرت ابراهیم علیه السّلام واجب شده چنانچه حق تعالی 
نا وَ فرموده وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِیمُ اَلْقَواعِدَ مِ  مِیعُ اَلْعَلِیمُ. رَبَّ كَ أَنْتَ اَلسَّ لْ مِنّا إِنَّ نا تَقَبَّ نَ اَلْبَیْتِ وَ إِسْماعِیلُ رَبَّ

كَ أَنْتَ  ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّ تِنا أُمَّ يَّ حِیمُ. اِجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّ وّابُ اَلرَّ  اَلتَّ
مُهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ يُزَ  نا وَ اِبْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّ كَ أَنْتَ رَبَّ یهِمْ إِنَّ کِّ

ور وقتی را که بلند می کرد ابراهیم علیه السّلام پی ها و پايه ها را از و يادآ»يعنی: (4)اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ 
خانۀ کعبه و اسماعیل، می گفتند: پروردگارا! قبول کن از ما آن را بدرستی که توئی شنوای دانا؛ ای 

 پروردگار ما! بگردان ما را انقیاد کنندگان مر تو را
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و از ذرّيّه و فرزندان ما بگردان امّتی انقیادکننده مر تو را و بنما مناسك حج را به ما و قبول کن توبۀ ما 
ر ما! برانگیز و مبعوث گردان در میان را بدرستی که توئی بسیار قبول کنندۀ توبه و مهربان، ای پروردگا

ايشان پیغمبری از ايشان که بخواند بر ايشان آيتهای تو را و تعلیم نمايد ايشان را کتاب و حکمت و 
؛ حضرت فرمود « پاکیزه سازد ايشان را از عقايد و اخلاق و اعمال بد بدرستی که توئی عزيز و حکیم

اهیم و اسماعیل علیهما السّلام را و مقدر فرمود که در که: پس چون اجابت کرد حق تعالی دعای ابر
ذرّيّۀ ايشان امّت مسلمه انقیادکننده باشند و در میان اين امّت رسولی از ايشان مبعوث گرداند که 
آيات الهی را و حکمت او را بر ايشان بخواند؛ حضرت ابراهیم علیه السّلام بعد از اين دعای ديگر 

ذرّيّه را پاك گرداند از شرك به خدا و از پرستیدن بتها تا امامت در میان ايشان  کرد و سؤال نمود که اين
تواند بود و مردم پیروی ايشان بکنند پس گفت: رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ آمِناً وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ 



هُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ اَ  صْنامَ. رَبِّ إِنَّ
َ
كَ غَفُورٌ رَحِیمٌ اَلْأ ي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّ هُ مِنِّ لنّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

را ايمن و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه -مکه-ای پروردگار من! بگردان اين شهر»يعنی: (1)
بپرستیم بتها را، پروردگارا! بدرستی که اين بتها گمراه کردند بسیاری از مردم را، پس هر که پیروی 

« و مهربان کند مرا بدرستی که او از من است و هر که نافرمانی کند پس بدرستی که توئی آمرزنده
حضرت فرمود که: اين دلیل است که نمی باشد ائمه و امّت مسلمه که محمد صلّی اللّه علیه و آله 

و ، پس امّت وسطی (2)و سلّم در میان ايشان مبعوث می گردد مگر از ذرّيّۀ ابراهیم علیه السّلام 
خیر امّت اهل بیت پیغمبرند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ايشان مبعوث گرديده 
و خدا دلهای مردم را بسوی ايشان مايل گردانیده به دعای حضرت ابراهیم فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنّاسِ 

 .(3)تَهْوِي إِلَیْهِمْ 

ةٍ مراد اهل بیت  و ابن شهر آشوب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: خَیْرَ أُمَّ
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. و به روايت ديگر: اهل بیت آن حضرت بهترين اهل بیتهايند که برای مردم (1)حضرت رسولند 
 .(2)بیرون آورده شده اند و ظاهر گردانیده شده اند 

و « انتم خیر امة»و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه را چنین خوانده 
فرمود که: جبرئیل علیه السّلام به اين نحو نازل گردانیده، و مراد محمد و علی و اوصیاء از فرزندان 

 .(3)ايشان است 



خیر »؛ و خواه « کنتم»باشد و خواه « انتم»مؤلف گويد که: از اين احاديث شريفه ظاهر شد که خواه 
، خطاب به ائمۀ اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و مراد « خیر امّة»و خواه « ائمة

به اعتبار آن است که ايشان در میان  ايشانند، و اگر خطاب امّت به جمیع امّت شود باز خیريت آنها
 امّت هستند، و از سیاق آيات کريمه معلوم است که مراد هر مرد فاجر اين امّت نیست.

قُونِ  کُمْ فَاتَّ ةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّ تُکُمْ أُمَّ بدرستی که اين امّت شمايند که امّت »يعنی: (4)سوم: وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّ
؛ اکثر مفسران گفته اند: مراد از امّت، « واحده اند و من پروردگار شمايم پس بپرهیزيد از عذاب من

 .(5)ملت است 

هر آشوب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: مراد از امّت، آل و ابن ماهیار و ابن ش
 .(6)محمد علیهم السّلام اند 

ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ  و گردانیديم از »يعنی: (7)نا لَمّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ چهارم: وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ
ايشان امامان و پیشوايان که هدايت می کنند به امر ما چون صبر کردند و بودند که به آيات ما يقین 

 « .داشتند
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ةً يَدْعُونَ إِلَی اَلنّارِ وَ يَوْمَ  و در جای ديگر می فرمايد بعد از ذکر فرعون و لشکرهای او وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
نْیا لَعْنَةً وَ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ هُمْ مِنَ اَلْمَقْبُوحِینَ  و »يعنی: (1) اَلْقِیامَةِ لا يُنْصَرُونَ. وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ اَلدُّ

گردانیديم ايشان را امامان که می خواندند مردم را بسوی آتش جهنم و در روز قیامت ياری کرده نمی 
« شوند، و از پی ايشان فرستاديم در اين دنیا لعنت را و روز قیامت ايشان از زشت گردانیده شدگانند

. 

علی بن ابراهیم و کلینی و صفار و ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق 
علیهما السّلام روايت کرده اند که: امام در کتاب خدا دو امام است، زيرا که فرموده وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ 

ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا  فرمود که: يعنی مردم به امر ما هدايت می کنند نه به امر مردم و مقدّم می دارند (2)أَئِمَّ
امر خدا را پیش از امر خود و حکم خدا را پیش از حکم خود، و در جای ديگر فرموده است وَ 

ةً يَدْعُونَ  إِلَی اَلنّارِ يعنی: پیشوايان کفر و ضلالت مقدّم می دارند امر خود را پیش از امر  جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
 .(3)خدا و حکم خود را پیش از حکم خدا و به خواهش خود حکم می کنند بر خلاف کتاب خدا 

و در بصائر به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نمی باشد دنیا مگر 
آنکه در آن امام نیکوکاری و امام بدکاری هست، پس امام نیکوکار آن است که خدا در آيۀ اول فرموده 

 .(4)است و امام بدکار آن است که در آيۀ دوم فرموده است 

و در روايت ديگر فرموده است که: مردم را به اصلاح نمی آورد مگر امام عادلی يا امام فاجری؛ پس 
 .(5)حضرت آن دو آيه را خواندند 

المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: امامان از قبیلۀ قريشند، نیکوکاران و از حضرت امیر 
 ايشان پیشوايان نیکوکارانند و بدکاران ايشان پیشوايان بدکارانند؛ پس آيۀ
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 .(1)دوم را حضرت خواندند 

ت بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر قول خدای و ابن ماهیار و فرا
ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا فرمود که: اين آيه در شأن امامان از فرزندان فاطمه علیها  تعالی وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ

 .(2)السّلام نازل شده و مخصوص ايشان است و مردم را هدايت می کنند به امر خدا 

و ابن ماهیار از آن حضرت روايت نموده که: اين آيه از برای امامان از ذرّيّۀ فاطمه علیها السّلام نازل 
 .(3)شده است که روح القدس وحی می کند بسوی ايشان در سینه های ايشان 

اين باب احاديث بسیار است، و آنچه ذکر کرديم برای صاحبان يقین کافی است،  مؤلف گويد که: در
و اگر کسی توهّم کند که آيۀ اولی بعد از ذکر موسی علیه السّلام و بنی اسرائیل وارد شده و شبیه به 
آن در موضع ديگر بعد از ذکر اسحاق و يعقوب و ساير انبیاء وارد شده است، و آيۀ دوم بعد از ذکر 

رعون و جنود او واقع شده است، پس چون تواند بود که اول در شأن اهل بیت علیهم السّلام و دوم ف
در شأن دشمنان ايشان باشد؟ جواب آن است که: مکرر مذکور شد که خدای تعالی قصص 

اين  گذشتگان را در قرآن برای آن ذکر می فرمايد که اين امّت را به آنها متّعظ گرداند و نظیر آنها را در
امّت جاری نمايند، پس ظهر آيه در شأن آنها است و بطن آيه در شأن نظیر ايشان از اين امّت، و نظیر 
انبیای بنی اسرائیل در اين امّت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و امامان بعد از او، 

يشانند از اين امّت که ابو بکر و و نظیر دشمنان آنها مانند فرعون و هامان و قارون و نمرود و اشباه ا
عمر و عثمان و ساير خلفای جور و اعدای اهل بیت علیهم السّلام باشند؛ لهذا وارد شده است که 



فرعون و هامان و قارون، ابو بکر و عمر و عثمانند، و عمر سامری اين امّت و ابو بکر عجل اين امّت 
 ه در شأن کسی است و آخر آيه در شأن ديگری.است با آنکه در آيات قرآنی بسیار است که اول آي
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ةً وَسَطاً  تا -يا بهتر-و همچنین گردانیديم شما را امّت میانه»يعنی: (1)پنجم: وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
 « .بوده باشید گواهان بر مردم

لام منقول است که: مائیم امّت وسط و مائیم گواهان خدا بر در احاديث بسیار از ائمه علیهم السّ 
 و در اين باب احاديث بسیار گذشت. ؛(2)خلق او و حجت خدا در زمین او 

و همه چیز را احصا کرده ايم در پیشوای بیان »يعنی: (3)ششم: وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ 
؛ و در احاديث بسیار (4)حفوظ است ؛ اکثر مفسران گفته اند که: مراد از امام مبین، لوح م« کننده

از ائمه علیهم السّلام منقول است که: امام مبین، علی بن ابی طالب علیه السّلام است که خدا علم 
 .(5)همه چیز را در او جا داده است 

و در معاني الاخبار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون اين آيه بر حضرت رسول 
عمر برخاستند و سؤال کردند که: يا رسول اللّه! آيا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، ابو بکر و 

امام مبین، تورات است؟ فرمود: نه، گفتند: پس انجیل است؟ فرمود: نه، گفتند: پس قرآن است؟ 
فرمود: نه، پس در آن وقت حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد، حضرت فرمود: اين است آن امامی 

 .(6) که خدا همه چیز را در او احصا کرده است



 و به اين مضمون احاديث بسیار است که ان شاء اللّه در احوال آن حضرت مذکور خواهد شد.
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 است.

 فصل سی و چهارم: در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السّلام و شیعیان ايشان

هُ و در آن چند آيه اس یْطانِ إِنَّ بِعُوا خُطُواتِ اَلشَّ ةً وَ لا تَتَّ لْمِ کَافَّ ذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّ هَا اَلَّ ت اول: يا أَيُّ
يعنی در اطاعت و -در سلم ای جماعتی که ايمان آورده ايد! داخل شويد»يعنی: (1)لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

همگی و پیروی مکنید گامهای شیطان را، بدرستی که او دشمنی است آشکار کنندۀ دشمنی -انقیاد
 « .خود را

عیاشی روايت نموده است به سندهای بسیار که: سلم، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام و 
مت ايشان؛ و خطوات شیطان و اللّه ولايت امامان و اوصیای بعد از او و معرفت ايشان و اقرار به اما

 .(2)ابو بکر و عمر و عثمان است 

 .(3)و کلینی و ابن ماهیار و ديلمی و ديگران نیز اين مضمون را روايت کرده اند 



مترجم گويد که: اين تأويل در نهايت ظهور است زيرا که چون خطاب با مؤمنان است خطاب کردن 
خل شويد، معنی ندارد؛ پس يا خطاب به جماعتی است که ايمان به خدا و ايشان را که: در اسلام دا

 رسول دارند که: انقیاد ايشان بکنید در آنچه می فرمايند و عمدۀ
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آنچه ايشان را به آن دعوت کرده اند ولايت اهل بیت است که شرط قبول جمیع عبادات و باب علم 
به جمیع آنهاست؛ يا خطاب به منافقان است که به ظاهر اظهار ايمان می کردند و در باطن انکار 

م و ساير فرموده های آن حضرت می کردند که در باطن ايمان به امامت حضرت امیر علیه السّلا
 همۀ آنها نیاوردند و عمدۀ آنها ولايت بود.

يانِ مَثَلًا اَلْحَ  مْدُ لِلّهِ دوم: ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِ
کْثَرُهُمْ لا  زده است خدا مثل مردی را که در او شريکان هستند مخالفان »يعنی: (1)يَعْلَمُونَ بَلْ أَ

يکديگر و مردی خالص از برای مردی، آيا يکسانند ايشان در مثل و حالت؟ ستايش مر خدا را که 
؛ اکثر مفسران گفته اند که: حق تعالی اين مثل را برای « نمی دانندحق را ظاهر گردانید بلکه اکثر آنها 

مشرکان و موحّدان زده است که مشرك بمنزلۀ بنده ای است که خدمت چند آقا کند که اخلاق و 
اعمال آنها مخالف يکديگر باشد و يکی او را کاری فرمايد و ديگری کار ديگر و هر يك مهم او را به 

را که بر تقديری که اينها شعوری داشته باشند و فهمند عبادت را و کاری از ديگری حواله کند، زي
ايشان آيد چنین خواهند بود؛ و موحّد خود را برای يك خدا خالص گردانیده و بندگی يك خداوند 



رحیم کريم قادری را اختیار کرده است که قادر بر هر نفع و ضرری هست، و البته اين بهتر خواهد 
 .(2)چندين خدا را بندگی کند و هیچ يك متوجه او نشوند بود از آنکه 

و در کتاب کافی و معاني الاخبار وارد شده است که: اين مثلی است که خدا برای امیر المؤمنین علیه 
 به دو وجه:(3)م و دشمنان او زده است السّلا

اول آنکه: رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ ابو بکر باشد که اتباع او بر آرای مختلفه اند و چون امام ايشان بر حق 
قه های مختلف شده اند، و رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ شیعیان امیر المؤمنین علیه السّلام اند که نیست فر

 چون امام ايشان بر حق است و علم او از جانب خداست همه تابع اويند و به يك طريقه اند.
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دوم آنکه: رجل اول مثل ابو بکر و امثال اوست که تابع حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
نبودند و تابع شیطان و اهوای باطلۀ خود بودند؛ و رجل دوم امیر المؤمنین علیه السّلام است که تابع 

سم حسکانی روايت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود در جمیع امور، چنانچه ابو القا
کرده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود: منم آن رجل که سالم بودم برای رسول خدا صلّی 

 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(2)است « سلم»ام من در قرآن و در حديث ديگر فرمود که: يك ن

مِیعُ اَلْعَلِیمُ  هُ هُوَ اَلسَّ لْ عَلَی اَللّهِ إِنَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ  يعنی:(3)سوم: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ



و اگر میل کنند بسوی صلح و انقیاد، پس میل کن بسوی آن و توکل کن بر خدا بدرستی که او شنوا »
؛ مفسران گفته اند که: اين آيه منسوخ شد به آيۀ قتال يا مخصوص اهل کتاب است که « است و دانا

 .(4)از آنها جزيه قبول توان کرد 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سلم، داخل شدن در امر 
 لام.يعنی قبول کردن امامت ائمه علیهم السّ (5)ماست 

مؤلف گويد: بنابراين تأويل می تواند بود که ضمیر راجع به منافقان باشد، يعنی اگر ايشان به ظاهر 
اظهار قبول امامت امیر المؤمنین علیه السّلام بکنند قبول کن از ايشان هر چند دانی که در باطن 

 منافقند و در مقام حیله و مکرند.
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 فصل سی و پنجم: در بیان آنكه ايشانند خلفاى خدا

که می خواهد ايشان را متمکن گرداند در زمین و وعدۀ نصرت به ايشان داده است و بعضی از آيات 
که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام نازل شده و در آن آيات بسیار است اول: نَتْلُوا عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ 

رْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مُوسی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْ 
َ
نَ عَلا فِي اَلْأ

هُ کانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ. وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَ  حُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْیِي نِساءَهُمْ إِنَّ ذِينَ اُسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ يُذَبِّ لَّ



رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِ 
َ
رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ فِي اَلْأ

َ
نَ لَهُمْ فِي اَلْأ ةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوارِثِینَ. وَ نُمَکِّ مَّ

ن به حق و راستی می خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعو»يعنی: (1)جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا يَحْذَرُونَ 
برای گروهی که ايمان می آورند، بدرستی که فرعون بلندی يافت در زمین و گردانید اهل زمین را 
فرقه های مختلف، ضعیف می داشت گروهی را از ايشان، می کشت پسران ايشان را و زنده می 

ی خواهیم که منّت گذاشت زنان آنها را برای خدمت کردن، بدرستی که او از افساد کنندگان بود؛ و م
گذاريم بر آن کسانی که ضعیف گردانیده شده اند در زمین و بگردانیم ايشان را پیشوايان و بگردانیم 
ايشان را وارثان و متمکّن گردانیم ايشان را در زمین و بنمائیم فرعون و هامان و لشکرهای ايشان را از 

 « .ايشان آنچه بودند که بیم داشتند از آن
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 .6-3. سورۀ قصص: -1

علی بن ابراهیم گفته است که: خبر داد خدا پیغمبر خود را به آنچه رسید به موسی علیه السّلام و 
اصحاب او از فرعون از کشتن و ستم نمودن تا آنکه تسلی باشد از برای آن حضرت در آنچه به اهل 

ن و کشتن، پس بعد از تسلی دادن بشارت داد آن حضرت را که بعد بیت او خواهد رسید از ستم کرد
از اين ظلمها که بر ايشان واقع شود تفضل خواهد کرد بر ايشان و ايشان را خلیفه های خود خواهد 
گردانید در زمین و امامان و پیشوايان خواهد کرد ايشان را بر امّت او و در رجعت ايشان را با دشمنان 

بر خواهد گردانید تا انتقام بکشند از آنها، پس فرمود وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ تا آنجا که گفت وَ ايشان به دنیا 
نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما و اينها کنايه است از آنها که غصب نمودند حقّ آل محمد علیهم 

ل محمد علیهم السّلام، ما کانُوا ؛ مِنْهُمْ يعنی از آ-يعنی اولی و دومی و اتباع ايشان-السّلام را
يَحْذَرُونَ يعنی: آنچه حذر می کردند از آنها از کشته شدن و عذاب، و اگر مراد غلبۀ موسی بود بر 
فرعون بايست ضمیر مفرد بیاورد نه ضمیر جمع، ذکر موسی و فرعون بر سبیل مثال است يعنی 

او را ظفر داديم بر آنها و آنها را هلاك چنانکه فرعون مدتی ستم کرد بر موسی و اصحاب او و آخر 



کرديم همچنین مدتها انواع ستمها و کشتن و خايف شدن از فراعنۀ اين امّت به اهل بیت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم خواهد رسید، در آخر ايشان را با دشمنان ايشان به دنیا بر خواهیم گردانید که 

 از آنها انتقام بکشند.

 که حضرت امیر علیه السّلام در بعضی از خطبه ها اشاره به اين مثل زده است و فرموده:و بتحقیق 

ايّها الناس! اول کسی که بغی کرد بر خدا در روی زمین عناق دختر آدم علیه السّلام بود، خداوند 
يگانه بیست انگشت برای او خلق کرده بوده و در هر انگشتی دو ناخن دراز داشت مانند دو داس 

از زمین در زير خود می گرفت، و چون (1)زرگ که به آن درو کنند، و چون می نشست يك جريب ب
حق تعالی برانگیخت برای هلاك او شیری را مانند فیل و بغی کرد و کافر شد و بر مردم ستم کرد 

گرگی را مانند شتر و کرکسی را مانند درازگوش، و در اول خلقت اين حیوانات چنین بزرگ بودند، 
 پس خداوند قهّار اينها را بر او مسلط گردانید تا او را
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. جريب: مساحتی از زمین معادل ده هزار متر مربع، گريب و گری هم گفته شده. )فرهنگ عمید  -1
1/811. ) 

-و قارون را فرو برد در زمین-يعنی ابو بکر و عمر-کشتند، بدرستی که خدا فرعون و هامان را کشت
و فرمود که: -دنديعنی عثمان به قرينۀ آنکه بعد از اين شکايت فرمود از اينها که غصب حقّ او کر

توبۀ ايشان مقبول نیست و ايشان در عذاب خدا هستند در برزخ تا به جهنم روند، و چه بسیار شبیه 
است مثل قائم آل محمد علیه السّلام به موسی علیه السّلام که پنهان متولد شد و پیوسته از فرعون و 

د، و قائم علیه السّلام نیز چنین بود اصحاب او پنهان و ترسان بود تا ظاهر شد و بر ايشان غالب گردي
 .(1)امرش و چنان خواهد بود خروجش و ظهورش ان شاء اللّه 



 و در معاني الاخبار از مفضل روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی نظر فرمود بسوی علی و حسنین علیهم السّلام 
پس گريست و فرمود که: شمائید آنها که ضعیف خواهند گردانید بعد از من، مفضل پرسید که: مراد 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين سخن چه بود؟ حضرت فرمود که: يعنی شما 

رْضِ ام
َ
ذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأ امان خواهید بود بعد از من چنانچه خدا فرموده وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَلَّ

ةً تا آخر آيه، پس خدا وعده داده است مستضعفون را که امامان گرداند ايشان را، و اين  وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ
 .(2)مت و در هر عصری امامی از ما خواهد بود آيه جاری است در ما اهل بیت تا روز قیا

 .(3)و ايضا از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده که: اين آيه در شأن ماست 

و ابن ماهیار و شیخ طبرسی و ديگران به سندهای بسیار از آن حضرت روايت کرده اند که فرمود: 
بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته و گیاه را رويانیده و خلايق را آفريده که البته اين دنیای غدّار میل 

رد و مهربان خواهد شد بر ما بعد از چموشی چنانچه ناقۀ بدخوی و دندان گیرنده مهربان خواهد ک
 .(4)می شود با فرزند خود؛ پس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود 

 و عیاشی روايت نموده است که: روزی حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نظر کرد به
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حضرت صادق علیه السّلام و فرمود: بخدا سوگند که اين از آنهاست که خدا در اين آيه فرموده است؛ 
 .(1)و اين آيه را خواند 

و ايضا از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بحقّ خداوندی که 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به حق فرستاده است که نیکوکاران از ما اهل بیت و شیعیان 

 .(2)تباع اويند ايشان به منزلۀ موسی و شیعیان اويند، و دشمنان ما و اتباع ايشان بمنزلۀ فرعون و ا

و فرات بن ابراهیم از ثوير بن ابی فاخته روايت کرده است که: حضرت امام زين العابدين علیه 
اَلْوارِثِینَ السّلام فرمود که: قرآن بخوان؛ من سورۀ طسم را خواندم، چون به آنجا رسیدم وَ نَجْعَلَهُمُ 

حضرت فرمود: بس است، و فرمود: بحقّ خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را فرستاده 
 .(3)است که ابرار از ما اهل بیت و شیعیان ما به منزلۀ موسی علیه السّلام و شیعیان اويند 

و علی بن ابراهیم و ديگران از منهال بن عمرو روايت کرده اند که بعد از شهادت امام حسین علیه 
 السّلام از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام پرسید که: چگونه صبح کرده ای؟ فرمود که:

ان ما را و اسیر صبح کرده ايم در میان قوم خود مانند بنی اسرائیل در میان آل فرعون که می کشند مرد
 .(4)می نمايند زنان ما را 

یت علیهم السّلام بسیار است و در احوال حضرت قائم علیه و اخبار در نزول اين آيات در شأن اهل ب
السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، و تطبیق اين تأويلات بر آيات به نحوی که در آيات فصول 

 سابقه ذکر کرديم نهايت وضوح را دارد.

ساءِ وَ اَلْوِلْدانِ دوم: ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ  جالِ وَ اَلنِّ  اَلرِّ
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؛ مناقب ابن 1/306؛ کافی 2/180به نقل از عیاشی؛ ارشاد شیخ مفید  4/239. مجمع البیان  -1
 .4/233شهر آشوب 

 .4/239. مجمع البیان  -2
 .314. تفسیر فرات کوفی  -3
، که در دو 223-222؛ الملهوف 5/133؛ الفتوح 2/72مقتل خوارزمی ؛ 2/134. تفسیر قمی  -4

 است.« شب کرده ای»، « صبح کرده ای»مصدر اخیر بجای 

ا  نا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ اَلْقَرْيَةِ اَلظّالِمِ أَهْلُها وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ اَلَّ
چیست شما را که کارزار و قتال نمی کنید در راه خدا و در راه آنها که ضعیف »يعنی:  (1)دُنْكَ نَصِیراً لَ 

قريه گردانیده اند ايشان را از مردان و زنان، آنها که می گويند: ای پروردگار ما! بیرون بر ما را از اين 
که ستمکارند اهل آن و بگردان از برای ما از نزد خود ياوری و بگردان از برای ما از نزد خود ياری 

؛ اکثر مفسران گفته اند که: اين ضعیفان جماعتی هستند که در مکه به دست کفار گرفتار « کننده ای
جرت به مدينه بودند به سبب اسلام، کافران ايشان را عذاب و شکنجه می کردند و قدرت بر ه

 .(2)نداشتند، خدا مسلمانان را تحريص بر قتال کفار نموده که ايشان را خلاص نمايند از ظلم آنها 

و عیاشی به روايات معتبره از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: اين آيه در 
، که ظالمان اين امّت ايشان را ضعیف گردانیده اند و ياوری (3)شأن اهل بیت علیهم السّلام است 

ندارند، و خدا امر کرده مسلمانان را که در راه ايشان جهاد کنند و ايشان را بر دشمنان ياری دهند؛ و 
دن به اين تأويل انسب است، و بنابراين تأويل ممکن است که مراد از ايشان را با خدا مقرون گردانی

قريه، مدينۀ طیبه باشد، و لهذا حضرت امیر علیه السّلام از آنجا به کوفه هجرت فرمود و اهل کوفه 
 ياری آن حضرت کردند، يا آنکه اين تأويل بطن آيه است و منافات با ظاهر آيه ندارد.

ذِينَ سوم: وَعَدَ اَللّهُ اَلَّ  رْضِ کَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّ
َ
هُمْ فِي اَلْأ ذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ

هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْ  لَنَّ ذِي اِرْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّ نِي لا يُشْرِکُونَ ناً يَعْبُدُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّ
 يعنی:(4)بِي شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ 



 وعده داده است خدا آنها را که ايمان آورده اند از شما و نموده اند کارهای شايسته را که»
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هرآينه خلیفه گرداند ايشان را در زمین چنانکه خلیفه گردانید آنان را که بودند پیش از ايشان، و هرآينه 
متمکن خواهد گردانید برای ايشان دين ايشان را که پسنديده است برای ايشان، و هرآينه تبديل خواهد 

از ترس آنها از دشمنان، ايمنی را که بپرستند مرا و شريك نگردانند با من چیزی  کرد برای ايشان بعد
 « .را در پرستیدن، و هر که کافر شود بعد از اين پس آنها هستند فاسقان

کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: اين 
والیان امر است بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وعده آيۀ کريمه مخصوص امامان و 

فرموده است و بشارت داده ايشان را که آنها را خلیفه گرداند برای علم و دين و عبادت خود چنانچه 
 .(1)اوصیای حضرت آدم را بعد از او خلیفه گردانید 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن قائم آل محمد علیه السّلام نازل شده است 
(2). 

روايت کرده اند که: اين ايمنی از برای و عیاشی و ديگران از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام 
شیعیان ما در زمان مهدی اين امّت خواهد بود، و اين است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 



و سلّم در شأن او فرموده که: اگر باقی نمانده باشد از دنیا مگر يك روز خدا البته آن روز را دراز گرداند 
بر مردم که همنام من باشد و زمین را پر از عدالت گرداند بعد از تا مردی از فرزندان من والی شود 
 .(3)آنکه پر از ظلم و جور شده باشد 

و فرات بن ابراهیم به سندهای بسیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم السّلام 
 .(4)است 
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مصادر عامه که در آنها احاديث رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دربارۀ حضرت قائم علیه 
؛ فرائد 11/48السّلام به مضامینی که در اين روايت آمده است، رجوع شود به جامع الاصول 

 .3/399؛ فضائل الخمسة 290-287؛ الفصول المهمة 338-2/310السمطین 
 .1/537؛ شواهد التنزيل 289و  288. تفسیر فرات کوفی  -4

و در دعاها و زيارات بسیار اين مضمون وارد شده است و در باب آياتی که در شأن حضرت قائم علیه 
 السّلام نازل شده با ساير اخبار مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

لاةَ وَ آ رْضِ أَقامُوا اَلصَّ
َ
نّاهُمْ فِي اَلْأ ذِينَ إِنْ مَکَّ کاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْکَرِ چهارم: اَلَّ تَوُا اَلزَّ

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ. وَ قَوْمُ إِ  بُوكَ فَقَدْ کَذَّ مُورِ. وَ إِنْ يُکَذِّ
ُ
بْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ. وَ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ اَلْأ

بَ  آنان که اگر »يعنی: (1) مُوسی فَأَمْلَیْتُ لِلْکافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ أَصْحابُ مَدْيَنَ وَ کُذِّ
 متمکن گردانیم ايشان را در زمین برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را و امر می کنند مردم را به
نیکیها و نهی می کنند از بديها و مر خدای را است عاقبت امور، و اگر تکذيب کنند تو را پس بتحقیق 



و -که قوم صالح بودند-و ثمود-که قوم هود بودند-که تکذيب کردند پیش از ايشان قوم نوح و عاد
س مهلت ، و تکذيب کرده شد موسی پ-که قوم شعیب بودند-قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدين

 « .دادم مر کافران را پس گرفتم ايشان را، پس چگونه بود انکار من بر ايشان؟

ابن شهر آشوب و ابن ماهیار و فرات و غیر ايشان به سندهای بسیار روايت کرده اند از امام محمد 
 .(2)باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام که: مائیم آنها که خدا در اين آيه فرموده است 

فر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: و ايضا ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت موسی بن جع
روزی نزد پدرم امام جعفر علیه السّلام بودم در مسجد، ناگاه مردی آمد و نزد آن حضرت ايستاد و 
گفت: ای فرزند رسول خدا! به من دشوار شده است فهمیدن اين آيه در کتاب حق تعالی و از جابر 

سؤال کنم، حضرت فرمود که: کدام است آن آيه؟ گفت: جعفی سؤال کردم مرا ارشاد نمود که از شما 
نّاهُمْ تا آخر، فرمود: بلی در شأن ما نازل شده است و سببش آن بود که ابو بکر و عمر و  ذِينَ إِنْ مَکَّ اَلَّ

جمع شدند نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -که حضرت همه را نام برد-جمعی ديگر با ايشان
بعد از تو به که برخواهد -يعنی امارت و خلافت-: يا رسول اللّه! اين امرآله و سلّم و عرض کردند

 گشت؟ بخدا سوگند اگر به مردی از اهل بیت تو
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 برسد ما می ترسیم از ايشان بر جان خود و اگر به غیر ايشان برسد شايد نزديکتر و مهربانتر باشند
 نسبت به ما، پس در غضب شد حضرت از اين سخن غضب شديدی، پس فرمود:



بخدا سوگند که اگر ايمان آورده بوديد به خدا و رسول او دشمن نمی داشتید اهل بیت مرا زيرا که 
دشمنی ايشان دشمنی من است و دشمنی من کافر بودن است به خدا، ديگر آنکه خبر مرگ مرا بر 

ماز را در روی من گفتید، بخدا سوگند که اگر خدا ايشان را متمکن گرداند در زمین البته برپا دارند ن
وقتش و ادا کنند زکات را در محلش و البته امر کنند به نیکیها و نهی کنند از بديها و البته خدا به خاك 
مذلت می مالد بینی مردانی چند را که دشمن دارند مرا و اهل بیت مرا و فرزندان مرا، پس خدا اين 

نّاهُمْ تا آخر آيه، پس  ذِينَ إِنْ مَکَّ ايشان قبول نکردند اين آيه را پس حق تعالی اين آيه را آيه را فرستاد اَلَّ
بَتْ قَبْلَهُمْ تا آخر آيه  بُوكَ فَقَدْ کَذَّ  .(1)فرستاد وَ إِنْ يُکَذِّ

ست که: آيۀ اول در شأن مهدی آل محمد و ايضا ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده ا
علیه السّلام و اصحاب او نازل شده است که خدا ايشان را پادشاهی می دهد در مشرق و مغرب 
زمین و دين حق را به آنها ظاهر می گرداند و می میراند و زايل می گرداند به او و به اصحاب او 

ندند، و چنان خواهند کرد که اثری از ظلم و بدعتهای باطل را چنانکه سفیهان و ظالمان حق را میرا
ستم نماند و امر خواهند کرد مردم را به نیکیها و منع خواهند نمود از بديها و مر خدا را است عاقبت 

 .(2)امور 

نْیا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ مِنَ پنجم: أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً  عْناهُ مَتاعَ اَلْحَیاةِ اَلدُّ حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ کَمَنْ مَتَّ
کند  آيا پس کسی که وعده داده ايم او را وعده ای نیکو پس او ملاقات می»يعنی: (3)اَلْمُحْضَرِينَ 

آن وعده را و به او می رسد مثل کسی است که بهره مند گردانیديم او را از متاعهای زندگانی دنیا پس 
« او خواهد بود در قیامت از حاضرشدگان در عذاب الهی و آن لذتهای دنیا به او نفعی نخواهد بخشید

. 
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ابن ماهیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و حمزه نازل شده است 
(1). 

و ديلمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: وعده داده شده، علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است که خدا وعده داده است او را که انتقام بکشد از برای او از دشمنانش در دنیا و 

د شد وعده داده خدا او را و دوستان او را به بهشت در آخرت، پس آنها که در عذاب حاضر خواهن
دشمنان آن حضرتند که حقّ او را غصب کردند در دنیا و به ناحق پادشاهی يافتند و خدا مهلت داد 

 .(2)ايشان را 

هُ اَلْحَقُّ ششم: سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي اَلَْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ  نَ لَهُمْ أَنَّ  يعنی:(3) حَتّی يَتَبَیَّ

زود باشد بنمائیم ايشان را آيتها و علامتهای خود را در آفاق و اطراف زمین و در جانهای ايشان تا »
 « .ظاهر شود برای ايشان که اوست حق

حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نمودن آيات در آفاق، تنگ کردن  ابن ماهیار از
اطراف زمین است بر سنّیان در زمان حضرت قائم علیه السّلام؛ و نمودن در جانهای ايشان به آن 
است که بعضی از سنّیان در آن زمان به صورت حیوانات مسخ خواهند شد تا ظاهر شود بر ايشان 

 .(4)آل محمد يا او حق است که اوست قائم 
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 به نقل از ديلمی. 1/422. تأويل الَيات الظاهرة  -2
 .53. سورۀ فصلت: -3
 .8/381؛ کافی 2/541. تأويل الَيات الظاهرة  -4

 فصل سی و ششم: در بیان آنكه کلمه و کلمات در قرآن مجید

 مؤول است به اهل بیت علیهم السّلام

هُمْ يَرْجِعُونَ و ولاي ت ايشان و آيات در اين مقام بسیار است اول: وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّ
حق تعالی اين سخن را بعد از قصۀ ابراهیم علیه السّلام فرموده است، يعنی: و گردانید خدا کلمۀ (1)

توحید را باقی در ذرّيّۀ ابراهیم، يعنی همیشه در ذرّيّۀ او اهل توحید است که خدا را به يگانگی قايل 
 دان.باشد و مردم را بسوی يگانگی خدا دعوت کند شايد برگردند مشرکان به دعوت موحّ 

و در احاديث بسیار وارد شده است که: مراد آن است که امامت را گردانید کلمۀ باقیه در عقب ابراهیم 
علیه السّلام و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا روز قیامت، چنانکه شیخ طبرسی گفته 

 که:

ست که در ذرّيّۀ اوست تا بعضی گفته اند مراد کلمۀ توحید است؛ و بعضی گفته اند مراد امامت ا
روز قیامت، و از حضرت صادق علیه السّلام چنین روايت شده؛ و گفته است: اختلاف کردند که 
مراد از عقب او کیست؟ بعضی گفته اند فرزندان ابراهیم علیه السّلام هستند تا روز قیامت؛ و سدی 

 .(2)گفته است: آل محمد علیهم السّلام هستند 

 و ابن ماهیار از سلیم بن قیس روايت کرده است که: روزی در مسجد بوديم حضرت
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امیر علیه السّلام بیرون آمد بسوی ما و فرمود: بپرسید از من آنچه را خواهید پیش از آنکه مرا نیابید؛ 
راه سخنی  سؤال کنید از من از تفسیر قرآن زيرا که در قرآن علم اولین و آخرين هست و از برای کسی

نگذاشته است و نمی داند قرآن را مگر خدا و راسخان در علم، و راسخان يکی نیست بلکه بسیارند 
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی از ايشان بود، خدا علم قرآن را تعلیم او کرده بود 

تا روز قیامت. پس حضرت  و آن حضرت به من تعلیم کرد و پیوسته در فرزندان او اين علم خواهد بود
ةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ  کُمْ وَ بَقِیَّ اين آيه را خواندند که خدا در باب تابوت سکینه می فرمايد فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّ

در تابوت هست سکینه از پروردگار شما و بقیه از »: يعنی(1)مُوسی وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ اَلْمَلائِکَةُ 
، حضرت اين آيه را بر سبیل تنظیر « آنچه گذاشته اند آل موسی و آل هارون، برمی دارند آن را ملائکه

و تشبیه خواندند، يعنی همچنان که بقیۀ علم و آثار حضرت موسی و هارون که وصیّ او بود در 
غمبر آخر الزمان و وصیّ او نزد ذرّيّۀ ايشان محفوظ است، لهذا سکینه محفوظ بود، علوم و آثار پی

بعد از آن فرمود که: من نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به منزلۀ هارونم از موسی و 
در همه چیز مثل اويم بغیر از پیغمبری، و علم در ذرّيّۀ او هست تا روز قیامت؛ پس اين آيه را خواند 

ها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ ، پس فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عقب ابراهیم وَ جَعَلَ 
است، و ما اهل بیت عقب ابراهیم علیه السّلام و عقب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر دو 

 .(2)هستیم 

و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت امام 
حسین علیه السّلام جاری شد و از روزی که امامت به آن حضرت منتهی شد پیوسته از پدر به فرزند 

علیه السّلام نیست مگر آنکه می رسد و به برادر و عم نمی رسد، و هیچ امامی بعد از امام حسین 
 چون بی فرزند از دنیا(3)البته فرزندی می آورد تا امام دوازدهم، و عبد اللّه افطح 
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 .248. سورۀ بقره: -1
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-و گفته اند پاهای او-. عبد اللّه افطح پسر امام صادق علیه السّلام است، و از آنجايی که سر او -3

 نامیده اند.« افطح»پهن بوده است، او را 

 .(1)رفت، او امام نیست 

هُمْ يَرْجِعُونَ اشاره به رجعت است،  و علی بن ابراهیم نیز روايت کرده است که: مراد از کلمۀ لَعَلَّ
 .(2)ت يعنی: ايشان پیش از قیامت به دنیا برخواهند گش

در اکمال الدين به سند معتبر از مفضل بن عمر روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
خدا آن  سؤال کردم از تفسیر وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ ، حضرت فرمود که: مراد امامت است که

 را در عقب امام حسین علیه السّلام قرار داد تا روز قیامت.

مفضل گفت: يا بن رسول اللّه! چرا امامت در فرزندان امام حسین علیه السّلام قرار يافت و در فرزندان 
امام حسن علیه السّلام نشد و حال آنکه هر دو فرزند و فرزندزادۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

م و بهترين جوانان بهشت بودند؟ حضرت فرمود که: موسی و هارون هر دو پیغمبر مرسل آله و سلّ 
و برادر بودند و امامت را خدا در فرزندان هارون قرار داد نه در فرزندان موسی و کسی را نمی رسد 
که اعتراض کند که چرا چنین شد، همچنین امامت و خلافت به امر خداست در زمین و نمی رسد 

که سؤال کند که چرا خدا در فرزندان حسین علیه السّلام قرار داد و در فرزندان حسن علیه  کسی را
السّلام قرار نداد، زيرا که خدا حکیم است در افعال و آنچه می کند بر وفق حکمت می کند چنانکه 

خدا سؤال کرده نمی شود از آنچه می کند و »يعنی: (3)فرموده لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ 
 .(4)« ايشان سؤال کرده می شوند



هُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ. وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ اَلْغالِبُونَ دوم: وَ لَقَدْ سَبَقَ  يعنی: (5)تْ کَلِمَتُنا لِعِبادِنَا اَلْمُرْسَلِینَ. إِنَّ
ده اند بسوی بندگان، بدرستی از برای بندگان ما که فرستاده ش-يعنی وعدۀ ما-پیشی گرفت کلمۀ ما»

 « .که ايشانند ياری کرده شدگان و بدرستی که لشکر ما هرآينه ايشانند غلبه کنندگان بر کافران
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ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مائیم ايشان 
(1). 

مؤلف گويد که: شايد مراد آن باشد که آن کلمه مائیم يا ولايت ماست که بر پیغمبران عرض شده 
هُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ استیناف کلام ديگر باشد، يا آنکه مراد آن باشد که نصرت ما نیز داخل  است، و إِنَّ

ما ياری حضرت رسول صلّی اللّه علیه و است در اين نصرت که خدا وعده داده است، زيرا که ياری 
 آله و سلّم است و خدا ما را در آخر الزمان نصرت خواهد داد.

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَ  رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ اَلْبَحْرُ يَمُدُّ
َ
تْ کَلِماتُ اَللّهِ سوم: وَ لَوْ أَنَّ ما فِي اَلْأ

و اگر می بود آنچه در زمین است از درختان قلمها و دريا مدد می »يعنی: (2)يزٌ حَکِیمٌ إِنَّ اَللّهَ عَزِ 
داد آن را، و از بعد آن دريا هفت دريای ديگر مدد آن دريا می کردند تمام نمی شد کلمات خدا، 

م است به هر چه اراده کند و کارهای او منوط به حکمت و مصلحت بدرستی که خدا عزيز و عال
 « .است



بدان که بعضی گفته اند مراد از کلمات خدا تقديرات خداست يا علوم او يا وعده ها و وعیدهای او 
(3). 

و در احتجاج روايت کرده است که: يحیی بن اکثم از امام علی نقی علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
آيه، حضرت فرمود که: مراد از هفت دريا، چشمۀ کبريت است، و چشمۀ يمن، و چشمۀ برهوت، و 

دا که چشمۀ طبريه، و گرمابۀ ماسیدان، و گرمابۀ افريقیه، و چشمۀ باحوران، و مائیم آن کلمات خ
 .(4)فضايل ما را نمی توان يافت و استقصای آنها نمی توان کرد 

است آنچه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عامه و خاصه روايت و مؤيد اين حديث 
 کرده اند که: اگر درختان همه قلم شوند و درياها همه مداد گردند و جمیع جن و انس کاتب شوند،
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 بعضی از درياها در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده است.

 .(1)عشری از اعشار فضايل علی بن ابی طالب را نتوانند نوشت 

ر شب قدر نازل می و کلینی و ديگران از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده اند که: د
شود بر امام زمان تفسیر جمیع امور که تعلق به او دارد و آنچه تعلق به اهل زمان او در غیبت او دارد، 
و در اوقات ديگر هر روز از علم خاص و علم مکنون و عجیب مخزون خدا بر امام نازل می شود؛ 

. و اين حديث دلالت دارد بر آنکه مراد از کلمات، علومی است (2)پس حضرت اين آيه را خواندند 



که از جانب خدا بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام نازل می شود و 
 اين آيه نیز داخل فضايل ايشان است.

ي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ چهارم: قُلْ لَوْ کانَ اَلْبَحْرُ مِداداً لِ  ي لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّ کَلِماتِ رَبِّ
اگر بود دريا مداد برای نوشتن کلمات پروردگار من، هرآينه آخر -يا محمد: -بگو»يعنی: (3)مَدَداً 
، و « دريا پیش از آنکه تمام شود کلمات پروردگارم و اگر چه بیاوريم مثل آن دريا را مداد شدی

دانستنی که در تفسیر اهل بیت علیهم السّلام مراد از کلمات، فضايل و علوم ايشان است که پیوسته 
خواهد از جانب خدا بر ايشان فايض می شود و هرگز آخر نمی شود، چنانکه بعد از اين نیز مذکور 

 شد، و احاديث در تفسیر کلمة اللّه به ائمه علیهم السّلام بسیار است.

حِیمُ  وّابُ اَلرَّ هُ هُوَ اَلتَّ هِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّ  يعنی:(4)پنجم: فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ

فرود آمد به زمین پس فرا گرفت و قبول کرد آدم از پروردگار خود کلمه ای چند  چون آدم از بهشت»
را، پس حق تعالی قبول کرد توبۀ او را، بدرستی که اوست بسیار قبول کنندۀ توبۀ توبه کنندگان و 

 « .مهربان است نسبت به ايشان

 نی و ابن بابويهو در اين کلمات، اختلاف بسیار است که در جلد اول ذکر کرده ايم، و کلی
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در معاني الاخبار و خصال و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و جماعت بسیار روايت کرده اند از 
حضرت صادق و باقر علیهما السّلام و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ابن عباس که 

طمه و حسن و آن کلمات آن بود که گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و علی و فا
حسین علیهم السّلام که البته مرا رحم کنی و بیامرزی و توبۀ مرا قبول فرمايی، پس خدا توبۀ او را 

 .(1)قبول کرد 

و به روايت ديگر: چون آدم و حوّا آرزوی منزلت آن بزرگواران کردند، مبتلا به آن ترك اولی شدند، و 
خواست توبۀ ايشان را قبول کند جبرئیل آمد به  چون مدتی در زمین تضرع و استغاثه کردند و خدا

نزد ايشان و گفت: شما ستم کرديد بر خود که آرزو نموديد منزلت جمعی را که خدا آنها را بر شما 
فضیلت و زيادتی داده بود پس از خدا سؤال کنید بحقّ آن نامها که ديديد بر ساق عرش نوشته شده 

آدم علیه السّلام گفت: خدايا! سؤال می نمايم تو را بحقّ گرامی  بود تا خدا توبۀ شما را قبول کند، پس
ترين خلق نزد تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسن علیهم السّلام 

 .(2)که توبۀ ما را قبول نمائی و ما را رحم کنی، پس خدا توبۀ ايشان را قبول کرد 

 .(3)و به روايت ديگر: بحقّ محمد و آل محمد سؤال کردند 

 .(4)و ابن مغازلی شافعی نیز اين مضمون را روايت کرده است 

و در بصائر الدرجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ 
بتحقیق که عهد کرديم بسوی آدم »يعنی (5)لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 

عهد »، حضرت فرمود که: آيه چنین نازل شد: « پیشتر پس فراموش کرد و نیافتیم از برای او عزمی
 کرديم بسوی آدم پیشتر کلمه ای چند در شأن محمد و علی و فاطمه
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؛ و احاديث در (1)« و حسنین و ائمه از فرزندان ايشان پس ترك کرد و عزمی از او در اين باب نیافتیم
 باب در احوال آدم علیه السّلام گذشت.اين 

هُنَّ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ و يادآور وقتی را که امتحان کرد ابراهیم را »يعنی: (2)ششم: وَ إِذِ اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ
، و در تفسیر اين کلمات خلاف است: « د ابراهیم آنها راپروردگار او به کلمه ای چند پس تمام کر

 .(3)بعضی گفته اند که سنّتهای حنیفۀ ابراهیم است؛ و بعضی گفته اند مطلق تکالیف است 

د که: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد و ابن بابويه و ديگران روايت کرده ان
از معنی اين کلمات، حضرت فرمود که: همان کلمات است که آدم علیه السّلام از پروردگار خود 
گرفت و به آنها توبه اش مقبول شد و گفت: سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسنین 

 ل گردان، پس خدا توبه اش را قبول کرد.علیهم السّلام که توبۀ مرا قبو

هُنَّ ؟ حضرت فرمود: يعنی تمام کرد ائمه را تا حضرت قائم  مفضل گفت: پس چه معنی دارد فَأَتَمَّ
 .(4)علیه السّلام که دوازده امامند 

مؤلف گويد که: اين تأويل نهايت انطباق دارد بر تتمۀ آيه، زيرا که بعد از اين می فرمايد که: حق 
تعالی فرمود: من تو را امام کردم، ابراهیم گفت: پس بعضی از ذرّيّۀ مرا امام گردان، حق تعالی فرمود 

: عهد امامت من به ستمکاران نمی رسد، يعنی از ذرّيّۀ تو کسی را امام می کنم که معصوم باشد که



از همۀ گناهان، پس معنی اين آيه آن خواهد بود که خدا امامت ائمه را يا عطای امامت را به او خبر 
: هر که معصوم است داد، ابراهیم تمام کرد آن را که برای ذرّيّۀ خود طلبید و خدا او را بشارت داد که

از ذرّيّۀ تو همه را امام کرده ام تا حضرت قائم علیه السّلام، پس آيۀ کريمه بدون تکلف بر اين معنی 
 منطبق می شود، و بنابراين تفسیر ممکن است
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 مصدر اخیر نیز از ابن بابويه نقل شده است.

هُنَّ راجع به خدا باشد يعنی: خدا تمام کرد امامت را تا آخر ايشان که حضرت ق ائم ضمیر فاعل فَأَتَمَّ
 علیه السّلام است.

قْوی وَ کانُوا أَ  حَقَّ بِها وَ أَهْلَها هفتم: فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ اَلتَّ
رام و اطمینان قلب را بر رسول خود و بر مؤمنان و لازم گردانید آنها را پس فرستاد خدا آ»يعنی: (1)

، و کلمۀ تقوی کلمه ای است که ايشان را نگه « کلمۀ تقوی، و بودند سزاوارتر به آن کلمه و اهل آن
می دارد از عذاب الهی، يا کلمه ای است که پرهیزکاران آن را اختیار می کنند؛ بعضی گفته اند که 

، و احاديث بسیار وارد شده است که (2)طیبۀ لا اله الا اللّه است، و اقوال ديگر نیز هست  آن کلمۀ
 .(3)آن ولايت حضرت امیر علیه السّلام است 

چنانکه شیخ مفید از حضرت امام محمد باقر علیهما السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که خدا عهدی کرد بسوی من، گفتم: پروردگارا! بیان کن 



مود: بشنو، گفتم: می شنوم، فرمود: يا محمد! علی رايت و علامت راه هدايت است از برای من، فر
بعد از تو و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هر کس که اطاعت من کند، و اوست کلمه 
ای که لازم متقیان گردانیده ام، هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن دارد 

 .(4)ن داشته است، پس بشارت ده او را به آنچه گفتم مرا دشم

ده است که: کلمۀ تقوی، ايمان و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کر
 .(5)است 

و در خصال از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت نموده است که در آخر خطبه 
 .(6)فرمود: مائیم کلمۀ تقوی 
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و در توحید روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در خطبۀ طويلی فرمود که: 
 ؛ و احاديث بر اين مضمون بسیار است.(1)مائیم عروة الوثقی و کلمۀ تقوی 



مِیعُ اَلْعَلِیمُ  لَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ اَلسَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ و تمام شد »يعنی: (2)هشتم: وَ تَمَّ
« کلمۀ پروردگار تو از روی راستی و عدالت، تبديل کننده ای نیست کلمات او را و اوست شنوای دانا
ان ، و از احاديث اهل بیت علیهم السّلام مستفاد می شود که کلمات خدا، ائمۀ حقند و امامت ايش

 را کسی تبديل نمی تواند کرد.

کلینی و ديگران به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون ارادۀ 
خدای تعالی تعلق می گیرد به خلق امام علیه السّلام، امر می کند ملکی را که شربتی از آب از زير 

شامد، پس از آن آب خلق می شود نطفۀ امام، عرش می گیرد و به نزد پدر امام می آورد که او می آ
پس چهل روز در شکم مادر صدا نمی شنود، بعد از آن صدا می شنود، پس در رحم يا بعد از ولادت 
حق تعالی آن ملك را می فرستد که بر پیشانی امام يا بر بازوی راستش يا در میان دو کتفش يا در همۀ 

تْ کَلِ  كَ تا آخر آيه، پس در وقتی که امام می شود حق تعالی اين مواضع می نويسد که وَ تَمَّ مَةُ رَبِّ
عمودی از نور برای او بلند می کند که اعمال همۀ اهل شهرها را در آن می بیند، خدا چنین کسی را 

 .(3)امام می گرداند 

لَ لِکَلِماتِ اَللّهِ ، و باز می فرمايد لا تَبْدِيلَ لِکَلِماتِ اَللّهِ  و حق تعالی در جای ديگر می فرمايد لا مُبَدِّ
(4). 

 .(5)ا کسی تغییر نمی تواند داد علی بن ابراهیم گفته است: يعنی امامت ر

وْکَةِ تَکُونُ  ونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ اَلشَّ ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ لَکُمْ وَ يُرِيدُ اَللّهُ نهم: وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّائِفَتَیْنِ أَنَّ
 قَّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ اَلْکافِرِينَ. لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْباطِلَ أَنْ يُحِ 
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 آمده است.« منم»، « مائیم»، و در آنجا بجای 165. توحید  -1



 .115. سورۀ انعام: -2
 .215-1/214؛ تفسیر قمی 1/374؛ تفسیر عیاشی 439-431؛ بصائر الدرجات 1/387. کافی  -3
 .64. سورۀ يونس: -4
 .1/314. تفسیر قمی  -5

که وعده می داد شما را خدا يکی -که در جنگ بدر-و يادآور وقتی را»يعنی:  (1)جْرِمُونَ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُ 
از دو طايفه را که آن از برای شما باشد، يکی قافلۀ قريش که مال با ايشان بود و ديگری لشکر قريش 

يعنی -ح بر سر شما می آمدند، و شما دوست می داشتید که قافلۀ مال که شوکتکه با حربه و سلا
نداشتند بوده باشد برای شما، و می خواست خدا که ثابت گرداند حق را و -حربه و آلات جنگ

مفسران گفته اند که: مراد از کلمات، وحی های خداست -غالب سازد دين حق را به کلمات خود 
. و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: (2)ردن ملائکه را به ياری مؤمنان يا تقديرات او يا امر ک

و ببرد دنبالۀ کافران را و عمدۀ ايشان را  و قطع کند-(3)مراد از کلمات، ائمه علیهم السّلام هستند 
هلاك گرداند تا آنکه ثابت نمايد دين حق را، و باطل و برطرف کند دين باطل را هر چند نخواهند 

 « .مجرمان و کافران

و عیاشی از جابر روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم از تفسیر اين آيۀ مبارکه، 
یرش در باطن آن است که خدا امری را اراده کرده است و هنوز بعمل نیاورده، و حضرت فرمود: تفس

مراد آن است که خدا اراده کرده و مقدر ساخته که حقّ آل محمد علیهم السّلام را ثابت گرداند و به 
ی ايشان برگرداند، و کلمۀ خدا در بطن آيه علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و مراد از کافران، بن

امیّه اند که خدا ايشان را مستأصل خواهد کرد؛ و مراد از لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ حقّ آل محمد علیهم السّلام 
است که در زمان قائم علیه السّلام به ايشان برخواهد گشت، و وَ يُبْطِلَ اَلْباطِلَ آن است که چون 

اهد کرد و ريشۀ ايشان را خواهد حضرت قائم علیه السّلام ظاهر شود بنی امیّه را زايل و ناچیز خو
 .(4)کند 



مؤلف گويد که: موافق ظاهر آيه نیز چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است که کلمات اللّه، ائمه 
 در بر دستعلیهم السّلام هستند، بر اين آيه منطبق است زيرا که عمدۀ فتح ب
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 .8و  7. سورۀ انفال: -1
 .2/137. تفسیر بیضاوی  -2
 .2/275. تفسیر قمی  -3
 .2/50. تفسیر عیاشی  -4

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام جاری شد چنانکه 
 در باب جنگ بدر مذکور شد.

هُ عَلِ  دُ دهم: فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِلَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ إِنَّ ورِ یمٌ بِذاتِ اَلصُّ
(1). 

کلینی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که گفت: خدا برای 
دشمنان خود که دوستان شیطان بودند و تکذيب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و انکار 

فِینَ گفتۀ او م يا محمد -بگو»يعنی (2)ی کردند فرمود قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُتَکَلِّ
-من مزد رسالت را که مودّت اهل بیت من است از شما نمی خواهم طلب نمايم-به منافقان که: 

که مزد چیزی را که شما باور -و نیستم من تکلف کننده -يرا که می دانم شما آن را قبول نمی کنیدز
، پس منافقان مانند ابو بکر و عمر و اضراب ايشان « -نکرده ايد و از اهل آن نیستید از شما طلب کنم

ده؟ الحال می با يکديگر گفتند که: آيا بس نیست محمد را که بیست سال ما را مقهور حکم خود کر
خواهد که اهل بیت خود را بر گردن ما سوار کند و دروغ می گويد، خدا اين را نفرموده است، اين را 
از پیش خود می گويد و می خواهد اهل بیت خود را به ما مسلط کند، اگر او کشته شود يا بمیرد ما 



پس خدا خواست که اعلام  خلافت را از اهل بیت او خواهیم گرفت و هرگز به ايشان نخواهیم داد.
کند پیغمبر خود را به آنچه در سینه های ايشان بود و پنهان می کردند فرمود أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَری عَلَی 

، فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی « غبلکه می گويند: افترا بسته است بر خدا به درو»يعنی: (3)اَللّهِ کَذِباً 
، حضرت فرمود: يعنی اگر می خواستم « پس اگر خدا می خواست مهر می زد بر دل تو»قَلْبِكَ يعنی: 

وحی را از تو حبس می کردم پس خبر نمی دادی مردم را به فضیلت اهل بیت خود و نه به دوستی 
دُورِ حضرت فرمود ايشان، پس فرمود وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِ  هُ عَلِیمٌ بِذاتِ اَلصُّ لَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ إِنَّ

 که: يعنی خدا می داند آنچه ايشان پنهان کرده اند در
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 .24. سورۀ شوری: -1
 .86. سورۀ ص: -2
 .24. سورۀ شوری: -3

 .(1)سینه های خود از عداوت اهل بیت تو و ظلم به ايشان بعد از تو 

يعنی وعده -اگر نه آن کلمۀ فصل می بود »يعنی: (2)يازدهم: وَ لَوْ لا کَلِمَةُ اَلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ 
هرآينه حکم میان ايشان در دنیا می شد و بر  -فرموده که حکم فصل میان خلق در قیامت بشود

 « .ن عذاب نازل می شدکافرا

آنها که ستم »علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد از کلمه، امام است، وَ إِنَّ اَلظّالِمِینَ يعنی: 
، تَرَی اَلظّالِمِینَ « ناكبرای آنها هست عذابی درد»(3)، لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ « کرده اند بر اين کلمه

يعنی آنها را که ستم کردند بر آل محمد علیهم السّلام، مُشْفِقِینَ مِمّا « خواهی ديد ستمکاران را»
و آنچه می ترسند واقع می شود بر »، وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ « ترسان از آنچه در دنیا بعمل آورده اند»کَسَبُوا 
ذِينَ آمَنُوا وَ ، پس ذکر کرد آنها را که « ايشان ايمان آوردند به کلمه و متابعت او کردند پس گفت وَ اَلَّ



، فِي رَوْضاتِ اَلْجَنّاتِ « آنها که ايمان آوردند به کلمه و اعمال شايسته کردند»عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ يعنی 
ت باغهای بهشتها و از برای ايشان است در آن بهشتها هر چه خواهند، اين است از برای آنهاس»(4)

آن فضل بزرگ، اين است آنچه بشارت می دهد خدا بندگان خود را که ايمان آورده اند به آن کلمه و 
 .(5)تا اينجا روايت علی بن ابراهیم است « . اعمال شايسته که ايشان به آن مأمور شده اند کرده اند

كَ لا يُؤْمِنُونَ. وَ لَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آيَةٍ حَتّی يَرَوُا اَ  تْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّ ذِينَ حَقَّ لِیمَ دوازدهم: إِنَّ اَلَّ
َ
لْعَذابَ اَلْأ

بدرستی که آنها که لازم شده است بر ايشان کلمۀ پروردگار تو ايمان نمی آورند هر چند »يعنی: (6)
 « .بیايد بسوی ايشان هر آيتی تا ببینند عذاب دردناك را
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 .8/379. کافی  -1
 .21. سورۀ شوری: -2
 .21:. سورۀ شوری -3
 .22. سورۀ شوری: -4
 .2/274. تفسیر قمی  -5
 .97و  96. سورۀ يونس: -6

مفسران گفته اند: کلمۀ خدا، خبر خداست به اينکه ايشان ايمان نمی آورند، و يا وعید و عذاب 
 .(1)خداست 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن جماعتی است که انکار امامت امیر المؤمنین 
علیه السّلام را کردند و به ايشان ولايت آن حضرت را عرض کردند و واجب گردانیدند بر ايشان که 

 ؛ پس مراد به کلمه، ولايت آن حضرت است.(2)ايمان بیاورند و ايمان نیاوردند 



بُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصّالِحُ يَرْفَعُهُ  یِّ بسوی خدا بالا می رود کلمۀ »يعنی: (3)سیزدهم: إِلَیْهِ يَصْعَدُ اَلْکَلِمُ اَلطَّ
 « .الح بلند می کند کلمۀ نیکو را، يا آنکه کلمۀ نیکو عمل صالح را بلند می کندنیکو و عمل ص

ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت اشاره به سینۀ مبارك 
خود نمود و فرمود که: مراد ولايت ما اهل بیت و اقرار به امامت ماست، هر که ولايت ما را ندارد 

 . و توضیح اين معنی در محل ديگر نیز شده.(4)از او بالا نمی رود و مقبول نمی شود هیچ عمل 
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 .3/134. مجمع البیان  -1
 .1/317. تفسیر قمی  -2
 .10سورۀ فاطر: . -3
 .1/430؛ کافی 4/6. مناقب ابن شهر آشوب  -4

 فصل سی و هفتم: در بیان آنكه ايشان داخلند در حرمتهاى الهی

هِ  مْ حُرُماتِ اَللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ  يعنی:(1)حق تعالی می فرمايد وَ مَنْ يُعَظِّ

« و هر که تعظیم کند و بزرگ شمارد حرمتهای خدا را، پس آن بهتر است از برای او نزد پروردگار او»
 ، و حرمت در لغت امری است که رعايت آن لازم باشد و استخفاف آن روا نباشد.

ت و مکه و در اين آيه بعضی از مفسران گفته اند که مناسك حج است؛ و بعضی گفته اند که کعبه اس
 .(2)و ماه حرام و مسجد الحرام 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را سه حرمت 
ور خداست؛ و خانۀ کعبه که آن را قبلۀ است که مثل آنها چیزی نیست: کتاب خدا که حکمت و ن



مردم گردانیده است و قبول نمی کند نماز را از کسی که رو بغیر آن بکند و متوجه غیر آن گردد؛ و 
 .(3)عترت پیغمبر شما 

ید خدری روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و و ايضا از طريق مخالفان از ابو سع
آله و سلّم فرمود: خدا را سه حرمت است، هر که حفظ آنها بکند خدا از برای او امور دين و دنیای 

 او را حفظ کند، و هر که حفظ آن حرمتها نکند خدا هیچ امر او را حفظ نکند، و آنها حرمت
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 .30. سورۀ حج: -1
 .3/142؛ تفسیر بیضاوی 4/82. مجمع البیان  -2
 .146؛ خصال 117. معاني الاخبار  -3

 .(1)اسلام است و حرمت من و حرمت اهل بیت من است 

و ايضا از طريق ايشان از جابر انصاری روايت کرده است که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم که فرمود: می آيند در روز قیامت سه چیز و نزد خدا شکايت می کنند: مصحف و 

روردگارا! مرا تحريف کردند و پاره نمودند؛ و مسجد می مسجد و عترت من؛ مصحف می گويد: پ
 گويد: پروردگارا! مرا معطل گذاشتند و ضايع کردند؛ و عترت می گويد:

پروردگارا! ما را کشتند و راندند و آواره کردند، پس به دو زانو می نشینم از برای خصومت با مردم، 
 .(2)با مردم خصمی کنم  پس خدا می فرمايد که: من سزاوارترم که در اين امور

 .(3)و ديلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار نیز اين حديث را روايت کرده است 



و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدای عز و جل را در 
شهرها پنج حرمت است: حرمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و حرمت آل رسول علیهم 

 .(4)السّلام؛ و حرمت کتاب خدا، و حرمت کعبه، و حرمت مؤمن 

و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام از پدر بزرگوارش روايت نموده است 
مْ حُرُماتِ اَللّهِ که: اينها سه حرمتند که رعايت همه واجب است و هر که يکی  در تفسیر آيۀ وَ مَنْ يُعَظِّ

است: اول، هتك حرمت خانۀ کعبه که خدا محترم گردانیده از آنها را قطع کند شرك به خدا آورده 
است؛ دوم، معطل گردانیدن کتاب خدا و عمل کردن به غیر آن؛ سوم، قطع کردن آنچه خدا واجب 

 .(5)گردانیده است از فرض مودّت و اطاعت ما 

گويد که: از آيۀ کريمه و احاديث معتبرۀ خاصه و عامه ظاهر می شود که تعظیم رسول خدا  مؤلف
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام در حال حیات و بعد از وفات واجب است و 

 ايضا
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که در آن نام مصادر  454و  18/442و  9/511لحق . و رجوع شود به احقاق ا146. خصال  -1

 زيادی از عامه ذکر شده است.
 .175. خصال  -2
 .24/186. بحار الانوار  -3
 .8/107. کافی  -4
 .1/336. تأويل الَيات الظاهرة  -5



واجب است تعظیم هر چه منسوب به ايشان است از مشاهد مشرّفه و ضرايح مقدسۀ ايشان و آثار 
ايشان و اخبار ايشان و ذرّيّۀ ايشان که بر طريقۀ ايشان باشد و راويان اخبار ايشان و حاملان علوم 

 ايشان، زيرا که تعظیم اينها همه به تعظیم ايشان برمی گردد.
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 ر تأويل آيات عدل و معروف و احسان و قسط و میزانفصل سی و هشتم: د

 به ولايت ائمه علیهم السّلام،

و تأويل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترك ولايت ايشان و آيات در اين 
حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُ  رْبی وَ يَنْهی عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ باب بسیار است اول: إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلِْْ

رُونَ  کُمْ تَذَکَّ بدرستی که خدا امر می کند به عدالت و نیکوکاری و »يعنی: (1)وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّ
عطا کردن به خويشان و نهی می کند از کار زشت و ناپسنديده و ظلم، و پند می دهد خدا شما را 

 « .شايد که شما پند گیريد

علی بن ابراهیم گفته که: عدل، گواهی لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه است؛ و احسان، امیر 
 .(2)مؤمنین علیه السّلام؛ و فحشا و منکر و بغی، ابو بکر و عمر و عثمان است ال

و در ارشاد القلوب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، شهادت توحید و رسالت 
نین علیه السّلام و اطاعت اوست؛ و ايتاء ذی القربی، اداء حقّ است؛ و احسان، ولايت امیر المؤم

حسن و حسین علیهما السّلام است و امامان از فرزندان حسین علیه السّلام؛ و فحشاء و منکر و 
 .(3)بغی، آنهايند که ستم کردند بر اهل بیت و کشتند ايشان را و منع حقّ ايشان کردند 
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دت توحید است؛ و و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، شها
احسان، شهادت رسالت است؛ و ايتاء ذی القربی آن است که هر امامی امامت را به امامی بعد از 

 .(1)خود بدهد؛ و فحشا و منکر و بغی، ولايت ائمۀ جور است 

ت کرده است که: عدل، شهادتین است؛ و احسان، ولايت امیر و از حضرت باقر علیه السّلام رواي
 .(2)المؤمنین علیه السّلام است؛ و فحشاء، ابو بکر؛ و منکر، عمر؛ و بغی، عثمان است 

ه و سلّم است، پس هر که اطاعت او و به روايت ديگر فرمود که: عدل، محمد صلّی اللّه علیه و آل
کند عدل کرده است؛ و احسان، علی علیه السّلام است، هر که ولايت او را اختیار کند احسان کرده 
است، و محسن در بهشت است؛ و ايتاء ذی القربی، رعايت قرابت ماست، خدا امر کرده است به 

منکر و بغی، يعنی کسانی که بغی و ظلم مودّت ما و فرزندان ما، و نهی کرده مردم را از فحشاء و 
 .(3)کنند به ما و مردم را بسوی غیر ما خوانند 

صلّی اللّه و فرات بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، رسول خدا 
علیه و آله و سلّم است؛ و احسان، امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ و ذی القربی، فاطمه علیها 

 .(4)السّلام است 

هْهُ لا  دوم: ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا يَقْدِرُ  عَلی شَيْءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّ
 يعنی:(5)يَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ 



يکی از آن دو گنگ است که قادر نیست بر چیزی و او گران است و بار خدا زده مثل دو مردی که »
است بر آقای خود، و به هر جا که او را متوجه می گرداند نمی آورد هیچ چیز را، آيا مساوی است او 

 « .و کسی که امر می کند به عدالت و اوست بر راه راست؟

و خود تعالی شأنه زده است؛ و بعضی گفته  بعضی از مفسران گفته اند که خدا اين مثل را برای بتها
 .(6)اند که برای کافر و مؤمن زده است 
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و علی بن ابراهیم روايت نموده است که: اين مثل برای امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام و غاصبان 
زيرا که امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام امر می کردند مردم را به عدالت در -حقّ ايشان است

و ساير ائمۀ جور لال  اقوال و افعال، و بر راه راست بودند و طريق حق با ايشان بود، و اولی و دومی
چگونه اينها با -بودند از بیان حق و هدايت خلق و هیچ امر از امور خدا از ايشان متمشّی نمی شد

سول صلّی و بنابراين تأويل ممکن است که مراد از آقا، خدا باشد يا حضرت ر(1)آنها برابر باشند؟ 
اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هر جنگی که آنها را 
فرستاد گريختند و هیچ امر خیری بر دست ايشان جاری نشد؛ و انطباق اين تفسیر بر آيه از تفاسیر 

 ديگر بیشتر است به جهات بسیار.



اَلْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا. وَ أَوْفُوا اَلْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ اَلْمُسْتَقِیمِ ذلِكَ سوم: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ 
يلًا  وفا کنید به عهد و پیمان بدرستی که از عهد سؤال خواهند کرد در »يعنی: (2)خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِ

قیامت، و تمام نمائید پیمانه را چون کیل نمائید و بسنجید به ترازوی درست، آن بهتر و نیکوتر است 
 « .از جهت تأويل و عاقبت

یهما السّلام سیّد ابن طاووس از تفسیر ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت کاظم از پدرش عل
که: مراد به عهد، آن عهدی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر مردم گرفت در 
مودّت ما اهل بیت و اطاعت جناب امیر علیه السّلام و آنکه مخالفت او نکنند و بر او پیشی نگیرند 

خواهد کرد خدا از ايشان در خلافت و قطع رحم او نکنند، و خبر داد ايشان را که در قیامت سؤال 
که با اهل بیت پیغمبر علیهم السّلام و با کتاب خدا چه کردند؛ و مراد به قسطاس، امام است که به 

او »عدالت در میان مردم سلوك می کند، و حکم ائمه علیهم السّلام میزان عدل است لهذا فرمود که 
قرآن را و او می داند که چگونه حکم کند يعنی او بهتر می داند تأويل « بهتر است و تأويلش نیکوتر

 . و مؤيد اين است آنچه کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده(3)در میان مردم 
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خواهیم گذاشت ترازوی عدالت »يعنی: (1)است در تأويل آيۀ وَ نَضَعُ اَلْمَوازِينَ اَلْقِسْطَ لِیَوْمِ اَلْقِیامَةِ 
 .(2)ران و اوصیای ايشان است حضرت فرمود که: آن ترازو، پیغمب« را از برای روز قیامت



هر چه بر يعنی -بگیر عفو را »يعنی: (3)چهارم: خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِینَ 
يا عفو کن از ايشان و امر کن مردم را به نیکی و اعراض کن از نادانان و متعرض -ايشان آسان باشد

 « .ايشان مشو

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به عرف، ولايت ائمه علیهم السّلام 
 .(4)است 

 « .قرآن زياد نمی کند ظالمان را مگر زيانکاری»يعنی: (5)پنجم: وَ لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً 

عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد، ظلم کنندگان به آل محمدند که حقّ 
« و لا يزيد الظالمین آل محمد حقّهم الّا خسارا»آنها را غصب نمودند، و آيه را جبرئیل چنین آورد 

(6). 

يَ اَلْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ  مَ رَبِّ ما حَرَّ اين است و جز اين نیست که »يعنی: (7)ششم: قُلْ إِنَّ
« ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد و پنهان حرام کرده است پروردگار من کارهای بسیار بد را، آنچه

. 

 .(8)مفسران گفته اند: مراد زناهای آشکار و زناهای پنهان است 
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و کلینی و نعمانی روايت نموده اند که: قرآن ظاهری و باطنی دارد، و آنچه خدا در قرآن حرام کرده 
ظاهرش حرام است و باطنش پیشوايان جور و دشمنان اهل بیت علیهم السّلام اند، و جمیع آنچه 

 .(1)خدا در قرآن حلال کرده است ظاهرش حلال و باطنش امامان حقّند 

فَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ هفتم: وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اَللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اَللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْ 
 چون کنند کار بسیار بد را گويند:»يعنی: (2)عَلَی اَللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ 

بدرستی که  -يا محمد: -يافته ايم بر اين کار بد پدران خود را و خدا ما را امر کرده است به آن، بگو
 « .ه را نمی دانید؟خدا امر نکرده است به کار بد، آيا افترا می زنید به خدا آنچ

کلینی روايت نموده است که: محمد بن منصور از معنی اين آيه سؤال کرده از حضرت صادق علیه 
السّلام، حضرت فرمود که: آيا ديده ای کسی را که بگويد خدا امر کرده است او را به زنا و آشامیدن 

و عمل قبیح که ايشان  شراب يا چیزی از اين محرّمات؟ گفت: نه، فرمود: پس چیست آن فاحشه
دعوی می کردند که خدا آنها را به آن امر کرده است؟ گفت: خدا و ولیّ او بهتر می دانند، حضرت 
فرمود که: اين آيه در شأن پیشوايان جور است که مخالفان دعوی می کنند که خدا ما را امر کرده 

ه اند بر خدا، و اين متابعت را است که متابعت ايشان بکنیم، پس خدا خبر داد که ايشان دروغ بست
 .(3)خدا فاحشه نامید زيرا که معصیتی است رسوا 
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 فصل سی و نهم: در تأويل جنب اللّه و وجه اللّه و يد اللّه

و امثال اينها به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام و آيات در اين باب بسیار 
کُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِیَکُمُ اَلْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَ  بِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّ نْتُمْ لا تَشْعُرُونَ. است اول: وَ اِتَّ

طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ اَلسّاخِرِينَ  و پیروی »يعنی: (1)أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
کنید بهترين آنچه را فرو فرستاده شده بسوی شما از جانب پروردگار شما پیش از آنکه بیايد شما را 

یر عذاب خدا ناگهان و شما ندانسته باشید تا نشود چنین که گويد نفسی: زهی حسرت بر آنچه تقص
يعنی به دين خدا و پیغمبر خدا و آنها « کردم در جنب خدا بدرستی که بودم در دنیا از استهزاکنندگان

 که به ايشان ايمان آورده بودند.

 در لغت به معنی پهلو است و در اينجا مجاز است؛ و اکثر مفسران گفته اند:« جنب»و 

 .(2)مراد تقصیر در طاعت خداست يا قرب خدا 

و در احاديث بسیار وارد شده است که: جنب خدا، کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم و ائمه علیهم السّلام و اطاعت و ولايت ايشان است، چنانکه علی بن ابراهیم در تفسیر اين دو 

 آيه
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يعنی قرآن و بهتر آنها که در قرآن آمده است ولايت « آنچه فرستاده شده بسوی شما»گفته است که: 
و حضرت صادق  -للّه امام استچنانچه مراد از جنب ا-امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام است

 .(1)علیه السّلام فرمود: مائیم جنب اللّه 

 و شیخ طبرسی در احتجاج از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که:

کرد و از جملۀ آنها از اين آيه سؤال کرد، شخصی از تأويل آيات مشکلۀ قرآنی از آن حضرت سؤال 
حضرت فرمود که: مراد از جنب اللّه، برگزيدگان و دوستان خدايند و خواسته است برای ايشان در 
قرآن حجتی قرار دهد برای قرب منزلت خلیفۀ خدا، نمی بینی می گويند: فلان شخص در پهلوی 

زی است در قرآن برای بیان قرب ايشان نزد فلان می نشیند؟ يعنی مقرّب است نزد او، پس اين رم
حق تعالی و از برای اين بعنوان رمز فرموده که حجتهای خدا و دوستان او بفهمند و دشمنان ايشان 
تحريف نکنند و از قرآن بیرون ننمايند چنانکه آيات ديگر را بیرون کردند، و خدا کور کرده ديده های 

 .(2)دل ايشان را که اينها را نمی فهمند 

و در خصال ايضا از آن حضرت روايت کرده است که فرمود: مائیم خزينه داران دين خدا و چراغهای 
علم خدا، هر امام از ما که از دنیا می رود ديگری بعد از او برای مردم ظاهر می گردد، گمراه نمی 

تابعت ما کند، و هدايت نمی يابد کسی که انکار ما کند، و نجات نمی يابد کسی که شود کسی که م
دشمنان ما را بر ما ياری کند، و ياری کرده نمی شود کسی که به ما ستم کند، پس از ما جدا مشويد 

ر از برای طمع دنیا و متاع آن بزودی از شما زايل می گردد، بدرستی که کسی که اختیار کند دنیا را ب
 .(3)آخرت و دنیا را بر ما حسرت او در قیامت عظیم خواهد بود؛ پس حضرت اين آيه را خواندند 

و کلینی از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرمود که: 
 یه السّلام است و اوصیای بعد از او و در آن مکان رفیعی که ايشانجنب اللّه، جناب امیر عل
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 .(1)دارند تا آخر ايشان 

و ايضا روايت کرده است که جناب امیر علیه السّلام فرمود که: منم عین اللّه و منم يد اللّه و منم 
 .(2)جنب اللّه و منم باب اللّه 

و ابن شهر آشوب از ابو ذر رضی اللّه عنه روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود که:

ای ابو ذر! دشمن علی را می آورند در قیامت کور و گنگ و در ظلمات قیامت می افتد و بر نمی 
طْتُ فِي جَنْبِ اَل لّهِ و در گردنش طوقی از آتش خواهد خیزد و فرياد می کند: يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ

 .(3)بود 

 .(4)و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: مائیم جنب اللّه 

و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: علی علیه السّلام جنب اللّه است 
(5). 

خدا ما را از نور  و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم جنب اللّه،
طْتُ فِي جَنْبِ  خود خلق کرده لهذا چون کافران را به جهنم می برند می گويند: يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ

ای حسرت بر آنکه تقصیر کردم در ولايت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل او »اَللّهِ يعنی: 
 .(6)« علیهم السّلام



و در معاني الاخبار و توحید به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که 
حضرت امیر علیه السّلام در خطبۀ خود فرمود: منم هدايت کننده، منم هدايت يافته، منم پدر يتیمان 

پناه هر ضعیفی و محلّ ايمنی هر خايفی و منم کشانندۀ مؤمنان  و مسکینان و شوهر بیوه زنان و منم
بسوی بهشت و منم حبل اللّه المتین و منم عروة الوثقی و منم کلمۀ تقوی و منم چشم خدا و زبان 

 راستگوی خدا و دست خدا و جنب خدا که حق تعالی می فرمايد
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طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ و منم دست خدا که بر سر بندگان خود پهن کرده به رحمت  يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
و مغفرت و منم درگاه حطّۀ اين امّت، هر که مرا و حقّ مرا بشناسد پروردگار خود را شناخته زيرا که 
من وصیّ پیغمبر اويم در زمین او و حجت خدايم بر خلق او، انکار نمی کند اين را مگر کسی که 

 .(1)گفتۀ خدا و رسول را رد کند 

و به سند معتبر ديگر در توحید از آن حضرت روايت کرده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود 
و (2)که: منم علم خدا و منم دل دانای خدا و ديدۀ بینای خدا و زبان گويای خدا ]و منم عین اللّه[ 

 .(3)منم جنب اللّه و منم يد اللّه 

 و احاديث از اين نوع بسیار است بعضی گذشت و بعضی خواهد آمد.



؛ اکثر « همه چیز هالك و فانی است مگر وجه خدا»يعنی: (4)إِلّا وَجْهَهُ  دوم: کُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ 
مفسران گفته اند: مراد از وجه خدا، ذات خداست؛ و گفته اند: همه چیز پیش از قیامت فانی می 

 .(6)؛ و بعضی گفته اند: مراد دين خداست يا عبادتی که از برای خدا کنند (5)شود و باز برمی گردد 

خیثمه روايت کرده است که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام (7)و ابن بابويه در توحید از ابن 
پرسیديم از تفسیر اين آيه، فرمود که: وجه خدا، دين خداست، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

ان بندگان خدا که آله و سلّم و حضرت امیر علیه السّلام دين خدا و وجه خدا و عین خدا بودند در می
اعمال آنها را به نور خدائی مشاهده می کردند، و زبان خدا بودند که خدا به سبب ايشان سخن می 
گفت و علوم خدا را به خلق می رسانیدند، و دست خدا بودند يعنی رحمت خدا بودند بر خلق او، 

 و مائیم وجه خدا که بندگان به جهت ما به خدا می توانند رسید و تا خدا
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می خواهد که احوال خلايق را منظم نمايد ما را در میان آنها وامی گذارد، و چون خواهد که آنها را 
عذاب بنمايد و در ايشان خیری نمی بیند ما را از میان آنها بیرون می برد پس آنچه خواهد از عذاب 

 .(1)بر ايشان می فرستد 



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: بدرستی که خداوند عزيز خلق کرد ما را 
پس نیکو کرد خلق ما را و صورت بخشید ما را پس نیکو آفريد صورت ما را و گردانید ما را ديده و 

خود بر بندگان  ديدبان خود در میان بندگان، و زبان گويای خود در میان خلق خود، و دست گشادۀ
خود، و روی خدا که هر که قرب خدا را خواهد از جهت ايشان بايد بسوی خدا برود، و باب خدا که 
مردم را بر او دلالت می کند، و خزينه داران خدا در آسمان خدا و در زمین خدا، به برکت ما بارور 

و به برکت ما باران از آسمان می شوند درختان و به کمال می رسند میوه ها و جاری می شوند نهرها، 
می بارد و گیاههای زمین می رويد، و به عبادت ما خدا عبادت کرده می شود، اگر ما نبوديم خدا 

کاملۀ ؛ يعنی ما طريق بندگی خدا را به خلق تعلیم کرديم يا آنکه عبادت (2)عبادت کرده نمی شد 
خدا از غیر ما به عمل نمی آيد يا آنکه ولايت ما شرط قبول عبادت است، اگر ولايت ما نباشد هیچ 

 عبادتی مقبول نمی گردد.

و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده 
 .(3)بسوی خدا بايد رفت  اند در تفسیر اين آيه که: مائیم وجه خدا که از جانب ما

و ابن ماهیار و صفار روايت کرده اند که: سلام بن مستنیر از حضرت باقر علیه السّلام از تفسیر اين 
اللّه که تا روز قیامت هستیم و برطرف نمی آيه پرسید، حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم وجه 

شويم و خدا امر کرده مردم را به اطاعت ما و ولايت ما، و هر يك از ما که از دنیا می رود البته ديگری 
 .(4)از ما قیام می نمايد به امر امامت تا روز قیامت 
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کسی که به اطاعت ما و اعتقاد به امامت ما  و به روايت صفار: فرمود که: هلاك نمی شود در قیامت
 .(1)بیايد 

و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر آيه فرمود: 
یز فانی می شود و روی خدا باقی می ماند؟ خدا آيا مردم گمان می کنند که مراد آن است که همه چ

از آن عظیمتر است که او را به صفت مخلوقات او وصف کنند و او را مثل ديگران روئی بوده باشد، 
و لیکن معنی آيه آن است که همه چیز هالك و باطل است مگر دين خدا، و دين خدا برپا است و 

عبادت او را از ما بايد فراگیرند، و تا خدا را به بندگان مائیم آن وجهی که دين خدا و معرفت او را و 
حاجتی هست يعنی ايشان را قابل عبادت و معرفت خود می داند ما را در میان ايشان می گذارد، و 
چون خدا در بندگان خیری نداند ما را بالا می برد بسوی مرحمت و کرامت خود و آنچه خواهد 

 .(2)نسبت به ما بعمل می آورد 

و ابن بابويه و کلینی روايت کرده اند از حضرت باقر علیه السّلام که: مائیم مثانی که خدا به پیغمبر 
ه شناخت، و ما داده است، و مائیم وجه اللّه که در زمین در میان شما می گرديم، شناخت ما را هر ک

هر که نشناخت مرگ در پیش اوست، او بعد از مرگ خواهد شناخت، و آن شناختن فايده به او 
 .(3)نخواهد کرد 

کْرامِ  كَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلِْْ آنچه بر روی زمین است »يعنی: (4)سوم: کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ. وَ يَبْقی وَجْهُ رَبِّ
زرگواری و فانی می شود و در معرض فنا است، و باقی می ماند وجه پروردگار تو که صاحب ب

 .(5)؛ اکثر مفسران گفته اند که: وجه خدا، ذات مقدس اوست « مکرمت است

 سّلامو علی بن ابراهیم گفته است که: مراد دين خداست، و حضرت علی بن الحسین علیه ال
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 .(1)فرمود که: مائیم وجه خدا که بسوی خدا از جهت ما بايد آمد 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی تَبارَكَ اِسْمُ 
كَ ذِي اَلْجَلالِ وَ اَلِْْ  با برکت است نام پروردگار تو که صاحب جلال و اکرام »يعنی: (2)کْرامِ رَبِّ

، حضرت فرمود: مائیم جلال و کرامت خدا که گرامی داشته است بندگان را به آنکه اطاعت « است
 .(3)ما را بر ايشان واجب گردانیده 

مؤلف گويد که: قرآن مجید به لغت عرب نازل شده است و مدار عرب بر مجازات و استعارات 
است، و کلامی را که از استعاره و تشبیه و مجاز خالی باشد فصیح و بلیغ نمی دانند، و رسول خدا 

و مدار صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام نیز بر اين و تیره سخن می فرمودند 
فصحای عجم نیز بر اين است چنانکه می گويند: فلان کس را روئی هست نزد مردم، و وجه را بر 

 جهت اطلاق می کنند و دست را بر نعمت، و شايع است که عرب می گويند:

فلان کس را بر فلان يدی هست و بر قدرت اطلاق می کنند، و می گويند: فلان مرد دستی بهم 
 رسانیده.

علیهم السّلام وجه اللّه اند يعنی ايشان را گرامی داشته چنانکه رو گرامی ترين اعضاء  پس ائمۀ ما
است؛ و ايضا هر که به جانب کسی می رود از جهت روی او می رود و هر که خواهد راه خدا و قرب 

بروند  او را بايد بسوی ايشان بیايد؛ و ايضا ايشان جهتی اند که خدا امر کرده مردم را که به اين جهت



به معنی ديده و « عین»و همه چیز هالك و باطل است مگر دين و طريقۀ ايشان و اطاعت ايشان؛ و 
به معنی جاسوس و به معنی برگزيدۀ هر چیز آمده، و عین خدا ايشانند يعنی ناظر و گواهند بر مردم، 

را به بندگان موکّل و چنانکه آدمی به ديده نظر می کند و بر احوال مردم مطّلع می شود خدا ايشان 
 گردانیده که بر احوال ايشان مطّلع باشند و ديده بانند از جانب خدا بر ايشان و برگزيدۀ خلقند.

 چنانکه ابن اثیر که از علمای عامه است نقل کرده که: مردی در طواف نظر می کرد به
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زنان مسلمانان، حضرت امیر علیه السّلام سیلی بر روی او زد، او به نزد عمر آمد و از آن حضرت 
شکايت کرد، عمر گفت: به حق زده تو را عینی از عیون خدا؛ ابن اثیر گفته: يعنی مخصوصی از 

 .(1)ن خدا مخصوصان خدا و دوستی از دوستا

و ايضا ايشان علیهم السّلام يد اللّه اند يعنی نعمت و رحمت الهی اند برای بندگان يا مظهر قدرت 
يا خدايند؛ و جنب اللّه به اعتبار آنکه جانبی اند که خدا امر کرده خلق را که به جانب ايشان بروند 

مقرّبترين خلقند نزد خدا، يا آنکه هر که قرب الهی را خواهد بايد که قرب و اطاعت ايشان را اختیار 
 کند.

و کفعمی از امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است که: معنی جنب اللّه آن است که هیچ 
یغمبر خدا از وصیّ کس نزديکتر نیست بسوی خدا از پیغمبر او، و هیچ کس مقرّبتر نیست بسوی پ



او، پس او در قرب خدا به منزلۀ کسی است که در پهلوی کسی باشد همچنان که فرموده يا حَسْرَتی 
طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ يعنی در ولايت دوستان خدا.  عَلی ما فَرَّ

او از و فرمود که: ائمه علیهم السّلام را باب اللّه می گويند، زيرا که خدا به سبب تقدس ذات اقدس 
خلق پنهان گرديده و پیغمبر خود و اوصیای بعد از او را برای خلق ظاهر گردانیده و علم خود را به 
ايشان تفويض کرده که هر چه مردم را به آن احتیاج باشد از معرفت خدا و احکام و اوامر و نواهی او 

حضرت رسول صلّی اللّه  از ايشان اخذ کنند، پس ايشان به منزلۀ درگاه خدا و دربان اويند، و چون
 علیه و آله و سلّم جمیع علوم و حکمتها را به امیر المؤمنین علیه السّلام تعلیم کرد و فرمود که:

من مدينه و شهرستان علمم و علی درگاه آن است و واجب گردانید خدا بر خلق که تذلّل و انقیاد و 
صۀ بنی اسرائیل که: داخل درگاه شويد از استکانت کنند برای علی علیه السّلام به آنکه فرمود در ق

روی سجود و خضوع و تعظیم و بگوئید که: حط کن گناهان ما را تا بیامرزيم گناهان شما را و بزودی 
زيادتیهای ثواب خواهیم داد نیکوکاران را، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 

ئیلند در اين امّت، پس در اين آيه اشاره شده به تعظیم اهل اهل بیت من به منزلۀ باب حطّۀ بنی اسرا
 بیت علیهم السّلام و تذلّل نزد ايشان.
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و فرمود که: مراد به محسنین و نیکوکاران آنهايند که شك نمی کنند در فضیلت آن درگاه و علوّ قدر 
 يعنی:(1)جای ديگر خدا فرموده وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها آن، و در 



و درهای آنها ائمه علیهم السّلام هستند که خانه های « بیائید بسوی خانه ها از جانب درهای آنها»
علمند و معدنهای حکمتند و ايشانند ابواب خدا و وسیله های مردم بسوی خدا و دعوت کنندگان 

 .(2)مردم بسوی بهشت و راهنمايان بسوی بهشت تا روز قیامت 
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 آنكه ائمه علیهم السّلام خانه هاى علمند و معدن حكمتهايند، فصل چهلم: در

و شیعیان ايشان محل رحمت الهی اند، و آنکه ايشانند حزب اللّه و بقیة اللّه اند و محل علوم انبیاء 
ةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ.  كَ لَجَعَلَ اَلنّاسَ أُمَّ و آيات در اين مضامین بسیار است اول: وَ لَوْ شاءَ رَبُّ

كَ وَ لِذلِكَ خَ  اگر می خواست پروردگار تو هرآينه می گردانید مردم »يعنی: (1)لَقَهُمْ إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ
را امّت واحده يعنی بر يك دين و مذهب و پیوسته ايشان خواهند بود مختلف در طريقه و مذهب 

؛ و بدان که خلاف است که اسم « ز برای اين آفريد ايشان رامگر آن که را رحم کند پروردگار تو، و ا
يعنی « رحم»راجع است به اختلاف، يعنی آنها را از برای اختلاف آفريد، يا به « لذلك»اشاره در 

ايشان را از برای رحم کردن آفريد، و قول اخیر انسب است به مذهب امامیه و ساير فرق عدلیه، و 
 .(2)دلالت دارد احاديث معتبره نیز بر اين 

چنانچه علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی پیوسته ايشان 
مختلف خواهند بود در دين مگر آن که را رحم کند پروردگار تو، يعنی آل محمد علیهم السّلام و 

 اتباع ايشان؛ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ يعنی: خدا ائمه و شیعیان را از اهل رحمت شیعیان و
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 .(1)خلق کرده که در دين خدا اختلاف نمی کنند 

و عیاشی روايت کرده است که: مردی از امام زين العابدين علیه السّلام از تفسیر اين آيه سؤال کرد، 
حضرت فرمود: آنها که اختلاف می کنند، مراد آنهايند که مخالف مايند از اين امّت و همۀ ايشان با 

ديگر اختلاف کرده اند در دين؛ و آنها که خدا بر ايشان رحم کرده، دوستان مايند از مؤمنان و خدا يک
ايشان را از طینت ما خلق کرده، مگر نشنیده ای قول حضرت ابراهیم علیه السّلام را که رَبِّ اِجْعَلْ 

مَراتِ مَنْ آمَنَ مِ  پروردگارا! بگردان »يعنی: (2)نْهُمْ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلَخِْرِ هذا بَلَداً آمِناً وَ اُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّ
شهری محلّ ايمنی و روزی ده اهلش را از میوه ها هر که ايمان بیاورد از -يعنی مکه را-اين بلد را

ود که: مراد مائیم و دوستان او و شیعیان او و شیعیان وصیّ حضرت فرم« ايشان به خدا و روز قیامت
هُ إِلی عَذابِ اَلنّارِ  عُهُ قَلِیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ فرمود که: هر که کافر باشد پس »يعنی: (3)او، قالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ

، حضرت « می گردانم اندکی در دنیا پس مضطر می گردانم او را بسوی عذاب جهنم او را متمتّع
فرمود که: مراد به کافران، کسی است که انکار وصیّ حضرت ابراهیم کرد و متابعت وصیّ او نکرد 

، يعنی آنها که متابعت وصیّ او نکردند (4)از امّت، و بخدا سوگند که حال اين امّت نیز چنین است 
کافر شدند و آنها که متابعت وصیّ پیغمبر کردند نجات می يابند و داخل مؤمنانند و چند روزی به 
 برکت آن حضرت از نعمتهای دنیا بهره مند می شوند و بازگشت ايشان در آخرت بسوی آتش است.

علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ يعنی: خلق  و در توحید از حضرت صادق
کرد ايشان را برای آنکه بکنند کاری که به آن مستوجب رحمت خدا گردند، پس ايشان را رحم کند 

(5). 
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إِلّا مَنْ رَحِمَ دوم: إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ. يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 
وعده گاه -ه نیك و بد از هم جدا می شونديعنی قیامت ک-بدرستی که روز فصل»يعنی: (1)اَللّهُ 

کافران است همه، روزی که کفايت نمی کند دوستی از دوستی هیچ چیز را و نه ايشان ياری کرده 
 « .می شوند مگر کسی که رحم کند خدا او را

کلینی و ابن ماهیار روايت کرده اند از زيد شحام که گفت: در سفری در خدمت حضرت صادق 
بودم در شب جمعه فرمود که: قرآن بخوان که امشب شب قرآن است، خواندم تا به اين علیه السّلام 

آيه رسیدم، فرمود که: سنّیانند که دوست ايشان و امام ايشان نفعی به ايشان نمی تواند رسانید، و آنکه 
 خدا استثنا کرده که مگر کسی که خدا رحم کند او را، مائیم، و شفاعت ما به شیعیان می رسد و

 .(2)ولايت ما به ايشان نفع می رساند 

 .(3)و ابن ماهیار به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مائیم اهل رحمت خدا 

تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  يعنی: حضرت شعیب علیه السّلام به قوم خود گفت: (4)سوم: بَقِیَّ
؛ و مفسران را در « اگر باشید مؤمنان بقیّه ای که خدا در میان شما گذاشته بهتر است از برای شما»
اقوال بسیار هست: بعضی گفته اند روزی حلالی است که از ترك ترازوی دزدی و کیل دزدی « بقیّه»

 .(5)باقی می ماند؛ يا باقی گذاشتن خدا نعمت خود را برای شما؛ يا ثواب باقی آخرت 



و در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: مراد، انبیاء و اولیاء هستند که خدا 
ايشان را در زمین گذاشته برای هدايت خلق، يا اوصیای پیغمبرانند که خدا بعد از فوت پیغمبران در 

 عمدۀ آنها حضرت صاحب الامر علیه السّلام است. میان امّت گذاشته و
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چنانکه کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: چون هشام بن عبد الملك امام محمد باقر علیه 
السّلام را به شام برد، چون به در خانۀ هشام رسید آن ملعون به اصحاب خود گفت از بنی امیّه و غیر 

ن من ساکت شوم از سخن گفتن با او هر يك از شما او را سرزنش و مذمّت کنید، پس ايشان که: چو
امر کرد که آن حضرت را داخل کردند، چون حضرت داخل شد اشاره کرد بسوی جمیع اهل مجلس 
و بر همه يك مرتبه سلام کرد و نشست، پس خشم آن ملعون بر آن حضرت زياد شد که بر او 

د و بی رخصت در مجلس او نشست، و شروع کرد آن ملعون به بخصوص سلام به خلافت نکر
مذمّت آن حضرت و در میان سخنان بسیار گفت: ای محمد بن علی! پیوسته مردی از شما شقّ 
عصای مسلمانان می کند، يعنی جمعیت آنها را پراکنده می کند، و مردم را بسوی خود می خواند و 

ردی و کمی علم، و آنچه لايق خودش بود گفت، پس دعوی امامت می کند از روی سفاهت و بی خ
چون ساکت شد هر يك از آن ملاعین آنچه خواستند گفتند، و چون همه ساکت شدند حضرت 
برخاست و فرمود: أيها الناس! چه خیال کرده ايد و اين چه راه ضلالت است که می پوئید و شیطان 

اول شما را و به دولت ما ختم خواهد کرد آخر  شما را به کجا می برد؟ و به برکت ما خدا هدايت کرد



شما را، و اگر از برای شما پادشاهی کمی بزودی میسر شده ما را پادشاهی عظیمی خواهد بود در 
آخر و بعد از دولت ما دولتی نخواهد بود زيرا که مائیم اهل عاقبت نیکو، چنانکه حق تعالی می 

قِینَ   « .عاقبت نیکو از برای پرهیزکاران است»يعنی: (1)فرمايد وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

پس آن ملعون امر کرد که حضرت را به زندان بردند، و در اندك وقتی جمیع اهل زندان محبت و 
هشام آمد و گفت: من می ترسم که اگر چند ولايت آن حضرت را اختیار کردند، پس زندانبان به نزد 

روز ديگر اين مرد در اين شهر باشد اهل شام همه معتقد او گردند و نگذارند تو بر اين مسند بنشینی، 
کید کرد که در  پس آن ملعون امر کرد که آن حضرت و اصحابش را به تعجیل ببرند بسوی مدينه و تأ

 عرض راه مردم بازار از برای ايشان بیرون
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نیاورند و چیزی به ايشان نفروشند و نگذارند که کسی خوردنی و آشامیدنی به ايشان بدهد و ايشان 
ب که شهر شعی« مدين»را سه روز به تعجیل آوردند و خوردنی و آشامیدنی به ايشان ندادند تا به شهر 

است رسیدند و اهل مدين نیز در دروازه را به روی ايشان بستند و چیزی برای ايشان بیرون نیاوردند 
و اصحاب آن حضرت از گرسنگی و تشنگی بی طاقت شدند و هر چند مبالغه کردند اهل شهر در 

فت نگشودند، حضرت چون اين حالت را مشاهده نمود بر کوه بلندی که بر آن شهر مشرف بود بالا ر
و به آواز بلند ندا کرد چنانکه آن شهر بلرزيد و فرمود که: ای اهل شهری که ظالم و ستمکارند اهل 
تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  آن! منم بقیۀ خدا و حق تعالی از پیغمبر شما در قرآن ذکر کرده که بَقِیَّ

ی در آن شهر بود چون اين ندا را شنید به نزد قوم خود آمد و گفت: وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ ، مرد پیر
بخدا سوگند که اين همان دعوت پیغمبر شما شعیب علیه السّلام است، اگر بازار برای اين مرد بیرون 
نبريد خدا بزودی شما را به عذاب خود می گیرد از بالای سر شما و از زير پا شما، اين مرتبه شما 



مرا و اطاعت من بکنید و بعد از اين هرگز نکنید که من ناصح و خیر خواه خواهم  باور کنید سخن
بود از برای شما، پس مبادرت کردند در بازارها و آذوقه های بسیار بیرون آوردند. چون اين خبر به 

 .(1)هشام لعین رسید فرستاد آن مرد پیر را برد و کسی ندانست که چه بر سر او آمد 

و اين حديث با معجزات بسیار و قصه های طولانی بعد از اين در احوال آن حضرت خواهد آمد ان 
هد آمد که چون آن حضرت متولد شاء اللّه، و در احوال ولادت امام رضا علیه السّلام ان شاء اللّه خوا

شد حضرت امام موسی علیه السّلام او را در برگرفت و اذان و اقامه در گوشهايش گفت و کامش را 
به آب فرات برداشت، پس به نجمه مادر آن حضرت داد و گفت: بگیر که اين بقیۀ خداست در زمین 

(2). 

 و ايضا به سند معتبر از احمد بن اسحاق منقول است که: حضرت امام حسن
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عسکری علیه السّلام روزی بیرون آمد و طفلی بر دوشش بود مانند ماه شب چهارده در جثۀ طفل 
سه ساله و فرمود که: اين فرزند من است و همنام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس 

 .(1)آن طفل به زبان عربی فصیح گفت: منم بقیة اللّه در زمین و انتقام کشنده از دشمنان خدا 

و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت صاحب الامر علیه 
تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْ  مِنِینَ السّلام ظاهر شود اول سخنی که می گويد همین آيه را می خواند بَقِیَّ

پس می گويد: منم بقیّۀ خدا و حجت خدا و خلیفۀ خدا بر شما، و هر که به آن حضرت سلام کند 
 .(2)« السّلام علیك يا بقیّة اللّه في ارضه»خواهد گفت که: 



م روايت کرده است که: مائیم کعبۀ خدا و مائیم قبلۀ و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلا
 .(3)خدا و مائیم بقیّۀ خدا 

ادق علیه السّلام پرسید که: و در کافی به سند معتبر روايت کرده است که: شخصی از حضرت ص
آيا وقتی که سلام به حضرت قائم علیه السّلام کنند او را امیر المؤمنین می گويند؟ فرمود که: نه، اين 
اسمی است که خدا حضرت امیر علیه السّلام را به آن مسمّی ساخته و پیش از او کسی به اين نام 

 می گذارد مگر کافری. راوی گفت:مسمّی نشده و بعد از او کسی اين نام را بر خود ن

، « السّلام علیك يا بقیّة اللّه»فدای تو شوم پس بر او چگونه سلام می کنند؟ فرمود که: می گويند: 
 .(4)پس حضرت اين آيه را خواند 

ذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اَللّهِ هُمُ اَلْغالِبُونَ چهارم: وَ مَنْ يَتَوَلَّ اَللّهَ وَ رَسُولَ   يعنی:(5)هُ وَ اَلَّ

يعنی ائمۀ معصومین علیهم -کسی که ولیّ خود قرار دهد خدا و رسول او را و آنها که ايمان آوردند»
پس بدرستی که حزب -که به اتفاق در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام استالسّلام به قرينۀ آيۀ سابقه 

 ، و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:« خدا يعنی لشکر خدا غالبونند
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 .(1)مراد به آنها که ايمان آوردند آنهايند که امین خدايند از اوصیای پیغمبر در هر عصری 



و در توحید از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
و چنگ زده به نور پروردگارش و ما چنگ زده ايم به نور پیغمبر خود و شیعیان  سلّم می آيد در قیامت

و مراد به نور خدا، دين -ما چنگ زده اند به نور ما، و شیعیان ما حزب خدايند و حزب خدا غالبونند
 .(2)و شیعیان ما در قیامت به دين ما متمسّکند -خداست

یْطانِ  یْطانِ. أَلا إِنَّ حِزْبَ اَلشَّ و حق تعالی در جای ديگر فرموده در وصف منافقان أُولئِكَ حِزْبُ اَلشَّ
ه ياوران شیطان، ايشان ايشان لشکرها و ياوران شیطانند و بدرستی ک»يعنی: (3)هُمُ اَلْخاسِرُونَ 

 « .زيانکارانند

اين »يعنی: (4)پس در وصف مؤمنان گفته است أُولئِكَ حِزْبُ اَللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اَللّهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 
 « .ايشانند رستگاران جماعت لشکرهای خدايند و بدرستی که لشکرهای خدا

و حافظ ابو نعیم از محدّثان عامه روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که سلمان 
فارسی رضی اللّه عنه می گفت: هر وقت من نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

، يعنی مطلق (5)گارانند آمدم دست می زد بر دوش من و می فرمود: اين و گروهش از جملۀ رست
يا عجمانی که محبت و موالات اهل بیت علیهم السّلام را  شیعیان که در تشیع تابع سلمان شده اند،
 اختیار خواهند کرد، و اين ظاهرتر است.

رْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي اَلسَّ 
َ
ماواتِ پنجم: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ اَلْأ

 يعنی:(6)ذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ اِئْتُونِي بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ ه
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 .2/347کر ؛ ترجمة الامام علی من تاريخ ابن عسا92-1/88شواهد التنزيل 
 .4. سورۀ احقاف: -6

خبر دهید ما را از آنچه را می خوانید آنها را از غیر خدا -يا محمد به مشرکان بت پرست: -بگو»
بنمائید به من که چه چیز آفريده اند در زمین يا ايشان را شرکتی هست در آفريدن و تدبیر آسمانها، 

؛ مفسران گفته « قیه ای از علم اگر هستید راستگويانبیاوريد مرا کتابی از پیش از اين يا اثاره يعنی ب
 .(1)اند: اثاره از علم بقیۀ علومی است که نقل کنند از گذشتگان 

سّلام روايت کرده اند که: مراد به کتاب، تورات و و کلینی و صفار و ديگران از حضرت باقر علیه ال
 .(2)انجیل است؛ و اثارۀ علم، علوم اوصیای پیغمبران است 

کتاب جفر و مصحف فاطمه علیها السّلام داخل  و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:
 .(3)در اثارۀ علم است 
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 فصل چهل و يكم: در بیان آياتی که در محبت ملائكه نسبت به ايشان

 و شیعیان ايشان نازل شده



هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّ حق تعالی می فرمايد اَلَّ
بَعُ  ذِينَ تابُوا وَ اِتَّ نا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ ذِينَ آمَنُوا رَبَّ یلَكَ وَ قِهِمْ وا سَبِ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ  نا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ يّاتِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ  وَ ذُرِّ
ئاتِ يَوْ  یِّ ئاتِ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ یِّ كَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ وَ قِهِمُ اَلسَّ مَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ. إِنَّ

يمانِ  کْبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ ذِينَ کَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ يعنی: (1)فَتَکْفُرُونَ  إِنَّ اَلَّ
آنها که برمی دارند عرش را و آنها که بر دور عرشند تنزيه و تسبیح می گويند پروردگار خود را و به »

حمد او مشغولند و ايمان دارند به او و طلب آمرزش می کنند برای آنها که ايمان آورده اند، می 
م پس بیامرز آنها را که توبه کرده اند و گويند: پروردگارا! فرا گرفته ای همه چیز را به رحمت و عل

پیروی نموده اند راه تو را و نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم، ای پروردگار ما! و داخل گردان ايشان 
را در بهشتهای جاويد که وعده داده ای ايشان را و هر که شايسته است از پدران ايشان و زنان ايشان 

غالب و دانا، و نگاه دار ايشان را از سیئات يعنی بديها، و هر که را  و فرزندان ايشان بدرستی که توئی
 تو نگاه داری از بديها در آن روز پس بتحقیق که رحم کرده ای بر او و آن
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که: -يعنی در روز قیامت-شونداست فیروزی بزرگ، بدرستی که آنها که کافر شدند ندا کرده می 
هرآينه خشم و غضب خدا بر شما عظیمتر است از خشمی که بر خود داريد چون خوانده می شديد 

 « .بسوی ايمان پس کفر می ورزيديد

 کلینی به سند معتبر از ابو بصیر روايت نموده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که:



گناهان را از پشت شیعیان ما چنانکه باد برگ را در فصل خزان خدا را ملکی چند هست که می ريزند 
ذِينَ آمَنُوا بخدا سوگند که غیر شما  از درخت می ريزد چنانکه حق تعالی می فرمايد وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

 .(1)را اراده نکرده و استغفار ايشان از برای شماست 

و در عیون از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بدرستی که ملائکه 
خدمتکاران ما و خدمتکاران شیعیان مايند؛ پس حضرت اين آيه را خواندند و فرمودند که: مراد به 

 .(2)مؤمنان در اين آيه آنهايند که ايمان به ولايت ما آورده اند 

 و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند:

ملائکه بیشترند يا فرزندان آدم علیه السّلام؟ حضرت فرمود: بحقّ آن خداوندی که جانم در قبضۀ 
قدرت اوست که البته ملائکه در آسمانها بیشترند از عدد ذرّه های خاك در زمین، و در آسمان موضع 

چ درختی قدمی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که خدا را تسبیح و تقديس می کند، و در زمین هی
و کلوخی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که موکّل است به آن و هر روز عمل آن را به خدا عرض 
می کند با آنکه خدا داناتر است به آن عمل از او، و احدی از ملائکه نیست مگر آنکه هر روز تقرّب 

وستان ما و می جويد بسوی خدا به اظهار ولايت ما اهل بیت و طلب آمرزش می کند از برای د
شیعیان ما و لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا سؤال می کند که بر ايشان بفرستد عذاب را فرستادن 

 .(3)شديدی 

كَ و ايضا روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام  تْ کَلِمَةُ رَبِّ  در تفسیر آيۀ وَ کَذلِكَ حَقَّ
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هُمْ أَ  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ و همچنین لازم شده حکم پروردگار تو بر آنها که »يعنی:  (1)صْحابُ اَلنّارِ عَلَی اَلَّ
 ، حضرت فرمود که:« کافر شدند، بدرستی که ايشان اصحاب آتش جهنمند

ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْ  شَ مراد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و يعنی بنی امیّه؛ و قول حق تعالی اَلَّ
سلّم است و اوصیای بعد از اوست که حامل عرش و علم خدايند، وَ مَنْ حَوْلَهُ مراد، ملائکه اند که 
تسبیح و تنزيه و حمد می کنند خدا را و طلب آمرزش می نمايند از برای آنها که ايمان آورده اند يعنی 

ذِينَ تابُوا يعنی: بیامرز آنها را که توبه کرده اند از محبت و شیعیان آل محمد علیهم السّ  لام، فَاغْفِرْ لِلَّ
بَعُوا سَبِیلَكَ يعنی: و متابعت کرده اند ولیّ خدا امیر  ولايت ابو بکر و عمر و جمیع بنی امیّه، وَ اِتَّ

هر که صالح و شايسته است از المؤمنین علیه السّلام را، وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ تا آخر آيه، يعنی: 
پدران و زنان و فرزندان ايشان، حضرت فرمود که: صلاح ايشان آن است که ولايت علی علیه السّلام 
ئاتِ و نگاه دار ايشان را از  یِّ را اختیار کرده اند و اقرار به امامت او و فرزندانش نموده اند، وَ قِهِمُ اَلسَّ

ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ يعنی: بديها که ولايت دشمنان اهل بیت عل یِّ یهم السّلام است، وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ
هر که را از برای ولايت آنها نگاه داری در دنیا پس البته محلّ رحمت تو خواهند بود در قیامت و اين 
 است فوز عظیم برای کسی که از ولايت و محبت دشمنان آل محمد علیهم السّلام نجات يابد؛ پس

 فرمود:

يمانِ فَتَکْفُرُونَ مراد به ايمان، ولايت علی علیه  ذِينَ کَفَرُوا يعنی: بنی امیّه اند، إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ إِنَّ اَلَّ
 .(2)السّلام است 

ر از جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام روايت کرده و ابن ماهیار مجموع اين مضامین را به اختصا
 .(3)است 



و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت نموده است که فرمود: فضیلت من بر رسول 
ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ تا آخر آيه،  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شده است در ضمن اين آيه اَلَّ

 زيرا که
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 .(1)در وقتی که اين آيه نازل شد بغیر از من کسی به آن حضرت ايمان نیاورده بود 

و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ملائکه در مدت هفت سال و چند ماه 
استغفار نمی کردند مگر از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از برای من، و در حقّ ما 

 .(2)نازل شد اين آيات و در آن وقت مؤمنی بغیر از ما نبود 

و ايضا از طريق مخالفان روايت کرده است که: ملائکه سالها صلوات بر علی علیه السّلام می 
 .(3)فرستادند، زيرا که بغیر از آن حضرت کسی ايمان نیاورده بود و ديگری نماز نمی کرد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سبیل خدا در اين آيه علی 
 .(4)ن حضرتند شیعیان آ« الّذين آمنوا»علیه السّلام است، و 
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 فصل چهل و دوم: در بیان آنكه آيات صبر و مرابطه و عسر و يسر

 در شأن ائمه و شیعیان ايشان است

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ يعنی:  بحقّ عصر سوگند ياد »و آيات در اين باب بسیار است اول: وَ اَلْعَصْرِ. إِنَّ اَلِْْ
؛ بعضی گفته اند: مراد به عصر، آخر روز است؛ « می کنم که بدرستی که انسان در زيانکاری است

ذِينَ آمَنُوا وَ (1)و بعضی گفته اند: عصر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است  ، إِلاَّ اَلَّ
وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا « مگر آنها که ايمان آوردند و کردند کارهای شايسته»عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ 

بْرِ   « .وصیت نمودند يکديگر را به حق، و وصیت کردند يکديگر را به صبر»(2)بِالصَّ

 علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام اين سوره را چنین خواندند:

الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ائتمروا  و العصر ان الانسان لفي خسر و انه فیه الی آخر الدهر الا
بالتقوی و ائتمروا بالصبر يعنی: بحقّ عصر که آدمی هرآينه در زيانکاری است و بدرستی که در آن 
زيانکاری هست تا آخر عمر مگر آنها که ايمان آوردند و اعمال شايسته کردند و قبول امر نمودند به 

 و شکیبائی پرهیزکاری را و قبول امر کردند به صبر
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 .(1)« را

ت رسول صلّی اللّه علیه و آله و در احتجاج از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضر
و سلّم در خطبۀ غدير فرمود که: بخدا سوگند که سورۀ و العصر در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام 

 .(2)نازل شد 

و در اکمال الدين روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: مراد به عصر، عصر خروج 
نْسانَ لَفِي خُسْرٍ مراد، دشمنان ماست که در زيانکاری اند،  حضرت قائم علیه السّلام است، إِنَّ اَلِْْ

ذِينَ آمَنُوا يعنی: آنها که ايمان آورده اند به آيات ما، وَ عَمِ  لُوا اَلصّالِحاتِ يعنی: مواسات با برادران إِلاَّ اَلَّ
مؤمن کرده اند در مال خود، وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ يعنی: وصیت کرده اند يکديگر را به امامت يعنی ولايت 
بْرِ يعنی: وصیت کرده اند بر صبر در فتنه های زمان غیبت حضرت قائم علیه  ائمۀ حق، وَ تَواصَوْا بِالصَّ

 .(3)ن خود ثابت مانده اند السّلام و بر دي

و علی بن ابراهیم و ابن ماهیار و ديگران به سندهای معتبر از آن حضرت روايت کرده اند که: خدا 
ر آنها که ايمان استثنا کرده است برگزيده های خود را از خلق و فرموده که: همه در زيانکاری اند مگ

آورده اند به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام و فرايض خدا را بعمل آوردند و وصیت نمودند فرزندان 
و بازماندگان خود را به ولايت و صبر کردن بر مشقّتها که به ايشان می رسد از جهت اختیار دين حق 

(4). 

کُمْ تُفْلِحُونَ  قُوا اَللّهَ لَعَلَّ ذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اِتَّ هَا اَلَّ ای کسانی »يعنی: (5)دوم: يا أَيُّ
که ايمان آورده ايد! صبر کنید و بسیار شکیبائی ورزيد و آمادۀ دشمن باشید و بپرهیزيد از عذاب خدا 

 « .شايد رستگار گرديد

 اکثر مفسران گفته اند: يعنی صبر کنید بر دين حق و ثابت قدم باشید در جنگ کافران
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 .(1)و در کمین دشمنان باشید که در سرحدها بر سر مسلمانان نیايند 

و به سندهای معتبر ابن بابويه و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: يعنی 
پیشوای صبر نمائید بر مصیبتها و شکیبائی کنید در تقیه از مخالفان و جدا نشويد از امامی که 

 .(2)شماست 

و عیاشی از آن حضرت روايت کرده است که: يعنی صبر نمائید بر ترك معاصی، و مصابره کنید بر 
مشقّت طاعات خدا، و مرابطه کنید در راه خدا و مائیم راه خدا که در میان خود و خلق خود قرار 
داده، و هر که در کمین دولت ما باشد و انتظار آن کشد چنان است که در حمايت حضرت رسول 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم جهاد کرده است، و پرهیزکاری خدا آن است که امر کنند مردم را به نیکیها ص
و نهی کنند از بديها و کدام منکر و بدی بدتر می باشد از ظلمی که اين امّت به ما کردند و ما را شهید 

 .(3)نمودند 

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: يعنی صبر کنید بر ادای فرايض و 
 .(4)شکیبائی نمائید در مصیبتها و خود را ببنديد به متابعت ائمه علیهم السّلام 

 و ايضا از يعقوب سرّاج روايت کرده است که گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:



آيا زمین باقی می ماند بدون عالمی از شما که مردم پناه برند بسوی او و دين خود را از او اخذ کنند؟ 
ی يعقوب! خالی نمی باشد فرمود: نه، و اگر زمین بدون امام باشد عبادت خدا در آن نخواهد شد، ا

زمین از عالمی از ما که امامت او بر مردم ظاهر باشد و مردم حلال و حرام خود را از او اخذ کنند، 
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ و اين معنی از کتاب خدا ظاهر و هويدا است؛ پس حضرت اين آيه را خواندند که يا أَيُّ

کُمْ تُفْلِحُونَ و فرمود: يعنی صبر کنید بر دين خود و صبر اِصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اِ  قُوا اَللّهَ لَعَلَّ تَّ
کنید بر آزار دشمنان خود که مخالفند در دين با شما و خود را به امام خود بچسبانید و از خدا بپرهیزيد 

 در آنچه شما را به
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 .(1)آن امر کرده و بر شما واجب گردانیده است 

و به روايت ديگر فرمود که: صبر نمائید بر آزارها که در راه محبت ما می کشید و با امام خود موافقت 
 .(2)کنید در تقیه از دشمنان او و از امام خود جدا مشويد 

ضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی صبر کنید به ترك معاصی، و به روايت ديگر از ح
و مصابره کنید به تقیه از دشمنان دين، و مرابطه نمائید بر ائمه علیهم السّلام، و بپرهیزيد از مخالفت 

 .(3)پروردگار خود شايد رستگار شويد 



و نعمانی و کلینی و ديگران روايت کرده اند که: عبد اللّه بن عباس شخصی را فرستاد نزد حضرت 
امام زين العابدين علیه السّلام که از تفسیر اين آيه سؤال کند، حضرت در غضب شدند و فرمودند: 

يه را از من می پرسید و می خواستم آن کسی را که تو را فرستاده است که از من سؤال کنی خود اين آ
من به او می گفتم که در شأن فرزندان او و ما نازل شده است، و آن مرابطه که ما به آن مأمور شده ايم 
هنوز وقتش نشده است و از نسل ما کسی هست که به اين مأمور خواهد شد و در صلب او ودايعی 

شد و گروه بسیاری را فوج فوج از هستند که برای آتش جهنم خلق شده اند و بزودی ظاهر خواهند 
دين خدا بدر خواهند کرد و زود باشد که زمین را رنگین کنند از خون جوجه ای چند از جوجه های 
آل محمد علیهم السّلام که پیش از وقت از آشیانه های خود پرواز کنند و طلب کنند امری را که به 

ور قائم آل محمد علیه السّلام را کشند و صبر کنند آن نتوانند رسید، و مؤمنان در آن زمانها انتظار ظه
 .(4)بر جور مخالفان تا حکم کند خدا میان ايشان و او بهترين حکم کنندگان است 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: چون حق تعالی خلق کرد ارواح طیّبۀ 
 پیغمبرش و وصیّ او و دخترش فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین و ساير ائمه علیهم السّلام
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 روايت آمده است.

ح شیعیان ايشان را، از همه پیمان گرفت که صبر کنند و تقیه بعمل آورند و از متابعت و خلق نمود اروا
 .(1)ائمه دست برندارند و از مخالفت خدا بپرهیزند 



تَیْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْ  ئَةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَ إِذا سوم: أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ یِّ رَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّ
غْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِي اَلْجاهِ  يعنی: (2)لِینَ سَمِعُوا اَللَّ

اين جماعت داده می شوند مزد خود را دو مرتبه به سبب آنکه صبر کردند و دفع می کنند به خوبی »
بدی را، و از آنچه روزی کرديم ايشان را در راه ما انفاق می کنند، و چون شنوند سخن لغو را اعراض 

ما را است کرده های شما، سلام بر شما باد متعرض نمايند از آن و گويند: ما را است کرده های ما و ش
؛ اکثر مفسران گفته اند که: اين آيات در شأن آنها نازل شده است که صبر « نمی شويم بی خردان را

 .(3)کردند از آنها که ايمان آورده بودند از اهل کتاب مانند سلمان و اضراب او 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در شأن ائمه علیهم السّلام نازل شده که صبر کردند به جور 
مخالفان و دفع می کردند بدی کسی را که نسبت به ايشان بدی می کرد به نیکیهای خود و اعراض 

 .(4)می نمودند از دروغ و لهو و غنا 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به صبر، تقیه؛ و به حسنه نیز تقیه 
 .(5)است؛ و به سیئه، فاش کردن اسرار ائمه علیهم السّلام است و ترك تقیه است 

كَ بَصِیراً   يعنی:(6)چهارم: وَ جَعَلْنا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ کانَ رَبُّ

 « .و گردانیديم بعضی از شما را از برای بعضی آزمايش آيا صبر می کنید، و بود پروردگار تو بینا»
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ابن ماهیار از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که: جمع کرد حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر و فاطمه و حسنین علیهم السّلام را در خانه و در را بر ايشان 

ا شما را سلام می رساند و اينك جبرئیل بست و فرمود که: ای اهل من و ای اهل خدا! بدرستی که خد
نزد شما در اين خانه حاضر است و می گويد که: خداوند عزيز جلیل می فرمايد که: من دشمنان 
شما را از برای شما فتنه گردانیدم پس شما چه می گوئید؟ گفتند: صبر می کنیم يا رسول اللّه از برای 

ا برويم به نزد او و ثواب جزيل او را بیابیم بتحقیق که امر خدا بر آنچه نازل می شود از قضای خدا ت
شنیده ايم خدا صابران را وعده های نیکو داده؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
كَ بَصِیراً يعنی:  آواز بلند گريست که هر که در بیرون خانه بود شنید، پس اين آيه نازل شد وَ کانَ رَبُّ

 .(1)ايشان راضی می شوند به اين فتنه و صبر خواهند کرد  خدا می دانست که

رْهُمْ بِأَيّامِ  ورِ وَ ذَکِّ لُماتِ إِلَی اَلنُّ للّهِ إِنَّ فِي اَ پنجم: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّ
يعنی: بتحقیق که فرستاديم موسی را به آيتهای خود که: بیرون بر (2)ذلِكَ لَيَاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ 

ن را روزهای خدا را، قوم خود را از تاريکیهای کفر و جهالت بسوی نور ايمان و علم، و به يادآور ايشا
 « .بدرستی که در اينها علامتها و آيتها هست برای هر بسیار صبر کنندۀ بسیار شکرکننده

 .(3)اکثر مفسران گفته اند که: روزهای خدا ايام عذابهائی است که بر کافران گذشته فرستاده است 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به ايام خدا، نعمتهای اوست 
(4). 

 يت کرده است که: ايام خدا: روز ظهور حضرتو ابن بابويه از حضرت باقر علیه السّلام روا
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قائم علیه السّلام است؛ و روز رجعت ائمه علیهم السّلام و بعضی از دوستان و دشمنان ايشان به 
 .(1)دنیا؛ و روز قیامت 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: روز ظهور حضرت قائم علیه السّلام است؛ و روز مرگ؛ و 
 .(2)وز قیامت ر

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: صبّار، آنهايند که صبر می کنند به 
که  آنچه بر آنها وارد شود از جانب خدا از شدت و بلا و نعمت و رخا و صبر می کنند بر هر آزاری

از دشمنان ما می کشند به سبب محبت ما و شکر می کنند خدا را بر نعمت ولايت ما اهل بیت که 
 .(3)خدا به ايشان عطا فرموده است 

لْهُمْ ششم: وَ اِصْبِرْ عَلی ما يَقُولُونَ وَ اُهْجُرْهُمْ هَجْراً  عْمَةِ وَ مَهِّ بِینَ أُولِي اَلنَّ  جَمِیلًا. وَ ذَرْنِي وَ اَلْمُکَذِّ
صبر کن بر آنچه »يعنی: خطاب کرد خدا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: (4)قَلِیلًا 

منافقان و جدائی گزين از ايشان جدائی کردن نیکو، و واگذار مرا با تکذيب می گويند کافران و 
 « .کنندگان صاحبان نعمت و مهلت ده ايشان را اندك زمانی

ابن ماهیار روايت کرده است که: يعنی صبر کن يا محمد بر تکذيبی که تو را می کنند، بدرستی که 
بهم رسد و او قائم من است که مسلط خواهم کرد  من از ايشان انتقام خواهم کشید به مردی که از تو

 .(5)او را بر خونهای ظالمان 



و کلینی از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی صبر کن بر آنچه منافقان در حقّ 
ن از ايشان دوری کردنی نیکو، و بگذار مرا با آنها که تکذيب تو می کنند در تو می گويند و دوری ک

 .(6)نصب کردن تو وصیّ تو علی بن ابی طالب علیه السّلام را 
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غمبر خود را به و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: خدا در اين آيه امر کرده پی
 .(1)صبر تا آنکه نسبتهای بسیار بد به او دادند و به امر الهی صبر کرد 

و در احتجاج از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
صحابه مدارا می کرد و تألیف قلب ايشان می نمود و نزديك خود می آله و سلّم پیوسته با منافقان 

طلبید و در جانب راست خود ايشان را می نشانید تا آنکه خدا او را رخصت داد در دور کردن ايشان 
 .(2)و فرمود وَ اُهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا 
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 .1/597. احتجاج  -2

 فصل چهل و سوم: در بیان آياتی است که در مظلومیت ائمه علیهم السّلام نازل شده

 و آنها بسیار است

ذِينَ مِنْ  ا اَلَّ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ  اول: الم. أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ
یِّ  ذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّ ذِينَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِبَ اَلَّ ئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ اَللّهُ اَلَّ

آيا پنداشتند مردمان که ايشان را وامی گذارند به همین که گفتند ايمان آورديم و ايشان »يعنی: (1)
امتحان کرده نمی شوند؟ و بتحقیق که امتحان کرديم آنها را که بودند پیش از ايشان پس هرآينه بداند 

ندارند آنها که می کنند خدا آنها را که راست گفتند و هرآينه بداند البته دروغگويان را، يعنی آيا می پ
اعمال بد را از دست ما بدر می روند و ما ايشان را عذاب نخواهیم کرد؟ بد حکمی است که می 

؛ و از حضرت امیر المؤمنین و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که ايشان « کنند ايشان
 .(2)ضم يا و کسر لام  هر دو را به بنای افعال می خوانده اند به« و لیعلمن« »فلیعلمن»

و در احاديث بسیار وارد شده که اين دو آيه در باب فتنۀ بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
ا که در غدير سلّم نازل شده است که غصب خلافت از حضرت امیر علیه السّلام کردند و اکثر آنه

خم با امیر المؤمنین علیه السّلام بیعت کرده بودند تابع دنیا شده بیعت را شکستند و مؤمن و منافق 
 از هم
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 جدا شدند.



ده است که: چون منافقان صحابه با ابو بکر بیعت چنانکه شیخ مفید رحمه اللّه در ارشاد روايت کر
کردند مردی آمد به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و آن حضرت بیلی در دست داشتند 
و قبر مطهر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را درست می کردند و گفت: همه با ابو بکر 

ايشان بهم رسید مخذول شدند و جماعت طلقا که  بیعت کردند، و انصار چون اختلاف در میان
منافق بودند و به زور ايمان آورده بودند فرصت را غنیمت شمردند و زود با ابو بکر بیعت کردند که 
مبادا خلافت به شما برسد؛ چون اين سخن را تمام کرد حضرت سر بیل را بر زمین گذاشت و اين 

 .(1)آيات را خواند تا ساءَ ما يَحْکُمُونَ 

 و ابن ماهیار از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که: چون آيۀ کريمۀ الم.

تنه که أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا نازل شد حضرت امیر علیه السّلام سؤال نمود که: يا رسول اللّه! اين ف
خدا فرموده کدام است؟ حضرت فرمود که: يا علی! توئی که مردم را به امامت تو خدا ابتلا و امتحان 
کرده و در قیامت در اين باب خصمی خواهی کرد با آنها که غصب خلافت تو کنند و به امامت تو 

 .(2)قائل نشوند، پس مهیّا گردان حجت خود را برای خصومت 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شبی در مسجد ماندند، چون نزديك صبح شد حضرت امیر علیه السّلام داخل 

ی اللّه علیه و آله و سلّم او را ندا فرمودند که: يا علی! گفت: مسجد شدند، پس حضرت رسول صلّ 
لبیك، فرمود: بیا بسوی من؛ حضرت امیر علیه السّلام فرمود: چون نزديك شدم فرمود: يا علی! تمام 
اين شب را که ديدی در اينجا بسر آوردم و هزار حاجت از برای خود از خدا سؤال کردم و همه را 

ا را از برای تو نیز سؤال کردم و باز همه را عطا کرد، و سؤال کردم از برای تو که همۀ برآورد، و مثل آنه
امّت را مجتمع گرداند بر امامت تو که همه اقرار کنند به خلافت تو و تو را متابعت کنند، قبول نکرد 

 .(3)و اين آيات را فرستاد الم أَ حَسِبَ اَلنّاسُ تا آخر آيات 
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ذِينَ صَدَقُوا علی علیه السّلام و اصحاب اوست، وَ لَیَعْلَمَنَّ  و ايضا از سدّی روايت کرده است که: اَلَّ
 .(1)اَلْکاذِبِینَ دشمنان اويند که در دعوی ايمان دروغگو بودند 

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِینَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ دوم: وَ قُلِ اَلْ  حَقُّ مِنْ رَبِّ
اهد ايمان بیاورد که: حق از پروردگار شماست پس هر که خو-يا محمد-و بگو»يعنی: (2)سُرادِقُها 

و کسی که خواهد کافر شود، بدرستی که ما آماده کرده ايم برای ظالمان آتشی را که احاطه کرده به 
 « .ايشان سراپرده های آن آتش

کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی رحمهم اللّه روايت کرده اند به سندهای معتبر از حضرت باقر و 
حق، ولايت علی علیه السّلام است؛ و مراد به ظالمان، ستمکاران صادق علیهما السّلام که: مراد به 

« انّا اعتدنا للظالمین آل محمد حقهم نارا»بر آل محمد علیهم السّلام اند؛ و آيه چنین نازل شده: 
 يعنی:

 .(3)مهیّا کرده ايم بر ستمکاران که غصب حقّ آل محمد کرده اند جهنم را 

قل الحق من »و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که آيه چنین نازل شده: 
و معنی همان است که « انّا اعتدنا لظالمي آل محمد حقهم نارا»تا آنجا که « ربکم في ولاية علي

 .(4)گذشت 

ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اَلَّ ذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّ  دِيارِهِمْ بِغَیْرِ سوم: أُذِنَ لِلَّ
نَا اَل رخصت داده شد برای آنها که با ايشان قتال می کنند کافران که »يعنی: (5)لّهُ حَقٍّ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّ



ايشان نیز با آنها قتال کنند به سبب آنکه ستم کردند کفار بر ايشان و بدرستی که خدا بر ياری ايشان 
بیرون کرده شدند از ديار و خانه های خود به ناحق و تقصیری نداشتند بغیر البته قادر است، آنها که 

 « .آنکه گفتند: پروردگار ما خداست

علی بن ابراهیم رحمه اللّه گفته است که: اين آيات در شأن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و 
 جعفر
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طیار و حمزه رحمهم اللّه نازل شده، و بعد از آن در حقّ حضرت امام حسین علیه السّلام جاری 
ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ در شأن حضرت امام حسین علیه السّلام نازل شد که يزيد  شد، و اَلَّ

س از ترس ايشان از مدينه تشريف پلید به طلب آن حضرت فرستاد که او را بگیرند و به شام ببرند، پ
 .(1)برد به جانب کوفه و در کربلا شهید شد 

و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: سنّیان می گويند 
ه علیه و آله و سلّم است در وقتی که کافران قريش اين آيۀ اول در شأن حضرت رسول صلّی اللّ 

حضرت را از مکه بیرون کردند، و چنان نیست که ايشان می گويند بلکه مراد حضرت صاحب الامر 
علیه السّلام است در وقتی که خروج کند از برای طلب خون حضرت امام حسین علیه السّلام و 

 خواهد گفت:



 .(2)او می کنیم  مائیم اولیای آن حضرت و طلب خون

ذِينَ أُخْرِجُوا در شأن ما نازل  و ابن شهر آشوب روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: اَلَّ
 .(3)شده 

و ابن ماهیار از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأن ماست و بس 
(4). 

ن و حسین و به سند ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأن حس
 .(5)علیهما السّلام نازل شده است 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: در شأن حضرت قائم علیه السّلام و اصحاب او نازل 
 .(6)شده است 

 و در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در شأن مهاجرين نازل
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سّلام که ايشان را از ديار خود بدر کردند و پیوسته از شده و جاری شده در جمیع آل محمد علیهم ال
 .(1)ايشان در خوف و تقیه بودند 

ةٌ چهارم: وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ اَلْقَرْيَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ اُدْخُلُوا  داً وَ قُولُوا حِطَّ اَلْبابَ سُجَّ
ذِي قِیلَ لَهُمْ فَ  ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ اَلَّ لَ اَلَّ ذِينَ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ. فَبَدَّ أَنْزَلْنا عَلَی اَلَّ

ماءِ بِما کانُوا يَفْسُقُونَ  يادآور هنگامی را که گفتیم: داخل شويد اين » يعنی: (2)ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ اَلسَّ
پس بخوريد از نعمتهای آن قريه هر چه خواهید به فراوانی -يعنی بیت المقدس را يا اريحا را-شهر را

گوئید: بیامرز ما را، تا بیامرزيم از برای و داخل شويد درگاه آن شهر را سجده کنندگان و با خضوع و ب
شما گناهان شما را، و بتحقیق که زياد کنیم ثواب کردار نیکوکاران را، پس بدل کردند آنان که ستم 
نمودند بر خود گفتاری را غیر آنچه گفته شده بود به ايشان، پس فرستاديم بر آن گروهی که ستم 

؛ مشهور میان مفسران آن است که اين آيه در « داری ايشانکردند عذابی از آسمان به سبب نافرمانبر
شأن بنی اسرائیل است و اکثر ايشان در وقت داخل شدن طلب آمرزش نکردند و بعضی از نعمتهای 
دنیا را طلبیدند، پس طاعونی بر ايشان نازل شد که در يك ساعت بیست و چهار هزار کس مردند 

(3). 

و در احاديث اهل بیت علیهم السّلام به روايت کلینی و ديگران وارد شده است که: اين آيات در شأن 
فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غیر الذي »اهل بیت علیهم السّلام است و آيه چنین است: 

يعنی: بدل کردند آنها که ستم « ذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماءقیل لهم فأنزلنا علی ال
نمودند بر آل محمد و حقّ ايشان را غصب کردند گفتاری بغیر آنچه به ايشان گفته بودند پس 

 .(4)فرستاديم بر آنها که ظلم بر ايشان کردند و حقّ ايشان را بردند از آسمان، عذابی 
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 مؤلف گويد که: توجیه اين تأويل به دو نحو ممکن است:

اول آنکه: خداوند رحیم قصص امم سابقه را در قرآن مجید برای تنبیه و تهديد و بشارت اين امّت 
فرستاده، و احاديث بسیار وارد شده است که هیچ امری در بنی اسرائیل نبوده مگر آنکه نظیرش در 

 .(1)اين امّت هست 

و ايضا اخبار بسیار وارد شده است که: مثل اهل بیت من در اين امّت مثل باب حطّه است در بنی 
، يعنی همچنان که آنها مأمور شدند که داخل باب شوند و سجود و خضوع نمايند، هر (2)اسرائیل 

که کرد نجات يافت و هر که نکرد عذاب بر او نازل شد؛ همچنین ولايت اهل بیت من در اين امّت 
ند نجات می يابد و هر که چنین است، هر که اختیار کند ولايت ايشان را و انقیاد و تعظیم ايشان بک

نکند عذاب بر او نازل می گردد؛ و عذاب آن امّت، هلاك ظاهری بوده و در اين امّت هلاك به ضلالت 
و جهالت و حرمان از سعادت است يا آنچه از قتل و تهمت و اختلاف میان امّت و انواع بلاها که به 

 ه اند.سبب مخالفت اهل بیت علیهم السّلام به آنها مبتلا گرديد

دوم آنکه: بنی اسرائیل نیز ممکن است که مکلف به ولايت اهل بیت علیهم السّلام گرديده باشند، 
 چنانکه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيه که:

عد حق تعالی بیعت ولايت محمد و علی و ساير اهل بیت علیهم السّلام را از بنی اسرائیل گرفت و ب
از آنکه از صحرای تیه نجات يافتند خدا امر کرد ايشان را که داخل دروازۀ اريحا که از بلاد شام بود 
بشوند، چون به دروازۀ شهر رسیدند که مثال محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 

تعالی امر کرد ايشان بر بالای دروازه منصوب است و دروازه در نهايت وسعت و رفعت بود پس حق 
را که: چون داخل دروازه می شويد خم شويد برای تعظیم آن دو بزرگوار و بیعت ايشان را که از شما 



گرفته ام بر خود تازه کنید و بگوئید: خداوندا! سجده و تواضعی کرديم مثال محمد صلّی اللّه علیه و 
 تجديد کرديم برای آن است که پست کنیآله و سلّم و علی علیه السّلام را و ولايت ايشان را که 

 527ص: 

 
 .1/303؛ تفسیر عیاشی 50. کتاب سلیم بن قیس  -1
 .1/93؛ ينابیع المودة 2/242؛ فرائد السمطین 11. کتاب سلیم بن قیس  -2

یامرزيم و هر که گناهی نداشته گناهان گذشتۀ ما را و محو کنی سیئات ما را، تا گناهان گذشتۀ شما را ب
باشد و بر ولايت ايشان ثابت باشد ثوابش را زياده می گردانیم، پس اکثر ايشان اطاعت نکردند و 
گفتند: ما را ريشخند می کنند، در درگاه به اين رفعت چرا خم شويم و آن جمعی را که نديده ايم چرا 

حنطه »به آن نحو داخل شدند و به جای حطّه تعظیم نمائیم؟ پس پشت خود را بسوی دروازه کرده و 
گفتند يعنی: گندم سرخ پاك کرده برای ما بهتر است از آنچه ايشان ما را به آن تکلیف می « حمراء

کنند، پس حق تعالی عذابی که از آسمان مقدّر شده بود بر ايشان فرستاده و در کمتر از يك روز صد 
و آنها جمعی بودند که خدا می دانست که ايمان نخواهند و بیست هزار نفر ايشان به طاعون مردند 

. تمام شد حديث، و بنابراين در آيه هیچ تکلفی (1)آورد و از نسل ايشان مؤمنی بهم نخواهد رسید 
 در کار نیست.

يعنی: (2) قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اُسْجُدُوا لَدَِمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِیسَ أَبی وَ اِسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ اَلْکافِرِينَ پنجم: وَ إِذْ 
يادآور آن وقتی را که گفتیم مر ملائکه را که: سجده کنید از برای آدم، پس سجده کردند مگر شیطان » 

 « .ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملۀ کافران

کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
م در خواب ديد که ابو بکر و عمر و بنی امیّه بر منبرش بالا می روند رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

بسیار بر او دشوار آمد که بعد از او غصب کنند حقّ وصیّ او را، پس حق تعالی از برای تسلّی آن 



حضرت فرستاد و وحی کرد بسوی او که: يا محمد! من امر کردم و اطاعت من نکردند پس جزع 
 .(3)نکنند در حقّ وصیّ تو مکن تو هرگاه اطاعت تو 

ذِينَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَکُنِ اَللّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً. إِلّا طَرِيقَ  مَ خالِدِينَ  ششم: إِنَّ اَلَّ جَهَنَّ
کُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُمْ فِیها أَبَداً وَ کانَ ذلِ  سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّ هَا اَلنّاسُ قَدْ جاءَکُمُ اَلرَّ  كَ عَلَی اَللّهِ يَسِیراً. يا أَيُّ

رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً 
َ
ماواتِ وَ اَلْأ  وَ إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما فِي اَلسَّ
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بدرستی که آنان که کافر شدند و ستم کردند نخواهد بود آنکه خدا بیامرزد ايشان »يعنی:  (1)حَکِیماً 
نه آنکه برساند ايشان را به راهی مگر راه جهنم، جاويد خواهند بود در جهنم همیشه، و هست را و 

اين بر خدا آسان، ای گروه آدمیان! بتحقیق که آمده است شما را رسولی به راستی از پروردگار شما 
پس بگرويد که بهتر است از برای شما، و اگر کافر شويد پس بدرستی که از خداست هر چه در 

 « .آسمانها و زمین است، و هست خدا دانا و حکیم

ان الذين »کلینی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آيه چنین نازل شده: 
يعنی: بدرستی که آنها که ستم کردند بر آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و « ظلموا آل محمد حقهم

يا أيها الناس قد جاءکم الرسول »ا آخر آيه. و آيۀ ديگر چنین است: سلّم و حقّ ايشان را گرفته اند، ت
يعنی: آمده است پیغمبر .« بالحق من ربکم في ولاية علي فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا بولاية علي. . 

بسوی شما به راستی از جانب پروردگار شما در ولايت علی، پس بگرويد و ايمان بیاوريد به ولايت 



است از برای شما، و اگر کافر شويد به ولايت علی خدا بی نیاز است از شما، آنچه در  علی که بهتر
 .(2)آسمانها و زمین است همه از اوست 

لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ  فرو »يعنی: (3)لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً  هفتم: وَ نُنَزِّ
می فرستیم از قرآن آنچه شفائی و رحمتی است از برای مؤمنان و نمی افزايد ستمکاران را مگر 

 « .زيانکاری

ق علیهما السّلام روايت کرده است که: مراد از ابن ماهیار به چندين سند از حضرت باقر و صاد
و لا يزيد »ظالمان، آنهايند که ستم بر آل محمد علیهم السّلام کردند، و آيه چنین نازل شده است: 

 .(4)« ظالمي آل محمد حقّهم الّا خسارا

 ستم نکردند بر ما»يعنی: (5)هشتم: وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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 « .و لیکن بودند که بر نفسهای خود ستم می کردند

کلینی و ديگران از حضرت باقر و کاظم علیهما السّلام روايت کرده اند که: حق تعالی عزيزتر و 
بر او ظلم کرده است بلکه خدا ما را به خود مخلوط گردانیده  منیعتر است از آنکه کسی توهّم کند که



و ظلم ما را ظلم خود شمرده، يعنی بر امامها و حجتهای من ستم نکردند در آن آزارها که به آنها 
 .(1)رسانیده اند و لیکن بر خود ستم نموده اند که خود را مستحقّ عذاب ابدی گردانیده اند 

ذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ   .(2)نهم: اُحْشُرُوا اَلَّ

م السّلام و اشباه علی بن ابراهیم گفته است: يعنی جمع کنید آنان را که ستم کردند بر آل محمد علیه
 .(3)و اعوان ايشان را 

قُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِق سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّ يعنی: (4)ابِ دهم: وَ ما آتاکُمُ اَلرَّ
آنچه داده است شما را پیغمبر يعنی امر به آن کرده، پس بگیريد آن را، و آنچه منع کند شما را از آن »

 « .پس ترك کنید، و بپرهیزيد از عذاب خدا بدرستی که خدا شديد است عقوبت او

یر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی بپرهیزيد از خدا و از ابن ماهیار از حضرت ام
ظلم آل محمد علیهم السّلام، بدرستی که خدا سخت است عقاب او از برای کسی که بر ايشان ستم 

 .(5)کند 

 .(6)خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً يازدهم: وَ قَدْ 

 ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی ناامید است از رحمت
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 .(1)خدا کسی که متحمل شود ستمی را بر آل محمد علیهم السّلام 

البته برای کسی که انتقام »يعنی: (2) لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ دوازدهم: وَ 
 « .بکشد بعد از ستمی که بر او واقع شده باشد، پس بر ايشان نیست راهی به عتاب و عذاب

ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت قائم علیه 
السّلام است که چون ظاهر شود انتقام خواهد کشید از بنی امیّه و از آنها که تکذيب ائمه علیهم 

 .(3)السّلام کردند و از آنها که عداوت آنها را داشتند 
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